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 مقدمه 
له، و الصلاة علی محمد حب له، و منتهاه، و بدی له، و علی آله مفاتیح الإسلام، و اللهمل بارك لمحملد و آله، لله الحمد، أهل الحمد، و ولی یبه و صفی

 الكرام.مصابیح الظلام، و عترته الغرل 

ی علوم اسلامی وارد شد. در خصوص پیدایش علم اصول بین محققین علم اصول از جمله علومی بوده که همراه با نشو و نمو فقه به عرصه
شده ها مدون ناختلاف است، لكن آنچه متقین است، آن است که با ظهور اسلام ضوابطی برای استنباط فقهی وجود داشته، هرچند تا مدت

، بارها از سوی آنان صادر شده است حتی برخی «علینا القاء الاصول و علیكم بالتفرع»هدی )ع( تحت عنوان مطلب در لسان ائمه بود. همین
اند. با این حال به دلیل حضور معصوم )ع( نیاز ع امر و نهی کتاب نگاشتهاز اعلام شیعه در زمان حضور معصوم در ابوابی چون اجتما

این ر سو  سنت در همان ابتداء توسط ائمه اربعه آنان کتاب نگاشته شدشد. در مقابل اهلبین شیعیان احساس نمی صول فقه درچندانی به ا
الهدی چون سید مرتضی علم یشد. بنابراین بزگانیواضح است. با شروع غیبت کبری نیاز جدی شیعیان در باب استنباط احساس م مطلب

حرکت به سوی اجتهاد شروع گردید. بعد از  «عدة الاصول»و شیخ طوسی با نوشتن کتاب « الذریعه الی تحصیل الشریعه»با نوشتن کتاب 
ایشان محقق حلی با نوشتن کتاب معارج الاصول، علامه حلی با نوشتن کتب تهذیب و نهایه و مبادى و فرزند شهید ثانی با نوشتن کتاب 

1معالم الاصول ری داشت. صداد. اما کتب اصولی قدماء گاهی شامل مباحث لغوی، منطقی، و ادبی بوده و حجم مخت سیره قدماء را ادامه 
و شاگردان گری انحطاط اجتهاد شروعی برای فترت اصول فقه بود. اما مدعی چون استاد الكل فی الكل وحید بهبهانی با ظهور اخباری

. در این میان عالم فقاهت شاهد ظهور دو اجتهاد بودندور دوباره اصول در حضشاهد های علمی حوزهگری با پایان دادن اخباریایشان 
صاحب حاشیه مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی و صاحب فصول شیخ محمد حسین اقدام این دو برادر برادر در عرصه علم اصول بود. 

2اصفهانی الاصول صاری دزفولی با نوشتن کتاب فرائدانشیخ اعظمدقت و باریک بینی  بعدها زمینه توسعه و ترقی علم اصول را فراهم کرد.  
3.علم اصول به سرحد کمال و اتقان رسید 4بزرگان دیگری چون صاحب الكفایه، محقق نائینی، محقق اصفهانی،   5آقا ضیاء عراقی،  محقق  

                                                           

ا نوشتند، هدفشان نوشتن نام اصلی کتاب معالم الدين و ملاذ المجتهدين است، در واقع ايشان مثل سید ابن زهره که کتاب غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع ر -1

طهارت آن تکمیل شد. قسمت اصول آن به معالم الاصول  کتابی در فقه بود، اما به عنوان مقدمه مباحثی در اصول نیز بیان شد که تنها همین بخش از کتاب و در فقه تنها باب

هرکس مقدمه اصول کتاب کشف الغطاء را به »شناخته شد. همین روش در کتاب کشف الغظاء کاشف الغطاء ادامه پیدا کرد. چنانچه معروف است، از شیخ نقل است 

 .  شودمیاهمیت اين کتاب مشخص « خوبی بخواند و بفهمد مجتهد است
 نظريات اين دو در کتب متأخر محل نقد و نظر بوده است، طوری که جلد اول کفايه ناظر به نظرات اين دو عَلم عِلم است. -2

اما متن و بطن  نقش شیخ در تنقیح و تحکیم اصول فقه در کتب بعد از او به وضوح روشن است، در حال حاضر نیز حوزه ای علمیه هرچند شاهد نظرات جديدی بود -3

 ه از آن شیخ اعظم است.اولی

 .است« نهاية الدراية فى شرح الکفاية»ق( کتاب ايشان  1361 -1296آية الله العظمى شیخ محمد حسین اصفهانى غروى، مشهور به کمپانى)  -4

قالات الاصول که به قلم خودشان نوشته قمرى(، آراء ايشان در کتاب م 1361شیخ على بن آخوند ملا محمد کبیر زازى عراقى ملقب به ضیاءالدين عراقى) متوفاى  -5

 .تقرير میرزا هاشم آملى نگاشته شده است« بدايع الأفکار»تقرير شیخ محمد تقى بروجردى و کتاب « نهاية الافکار»شده، و کتاب 
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حوزه علمیه کتاب معالم در قدیم و اعظم علم اصول را به تمام و کمال رساندند. در سطوح شهید صدر هرکدام با تبعیت از شیخخوئی، 
عنوان متن درسی سطح یک، کتاب قوانین الاصول در قدیم و در حال حاضر رسائل شیخ اعظم به عنوان  هدرحال حاضر کتاب الموجز ب
ر خود شود. کتاب اصول الفقه استاد محمد رضا مظفر به تعبیخرین متن اصولی طلاب شناخته میآعنوان  هدروس سطح و کتاب کفایه ب

ایشان برای پر کردن خلأ میان معالم الاصول و کفایة الاصول است، چراکه رسائل شیخ تنها بخشی از اصول فقه است، و کتاب قوانین 
گوی برخی مسائل اصولی است. عموما طلاب و فضلای گرامی و نیز دانشجویان نیاز مبرمی برای مطالعه همه مباحث الاصول تنها جواب
گوی ت، اما نه وقت کافی برای خواندشروح و معاجم چندین جلدی را دارند، و نه کتب مختصر و ترجمه ها جواباصول خواهند داش

آنان خواهد بود. نگارنده با اذعان به این مطلب کتاب حاضر را با تمام جزئیات و حتی مطالب نظری فاقد ثمره عملی با قلمی ساده در 
 ده تا مفید فائده واقع گردد. در خصوص این کتاب نكات زیر حائز اهمیت است:اختیار همه طالبین مباحث اصولی قرار دا

 و اهم مباحث و نكات کتاب رسائل شیخ انصاری است.ل تمام مباحث اصول فقه استاد مظفر کتاب شام -1

اصول نیز  ند با تاریخ علمز موارد نظرات و آراء اندیشمدان اصولی با ذکر کتاب و اسامی آنان درج شده طوری که خواندر بسیاری ا -2
 آشنا خواهد شد.

اب در کتاب البته باید توجه داشت کتتاب نه شرح مفصل و نه تلخیص مختصر است، بلكه حاوی تمام مباحث اصول فقه مظفر بوده ک -3
 رسائل تنها نكات و مباحث مبتلا مورد بررسی و دقت قرار گرفته است. 

یدا کردن مطالب دچار سردرگمی نخواهند شد. در پ طالبینرو ناوین کتاب اصول فقه بوده از اینهای کتاب دقیقا منطلق بر عسر فصل -4
 شاره شده است.ادر برخی موارد دو یا سه سر فصل در هم ادغام شده و دلیل آن مرتبط بودن مباحث با هم است که این موارد 

های اساتیدی چون استاد ناصری، شهیدمنا استاد گیلانی، استاد اسدی و ... احث رسائل شیخ انصاری از جزوات و کتابدر تدوین مب -5
 استفاده شده است. 

م الاسلاةتاد ارجمند حجوست گرامی و اسها و زحمات همه اساتید خود و از همكاری و مشارکت ددانم از تلاشیان بر خود لازم میدر پا
 و المسلمین شیخ رضا جمیشیدوند در تدوین و تهیه کتاب کمال تقدیر و تشكر را دارم.

 بيأ عن سالم، بن هشام  کتاب من السرائر آخر في إدریس بن محملد نقله
لام علیه الله  عبد لما﴿: قال السل  أن علیكم و لالأصُو إلیكم نلقي أن علینا إن

عوا  .575 /3: السرائر. ﴾تفرل

 ی/ رضا جمیشیدوندئممختاری بهعبدالله 

 هجری شمسی 1397سال            
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 مدخل
ه مدار بحث در کاست که ضمیمه آن نیز مباحث اصول « فائده علم اصول»، «موضوع علم اصول»، «تعریف علم اصول»شامل سه بحث 

 این کتاب است، ذکر شده است.

 

 تعریف علم اصول -1
 تعریف علم اصول:

  :)هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعیه»تعریف مشهور )وحید بهبهانی و محقق قمی .» 
  :علم بالعناصر المشترکه فی عملیة الاستنباط»شهید صدر» 
 لة اعلم الاصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طریق استنباط ا»الله خویی در محاضرات: آیت لة الكلی لإلهیة لأحكام الشرعی

 «.من دون حاجة إلی ضمیمة کبرى أو صغرى أُصولیة اخرى إلیه
 له صِناعة یعرف بها القواعد التي یمكن أن تقع في طریق استنب اط الأحكام أو التي ینتهی إلیها آخوند در کفایه: الأولی تعریفه بأن

 «. في مقام العمل
  :نها ضمیمه کنیم، حكم کللی کبریاتی است که اگر صغریات را به آ علم اصول، علم به»محقق نائینی در اجود التقریرات و فوائد

 «. شودالهی استنتاج می
 1 دارا باشند: -خلو به طریق منع -محقق عراقی در نهایة الافكار: قواعد اصولی قواعدى هستند که یكی از خصوصیات زیر را- 

یفیت تعللق حكم به موضوع خود را ک -3کنند. می ظیفه عملی مكللف را مشخصو -2کنند. راه را براى تشخیص حكم باز می
 کنند.مشخص می

  :لة   علم الاصول هو القواعد الآلیة التي یمكن أن تقع کبرى»امام خمینی در مناهج و تهذیب لة الإلهی لیة الفرعی استنتاج الأحكام الكل
لة  «أو الوظیفة العملی

 است که نتیجه این قواعد در طریق استنباط حکم شرعی واقع  یی قواعدمصنف: علم اصول مجموعه
 یغه امر ظهور در وجوب دارد، یا ظهور قرآن حجت است.صشود. قواعدی مانند: می

 جمله خبریه در مقام انشاء در دومی وصیغه امر در اولی « إن الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا»و « أقیموا الصلاة»برای مثال: در آیه 
 :کندمین شكل طرح محل بحث در علم اصول است. اگر به اصولی به این نتیجه برسد که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، قیاسی بدی

 فعل امر است.« اقیموا»صغری: 

 کبری: فعل امر ظهور در وجوب دارد.

 ظهور در وجوب دارد. « أقیمُوا»نتیجه: پس 

 شود. برای استنباط فقیه جهت به دست آوردن احكام شرعی استفاده می« ظهور اقیموا»یعنی   «ظهور فعل امر در وجوب»نتیجه قاعده مذکور 
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 در خصوص تعریف علم اصول به نكات زیر باید توجه داشت:

  اند. کرده« صناعة»بعضی مثل امام راحل )ره( از اصول فقه تعبیر به فن و بعضی مثل آخوند تعبیر به 
 شود. مباحثی چون ظن انسدادی ه( جامعیت ندارد، زیرا مباحثی از علم اصول را شامل نمیتعریف مشهور طبق قول آخوند )ر

 بنابر حكومت و اصول عملیه.
 شود.با قید شرعیه در تعریف احكام عقلی خارج می 
 گردد.ه با عقل شناخته می شوند خارج میبا قید فرعیه احكام اصول دین ک 

 

 اقسام حکم
 قسم است:حكم در تعریف مذکور بر دو 

لهز ااین حكم  ،و جهل ثابت است. مانند وجوب نمازكم واقعی: حكمی که برای فعل مكلف فی نفسه بدون در نظر گرفتن قطع ح -1  أدل
 اجتهادی قابل دستیابی است.

ا یجنبی كمی که برای فعل مكلف با توجه به مجهول بودن آن ثابت است. مانند حرمت نگاه به وجه و کفین زن اححكم ظاهری:  -2
لهر در این فرض از حرمت شرب تتن. فقیه برای رفع تحی   دهد، که حكم ظاهری د میبه مقل ثانوی همان اصول عملیه حكمیفقاهی یا  أدل

 نام دارد. 

 در این خصوص باید توجه داشت:

 بهبهانی )ره( است.تعبیر اجتهادی و فقاهی از وحید 
 له 1 مأخوذ است. چون از تعریف اجتهاد انداجتهادی به این خاطر اجتهادی گفته أدل به همین خاطر مستنبط احكام واقعی را در   

2مقام کشف دلیل اجتهادی را مجتهد گویند. اصطلاح فقاهی به خاطر تعریف فقه است، و مستنط احكام ظاهری را در این حال  
 فقیه گویند.

 مانند مكة )مكی(. ،شودختوم به تاء، تاء آخر حذف میتعبیر به فقاهتی اشتباه است، چون با افزودن یاء نسبت به اسم م 
 ند. دلیل اجتهادی بر دو قسم دلیل لبی و لفظی است. قرآن و سنت دلیل لفظی، اجماع و عقل دلیل لبی هست 
 شود. اصول لفظی در فرض شک در مراد متكلم کاربرد دارد. )مانند اصول بر دو قسم اصول لفظی و اصول عملی تقسیم می

ستصحاب، تخییر، برائت ور( اصول عملی بر دو قسم اصول عامه که در تمام ابواب فقه کاربرد دارد و شامل چهار اصل ااصل ظه
شود. اما اصول عملی خاص فقط در یک یا چند باب کاربرد دارد مثل اصل حلیت یا طهارت. همچنین اصول و احتیاط می

 شود. عملی عامه بر دو قسم شرعی و عقلی تقسیم می

                                                           

 20الاجتهاد و التقلید )آقا ضیاء عراقی(: ص«. لتحصیل الظن بالحکم الشرعى الوسع استفراغ» -1
 .6بدائع الأفکار )محقق رشتی(، ص«. الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة حکامبالأ العلم» -2
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 است و حكم )مثل وضو( شود. حكم واقعی اولی مخصوص شخص مختار كم واقعی خود به دو قسم اولی و ثانوی تقسیم میح
 است.  )مثل تیمم( واقعی ثانوی مخصوص شخص مضطر و مكره

 

 موضوع علم اصول
 در موضوع علم اصول اختلاف است:

  است. اربعه با وصف دلیلیت أدللهمحقق قمی و مشهور: موضوع علم اصول 
  تمثیل منطقی( و استحسان اربعه، استصحاب، قیاس اصولی ) أدللهقدماء )سید مرتضی در الذریعه و ابن زهره(: موضوع علم اصول

 است.
  اربعه و استصحاب است. أدللهمحقق حلی در معارج: موضوع علم اصول 
 .صاحب فصول: موضوع علم اصول ذات دلیل است 
 مع بین موضوعات مسائل علم است. محقق خراسانی: موضوع علم اصول جا 
  .محقق بروجردی و آیت الله سبحانی: موضوع علم اصول حجت است 
  ه در علم اصول از مشترك )قواعد عام، عناصر مشترک، خیوط عامه( است. به این معنا ک أدللهشهیدصدر: موضوع علم اصول

مشترك است و از جمله حالات  أدللهثقه از جمله  شود. مثلا خبرا و قوانین مربوط به این موضوع بحث میحالات و ویژگیه
 .شودعارض بر خبر ثقه آن است که گاه در تعارض با خبر دیگرى واقع می

 علم رض مهم غدر که همه آنها  کنده از موضوعات مختلفی بحث میبلك : علم اصول موضوع مشخصی نداردمرحوم مظفر
 و غرض عالم اصول استنباط حكم شرعی است. اصول مشترک هستند

 

 فائده علم اصول 
 دو مقدمه:

 دانیم افعال اختیاری ما در شریعت اسلام مشمول یكی از احكام خمسه است. اجمالا می -1

 علم نظری )کسبی( قابل دستیابی است.  کثر آنها باید بادانیم این احكام با علم ضرروری )بدیهی( بر ما معلوم نیست بلک اهمچنین می -2

 : علم اصول تنها علمی است که برای استعانت و کمک بر اثبات این احكام تدوین شده است.نتیجهدر 

 

 تقسیم مباحث
 شود:مه تقسیم میتر مقصد و یک خامحقق اصفهانی است؛ مباحث کتاب در چهاتقسیم ه مأخوذ از بر طبق تقسیم کتاب ک
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شود. چه الفاظ قرآن و سنت باشد و چه دیگر الفاظ. در یمدر مباحث الفاظ از ظهور الفاظ از جهت عام و کلی بحث  مباحث الفاظ: -1
و از موارد الفاظ سخن گفته  شودأت مفردات مثل اوامر( بحث میاین بحث تنها از هیأت الفاظ )چه هیأت جملات مثل مفاهیم و چه هی

 معاجم لغت است. وجود ندارد و تنها راه مراجعه به شود زیرا قاعده کلی در ابن خصوصنمی

مستقلات  که بر دو قسم . یعنی لازمه فلان حكم شرعی چیستشودباحث عقلی: در مباحث عقلی از لوازم احكام شرعی بحث میم -2
 شود. عقلیه و غیر مستقلات تقسیم می

 شود. باحث حجت: در این مباحث از دلیل و حجت سخن گفته میم -3

گیرد.  ار میمباحث اصول عملیه: در این مباحث در بیان وظیفه شخص شاک است. در این کتاب تنها اصل استصحاب مورد بحث قر -4
1.را از رسائل شیخ انصاری دنبال خواهیم کرد و سه اصل دیگر   

باحث حجت باید بحث مسوم یعنی  خاتمه نیز در تعادل و تراجیح است، اما در اول باب حجت خواهیم دید که این مباحث نیز در مقصد
 شود.

 

 مقدمه
 امر است.  14مقدمه کتاب شامل 

 

 حقیقت وضع -1
 دلالت وضع بر معانی به دو صورت متصور است:

چون لازمه این سخن آن است که جمیع بشر در این دلالت  ،بر وجود آتش، این صورت صحیح نیست یا ذاتی باشد، مانند دلالت دود -1
 باید مشترک باشند درحالی که با هم اختلاف دارند.

 ا وضعی است؛ نظریه صحیح این صورت است. البته در نحوه وضع آن اختلاف است:ی -2

 خراسانی: وضع اختصاص لفظ است )معنای اسم مصدری(آخوند 
 خ جعل و اعتبار از سن وه وضع واضع مزلاواقعی بین لفظ و معنا است و سبب این مصدر و محقق عراقی: وضع ملازمه شهید

 است )قرن أکید(
 ل صاحب منتهی  ت و اتحاد بین لفظ و معنا در عالم اعتبار.الاصول: وضع عبارت است از هوهوی
 د به ابراز معنا.خوئی و نهاوندی: وضع عبارت است از تعه  محقق 

                                                           

 جمع آوری کرده است. « الفقهتتمیم کتاب اصول»وان غلامرضا عرفانیان يزدى سه اصل ديگر را در کتابی تحت عنيکی از شاگردان مرحوم مظفر جناب  -1
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 گردد.متصف می« وضع»گردد و آن لفظ به صفت می« لفظ»ن وصفی است که عارض بر اصفهانی: وضع به عنوامحقق 
 وضع جعل و تخصیص لفظ به ازاء معنا است. )معنای مصدری(مصنف : 

 

 واضع کیست؟ -2
 واضع لفظ برای معنای کیست؟ سه قول است:

 ع ضاا اگر وریه صحیح نیست زیرواضع هر لغتی شخص معینی است. )مثلا واضع لغت عرب یعرب بن قحطان است(. این نظ
 ، واللازم باطلٌ فالملزوم مثله.شدید در تاریخ لغت هر زبانی ذکر میشخص واحد بود با

 قرآن.آیات به دلیل دو آیه از  نائینی: واضع خداوند متعال استاشاعره، علامه حیدی و محقق 
 باعث شده در طول زمان و در بین ملل مختلف لفظ را وضع کند. بشری: واضع بشر است. طبیعت مصنف 

 

 وضع تعیینی و تعینی -3
 شود:وضع به حسب منشأ به دو قسم تقسیم می

 .وضع تعیینی: دلالت ناشی از جعل و تخصیص لفظ به معنا 
 .وضع تعینی: دلالت ناشی از اختصاص لفظ به معنا به دلیل کثرت استعمال 

 

 حسب تصور معنا(اقسام وضع )به  -4
 و معنا صورت گیرد، این تصور به دوگونه است: در وضع باید تصور لفظ

 کند در این صورت معنا بنفسه و تفصیلا تصور شده است.عنا را با تمام خصوصیاتش تصور میگاهی م 
 ستور شده ااین صورت معنا بنفسه و اجمالا تصکند، در ا با یک عنوان کلی و عام تصور میگاهی معنا ر. 

شود که ذیلا ذکر شده له نیز به دو صورت کلی و جزئی است و مجموعا چهار قسم میبنابراین وقتی تصور به دو صورت است، موضوع
 است.

 دو قسم اول وضع بحثی نیست.  و وقوع در امكان

 در امكان قسم سوم نیز بحثی نیست اما در وقوع آن بحث است که ظاهرا واقع شده است. 

 تنها در امكان و استحاله قسم چهارم بحث است. 

 وقوع امكان اقسام وضع به حسب معنا
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واضع معنای جزئی را تصور کرده و لفظ را برای  خاص لهموضوعوضع خاص، 
 همان معنای جزئی وضع کند.

 واقع شده )اسماء شخصیه( ممكن

برای واضع معنای کلی را تصور کرده و لفظ را  عام لهموضوعوضع عام، 
 همان معنای کلی وضع کند.

 واضع شده )اسماء اجناس( ممكن

واضع معنای کلی را تصور کرده و لفظ را برای  خاص لهموضوعوضع عام، 
 مصادیق آن معنای کلی وضع کند.

واقع شده )ضمائیر، حروف، اسماء  ممكن
 اشاره(

برای واضع معنای جزئی را تصور کرده و لفظ را  عام لهموضوعوضع خاص، 
 کلی آن جزئی وضع کند.

 محال  محال

 

 استحاله قسم چهارم -5
 آیا قسم چهارم وضع امكان دارد؟ دو قول است:

 شود. فقط خاص تصور شده که کلی است، بنفسه تصور نمی لهموضوعدانند، زیرا معنای ر اصولیون: قسم چهارم را محال میاکث
1است بنابراین وقتی تصور نشود مجهول بوده و حكم بر مجهول هم ممكن نیست.  

  .صاحب بدایع الافكار )محقق رشتی(: قسم چهارم طبق مثال شبح ممكن است 

 

 وقوع قسم سوم و تحقق در معنای حرفی -6
 ستفهام و غیره است.ن هم حروف و اسماء مبهم مثل اسماء اشاره، ضمائر، موصولات، اسماء ادر وقوع قسم سوم بحثی نیست. مثال آ

 در معنای حرفی اختلاف است:

  :با اسماء تفاوتی  لهوعموضاسماء است. بنابراین حروف از جهت  لهموضوعحروف عین  لهموضوعصاحب کفایه و نجم الائمه
روند. طبق این قول وضع مستقل و حروف آلة للغیر بكار می ندارد تنها فرق آن دو در نحوه استعمال است. اسماء به صورت

 هم عام است. لهموضوعحروف از قسم دوم یعنی وضع عام 
 بی هستند. اند بلكه مانند علامات اعراقول منسوب به نجم الائمه: حروف برای هیچ معنای وضع نشده 
 این با خوئی(: معنای حروف مبمعالم و محقق، صاحب فصول و صاحب)محقق نائینی، جرجانی مصنف و اکثر اصولیون

 معانی اسمی هستند زیرا معانی اسمی معانی مستقلی هستند اما حروف معنای مستقلی ندارند.
  ،عام و مستعمل فیه خاص است لهموضوعتفتازانی: وضع عام. 
 آنها خاص است لهعموضوتوان گفت که امام راحل: راهی برای اثبات چگونگی وضع حروف وجود ندارد. تنها می.  

                                                           

 «هستی بخشذاتی نايافته از هستی بخش/ چون تواند که بود » -1
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 در توضیح قول سوم باید گفت، موجودات بر دو قسم هستند:

 .)یا فی نفسه بوده و استقلال دارند، مانند جواهر )زید( یا اعراض )قیام زید 
 زیرا در  ،تقلالی ندارندابط. این وجودات اسودشان بسته به دیگری است. مانند نسب و رویا فی نفسه استقلال ندارند بلكه وج

جاد رابطه بین طرفین یک قضیه حملی وجود نسبت ناگزیر است، اگر گفته شود، نسبت در این قضیه هم استقلال دارد، برای ای
گویم این رابط وجود مستقل ندارد لام کرده و مینقل کقضیه باید نسبتی باشد اگر باز گفته شود، این نسبت هم مستقل است 

 .آیدمیو اگر باز هم مستقل باشد، تسلسل لازم 

ها یا با یک لفظ معین است یر مستقل لفظی وضع کند. وضع نسبتحكمت وضع اقتضاء دارد که هم برای معانی مستقل و هم معانی غ
 قات(.)مانند فی و من( یا با یک هیئت خاص است )مانند هیئأت مشت

 

 نتیجه
 دارند.  لهموضوعحروف مانند اسماء 

 غیر مستقل و وابسته دارند. لهموضوعف حروف که اسماء مستقل است برخلا لهموضوع راکهچ له حروف با اسماء مباین استموضوع

 

 بطلان دو وقول اول
ود درحالی که این امر شبتوان به جای هم استعمال قول صاحب کفایه صحیح نیست، زیرا اگر حروف و اسماء اتحاد معنایی دارند باید 

 صحیح نیست.

ستعمال، شرط واضع انیست. بلكه دلیل عدم صحت  لهموضوعجواب مرحوم آخوند به این اشكال: دلیل عدم صحت استعمال تباین در 
كار رود که معنای ر مواردی باست. واضع شرط کرده که اسماء باید در موردی استعمال شود که معنای مستقل مدنظر است و حروف د

 للغیر مدنظر باشد.

تی در لفظ و آنچه واضع شرط کرده نداریم، مگر مواردی که خصوصیا زت ابر وجوب اطاع ی: اولا دلیلرد جواب مرحوم آخوند
 تعمال.ه بودن اسمدنظر باشد. ثانیا اگر واضع واجب الاطاعه هم باشد، مخالفت با او موجب عصیان است نه اشتبا لهموضوع

 

 توضیح بیشتر
 ربط است.د میان الفاظ و کلمات مستقل و بینقش حروف ایجاد رابطه و پیون
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 وضع در حروف از قسم سوم است.
 است. )موضوع و محمول( ها قائم به طرفین قضیهاولا وجود نسبت

 های دیگر تباین دارد.ثانیا هر نسبتی با نسبت

 ی جزئی دارند.جها وجود خارثالثا نسبت

 ها در عالم خارج نامتناهی هستند.رابعا نسبت

مل اولی ذاتی معنای مستقل حبنابراین واضع ناچار ا وضع یک عنوان کلی است این عنوان کلی خود به حمل شائع معنای جزئی دارد اما به 
 دارد.

 

 استعمال حقیقی و مجازی -7
 استعمال بر سه قسم است:

  خودش. لهموضوعاستعمال حقیقی: استعمال لفظ در معنای 
  خودش با وجود شباهت و قرینه. لهموضوعاستعمال مجازی: استعمال لفظ در غیر معنای 
  خودش بدون قرینه و مشابهت. لهموضوعاستعمال غلط: استعمال لفظ در غیر معنای 

 آیا صحت استعمال مجازی منوط به ترخیص واضع است یا بسته به ذوق و علاقه است؟ دو نظریه است:

 ء: چنین استعمالی متوقف بر ترخیص و اذن واضع است.قدما 
 داند صحیح می وجدان چنین استعمالی را چون است، هتعمالی بسته به ذوق سلیم و علاق: صحت چنین اسمتأخرین و مصنف

 و لو واضع آن را منع کرده باشد. موئد آن اشتراک اغلب معانی مجازی در لغات مختلف است.

 

 ست.دلالت تابع اراده ا -8
 .، دلالت وضعی خود بر دو قسم لفظی و وضعی استاندکردهدلالت را به سه قسم عقلی، طبعی و وضعی تقسیم 

 :اندکردهدلالت وضعی لفظی بر دو قسم تقسیم 

  .دلالت تصوری: انتقال ذهن به معنا به مجرد صدور لفظ از لافظ هرچند لافظ آن را قصد نكرده باشد 
 ته باشد.بر معنا به صورتی که معنا مقصود متكلم بوده و قصد استعمال آن را داش دلالت تصدیقیه: دلالت لفظ 

 دلات تصوری دو شرط دارد، اولا لفظ برای معنای وضع شده باشد ثانیا سامع عالم به وضع باشد.
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 دلالت تصدیقیه چهار شرط دارد:

  .متكلم در مقام بیان و افاده باشد 
 باشد. متكلم جدی بوده و قصد شوخی نداشته 
 .متكلم به معنای کلام خود التفات داشته و آن را قصد کرده باشد 
 نصب نشده باشد. لهموضوعای برخلاف معنای قرینه 

 دلالت تابع علم به وضع است، مقصود دلالت تصوریه است.

 دلالت تابع اراده است، مقصود دلالت تصدیقیه است.

و دلالت تصوری داند. می ان دلالت را منحصر در تصدیقیهنصیر الدین طوسی بود. ایشخواجه جناب برد، پیاولین کسی که به این مطلب 
 شود و تنها یک تداعی معانی است.تنها از باب مجاز دلالت گفته می

 

 وضع شخصی و نوعی -9
 شود:وضع به حسب معنا به دو قسم تقسیم می

 ت، مانند وضع اعلام شخصیه.وضع شخصی: واظع لفظ را بنفسه و با تمام خصوصیاتش وضع کرده اس 
 .وضع نوعی: واضع لفظ را بوجهه و با عنوان عام و کلی تصور کرده است، مانند هیأت مشتقات 

 

 وضع مرکبات -10
م وضع سومی به نام وضع مواد مفردات وضع شخصی بوده ولی وضع هیئات مفردات وضع نوعی است. اما آیا علاوه بر این دو قسم وقس

 هیأت ترکیبیه بین مبتدا و خبر نیاز است؟وضع مرکبات مانند 

 شود. م دیگر حاصل میافاده مقصود( با دو قسیعنی مصنف: نیاز به وضع سومی به نام وضع مرکبات نیست و لغو محض است بلكه غرض )

 

 علامات حقیقت و مجاز -11
ست. )اهل لغت یعنی ساکنان یا خود او از اهل لغت اگاهی انسان علم به وضع دارد و این علم او یا از طریق تنصیص اهل لغت حاصل شده 

 بوادی(.

ذکر شده است،  گاهی انسان در وضع لفظی برای فلان معنا شک دارد در این صورت برای تشخیص معنای حقیقی از مجای علاماتی
 . کندمیمصنف در اینجا سه علامت را ذکر 
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 تبادر علامت حقیقت است. -1

 دم صحت حمل و صحت سلب علامت مجاز است.مت حقیقت بوده و عصحت حمل وعدم صحت سلب علا -2

 لامت حقیقت و عدم آن علامت مجاز است.عاطراد  -3

 

 علامت اول: تبادر
 دلالت هر لفظی بر معنا خالی از سه فرض نیست:

 قبلا بیان شد این فرض باطل است. ،یا این ارتباط ذاتی است 
  رود.معانی حقیقی بكار میخصوص در یا این ارتباط وضعی است، که 
 .یا در صورت وجود قرائن اعم از حالیه و مقالیه )لفظیه( است 

 «.انسباق معنا از لفظ بدون قرینه»تبادر یعنی 

 حث صحیحی و اعمی(شود. )مانند بشود که قائل دو قول متفاوت به تبادر تمسک میتبادر وجدانی است. بنابراین دیده می

 تبادر بر دو قسم است:

 شود که محل بحث است.بادر معنا از یک لفظ بدون قرینه، به این تبادر، تبادر حاقی گفته میت 
 .تبادر معنا از یک لفظ با قرینه 

شود که علم به وضع داشته باشیم درحالی که ما برای عالم به وضع در تبادر اشكالی وجود دارد، به این صورت که تبادر زمانی انجام می
 ایم.همتمسک به تبادر شد

 جواب از اشكال مذکور:

 ف بوده درحالی که علم نسبت به عالم به وضع و اهل لغت: )در اینجا دو علم وجود دارد( تبادر بر علم اجمالی به وضع متوق
 تفصیلی به وضع متوقف بر تبادر است.

  ه اجنبی با مشاهده درصورتی کنسبت به جاهل به لغت و اجنبی: باید گفت در خصوص جاهل به لغت تبادر معنا ندارد. البته
 شود.ای برای تبادر حاصل میبرای او هم اماره ،تبادر اهل زبان

   

 علامت دوم: صحت حمل و عدم آن و صحت سلب و عدم آن
وده و صحت سلب و عدم صحت حمل علامت مجاز است. اما برای توضیح حمل و عدم صحت سلب علامت حقیقت ببیان شد صحت 

 ای تشخیص صحت حمل یا صحت سلب باید قضیه حملیه ایجاد کرد و به یكی از سه طریق آزمایش کرد:بیشتر باید گفت بر
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ا موضوع و لفظ را محمول قرار داده، و ملاحظه کنیم ر: به این صورت که معنای مشكوک با حمل ذاتی اولی )اتحاد مفهومی( -1
« أسد»ثلا نبود و سلب صحت داشت علامت مجاز است، م اگر حمل آن صحیح بود در این صورت علامت حقیقت و اگر حمل صحیح

 دهیم.را موضوع قرار می« الحیوان المفترس»که لفظ مشكوک است را محمول و معنای مشكوک را 

 دو لفظ انسان و ضاحك را در نظر گرفته و با ثلام: در صورتی که آزمایش اول واجب ندارد، با حمل شایع )اتحاد مصداقی( -2
لی  باشد. نمی« ضاحك»بارت از ع« الانسان»بینیم که حملشان صحیح نیست یعنی از نظر مفهوم باهم متلحد نیستند یعنی مفهوم میحمل اول

دهیم و لفظ رار میکنیم که در خارج چگونه است؟ به روش سابق معناى مشكوك را موضوع قحال از راه حمل شایع صناعی آزمایش می
احك انسان»م گوئیکنیم و میرا برآن حمل می باشد، بیانگر آن ی میبینیم که حمل صحیح بوده و چون حمل به نوع شایع صناعمی« الضل

 یا عموم مطلق باشد. است که این دو معنا در خارج متلحدند. حال چه اتلحادشان به نحو تساوى یا به نحو عموم و خصوص من وجه و

را موضوع و لفظ را محمول قرار داده و آزمایش را امتحان  ای مشکوککی از مصادیق معنیاگر آزمایش قبل نیز جواب نداد  -3
ة حمل در صورت صح« التراب صعید»کنیم. مثلا یكی از مصادیق ارض را مثل تراب را موضوع و صعید را محمول قرار می دهیم می

 ع شده است.شود که لفظ صعید برای مطلق وجه الارض وضدانسته می

 

 تنبیه
حت سلب است، صدر در علامت دوم هم جریان دارد، به این صورت که علم به وضع متوقف بر صحت حمل و عدم اشكال دور در تبا

 اشیم.بشود که علم به وضع داشته درحالی که صحت عمل و صحت سلب زمانی محقق می

 برای جواب باید قائل به تفصیل شویم:

 ی به وضع متوقف الی به وضع است، درحالی که علم تفصیلنسبت به عالم به وضع )اهل لغت(: صحت حمل متوقف بر علم اجم
 بر صحت حمل است.

 کرده باشد. نسبت به جاهل به وضع )اجنبی(: نسبت به او تبادر معنا ندارد مگر اینكه تبادر اهل لغت را مشاهده 

 

 علامت سوم: اطراد
رد، بلكه هرکس واجد فظ عالم به فقیه اختصاص ندااطراد یعنی صحت استعمال لفظ اختصاص به معنای مشكوک ندارد. مثلا استعمال ل

 خصوصیت علم باشد، چنین عنوانی بر او صادق است.
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مصنف: اطراد علامت حقیقت نیست، زیرا اگر استعمال لفظ در یک معنا بخاطر خصوصیت در آن صحیح باشد، مستلزم صحت همیشگی 
1آن است چه حقیقت باشد چه مجاز.  

 

 اصول لفظیه -12 
 لفظ بر دو قسم است:شک در 

 ورت باید به علامات حقیقت و مجاز مراجعه کرد.صوضع لفظ برای معنا است، در این  یا شک در 
 ول لفظیه مراجعه یا در وضع لفظ برای معنا شكی نیست بلكه شک در مقصود و مراد متكلم است. در این صورت باید به اص

 کرد تا مقصود متكلم فهمیده شود.

یست کما اینكه سید نحقیقی تنصیص اهل لغت است اما باید توجه داشت استعمال علامت حقیقت  لهموضوعتعیین طریق دیگری برای 
 مرتضی قائل به این قول بود. بلكه استعمال اعم از حقیقت و جاز است.

 تمسک به اصول لفظیه در این مقام هم برای سامع هم برای متكلم حجت است.

 گردد. برخلاف آخوند که ارجاع به اصل حقیقت داده است.برمی موع اصول لفظیه به اصل ظهورمج

لهاصول لفظیه بعد از فحص و یأس از   شود.جاری می أدل

 این اصول شامل موارد زیر است:  

 .شودصل رجوع میابه این  باشدالف: اصل حقیقت: هرگاه شک در اراده معنای حقیقی یا مجای 

 .باشدی عام یا معنای خاص ب: اصل عموم: هرگاه شک در اراده معنا

 .باشدج: اصل اطلاق: هرگاه شک در اراده معنای مطلق یا معنای مقید 

اصل عدم اشتراک ملحق  . به این اصل دو اصل عدم نقل وباشدد: اصل عدم تقدیر: هرگاه شک در معنای تقدیر یا عدم تقدیر در کلام 
 شود.می

 داده شود. هـ: اصل ظهور: هرگاه در کلام اراده خلاف ظاهر

 

                                                           

آخوند، میرزای قمی، صاحب فصول: هیچ کدام از  -2دانند. حقیقت و عدم آن را علامت مجاز میمشهور اطراد را علامت  -1در علامت بودن آن نیز بحث است،  -1

شیخ بهائی، علامه در نهايه، آمدی و حاجی:  -4ت. علامه در تهذيب، سید عمدالدين: اطراد علامت است، اما عدم اطراد علامت نیس -3اطراد و عدم اطراد علامت نیستند. 

 البته بايد توجه داشت اطراد معانی مختلف دارد و به معنای مذکور علامت حقیقت نیست.  .اطراد علامت نیست، اما عدم اطراد علامت است
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     حجیت اصول لفظیه
کنند. شارع نیز این بناء تناء نمیرند و به احتمال خلاف اعحجیت اصول لفظیه از باب بناء عقلاء است. عقلاء بر اخذ به ظهور کلام تبانی دا

 را امضاء کرده است.

 

 ترادف و اشتراک -13
 ترادف: لفظ متعدد و معنای واحد، مانند انسان و بشر.

 جاسوس( لفظی: لفظ واحد و معنای متعدد، یعنی لفظ برای دو معنا وضع شده است. مانند عین )باکیه، جاریه، اشتراک

 .است ک امكان دارند و واقع نیز شدهترادف و اشترا

دهد. در ین وضع را انجام میاواضع متعدد  و گاهی کندمیگاهی واضع واحد دو معنا را برای یک لفظ یا یک معنا را برای دو لفظ وضع 
 خصوص ترادف و اشتراک احتمال دوم یعنی چندین واضع صحیح است. 

 

 استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا
ای اما اگر قرینه کندمیدا استعمال لفظ مشترک )مثل عین( در یكی از معانی خود جایز بوده و در صورت وجود قرینه همان معنا تعین پی

 اشد لفظ مجمل است.نب

 استعمال لفظ مشترک در تمام معنای خود من حیث مجموع جایز است اما این استعمال مجازی است. 

چنین آیا راد است. حال نزاع در موردی است که لفظ مشترک استعمال شود و از آن اراده بیش از یک معنا شود، که هر کدام مستقلا م
 استعمالی جایز است؟

 ورت لفظ جنبه مرآتی دارد مالی جایز نیست، زیرا استعمال یعنی ایجاد جعلی و تنزیلی معنا با لفظ، در این صمصنف: چنین استع
تواند برای معنای دیگری وجه قرار و آنچه مقصود اصلی و مستقل است معنا است، بنابراین لفظ در آن معنا فانی بوده و نمی

زیرا شئ  ،حال استمو چنین امری  م وجود دو لحاظ اصلی در کلام استزگیرد. چون اگر لفظ برای دو معنا وجه باشد، مستل
 د.تواند پذیرای دو وجود )معنا( باشواحد )لفظ( در آن واحد نمی

 تكرار مفرد با حرف  صاحب معالم: این استعمال در مفرد صحیح نیست اما در تثنیه و جمع جایز است، زیرا در تثنیه و جمع
 گیرد.  عطف صورت می
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 یهانتنب
ه همان بتنها به مشترک لفظی اختصاص ندارد بلكه چنین استعمالی در دو معنای حقیقی و مجازی یا دو معنای مختلف  نزاع  مذکور -1

 دلیل جایز نیست.

 .رار مفرد با حرف عطف استكثنیه و جمع تتب معالم: استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا در تثنیه و جمع جایز است زیرا حاسخن ص -2

ه بنابراین ماده در تثنیه و این سخن صاحب معالم صحیح نیست، زیرا اولا تعدد در تثنیه و جمع از ناحیه هیئت است نه مادمرحوم مظفر: 
مراد تكرار افراد معنای مدنظر  جمع واحد است. ثانیا اینكه گفته شده تثنیه و جمع تكرار مفرد است، معنایش تكرار معنای ماده نیست بلكه

 است.

اراده  «کل المسمی با لفظ به صورت مجاز»ست که ماده مفهوم اشود و آن وقتی در یک صورت از تثنیه و جمع اراده دو یا سه طبیعت می
 شود. اما محل بحث ما مثل اعلام شخصیه به دلیل جزئی بودن قابل عروض تعدد نیست.              

 

 حقیقت شرعیه -14
 سلام روشن نبوده است.ااین معانی برای اهل لغت قبل از  که فهمیممعانی شرعی آنها را میصوص ما مسلمین از برخی الفاظ مخ

نه به صورت مجازی بوده نزاع آن است آیا نقل الفاظ به معانی شرعی در زمان رسول خدا )ص( صورت گرفته یا در زمان او به کمک قری
 و بعدا در آن معانی حقیقت شده است؟ دو حالت دارد:

 اند، وضع این الفاظ به دو صورت ت شرعیه متصور است. یعنی این الفاظ در زمان شارع در معانی شرعی خود وضع شدهیا حقیق
 تعیینی و تعینی بوده است.

 رفته بعدها در زمان یا حقیقت متشرعه ثابت است. یعنی این معانی در زمان شارع به کمک قرینه در معنای مجازی بكار می
 اند.این معنا بدون قرینه در معنای شرعی استعمال شدهمتأخر از زمان شارع 

گرفت ثبت شده و به ما می رسید. علاوه بر مصنف: مسلما وضع تعیینی در زمان شارع رخ نداده است، زیرا اگر چنین وضعی صورت می
 اینكه داعی بر عدم نقل این واقعه نبوده اتفاقا داعی نیز وجود داشته است.

ی شرعی خود بدون قرینه استعمال تعینی بعید نیست در زمان بعد از شارع یعنی زمان امیرالمومنین )ع( این الفاظ در معاناما در مورد وضع 
البته این امر ضرری هم ندارد زیرا آن مقدار از  بعید نیست هرچند خدا )ص( مسلم نیست شد. اما وجود چنین وضعی در زمان رسولمی

شود و ر معانی شرعی حمل میبت توسط ائمه هدی )ع( تبیین شده و بیان شد الفاظ بیان شده در لسان آنان الفاظ نبوی که مورد ابتلاء اس
 .استدر خصوص الفاظ قرآن کریم باید گفت اکثر بلكه همه آنها محفوف به قرائن بر اراده معنای شرعی 

ید برمعنای لغوی حمل کرده ی حمل کرده و طبق قول دوم باثمره نزاع: الفاظ وارده در قرآن کریم و سنت را طبق قول اول بر معانی شرع
 .شودیا توقف 
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 صحیح و اعم 
 از ملحقات بحث سابق بحث صحیح و اعم است.

ورد سه نكته قابل ذکر مدر این  نزاع: آیا الفاظ عبادات و معاملات برای معنای صحیح وضع شد یا برای معنای اعم از صحیح و فاسد؟
 است: 

وقف بر مسأله قبل نیست. چه قائل به ثبوت حقیقت شرعیه شویم و چه حقیقت متشرعه ثابت شود بحث صحیح و اعم جریان این نزاع مت -1
1دارد.  

 قص آن است.الاجزاء و الشرائط و ناالشرائط است. و مراد از اعم تام مراد از صحیح در نزاع تام الاجزاء و -2

 ثمره نزاع: -3

  تواند به اصالة االاطلاق تمسک کرده و آن قید را در مأموربه دخیل شرطیت امری میاعمی در صورت شک در جزئیت یا
 نداند.

 براین تواند به اصالة الاطلاق تمسک کند، زیرا در صدق عنوان مأمور به بر این مصداق شک وجود دارد، بنااما صحیحی نمی
 ه وجود دارد رجوع کند.صحیحی باید به اصل عملی مثل اصل برائت یا احتیاط بر طبق اختلافی ک

 به به دو صورت است:توضیح آنكه شک در شمول مصداق خارجی در عنوان مأمور

 توان به اصل گاهی در صدق عنوان مأمور به بر مصداق خارجی شكی نیست، اما شک در قید زائد است در این صورت می
دخیل است یا نه؟ با فرض  «ةمنؤم»آیا در رقبه قید « ق رقبةأعت»ر اطلاق رجوع کرد و آن قید را در مأمور به دخیل ندانست. مثلا د

 م است.اینكه رقبه بودن مسل  
 توان به اصل اطلاق رجوع کرد چون گاهی در صدق نفس مأمور به بر مصداق خارجی شک وجود دارد، در این صورت نمی

شود یا خیر، تراب هم میغیر مل مأمور به شا دانیمنمی« تیمموا صعیدا طیبا»شک در صدق مأمور بر آن مصداق وجود دارد. مثلا 
شک وجود دارد و صعید  غیر تراک )مثلا ماسه(زیرا در صدق لفظ صعید بر  توان به اصل اطلاق تمسک کرددر اینجا نمی

به اصل عملی  بودن آن معلوم نیست و وقتی صعید بودن آن معلوم نیست چگونه حامل حكم آن باشد. در این صورت باید
 اند.رد. برخی اصل برائت و برخی اصل احتیاط را جاری کردهرجوع ک

 

                                                           

 را منوط به ثبوت حقیقت شرعیه می داند.بحث از صحیح اعم  و صاحب فصول شیخ اعظم و امام راحل همین نظر را دارند. اما مرحوم آخوند -1
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 مختار در مسأله
فاسد.  گوید: الفاظ برای معنای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است. به دلیل، تبادر و عدم صحت سلب لفظ از معنایمرحوم مظفر می

 آخوند( مرحوم )برخلاف

 

 وهم و دفع
ای هریک از صحیح و اعم خاص است )قسم دوم( باید بتوان بر لهموضوعوهم )اشكال(: از آنجا که وضع برای صحیح و اعم وضع عام و 

لاة توان جامعی را تصویر کرد، زیرا هر جزء و رکنی از نماز که وجود نداشته باشد بازهم صدق صیک قدر جامع در نظر گرفت، ولی نمی
شود ماهیت در ذات خود درحالی که تردید و تبدل در ماهیت موجب می ،ست این یعنی تبدل و تردید در ماهیتبر بقیه اجزاء صحیح ا

 ابهام داشته باشد و چنین امری مستحیل است.

 )مانند کلمه( ست. در امثال صلاةدفع )جواب(: تبدل در افراد و تكثر افراد مانع فرض قدر جامع نبوده و مستلزم تبدل و تردید در ماهیت نی
اما آن عنوان  توان یک عنوان کلی را تصور کرد که دربردارنده تمام اجزا بوده و لو اینكه برخی اجزا در برخی فروض وجود نداردمی

 شود(.کلی بر ماهیت هنوز صادق است )مانند نماز مسافر، هرچند تسبیحات ندارد اما باز هم بر آن عنوان صلاة می

1حیحی قابل دفع نیست، همانطور که شیخ فرموده است.این اشكال در خصوص ص  

 

 تنبیهان
 زاع مذکور در معاملات به معنای مسببات جریان ندارد.ن -1

 معاملات اعم از عقود و ایقاعات است.مراد از 

 عات.اققبول در عقود یا فقط ایجاب در ایایجاب و  انشاء اسباب: یعنی نفس

 مسببات: اثر حاصل از این مسببات.

 یح در معاملات یعنی موثر در سبب. و فاسد یعنی عدم اثر اسباب.صح

 نزاع در صحیح و عام در اسباب معاملات جریان دارد یا مسببات؟

 .یا الفاظ برای اسباب وضع شده است، این صورت نزاع صحیحی و اعمی جریان دارد 

                                                           

 بر طبق نظر آخوند تصوير جامع بنابر نظر صحیحی هم ممکن است، اما محقق نائینی فرموده در هر دو صورت نیاز به قدر جامع نیست. -1
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 شود حت و فساد نمید زیرا مسببات متصف به صیا الفاظ برای مسببات وضع شده است، در این صورت نزاع مذکور جریان ندار
ئط نباشد فاسد است و یعنی مثلا بیع در صورت وجود شرائط صحیح است و اگر شراشود. و تنها متصف به وجود و عدم می

 امر دائر مدار نفی و اثبات است. )در نهی از مسببات نیز اقتضای فساد دارد برخلاف اسباب(

 دارد.نمعاملات ثمره این  فی الجمله نزاع مذکور در -2

 تواند حال این ثمره در معاملات هم جریان دارد؟تواند به اصل اطلاق رجوع کند ولی اعمی میبیان شد که در عبادات صحیحی نمی

در  كه عرفی است بنابریناین ثمره در معاملات جریان ندارد زیرا الفاظ معاملات الفاظ مستحدث نبوده که توسط شارع اختراع شود بل
 صورت شک در جزئیت یا شرطیت امری باید به عرف مراجعه کرد.

خیل بداند در این دتنها در یک صورت ثمره مذکور جریان دارد، موردی که فلان قید در صحت عبادت دخیل بوده و عرف نیز آن را 
 تواند.عمی میطلاق رجوع کند بلكه باید به اصول عملیه مراجعه کند اما ااتواند به اصل صورت صحیحی نمی

                             

 مقصد اول: مباحث الفاظ
 چند نكته: 

 د.لفاظ باشاچه سنت و چه سائر باشد ر مباحث الفاظ به دنبال ظهور الفاظ از جهت عام و کلی هستیم. چه الفاظ قرآن د -1

 آید. ن ظهور از راه وضع و اطلاق به دست  میای -2

 آید صغری قیاس ما در باب حجت خواهد بود. ای که در این مقصد به دست میتیجهن -3

آید و راه چاره رجوع به معاجم لغت ر هیأت کلام است، نه مواد، زیرا در باب مواد قاعده و ضابطه کلی به دست نمیدهمچنین بحث  -4
 گیرد. قرار می است. البته برخی از مواد مثل ماده )امر( و ماده )نهی( محل بحث

 شود.یأت نیز شامل هیأت مفردات )مثل مشتق، امر و نهی( و هیأت جملات )مثل مفاهیم( میه -5

 

 باب اول: مشتق
1محل نزاع: در مشتق بحث بر آن است که آیا قول اخصی صحیح است یا قول اعمی؟  

 اضر حقیقت است و در آن ذاتی که در ن ذاتی که متصف به مبدأ باشد در حال حگویند: مشتق، در خصوص آها میاخصی
 گذشته متلبس به این صفت بوده و اکنون این اتصاف و تلبس منقضی گشته و سپرى شده مجاز است. 

                                                           

 داند.مرحوم امام و آخوند بحث مشتق را بحث لغوی ولی محقق نائینی آن را بحث عقلی می -1
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 گویند: مشتق در هر دو یعنی هم منقضی و هم متلبس به مبدأ حقیقت است. ها میاعمی 

 بنابراین:

اشد بن ذات حقیقت است. مثلا اگر زید در حال حاضر مشغول زدن کسب اتی که در حال حاضر متلبس به مبدأ شده مشتق در آذ -1
 اطلاق ضارب بر او حقیقت است )اتفاق(

شود مجازا شود، مشتق در آن مجاز است. مثلا به دانشجوی پزشكی که چند سال بعد پزشک میینده متلبس به مبدأ میآذاتی که در  -2
 شود. )اتفاق(پزشک گفته می

است یا مجاز؟ مثلا زید دیروز عمرو را زده، حال آیا اطلاق  شته متلبس به مبدأ بوده، مشتق در آن ذات آیا حقیقتذاتی که در گذ -3
 ضارب بر او امروز حقیقت است یا مجاز؟ )محل خلاف و نزاع(

 در مشتق چندین قول است اما دو قول اصلی وجود دارد: 

 د.معتزله و برخی از متأخرین امامیه و مصنف اخصی هستن 
 ند.تانند علامه و محقق کرکی( اعمی هساشاعره و برخی از متقدمین )م 

 نزاع در مشتق دارای ثمراتی است از جمله: 

 «ةسخون»رد. در این مورد آب ذاتی است که به مبدأ یعنی آفتاب کراهت دا ا نورد شده وضو و غسل با آب گرم شده بدر روایت وار -1
 متصف شده است. « المسخن»به مشتق « ءالما» آب متلبس شده است. بنابراین

ها آبی که قبلا گرم بوده و الان سرد شده دیگر متصف به سخونة نیست بنابراین حال اگر بعد از مدتی آب سرد شود، بر طبق قول اخصی
 ها حتی الان که آب گرم شده وضو و غسل با آن کراهت دارد. کراهت ندارد. اما بر طبق قول اعمی

مورد درخت ذاتی است که متصف به ثمره داشتن  کراهت دارد. در این ةوظ )قضاء حاجت( در زیر درخت مثمرمده تغدر روایت آ -2
 است. بنابراین درخت )همان ذات( متصف به مبدأ )ثمره( شده است. 

آن کراهت ندارد. بر ای ندارد، قضاء حاجت زیر مرهها در حال حاضر که درخت ثخصیحال اگر ثمره درخت را بچینند؛ بر طبق قول ا
 رد قضاء حاجت زیر آن کراهت دارد.ها حتی الان که ثمره هم نداطبق قول اعمی

زن کبیره  زن کبیره دارد و یک زن صغیره شیرخوار، در صورتی که یكی از دو زن کبیره این زن صغیره را شیر دهد، هم اگر مردی دو -3
شود. حال اگر زن کبیره دوم نیز به الزوجه محسوب میالزوجة و صغیره بنتمأیره شود. چون کبرام میشیرده و هم زن صغیره بر مرد ح

کنند چون شیر دادن زن اول زوجه محسوب نمی را بعد از ةها زن صغیرشود؟ اخصیرد حرام میآن صغیره شیر دهد، آیا این زن هم بر م
ها زن صغیره را حتی بعد از شیردادن زن اول نشده است. اما اعمینقضی مجاز است. بنابراین کبیره دوم بر مرد حرام إمشتق در خصوص ما

 ه دوم بر مرد حرام شده است.نقضی حقیقت است. بنابراین کبیرإکنند چون مشتق در خصوص ماوب میزوجه مرد محس
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 مراد از مشتق مورد بحث -1
از مشتقات نحوی  م و خصوص من وجه است. بعضیمشتق محل بحث با مشتق نحوی تفاوت دارد. در واقع بین مشتق نحوی و اصولی عمو

ی نیستند. برخی از )اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه( مشتق اصولی هستند، برخی از مشتقات نحوی )مصادر و افعال( مشتق اصول
 مشتقات اصولی )رق، أخ و زوج( مشتق نحوی نیستند. 

 بنابراین مشتق اصولی دو شرط دارد: 

نوان برای ذات باشد. مثل ضارب )زید ضارب است( با این قید افعال باشد. به این صورت که حكایت کننده و عمشتق جاری بر ذات  -1
 توان گفت: زید ضرب است(کنند. )نمینمی شوند چون حكایت از ذاتو مصادر خارج می

رض ما فت چون در ای بحث مشتق نیسا زوال وصف ذات همچنان باقی باشد، زیرا اگر ذات نیز با وصف زائل شود دیگر مجالی برب -2
 ماند تا بتوان گفت آیا مشتق بعد از گذشت زمان در آن حقیقت است یا نیست؟نمیذاتی باید باقی 

شود )انواع، اجناس و فصول( همچنین افعال و مصادر محل بحث نیست. اکر دیگر اوصاف چه بنابراین اوصافی که ذات با آنها زائل می
عتباری باشد، )مانند زوجیت( محل ارجی باشد )مانند بیاض( چه امور انتزاعی باشد )مانند فوقیت و تحتیت( و چه امور امبدأ آنها از امور خ

 بحث است. 

 

 نزاع در اسم زمان  -2
ن ذات در اسم زمان هما اشكال: صاحب فصول به دلیل شرط دومی که بیان شد اشكال کرده که نزاع مشتق در اسم زمان وجود ندارد زیرا

تا  ماندای که وجود جزء بعدی با انعدام جزء قبلی ممكن است، بنابراین ذاتی نمیزمان است و چون زمان امری غیر پایدار است بگونه
 نقضی حقیقت است یا مجاز؟ إگفته شود آیا این ذات در ما

 های متعددی ذکر شده است:برای پاسخ به این اشكال جواب

ارد است اند: اشكال زمانی والاصول و شیخ مظفر در جواب گفتهةق بروجردی در نهایحاضرات و محقممحقق عراقی، محقق خوئی در  -1
 ت اسم زمان مشترک با اسم مكان است. ئیت خاصی داشته باشد درحالی که هئیکه اسم زمان خود لفظ و ه

 احب کفایه گفته است: انحصار مفهوم در یک فرد موجب انحصار لفظ در آن فرد نیست. ص -2

است. « روز دهم محرم»التقریرات گفته است: عاشورا داراى یك معناى کلی است. آن معناى کلی عبارت از جودأمحقق نائینی در  -3
ند، امسال دهم محرم داشت، سال قبل هم داشت تا برسد به دهم کدر هر سال، این عنوان تحقق پیدا می .دهم محرم یك چیز باقی است

است و  )ع(هجرى تلبس به مبدأ تحقق یافته و آن روز متصف شده به این که مقتل امام حسین  61سال « دهم محرم». در  61محرم سال 
 مبدأ منقضی شده است. -است« دهم محرم»که همان  -هاى دیگر« دهم محرم»در 
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 اند.وق با وحدت مشكل  را حل کردهاه فلسفی اتحاد مسبرخی با مسأل -4

اند زمان امری عرفی در نظر گرفته شود. عرف مجموع شب و ان جواب در باب استصحاب زمان را یادآور شده و گفتهبرخی نیز هم -5
 .کندمیروز را یک امر حساب 

 

 اختلاف مشتقات -3
 ها و اسماء آلت ندانسته است. ات را شامل حرفهاشكال: صاحب فصول مانند مورد پیشین نزاع در مشتق

ر با اینكه شود. مثلا زید نجامنشأ وهم ایشان آن است که برخی از مشتقات حتی با گذشت زمان تلبس باز هم بر ذات حقیقتا اطلاق می
شود. یا قیچی با اینكه فعلا کنارگذاشته شده است اما حقیقتا بر آن قیچی اطلاق ما حقیقتا به او نجار گفته میافعلا درحال خواب است 

 شود. می

ف مشتقات به دلیل : اشتباه صاحب فصول از آنجا ناشی شده که معنای مبدأ مشتقات را خوب نفهمیده است، زیرا اختلاجواب اشکال
 قسم هستند:اختلاف مبادی است. مبادی بر سه 

شود. زید در صورتی که ایستاده باشد اتصاف به قائم پیدا د ضرب، این گونه مبادی در صورت تلبس به آن محقق میفعلیات مانن -1
 .کندمی

 لكات مانند علم و قضاوت، اینگونه مبادی تا زمانی که آن ملكه وجود داشته باشد محقق است. م -2

ف و صناعات مثل خیاطة و  -3  مانی که حرفه زائل نشده فرد به آن متلبس است.ز ینگونه مبادی تانجار، احِر 

شود. بنابراین قیچی در صورت کند در مورد اسماء آلت نیز تا زمانی که شأنیت و صلاحیت داشته باشند متلبس به آن مبدأ محسوب می
 شدن شأنیت خود را از دست داده است.

 

 ست.استعمال مشتق در حال تلبس حقیقت ا -4
مشتق در خصوص متلبس به مبدأ در حال حقیقت »شود در واقع عنوان بحث آن است که مراد از حال در مشتق چیست؟ اینكه گفته می

 محل بحث کدام است: مراد از حال در این عبارت چیست؟ حال بر سه قسم )حال تلبس، حال نسبت، حال نطق( است. اما مراد در« است

 بس و اتصاف در هر سه زمان حقیقت است. این امر اتفاقی بوده و محل نزاع نیست.اولا مشتق به لحاظ حال تل

لبک هم نیست. در این طدرحالی که زید هنوز « زید مجتهد»ثانیا مشتق به لحاظ حال نسب و جری قبل از زمان تلبس مجاز است، مثلا 
 مورد هم اختلافی نبوده و محل نزاع نیست.

 ثانیا اطلاق مشتق بر ذات در حال حاضر به لحاظ حال نسب و اسناد و جری به این اعتبار که قبلا متصف به مشتق بوده محل اختلاف است: 
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 .عضدی: مراد از حال، حال نطق است 
 :1مرحوم مظفر، محقق قمی و آخوند 2 مراد حال نسبت است.  ماضی، زیرا به لحاظ حال تلبس و اتصاف مشتق در هر سه زمان  

« زید سیكون عالما»یا « یا زید کان الان عالما»، یا «زید کان عالما»حاضر و آینده حقیقت است. توضیح آنكه اگر گفته شود، 
 هر سه این عبارت مشتق در خصوص زید حقیقت است. 

 

 قول مختار )اخصی( -5
ز ذاتی که قبلا به اتبادر و صحت سلب لفظ مشتق  مشتق در خصوص متلبس به مبدأ حقیقت و در خصوص ما انقضی مجاز است. به دلیل:

 آن متصف بوده است. 

 

 باب دوم: اوامر
 این باب شامل دو بحث )ماده امر و صیغه امر( و یک خاتمه در تقسیمات واجب است.

 

 مبحث اول: ماده امر
 است.  «أ، م، ر»ماده أمر همان 

 

 معنای کلمه امر -1
 است:در معنای کلمه امر اقوال زیر مطرح 

 .صاحب فصول: امر مشترک لفظی بین طلب و شأن است 
 دارای اهمیت است. یمحقق نائینی: امر مشترک معنوی است و قدر جامع واقعه 

                                                           

اين عبارت »است:  کفايه مراد از حال، حال تلبس عنوان شده است. مرحوم مشکینى که از شاگردان مرحوم آخوند است در حاشیه بر کفايه نوشتهدر برخی نسخ  - 1

حال »گیرد براساس عنوان زند و نتايجى که مىهايى که مىمؤيد اين مطلب اين است که خود مرحوم آخوند مثال. «صحیح است م آخوند سهو قلم است و حال نسبتمرحو

 .67و  66، ص 1، ج حاشیه مرحوم مشکینى؛ 437، ص: 2، جاصول فقه شیعهاست. « نسبت
تواند گذشته، حال و يا آينده باشد، اما غالبا حال اسناد همان حال حال اسناد مىمراد از حال اسناد يا نسبت، زمان مورد نظر متکلم در نسبت دادن مشتق به ذات است.  -2

 باشد.حال اسناد، به ترتیب، زمان حال، گذشته و حال مى« الآن ضاربٌ زيدٌ»و « مسأ زيد ضاربٌ»، «زيد ضارب»نطق و تکلّم است؛ براى مثال، در جملات 
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  امر به معنای طلب قابل اشتقاق است )امر، یأمر، آمر،  -1: امر مشترک لفظی بین طلب و شئ است، زیرا کفایه و مصنفصاحب
و به معنای  «اوامر»جمع امر به معنای طلب  -2و این امر دلیل بر تعدد وضع است.  به معنای شئ قابل اشتقاق نیست مأمور( اما

 جمع دلیل بر تعدد وضع است. در اختلاف  است، «امور»شئ 

 چند نكته:

مرحوم آخوند ت. باشد راجع اس «شئ» قیه معانی )مثل حادثه، فعل عجیب، شأن ...( که برای امر بیان شده، در حقیقت به یک معنا کهب -1
 .تباه مفهوم و مصداق پیش آمده استگوید: در این موارد اشمی

 راد از طلب علاوه بر لزوم رغبت و اراده اظهار و ابراز آن )با لفظ، کتابت و اشاره( است. م -2

 ر علو( است.باتطلب به شرط خاص )اع ،طلب در امرمراد از  -3

 عم است. أیف شئ به ز باب تعرتعریف امر به طلب ا -4

 فعال و صفات است. البته در افعال جهت اسم مصدری مراد است. شئ به این معنا قابل اشتقاق نیست. امراد از شئ  -5

 

 اعتبار علو در معنای امر -2 
ن در امر علو شرط است و طلب مخصوص طلب عالی به دانی است. به دلیل تبادر و صحت سلب. بنابرای «طلب مخصوصی»امر به معنای 

 است. هرچند آمر خضوع نشان داده و اظهار علو نكند. 

 شود هرچند خود اظهار علو کنند. است و این دو امر محسوب نمی التماسو از مساوی به مساوی  استدعاءطلب از دانی به عالی 

 

 لالت لفظ امر بر وجوبد -3 
 . کندمی است. عقل حكم به وجوب اطاعت مولی انبعاث از بعث «حكم عقل»لفظ امر ظهور در وجوب دارد، منشأ ظهور نیز 

 

 مبحث دوم: صیغه امر 
 وجود دارد. مسأله 11در صیغه امر 

 

 معنای صیغه امر  -1 
 یر مطرح است:مقام انشاء است. در معنای صیغه امر اقوال زو مثل آن مانند جمله خبریه در  «افعل»ت ئیصیغه امر همان ه
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 .آخوند خراسانی: معنای صیغه امر انشاء طلب است 
 الافكار: معنای صیغه امر طلب انشائی یا نسبت ارسالی است.ةآقاضیاء عراقی در نهای 
 است. ةالاصول: معنای صیغه امر نسبت ایقاعیمحقق نائینی در فوائد 
  است. ةو تحریكی ةامر نسبت ارسالی، دفعیشهید صدر در بحوث: معنای صیغه 
 ر، تسخیر، تمنی، ترجی است. بقیه معانی )تعجیر؛ انذا «نسبت طلبیه»الاصول و مصنف: معنای صیغه امر مرحوم حكیم در حقایق

 گردد. و...( به همین معنا برمی

 

 ظهور صیغه امر در وجوب -2
 ال زیر مطرح است:ور صیغه امر اقوهدر ظ

  .جبائیان: صیغه امر ظهور در استحباب دارد 
 )آقاضیاء عراقی: صیغه امر ظور در مطلق طلب دارد. )مشترک معنوی 
 )سید مرتضی: صیغه امر ظهور در وجوب و استحباب دارد. )مشترک لفظی 
 أ ظهور هم حكم عقل است. صیغه امر ظهور در وجوب دارد، منشف: نصم 

 

 تنبیهان
ور در وجوب دارند. بلكه وجوب آنان از صیغه افعل آکد است، زیرا در جملات هت خبریه در مقام انشاء )یعید، یتوضأ، یصلی( ظجملا -1

1خبریه اخبار از وقوع مفاد آنان می دهد. منشأ ظهور نیز حكم عقل است.  

ل لتْمُْ  ذاإِ  و  » نی بعد رفع منع و صدور امر مثل ضعیت امر بعد از حظر یا توهم و گمان حظر و منع چگونه است؟ )یعو-2 امر  «ف اصْطادُوا ح 
 ظهور در چه چیزی دارد؟ در مسأله اقوال زیر مطرح است:

 .اکثر عامه: ظاهر در وجوب است 
 .مشهور: ظهور در اباحه دارد 
  و انبعاث ندارد.  بر وجوب ندارد؛ چون دلالتی بر بعث ی: ظهور در ترخیص دارد، زیرا امر دلالتمصنفآخوند خراسانی و 
 اند: فقط ظهور در رفع منع دارد. برخی گفته 
 باید مراجعه کرد.  اند: به حكم قبل از منععضدی، غزالی و شیخ طوسی گفته 

 

                                                           

 .ت در معنای مجازی به کار رفته و ظهور در وجوب ندارندمحقق ثانی، محقق اردبیلی و نراقی: اين جملا -1
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 تعبدی و توصلی -3
 گیرد. یک مقدمه و چهار امر مورد بحث قرار می مسالهدر این 

 

 مقدمه
 دی دو اصطلاح وجود دارد:ب  عتوصلی و تدر معنای 

 د.د کرمین: توصلی واجبی است که داعی و انگیزه در آن معلوم است. اما در تبعدی معلوم نیست لذا باید تعب  اصطلاح متقد -1

نقاذ غریق. اما ات یا دفن میرین: توصلی واجبی  است که به قصد قربت نیاز ندارد. مانند معاملات مثل بیع یا افعالی مثل اصطلاح متأخ -2
 دی قصد قربت لازم است. مانند عبادیاتی مثل نماز و روزه.ب  عدر ت

آیا توصلی  که کش تا در صور. امشودلی باید بر طبق آن عمل حال باید گفت درصورتی که بدانیم فلان واجب تعبدی است یا توصل 
 عنوان شود. لی؟ قبل از بیان مختار باید چهار امردی است یا توصل ب  عدی چكار باید کرد؟ یعنی اصل بر تب  عاست یا ت

 

 الف: منشأ خلاف و تحریر آن
 :محال؟ بنابراینیا  قصد قربت در متعلق امر ممكن است گردد به اینكه آیا امكان اخذدرواقع منشأ بحث برمی

  ل اگر قائل شویم اخذ قصد قربت در متعلق امر ممكن است، در این صورت اصل برتوصل ورت شک در زیرا در صاست،  تلی
 .شودفی قید مینبوده و با این اصل  الاطلاقانسته یا ندانسته؟ مرجع شک اصالةیا مولی قیدی در امر دخیل دآاینكه 

  ق رجوع کند لاالاطتواند به اصالةصورت فرد شاک نمیاگر قائل شویم که اخذ قصد قرت در متعلق امر محال است، در این
قیید و اطلاق ملكه تاطلاق تمسک جست. چون رابطه بین قیید وجود ندارد تا بتوان به اصلامكان تزیرا در این خصوص اصلا 

ناسب یعنی اصل احتیاط عملی مو عدم ملكه است با عدم امكان تقیید اطلاق نیز منتفی است. بنابراین تنها راه رجوع به اصل 
 باید آن قید لحاظ شود.در نتیجه  است

 

 قصد قربتب: محل خلاف در وجوه 
خذ در متعلق امر وجود دارد ات( امكان مانند محبوبی  ه قصد قربت است. در بقیه موارد )محل نزاع در مورد بحث تنها قصد امتثال از وجو

ل ر متعلق امر لازم نست، زیرا عمد. اما آیا این وجوه حتما باید در متعلق امر اخذ شود، حق آن است که این امور آیدمیو مانعی لازم ن
 بدون این موارد نیز صحیح است.
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 ج: اطلاق و تقیید در تقسیمات اولیه واجب
. مثلا نماز با سوره و بدون سوره، نظر از متعلق امر قرار گرفتن آن بوده، تقسیمات اولیه گویندرا که به ملاحظه خود واجب با قطع یتقسیمات

ق باید مقام ثبوت و اثبات أ تقسیم واجب شده است، در صورت تقیید و اطلانماز مستقبل القبلة و مستدبرها. حال  این خصوصیاتی که منش
 را مورد مطالعه قرار داد:

 ، نسبت واجب به این خصوصیت )جزء یا شرط( از سه خالت خارج نیست:به حسب مقام ثبوت و واقع و تصور -1

 له، و ستر عورت.ئ( مانند: استقبال قبیا واجب مقید به آن خصوصیت است. یعنی واجب به شرط آن خصوصیت است. )بشرط ش 
  :هقهه و سخن قیا واجب مقید به نبود آن خصوصیت است. یعنی واجب به شرط نبود آن خصوصیت است. )بشرط لا( مانند

 گفتن که صحت نماز مشروط به نبود آین دو است.
 ( مانند: قنوت. یا واجب نسبت به آن لا اقتضاء است. یعنی بود و نبود آن خصوصیت در واجب تفاوتی ندارد. )لا بشرط 

ل  ومقام اثبات  -2 اگر دلیل  اما بع استدلالت و خارج: در صورتی که خود واجب یا دلیل دومی بر اعتبار قید وجود داشته باشد همان مت
رد و نفی قید مذکور نتیجه الاطلاق تمسک ک، در این صورت باید به اصالةاینكه صلاحیت تقیید را دارد دربردارنده هیچ قیدی نباشد با

 آن است.

 

 د: استحاله اطلاق و تقیید در تقسیمات ثانویه واجب
یا تقسیم واجب به بدون آن  شود. مانند تقسیم واجب با اتیان آن به داعی امر وتقسیماتی که بعد از تعلق امر به واجب به آن عارض می

 شود. الوجوب. این تقسیمات بعد از وجود و ثبوت وجوب و تعلق امر به واجب عارض میجوب و مجهولالومعلوم

 مات امكان تقیید وجود ندارد، زیرا مستلزم دور و خلف است. یدر این گونه تقس

 ر متوقف د، وجود امل در متعلق امر اخذ شودور است چون قصد امتثال متوقف بر وجود امر است در حالی که اگر قصد امتثا
 )دور مصرح( .بر قصد امتثال خواهد بود

 اش آن است که متقدم تثال در متعلق امر اخذ شود لازمهخلف است زیرا قصد امر فرع وجود امر است در صورتی که قصد ام
 متأخر شود و متأخر متقدم شود. 

 دم ملكه است.عزیرا رابطه این دو ملكه و  آیدمییز از آن به دست نبنابراین وقتی تقیید ممكن نیست اطلاق و شمول ن

 

 نتیجه و قول مختار
ل ا توصل یدی بودن است وقتی دانستیم که در تقسیمات ثانوی جای اطلاق نیست، حال اصل در واجب در صورت شک بر تعب    ت؟لی
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 ل مگر اینكه دلیل خاصی بر توصل  اندهتسدی بودن دانوهی اصل را بر تعب  گر مرجع در این فرض اصل  ت دلالت کند. بنابراینلی
 احتیاط است.

 گوید: اصل بر توصل مصنف می ُ ک به اطلاق نیست و نه به دلیل اصل برائت مكان تمسات است. اما نه به دلیل اصالةالطلاق چون لی
 .خواهد بود مقامیبه دلیل اطلاق  . بنابراین تنهاچون فرض ما شک در تكلیف نیست

: شمول مستفاد از اطلاق مقامی -2ا لحاظی: شمول مستفاد از لفظ به کمک مقدمات حكمت. یاطلاق لفظی  -1اطلاق بر دو قسم است: 
 عدم ذکر متمم الجعل در قیود تقسیمات ثانوی. 

ه اطلاق مقامی است. بتنها راه تمسک  ، مگر در تقسیمات ثانوی،اردوجود نددر محل بحث چون امكان تمسک به اطلاق لفظی )لحاظی( 
اید به طریقی مانند امر و جعل بنابراین وقتی در امر اول امكان اخذ قید وجود نداشت و قید از اموری بود که حتما باید ذکر شود شارع ب

التقیید است و باید امر به قصد جةیورت نتدوم ما را به این قید رهنمون کند. بنابراین در صورتی که در امر دوم به قید اشاره کند در این ص
د شارع زم نیست زیرا اگر لازم بوگیرم که وجود این قید لار نگردد با اطلاق مقامی نتیجه میامتثال انجام شود. اما اگر قید در امر دوم ذک

 الاطلاق(آن را ذکر می کرد. )نتیجة

 خلاصه بحث:

 اگر ذکر قیدی لازم بود:

  :قید را ذکر نكند؛ در این صورت به  اگر شارع آن -2ا ذکر کند، تقیید امر لازم است. و شارع آن ر -1و از تقسیمات اولیه بود
 شود. اطلاق لفظی تمسک می

  ا ذکر اگر آن قید ر -1در تقسیمات ثانوی چون اطلاق لفظی ممكن نیست باید از راه دیگری قید بودن آن را متذکر شود، حال
الطلاق است گر با امر دوم بیان نشد: نتیجةا -2التقیید حاصل شده است و وجود آن قید لازم است. نتیجة )مثلا با امر دوم(: کند؛

 و وجود آن قید لازم نیست. )اطلاق مقامی(

 

 واجب عینی و اطلاق صیغه -4
  شود.نمی با فعل دیگری از بقیه ساقط و به تمام مكلفین تعلق گرفته شدواجب عینی: واجبی که 
 یل میت. این واجب واجب کفائی: واجبی که مطلوب در آن وجود فعل است از هر مكلفی ایجاد شود. مثل صلاة بر میت و تغس

 ست.شود. موارد آن در شریعت زیاد اای از بقیه ساقط میبر همه واجب است اما با انجام عده

 اقتضای عینی بودن را دارد، زیرا کفائی بودن محتاج قرینه است. ه امراطلاق صیغ

 منشأ این تقسیم آن است که تحصیل غرض مولی به دو صورت است: 

  ند روزه و نماز.این قسم واجب عینی است. مان ،غرض اتیان تک تک مكلفین است و اتیان هریک مصلحت مستقلی داردگاهی 
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 این قسم واجب کفائی است. ن لابعینه استلی صدور فعل از یكی از مكلفیغرض مو 

ترکیب و چه به  منع از ترک در وجوب )چه به صورت جزء در طرفمتقدمین در تبیین واجب کفائی دچار مشكل بودند زیرا از یک 
شود. برای ز بقیه ساقط میادیگر واجباتی نیز وجود دارد که با فعل برخی  طرفصورت لازم در بساطت( با کفائی بودن سازگار نیست. از 

 ئه شده است:ااین عویصه توجیهاتی ار

 كلف یكی از مكلفین است که نزد خداوند معلوم بوده اما نزد ما معلوم نیست.م -1

 شود.م واجب نزد ما نیز معلوم میانجابا مكلف یكی از مكلفین بوده که  -2

رفته باشد، در این صورت واجب عینی است مر مولی دائر مدار غرض است، اگر غرض او به اتیان تک تک مكلفین قرار گمصنف: ا -3
 و اگر مجرد صدور فعل باشد، از هر مكلفی قائل اتیان است. 

 

 واجب تعیینی و اطلاق صیغه -5
 ومیه.واجب تعیینی: واجبی که در عرض خود بدیل و مانندی ندارد. مانند نمازهای ی 
  ِارک.دل دارد. مانند خصال کفاره افطار عمدی روزه ماه مبواجب تخییری: واجبی که در عرض خود بدیل و ع 

 نكات: 

 طلاق صیغه اقتضای تعیینی بودن را دارد، زیرا تخییری بودن محتاج قرینه است.ا -1

بدل طولی دارند. نیز های تعیینی خارج شود، زیرا واجبهای طولی ذکر شد تا بدل« عرض ردفی عًرضه: »در تعریف واجب تعیینی قید  -2
 مانند وضوء که در صورت نبود آب بدل طولی آن تیمم است. 

 گردد: رمیبمنشأ این تقسیم به غرض مولی  -3

  ل  نی تعلق می گیرد در این صورت واجب تعیینی است.  گاهی غرض مولی به امر معی
 گیرد.  در این صورت واجب تخییری است. لتعیین تعلق میارض مولی به دو یا چند چیز لاعلیگاهی غ 

 صورت است: اطراف واجب تخییری به دو -4

 إ»مع ماهوی دارد )در خارج( مانند گاهی جا ِ یر عقلی بوده و از قسم واجب در این صورت تخی« حبر یا رصاص : انواع قلماً لم  رق  شت
 ن افراد آن کلی مخیر است. زیرا هر واجب تعیینی کلی است که مكلف بی تعیینی است.

  کندمیگاهی جامع ماهوی ندارد بلكه جامع انتزاعی دارد، که مولی به دو صورت امر : 
 «. ورِ مُ الأُ  هذهِ  أحدُ أوجد »مانند  کندمیالف( یا با عنوان انتزاعی امر 
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سم اخیر تخییر شرعی است و ، این ق«قم أو أعتِ صُم أو أطعِ »مانند  کندمیامر « أو»ب( یا به هرکدام مستقلا و با حرف عطف 
 بوده همین قسم است.  یمراد از تخییری که مقابل واجب تعیین

 تخییر شرعی خود دو صورت دارد: -5

 .یا بین متباینین است. )قدر متیقن ندارد( مانند تخییر بین صیام شهرین و اطعام ستین و عتق رقبة 
 ارد: یا غرض به صورت جدا دار تسبیحات یا سه بار تسبیح، این قسم خود دو حال یا بین اقل و اکثر است، مانند تخییر بین یک ب

شودکه در این صورت اقل واجب تعیینی به هرکدام از اقل و اکثر مترتب باشد، که محل بحث است. یا غرض با اقل حاصل می
 شود. و اکثر حمل بر استحباب می

 

 واجب نفسی و اطلاق صیغه -6
  که وجوبش به خاطر خود واجب است. مانند نمازهای یومیه.واجب نفسی: واجبی 
 ده است.واجب غیری: واجبی که به خاطر واجب دیگر )نفسی( واجب شده است. مانند وضوء که بخاطر نماز واجب ش 

 اطلاق صیغه اقتضای نفسی بودن را دارد زیرا غیری بودن محتاج قرینه است.

 واجب یا واجب اصلی است یا واجب تبعی. ،تند. یعنی در تقسیمیواجب اصلی هس تقسیمات در واقع این دو از

  است. هنماز مقصود اصلی آی«. لاة  وا الص  قیمُ أ»که مقصود اصلی کلام است. مانند واجب اصلی: واجبی است 
 ن در فرضی کهواجب تبعی: واجبی که مقصود اصلی کلام نیست بلكه برای بیان مطلب دیگری است. مانند وجوب راه رفت 

اقع هرآنچه به و مولی امر به خرید گوشت کرده است. راه رفتن مقصود اصلی نیست اما برای تحصیل گوشت لازم است. در
ن و التزامی آنچه به دلالت مطابقی و تضم   اما شود واجب تبعی استن فهمیده میالاعم و غیر بی  ن بمعنیمی بی  تزادلالت ال
 ی است.شود واجب اصلخص فهمیده میالأبمعنی

ل مصلحت مستقلی حال واجب اصلی خود دو قسم است یا واجب نفسی است که نفس واجب دارای مصلحت است. مانند نماز. یا خود عم
 ندارد. مانند وضو.

 

 فور و تراخی -7
 صیغه امر دلالت بر فور دارد یا تراخی؟ اقوال زیر مطرح است:

  .شیخ طوسی و سكاکی: صیغه امر دلالت بر فور دارد 
 گوید صیغه امر اقتضای جواز تراخی را دارد(.صیفه امر دلالت بر تراخی دارد. )مرحوم آخوند می 
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 اده امر جز نسبت طلبیه و حدث م: صیغه امر نه دلالت بر فور دارد و نه تراخی. بلكه اصلا دلالتی ندارد، زیرا نه هیئت و نه مصنف
 معین بر چیز دیگری دلالت ندارد. 

خارج دلالت بر فور و تراخی  صیغه امر )همان دلیل متصل یا دلیل امر( بود. اما آیا صیغه امر به حسب دلیل منفصل وآنچه بیان شد نفس 
 دارد؟ 

 ة   إِلی سارِعُوا و  »آیه مسارعة  -1اند بر فور دلالت دارد به دلیل: برخی گفته غفْرِ  ب كمُ مِنْ  م  فرت در این آیه مسارعت سبب مغ« ر 
در وجوب دارد واجب است.  که ظهور« سارعوا»سراع بر طبق صیغه امر إیان و انجام مأمور به. بنابراین ات ینیععت است، و مسار

 واجب است. « استبقوا»تیان مأمور به به دلیل ظهور صیغه امر استباق یعنی همان ا«. الخْ یرْات ف اسْت بقِوُا»آیه استباق  -2
 وی مغفرت مسارعت به س -1در پاسخ آنچه بیان شده است، می گویم،  ندارد. دلالت ج نیز بر فوررامصنف: صیغه امر به دلیل خ

ل  ل ات هم صادق است، درحالی که در مستحو استباق در خیرات همانطور که در واجبات صادق است در مستحب ات مسارعت و ب
گر مورد دو آیه ا -2زامی نیست. استباق واجب نیست حتی ترک آن جایز است، بنابراین طلب مسارعت و استباق در دو آیه ال

 ریتی ندارند.را به واجبات اختصاص دهیم موجب تخصیص اکثر است که قبیح می باشد زیرا مستحبات و اکثر واجبات فو

  

 مره و تکرار -8
 ة دلالت دارد یا تكرار؟ دو حالت دارد:صیغه امر بر مرل 

  ن نسبت طلبیه و حدث نه تكرار. چون ماده و هئیت امر جز هماه دلالت دارد و ظهور وضعی: ظعور وضعی صیغه امر نه بر مرل
 خاص دلالت دیگری ندارد. 

  صورت زیر تنها سه  زارا دارد، زیرا  ةظهور اطلاقی: از جهت ظهور اطلاقی و مقدمات حكمت صیغه امر اقتضای اکتفا به مرل
 الوجود شئ نیاز به بیان زائد ندارد.صورت اول یعنی صرف

 ولی به سه صورت ممكن است:توضیح: مطلوب م

  و امتثال دوم و  کندمیمطلوب مولی صرف الوجود شئ باشد، بدون قید وشرطی )بلاشرط(: در این صورت امتثال اول کفایت
ُ  الوجودِ  رفُ صِ »سوم لغو است، زیرا  ِ  دُ وج  ی  شود(.میزم ندارد و با اطلاق مرة فهمده )این مورد بیان زائد لا«. بیعةِ الط   وجودِ  لِ أو  ب

 باید یک امتثال  مطلوب مولی وجود واحد به قید واحد است یعنی به قید وحدت است )بشرط لا تكرار( در این صورت تنها
 خواهد(ن مورد بیان زائد میانجام گیرد. مانند تكبیرة الاحرام و درصورتی که دو بار امتثال شود، مطلوب امتثال اول است. )ای

  شود وب میاست. )بشرط شئ( که خود به دو صورت است یا من حیث مجموع یک امتثال محسمطلوب مولی به شرط تكرار
 خواهد(طلبد مانند روزه ماه مبارک. )این مورد بیان زائد میمانند تعداد رکعات نماز یا هرکدام اطاعات و امتثال جداگانه می

 از دفعات( دو قول است: اعمل  ة و تكرار فرد است یا افراد؟ )دفعه اعم از فرد و افرادنزاع در مرل 
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  دفعه و دفعات است. درظاهر آخوند: هر دو محل بحث است هر چند 
  .مصنف و صاحب فصول: دفعه و دفعات مراد است 

 

 آیا نسخ وجوب بر جواز دلالت دارد؟ -9
 نزاع در این خصوص به مقدار دلالت نسخ وجوب برمی گردد، که در آن دو احتمال است:

 ر است. یعنی امر مرکب از علامه حلی: نسخ وجوب تنها بر رفع منع از ترک دلالت دارد. این احتمال مبتنی بر قول به ترکیب ام
راین باباقی است. بن اشته شده و جواز آنحال با نسخ وجوب تنها منع از ترک برداست. « منع از ترک+ جواز )اذن در فعل(»

 نسخ وجوب بر جواز دلالت دارد.
 تب معالم: نسخ وجوب دلالتی بر جواز نداشته بلكه تابع حكمی هستیم که قبل از امر فوق تحقق داشصاح. 
 ی امر تنها منع از ترک تمامه دارد. این احتمال مبتنی بر قول به بساطت امر است یعنی معنانسخ وجوب دلالت بر رفع وجوب ب

 لالت ندارد.جوبی نمانده است و نسخ وجوب بر جواز داست و با نسخ منع از ترک نیز برداشته شده است بنابراین و

ی است و با نسخ آن مصنف )صاحب کفایه و امام(: نسخ وجوب بر جواز دلالت ندارد. )همان قول سوم( چون بیان شد وجوب امر بسیط
 ماند. وجوبی نمی

 

 امر دوباره به یک چیز -10
 شود. در این صورت حالات زیر متصور است:چیز امر می گاهی هم دو بار به آن شودگاهی به چیزی بک بار امر می

 ر صورتی که امر دوم بعد از امتثال امر اول باشد: باید امر دوم نیز امتثال شود.د -1

 تثال شود؟ یا باید هر دو امر ام کندمیر صثورتی که امر دوم قبل از امتال امر اول باشد، آیا امتثال امر اول کفایت د -2

اشد، امتثال دوباره لازم نیست. بر دوم تأکید امر اول است و اگر ام مشد امتثال دوباره لازگفت اگر امر دوم برای تأسیس با در پاسخ باید
 وجود دارد: تمجموعا چهار حال

 شود و امتثال دوباره لازم نیست.(: در این صورت امر دوم حمل بر تأکید می، صلل )صلل  ندتسیا هر دو امر مطلق ه 
  شود و امتثال دوباره لازم نیست.سل(، حمل بر تأکید میغت  إف   ثاً حد  مُ  نت  امر معلق بر شرط واحدی هستند )إن کُ یا هر دو 
 شود و امتثال دوباره لازم نیست.سل(، حمل برتأکید میغت  إف   باً نُ جُ  نت  سل، إن کُ غت  إی از دو امر بر شرطی معلق است، )یا یك 
  سل(، در این صورت حمل بر تأسس غت  إف   تاً ی  م   ست  س  م   نت  سل، إن کُ غت  إف   باً نُ جُ  نت  اند )إن کُ شدهیا هر کدام بر شرط خاصی معلق

 شود و امتثال دوباره لازم است.می
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 دلالت امر به امر بر وجوب -11
 : در این صورت ظهور در وجوب دارد و امتثال لازم است.کندیمگاهی مولی مستقیما به چیز امر  -1

وم ظهور ، حالی آیا این امر عبد دکندمیسپس عبد به عبد دومی امر  کندمید خود امر یعنی ابتداء به عب کندمیگاهی امر غیر مستقیم  -2
 در وجوب دارد؟

 مصنف: به طور کلی مجرد امر به امر عرفا ظهور در وجوب دارد. اما باید قائل به تفصیل شد: 

  متثال لازم است. ااست یعنی مبلغ امر مولی است.در این صورت ظهور در وجوب دارد و گاهی امر عبد دوم بر سبیل تبلیغ 
  بع»مانند: ، کندمیگاهی عبد دوم مستقلا امر لاة و  هُم أبناء س   ورت دارد: صدو  این مورد«.مُرهُم بالص 

قی( در این صورت الف( امر به امر طریق رسیدن به غرض است یعنی غرض مولی آن است که امر از عبد دوم صادر شود )طری
 ظهور در وجوب دارد و امتثال لازم است. 

 زم نیست. و امتثال لا ردب( غرض مولی مجرد صدور امر مأمور اول است )موضوعی( در این صورت ظهور در وجوب ندا

 

 تقسیمات واجب خاتمه: در 
 بعضی از تقسیمات قبلا بیان شده است.

 

 مطلق و مشروط -1
 واجب در مقایسه با امور خارج از خود دو صورت دارد:

توقف بر امری است. مانند حج که نسبت به استطاعت وجوبش متوقف بر آن است، این قسم را واجب مشروط وجوب واجب م -1
 بر امری است.گویند. یعنی واجبی که وجوبش متوقف می

 گویند. به طی مسافت وجبوش متوقف بر آن نیست. این قسم را واجب مطلق تجوب واجب متوقف بر امری نیست. مانند حج که نسبو -2

 مطلق و مشروط دو امر اضافی هستند. 

 همه واجبات نسبت به شرائط عامه تكلیف )بلوغ، قدرت، عقل( واجب مشروط هستند.

ز تكلیف علم شرط تنج   تكالیف نیست. بلكه تكالیف نسبت به جاهل و عالم مشترک است. برخلاف اشاعره. البتهعلم شرط وجوب و دیگر 
 و شرط عقاب است.
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 زنجَّ ق و م  علَّ م   -2
 و صورت است:، که همان شأن واجب مطلق است. این فعلیت به دکندمیپیدا  تواجب مشروط بعد از حصول شرطش وجوب فعلی

  ل ل ت وجوب فعلی منجز گویند، مانند  ت واجب باشد، یعنی زمان واجب همان زمان وجوب است، این قسم را واجبهمزمان با فعلی
 نماز بعد از دخول وقت. 

  ل ل فم و سابق بر ت وجوب مقدل فعلی حصول استطاعت وجوب  که به ق گویند. مانند حجل ت واجب است. این واجب را واجب معل  علی
 است.  انجام واجب موسوم حجل اما زمان  کندمیفعلی پیدا 

ل  در این خصوص دو بحث است،  ق و مرجع قید جملات شرطیه.در امكان واجب معل

ل  -1  ق ممكن است؟ دو قول است:آیا واجب معل

  ل  ق ممكن است و واقع نیز شده است.صاحب فصول: واجب معل
  ل  ق محال است. اکثر و مصنف: واجب معل

 ه؟ یعنی قید به واجب راجع است یا وجوب؟گردد یا به مادل رطیه به هئیت برمیقید در جملات ش -2

 در این خصوص باید توجه داشت:

 ت. مثلا در جمله اگر قید به هئیت برگردد یعنی قید شرط وجوب باشد، در این صورت تا نیامدن شرط وجوب و تكلیفی نیس
ن صورت تا قبل از دخول اگر شرط )دخول وقت( به هئیت )یعنی حكم وجوب( برگردد در ای« ل  ص  ف   قتُ الو   ل  خ  إذا د  »شرطیه 

 وقت نماز واجب نیست. 
 دارد. مثلا در جمله  در این صورت قبل از حصول شرط تكلیف نیز وجود د،برگردد، یعنی قید شرط واجب باش اگر قید به ماده

بل از دخول وقت نیز تكلیف قبرگردد، در این صورت « صلاة»خول وقت( به ماده اگر شرط )د« ل  ص  ف   قتُ الو   ل  خ  ا د  إذ  »شرطیه 
 وجود دارد. 

 حال در این زمینه دو قول است:

 حصول شرط  مشهور: قید را شرط وجوب و هئیت می دانند. در این صورت واجب مشروط بوده و تحصیل مقدمات تا زمان
 لازم نیست.

  ت آن قبل از ورت واجب مطلق بوده و تحصیل مقدماص ه است، در اینواجب و مادل صاحب فصول و شیخ انصاری: قید شرط
 شرط نیز واجب است.

 

 موسع و مضیق -3
 شود:واجب به اعتبار وقت به دو قسم موقت و غیر موقت تقسیم می
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 انجام شود. این  واجب غیر موقت: واجبی است که وقت مخصوصی در شرع برای آن وجود ندارد. هرچند باید در بازه زمانی
اتیان شود،  ت ممكن بایدصواجب فوری واجبی که در اولین فر قسم خود بر دو قسم واجب فوری و واجب غیر فوری است.

ل . واجب غیر فوری واجبی است که تأخیر آن در اولین ازمنه جاز مسجد مانند رد سلام یا ازاله نجاست  ت.ایز است. مثل نما بر می
 الت دارد.، روزه. این وقت خاص سه حعا در آن وقت خاصی معتبر است. مانند نماز، حجل واجب موقت: واجبی که شر 

 وقت مخصوص در واجب موقت به حسب واقع به سه صورت متصور است:

 ست.یطاق ان قسم محال است چون تكلیف بما لایا زمان انجام فعل بیشتر از وقت مشخص شده در شرع است، ای 
 ل که اصط ده استوقت مشخص شده در شرع است، این قسم ممكن بوده و واقع ش یا زمان انجام فعل مساوی با ق لاحا واجب مضی

 شود. مانند روزه.نامیده می
  خلاف ان و این قسم اع می نامند. در امكیا زمان انجام فعل، کمتر از وقت مشخص شده در شرع است، این قسم را واجب موسل

 مصنف قائل به امكان آن است.اما  اند،ستهاست. برخی آن را مستحیل دان

 ع چیست؟سل منشأ قول به استحاله واجب مو

سازگاری ندارد،  چون از یک طرف جواز ترک واجب در اول وقت یا وسط وقت با منع از ترک )که لازمه عقلی یا جزء وجوب بوده(
 كند.تواند در اول امنه به آن عمل نع مكلف میاز طرف دیگر در واجب موسل 

 این مطلب توجیهاتی ارئه شده است؟ برای پاسخ به

تواند در ر بازه زمانی خواسته شده است. اما چون وقت وسعت دارد مكلف میدالوجود طبیعت ن صرفمصنف: در واجب موسع اتیا -1
 منه واجب را انجام دهد. بنابراین توجیهات دیگر صحیح نیست.ازاز  ییك

 های دیگر )وسط وقت یا آخر وقت( از باب قضاء و فوت است.اختصاص دارد و اتیان آن در زمان وجوب به اول وقت -2

ل  های دیگر )اول وقت یا وسط وقت(در زمان نختصاص به آخر وقت دارد و اتیان آوجوب ا -3 ی است که تكلیف را از باب عمل مستحب
 ط غسل در روز جمعه است.. مانند انجام غسل جمعه در روز پنج شنبه که مسقکندمیساقط 

 قت مراعی و متزلزل است.وآخر وقت دارد و اتیان آن در آخر وقت یا وسط وجوب اختصاص به  -4

 

 آیا قضاء تابع اداء است؟  -4
 داء است یا محتاج دلیل دیگری است؟أست که آیا اتیان قضاء تابع دلیل بحث آن ا

 در این مسأله سه قول است:

 کند.مطلقا از اداء تبعیت میاند قضاء برخی قائل  
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 مولی كی از دو رکن مطلوب ی، این قید )وقت معین( ت، زیرا آنجا که دلیل متصل اسکندمیمصنف: قضاء مطلقا از اداء تبعیت ن
ل قملوب واحد است چون مطلق حمل بر و آنجا که دلیل منفصل است باز هم مط بوده ولی غرض اصلی واحد است شود. می دی

ل در واقع از  ک مطلوب م از دو دلیل ید بوده است و این دو دلیل یک دلیل هستند و اگر هرکداهمان ابتداء مراد از مطلق مقی
 دهد.د باقی بوده و حمل و جمعی رخ نمیبر اطلاق خو قباشد، مطل هتشدا

  ل  ء است.باشد، قضاء تابع اداء نیست. اگر دلیل توقیت منفصل باشد، قضاء ادا ت متصلتفصیل: اگر دلیل توقی

 در واجب موقت باید توجه داشت:

  ین صورت قضاء ااگر قائل به وحدت مطلوب شویم یعنی مطلوب واحد بوده و آن مطلوب انجام عمل در وقت معین است، در
ست و برای قضاء نیاز به امر جدید ادن فعل در وقت معین دلیل اداء منتفی اتابع اداء نبوده و تابع امر جدید است، زیرا با انجام ند

 است. 
 ر این صورت قضاء دو امر است یكی ذات فعل یكی انجام فعل در وقت معین، د بوائل به تعدد مطلوب شویم یعنی مطلاگر ق

ده اما ذات فعل شمنتفی  جام در وقت معینیعنی ان بوندادن فعل در وقت، یكی از دو مطلتابع امر جدید نیست، زیرا با انجام 
 .کندمیداء برای انجام قضاء فعل در خارج وقت کفایت ا هنوز باقی است در این صورت همان امر 

شود و آن صورتی است که وقت معین در امر اداء برای فرد متمكن صاحب کفایه: وجوب در یک مورد از دلیل خود امر فهمیده می
تمسک کرده و فعل را به  ر باید به اطلاق دلیلرد متمكن باید در همان وقت انجام دهد. اما در خصوص فرد مضطل باشد، در این صورت ف

 خاطر اطلاق دلیل امر اداء در خارج وقت اتیان کرد. 

فعل در خارج  د بلكه اتیاننکر این فرض هم قضاء و فوت صدق نمیجواب صاحب کفایه: اولا وقوع این امر در شریعت بعید است. ثانیا د
 وقت توسط فرد مضطر از نوع اداء است.

 

 باب سوم: نواهی
  در مورد نواهی وجود دارد. پنج مسأله

 

 ماده نهی -1
 چیست؟ ماده نهی یعنی )نـ، هـ، ی(

 .)قدماء: طلب ترک فعل از عالی به دانی )تفسیر به لازم 
 .مظفر: زجر از فعل از عالی به دانی 

 فعل دلالت دارد و این الزام از راه عقل است. مانند امر.کلمه نهی بر الزام به ترک 
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 ماده نهی ظهور در حرمت دارد.

 

 صیغه نهی -2
 لت کند. زجر و ردع از فعل دلا رچیزی که ب رتر هب ترک دلالت دارد. به عبارت دقیقصیغه نهی هرچیزی است که بر طل

 اشد )لاتضرب(. بوجودی  چه ت دارد چه امر عدمی باشد )لاتترک(ثی است که مصدر بر آن دلالحد« در نهی از فعل»ل عمراد از ف

 

 ظهور صیغه نهی -3
 صیغه نهی ظهور در تحریم دارد. این ظهور به حكم عقل است. 

ل  ل معنای مطابقی صیغه نهی نسبت زجری  طلب ترک است.  آن التزامی ایناما معه است. ه و ردعی

 

 مطلوب در نهی -4
 مطلوب در نهی چیست؟

 دهد.استمرار می شد. مكلف عدم سابق راصاحب کفایه: مجرد ترک است. )امری عدمی(: چه میل باطنی باشد چه نبا مظفر و 
 کف نفس امر  اکثر: کف نفس است )وجودی( وجود میل باطنی شرط است، زیرا تكلیف باید به امر مقدور تعلق بگیرد و

گیرد.  )جواب: نمی مكلف نیست. بنابراین متعلق تكلیف قرار مقدوری است. اما ترک فعل عدم ازلی است و عدم ازلی مقدور
ه لاحق بر مكلف است. مراد از عدم عدم بقائی عدم بقائی ک -2سابق بر مكلف است.  عدم ازلی که -1عدم دو قسم است، 

 کسی است قادر است که مكلف عدم سابق را استمرار می بخسد چون قدرت داشتن بر وجود ملازمه دارد با قدرت بر عدم،
 که إن شاء فعل و إن لم یشاء لم یفعل(. 

 لب.: این بحث از اساس ساقط است چون معنای مطابقی صیغه نهی زجر و ردع است نه طگویددر نهایت می مصنف

 

 دلالت صیغه نهی بر دوام و تکرار -5
 صیغه نهی بر دوم دلالت دارد یا بر مرة؟

 آن دلالتی ندارد.  زبیش ا و داردالطبیعه دلالت به وضع واضع: فقط بر صرف 
  مُ دِ نع  ت   ةُ بیعالط  »به حكم عقل در مقام امتثال: دلالت بر ترک همه افراد دارد، زیرا  ِ  .«هِ فرادِ أ میعِ ج   نعدامِ إب
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 باب چهارم: مفاهیم
 یک مقدمه در بیان مفهوم، محل نزاع و اقسام مفهوم.

 

 معنای مفهوم -1
 مفهوم سه معنا دارد:

 دلولُ ی الم  عن  ق مدلول )الم  مفهوم مساو  ِ ُ ال   فظِ ل  ل  (.نهُ مِ  مُ فه  ذی ی
  ُعنیً م   ل  مفهوم مقابل مصداق )ک  ُ  (مُ فه  ی
   ذ   د  ی ح  لا فِ  اللفظُ  لیهِ ع   ل  دُ ا ی  مفهوم مقابل منطوق )م ِ  (.هِ ات

ملات ترکیبی محل لتزامی جامدلولات فقط بنابراین ص مطلق از آن دو معنای دیگر است. صوم و خمومحل بحث معنای سوم است که ع
 نه مفردات.  بحث است

 تعاریف مفهوم:

  الذیل نیستةناقشات طویلمیه تعاریف خالی از بق. «طقِ النُ  حلِ ی مِ  فِ لا   فظُ الل   لیهِ ع   ل  د   كمٌ و حُ هُ »ر: مظفل مرحوم. 
  ذکور  م   یرُ غ   كمٌ حُ  فهومُ الم  »آخوند: مرحوم». 
  :كمٌ حُ  فهومُ الم  »عضدی  ِ  .«ذکورِ الم   یرِ غ  ل

 

 محل نزاع -2
 محل نزاع:

 یص صغریات است. آیا جملات )مثل جمله شرطیه( مفهوم دارد یا نه؟ این معنی محل بحث است، زیرا باب الفاظ برای تشخ
 )نزاع صغروی(

 ه در مقصد کقیاس است  ایبحث از کبر ،آیا مفهوم جمله شرطیه حجت است؟ این معنا محل بحث نیست زیرا بحث از حجت
 شود. )نزاع کبروی(سوم بحث می

 محل نزاع: 

  و محل نزاع نیست. بودهجملات شرطیه محفوف به قرینه: حجت 
 .جملات شرطیه مجرد از قرینه: محل بحث و نزاع است 
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 اقسام مفهوم -3
 اقسام مفهوم:

ل   «.أُف ل هُما لْ ت قُ  ف لا»در منطوق است. )وجوب و حرمت( : حكم در مفهوم موافق با سنخ حكم (الخطابت، فحویموافقت )اولوی

 م است. که بر شش قس ق از جهت سلب و ایجاب مخالف باشدمخالفت )دلیل الخطاب(: حكم در مفهوم با سنخ حكم در منطو

 

 اول: مفهوم شرط
 «.انتفاء حكم عند انتفاء شرط»

 هستند: قسمجملات شرطیه بر دو 

 وط باشد به صورتی موضوع حكم آورده می شوند. به صورتی که حكم در تالی به شرط در مقدم من یا جملا شرطیه برای بیان
 قت  زِ إن رُ »قلی(: عکه بدون آن شرط فرض حكم ممكن نباشد. یعنی تمام الموضوع برای جزاء فقط مین شرط است. )تكوینی و 

ُ ف   ولداً  ل ی ف ت یاتكِمُْ  تكُرِْهُوا لا و  »، «هُ أختن دْن   إِنْ  البْغِاءِ  ع  ناً  أ ر  ص  به انتفاء  هسالب راکهچ ،ملا شرطیه مفهوم ندارندقسم از ج این «.ت ح 
 موضوع هستند.

 إن أحسن  » مانند: شد.به صورتی که فرض حكم بدون آن شرط هم ممكن با ،اندشدهنی بیان موضوع ذکر یا جملات شرطیه برا
دیقکُ فأحسن إلیه  این قسم از جملات شرطیه محل بحث است.  ،«ص 

  ( حكم عند انتفاء شرط دارند؟خت شرطیه دلالت بر انتقاء نوع )سنبحث در جملات شرطیه آن است که آیا جملا

ی از قیودش از ای با انتفاء موضوع آن یا یكزیرا شخص حكم در هر قضیه ،نه شخص حكم و کلی حكم استمراد از حكم نوع حكم 
 د. بین می رو

 تر مفهوم داشتن آن است.در مفهوم شرط دو قول است قول قوی

 

 مناط در مفهوم شرط
 دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر سه امر متوقف است:

وضع  ،راد از وضعمالی ارتباط و ملازمه باشد. )متصله لزومیه باشد نه اتفاقی( این ملازمه با وضع و به دلیل تبادر است. تبین مقدم و  -1
 ترکیبیه است نه خصوص ادوات شرط.  هیئت
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م با وضع و به مترتب و تابع مقدم باشد. بنابراین مقدم سبب تالی باشد. سبب اعم از سبب فلسفی )علت تامه(، این مورد ه تالی معلق و -2
وضع برای ارتباط »هم ن دلیل تبادر ثابت است. البته نه این که جمله شرطیه دو وضع دارد، خیر بلكه جمله شرطیه یک وضع دارد و آ

 «. خاص است و آن ارتباط خاص ترتب تالی بر مقدم است

ین مورد با اطلاق و مقدمات حكمت امقدم تنها سبب انحصاری تالی باشد. به این معنا که بدیل نداشته باشد یا جزء سبب نباشد. اما  -3
ومی )جزء سبب( ددر « واو عطف»در مورد اولی )بدیل( و با « أو»شود، زیرا اگر بدیل دیگر یا جزء دیگری در کار بود باید با فهمیده می

 بیان می کرد. 

لام علیه صادق امام استدلال مطلب، این شاهدجمله شرطیه مفهوم دارد و این امر قابل تشكیک نیست.   مفهوم راه از بصیر ابی روایت در السل
 آن از تازه و دزیا خون و ایستدمی باز تحرك از و شودمی ذبح که کردم سؤال گوسفندى مورد در حضرت آن از»: گویدمی که است
لام علیه علی که چرا نخور، آن از: فرمودند حضرت. شودمی خارج  پاهاى وقتی: لكُ فُ  ین  الع   فتِ رطُ  أو جل  الر   رکضتِ  إذا»: فرمودمی السل

لام علیه صادق امام استدلال این «بخور شد، بسته پلكهایش یا و خورد تكان گوسفند لاما علیه علی قول به السل  براى اینكه مگر نیست بجا لسل
جل أو لم تطرف العین ف». مفهوم آن نیز بدین صورت است باشیم قائل مفهوم حضرت آن قول  «.لاتأکلإذا لم ترکض الر 

 

 تعدد شرط و وحدت جزاء
ار و استقلال دارد گاهی دو یا چند شرط بر یک جزای واحد وارد می شود، حال بحث آن است که وقتی هر شرطی ظهور در انحص

 است؟ در پاسخ باید گفت این جزاء به دو صورت است:وضعیت این شروط متعدد چگونه 

 إذا خفي الأذان»ارد شده است: الف: گاهی جزاء قابل تكرار نیست. مانند نماز شكسته که دو شرط خفاء اذان و دیوار شهر در روایت و
ر ر»، و «فقصل ت. در مورد بین مفهوم هر یک از نیس ، در این فرض شارع یک نماز ا ما خواسته و لذا قابل تكرار«إذا خفیت الجدران فقصل

خفای دیوار تأثری ندارد. شود و گوید با خفای اذان نماز شكسته میل میدو دلیل با منطوق دلیل دیگر تعارض پیدا می شود. یک دلی
 گوید. برای رفع این تعارض دو راه حل وجود دارد:دلیل دیگر خلاف این را می

  م جزء السبب باشند تصرف شود یعنی هر دو شرط را یک شرط محسوب کرده و هر کدایا در استقلال این شروط در سببیت
فای اذان و جدران( باید هر دو عطف بین آنها مصالحه شود. یعنی مثلا برای شكسته شدن نماز هر دو سبب )خ« واو»بنابراین با 

 حاصل شود.
  بین « أو»حرف عطف  جزاء فرض کرد بنابراین بایا در انحصار شروط تصرف کرده و هر یک را شرط جداگانه برای تحقق

 صر نماز کفایت می کند.آنها مصالح ایجاد شود. یعنی مثلا برای شكسته شدن نماز هر یک از دو سبب که حاصل شد برای ق

ورشان در انحصار است حال کدام تصرف بهتر است؟ مصنف قائل است که تصرف دوم بهتر است. چرا که منشأ تعارض بین آن دو، ظه
ز آن هر دو است و مثل سبب آید. بنابراین طبق این تصرف اگر هر دو شرط با هم حاصل شود اثر اکه ظهور در مفهوم از آن لازم می
 حقق شد در این صورت همان مؤثر است. واحد هستند. اگگر یكی زودتر م
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 ب: یا جزاء قابل تكرار است، که خود دو صورت دارد:

  ین صورت جزاء با ایا با دلیل خاص ثابت شود که هر دو شرط یک سبب محسوب می شوند و هر یک جزءالسبب هستند. در
 «.صلو اذا استقبلت القبله ف»، «اذا توضأ فصلل »حصول هر دو محقق می شود. مانند: 

 .اختلاف  در این صورت یا با دلیل مستقل یا از ظاهر دلیل شرط فهمیده می شود که هر یک از دوشرط سبب مستقل هستند
( در پساخ باید است که اگر هر دو شرط با هم حاصل شدند در این فرض مقتضای قاعده چیست )تداخل یا عدم تداخل

داخل اسباب و شروط اگر دلیل خاصی نباشد مقتضای قاعده عدم ت گفت اگر دلیل خاص بر تداخل باشد همان متبع است و
 است. 

استقلال، این ظهور اقتضای تعدد جزاء و عدم تداخل را  ظهور شرط در -1دلیل عدم تداخل آن است که جمله شرطیه دو ظهور دارد، 
ور شرط را هور مقدم است؟ مصنف ظههور جزاء، این ظهور اقتضای وحدت جزاء وتداخل اسباب را دارد. حال کدام ظظ -2دارد. 

ط واحد باشد جزاء نیز واحد است و چون جزاء معللق بر شرط است و لذا در ثبوت و اثبات، تابع آن است. بنابراین اگر شرمقدم می داند. 
 آن است. جزا هم تابع متعدد باشد، -اگر شرط متعدد باشد جزاء هم متعدد است و اگر مقدم به حسب ظهور دو شرطیه

     

  تنبیهان
 تداخل مسببات -1

 چیست؟  های متعددی در کلام ذکر شود، به مسأله تداخل مسبب ات معروف است. حال وضعیت جزاءهای متعدددر صورتی که جزاء

 .است تداخل عدم صورتن ای در غسل، و صوم مانند داشتند، حقیقت تفاوت و اسم در جزاءهااگر 

ل  صلاة و یاتآ صلاة مانند ،بودند تفاوتمحقیقت  در وداشتند  اشتراک اسم در جزاءهااگر   .است تداخل عدم هم صورت این در ت،می

 در این صورت دو فرض محل بحث است:  ،داشتند حقیقت اشتراک و اسم دراگر 

 است تداخل که جنابت غسل با دیگر اغسال همراهی مانند باشد، تداخل عدم یا تداخل بر خاص اگر دلیل.  
 خاص دلیل به فعل یک با متعدد تكالیف سقوط زیرا تداخل است، عدم اولی قاعده باشد، مقتضای نداشته وجود اگر دلیلی 

 نذر. غسل و میلت غسل: مانند.نیست دلیلی مورد این در و دارد، نیاز

 جمع صورت این در ،«السبیل ابن علی تصدق» ،«مسكین علی تصدق»: مانند باشد، وجه من خصوص و عموم نسبت واجب دو بیناگر 
 .است تكلیف مسقط دواح شخص در عنوان دو

 اصل عملی -2
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وی و اصل عملی در این دو بعد از بیان حكم تعدد اسباب و مسببات در مورد ظهورات الفاظ بحث در این است که اقتضای قاعده ثان
 چیست؟

تكلیف زائد وجود دارد  متیقن است و شک در اصل عملی و قاعد ثانوی در اسباب تداخل است. زیرا تاثیر دو سبب در تكلیف واحد
 در این صورت نسبت به زائد برائت جاری می شود.

 انجام واحد فعل یك كللفم اگر متعدد، اسباب دلیل به متعدد تكالیف ثبوت از بعد که چرااصل عملی در مسببات عدم تداخل است. 
 یقینی فراغ یقینی، اشتغال که معنا بدین. است اشتغال قاعده مقتضاى و نه؟ یا شوندمی ساقط متعدد تكالیف آیا که شودمی شك دهد،
 .طلبدمی

 

 دوم: مفهوم وصف
 انتفا حكم عند انتفاء وصف.

 د.وشال، تمییز، ظرف و جار و مجرور میوصف اصولی اعم از نعت نحوی است و شامل نعت نحوی، ح

ارِقُ  و  »موصوف مستقلا مورد حكم واقع شود در وصف اصولی موصف باید حتما ذکر شود. بنابراین اگر خود وصف بدون  ارِق ةُ  و   الس   الس 
عُوا یدِْی هُما ف اقطْ  شود. دلیل آن هم مشخص است زیرا انتفاء وصف وقتی است که موضوعی باشد تا برای آن حكمی شامل بحث نمی« أ 

 ثابت باشد.

 .آیدمیوع لازم ندو صورت دیگر )تساوی و اعم مطلق( تضییق دائره موض مطلق یا اخص من وجه باشد، زیرا وصف اصولی باید اخص

 در داخل بودن اخص مطلق جای شكی نیست.

سائمه ه افتراق موصوف باشد، )موصوف باشد ولی وصف نباسد: غنم باشد ولی اگر از ناحی -1اما در خصوص اخص من وجه بحث است، 
گر در احیه وصف باید )سائمه باشد اما غنم نباشد بلكه ابل بوده( خارج از بحث است. به عبارت دیافتراق از ن -2نباشد( محل بحث است. 

   اخص مطلق غیر موصوف محل بحث نیست بلكه غیر وصف محل بحث است.

 

 اقوال در مسأله
بائبِكُمُُ  و  »در صورتی که قرینه بر مفهوم نداشتن باشد  تيِ ر   محل بحث نیست.« حُجُورِکمُْ  فيِ اللا 

طْل» مانند: قرینه بر مفهوم داشتن باشد در صورتی که ف دلالت بر انتفاء عند الانتفاء یا تقیید موصوف به وصآبحث است که  «ظلم الغنيل  م 
 دارد؟

 .آخوند، شیخ، صاحب معالم، محقق حلی، نائینی، عراقی، امام: مفهوم ندارد 
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  .شیخ طوسی، شهید اول و علامه حیدری: مفهوم دارد 

 منشأ اختلاف چیست؟

صف را علت در صورتی که وصف قید حكم باشد: وصف مفهوم دارد )حكم دائر مدارد وصف است( به دلیل اصالة الاطلاق که و
 منحصره می اند.

. از قبیل مفهوم موصوف است. لذا مفهوم ندارددر صورتی که وصف قید موضوع حكم یا متعلق حكم باشد، حكم دائر مدارد وصف و 
 لقب است.

 مثال: )اکرم رجلا عادلا(

 الت است که قید )عدالت( قید حكم باشد، در این صورت وجوب اکرام دائر مدار وصف عدالت بوده یعنی علت وجوب عد
 با نبود عدالت حكم وجوب هم نیست.

  الانتفاء نیست.  وجوب اکرام منوط به موصوف بوده و انتفاء عندقید عدالت قید موضوع حكم )رجل( باشد، در این صورت 

له  قائلین به مفهوم: أدل

 ر صورت عدم مفهوم وصف فائده بر آن مترتب نیست.د -1

 جواب: فائده در تحدید حكم به موضوع است.

 اصل در قیود احترازی است. -2

 ید از شمول شحص حكم است.درست است و معنای احتراز تضییق دائره موضوع و اخراج غیر آن ق

 یت آن است.تعلیق به وصف مشعر به عل -3

 جواب: این اشعار مسلم است اما به حد ظهور نمی رسد.

طْل» برخی از جملات مثل -4  مفهوم دارند.« ظلم الغنيل  م 

 جواب: این امر مسلم است و محل بحث نیست. بحث در موارد مجرد از قید است. 

 

 سوم: مفهوم غایت
 .حكم عند انتفاء غایت انتفاء

 مابعد ادات.یعنی غایت: 
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 مغیی: جمله ما قبل ادات.

 در اینجا دو بحث است: 

 ی داخل است؟ غی  : آیا غایت در مُ الف

   در صورتی که از غیر جنس «یلل  ی الهار ال  الن   مصُ »ی داخل است مانند: ی باشد در مغی  نائینی: در صورتی که غایت از جنس مغی ،
ِ  رامٌ ح   هُ ن  أ عرفُ ی ت  ت  ح   لالٌ ح   ک  ل   ئ  ش   کل  »باشد داخل نیست مانند: ی مغی    «.ینهِ ع  ب

 لِ کُ »د داخل است زمخشری: در صورتی که غایت بعد از )إلی( باشد در مغیی داخل نیست. و در صورتی که بعد از حتی باش 
 «.اه  أس  ی ر  ت  ح   السمكة  

  ست. البته در مواردی ایا عدم دخول در مغیی ندارد. بلكه به نسبت موارد مختلف مظفر: نفس تقیید به غایت ظهوری در دخول
 ...«.کل شئ لک حلال »که غایت قید حكم باشد در این صورت در مغیی داخل نیست. مانند: 

 حتی بر دو قسم است:

  .بلكه گاهی فرد « نبیاءلأی ات  ح   اسُ الن   مات  »عاطفه: این قسم محل بحث نیست. چون در این مورد غایت در مغیی داخل است
 «.مات  کلُ  أب  حت ی آدم»مانند:  فائق یا فرد اسبق در حكم است.

 .جاره این قسم محل بحث است 

 غائیه مفهوم دارد؟ یهجملب: آیا 

 نسبت به غایت: قدرمتیقن داخل نیست. 
نسبت به خود 

 غایت 
 غایت در مغیی داخل است: محل بحث نیست.

مغیی داخل غایت در 
 نیست )محل بحث(

 قرینه بر عدم مفهوم
هور در مفهوم ظ« ه نجسن  أتعلم  حتی شئ لک حلالٌ  کل  »قرینه بر رجوع غایت به حكم 

 دارد.
 محل بحث(مجرد از قرینه: قول به ظهور غایت در رجوع غایت به حكم بعید نیست. )

 

 چهارم: مفهوم حصر
 حصر دو معنا دارد:

  :لا »( مانند: کندمیصر صفت بر موصوف )صفت از موصوف تجاوز نق -1نزد اهل بلاغت، که بر دو قسم است: معنای اخص
ر صفت )موصوف از قصر موصوف ب -2)سیف فقط ذو الفقار است اما ذو الفقار صفات دیگری هم دارد(. « قارِ الا ذو الف   سیف  

 هستند(. )محمد رسول است اما غیر او هم رسول «ولٌ سُ الا ر   دٌ م  ح  ا مُ م  »( مانند: کندمیصفت تجاوز ن
  :شُ ف  »معنای اعم: اعم از قصر و استثناء مانند ُ  «.لیلاً وا الا ق  رب
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 حصر اصولی معنای اعم یعنی معنای دوم مراد است.

 

 اختلاف مفهوم حصر به اختلاف ادوات آن
 بر سه قسم است:« الا»حرف  -1

  یعنی « دراهم الا درهم فی ذمتی لزید عشرة»وصف داخل است که گفتیم مفهوم ندارد. وصفیه به معنای غیر: این قسم در مفهوم
 است که غیر از یک درهم است. هده درهم بر ذم

 مستثنی منه شود. مانند:  استثنائیه: بر مفهوم دلالت دارد، الا برای خروج است و لازمه خروج یعنی مستثنی مشمول حكم مخالف
 «.منهماکرم العلماء الا الفساق »

 لا صلاة  »و مفهوم دارد. مانند:  م در واقع نوعی از استثنائیه استحصر بعد از نفی این قس  ِ  «.هور  طالا ب

ن بر انتفاء حكم از غیر آن موضوع دارد. لازمه بی  ادات حصر که در حصر حكم در موضوع معین استعمال شده و دلالت به م زا« انما» -2
 «. انما ولیكم الله »

 اضراب سه وجه دارد:« لب»حرف  -3

 حصر ندارد.  اه واقع شد است. این قسم دلالت بربدلالت دارد که مضروب عنه )اسم قبل از بل( از روی غفلت و اشت 
  :این قسم هم بر حصر دلالت ندارد.«. زید عالم بل شاعر»دلالت دارد بر تأکید و تثبیت مضروب عنه 
  :دلالت دارد. این قسم بر حصر«. ام یقولون به جنه بل جائهم بالحق»دلالت بر ردع و ابطال ما قبل دارد، مانند 

1.«العالم محمد»م آن یدبه لام جنس با تقالیه ، تعریف مسند«ایاک نعبد»فعول به هیئات: مانند تقدیم م -4   

  استثنائیه است. استنثاء از کلام مثبت مفید نفی حكم و از کلام منفی مفید اثبات حكم است.« الا»اصل در 

 

 پنجم: مفهوم عدد
لالت بر عدم استصحاب صوم د« یام من کل شهرأم ثلاثة صُ »تحدید موضوع به عدد خاصی دلالت بر انتفاء حكم در غیر آن عدد را ندارد. 

 دلیل استحباب دیگر ایام معارضه ندارد.  غیر سه روز ندارد و با

 ای در عدم وجوب زیاده نیست. دت برای بیان حد اعلی باشد، شبههایاگر حكم وجوب باشد، و تحدید در جهت ز

 

                                                           

 در اين قسم مرحوم آخوند و محقق نائینی قائل به عدم افاده حصر هستند مگر در موارد خاصی. -1
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 ششم: مفهوم لقب
 «السارق و السارقه»ر لسارقه دالسارق و ا« اطعم الفقیر»ع شود: مانند عبد، امه، فقیر قاتق و جامدی است که موضوع حكم وشلقب هر اسم م

 شود.معنای مفهوم لقب: یعنی حكم از موضوعی که عموم اسم شامل آن نمی

شود، زیرا نفس موضوع حكم به عنوان چون در مفهوم داشتم وصف اشكال شده به طریق اولی در مفهوم داشتن لقب نیز اشكال می
 ظهور در انحصار. هموضوع به تعلیق حكم اشعار ندارد چه برسد ب

 شود.شود آن است که شخص حكم شامل غیر آنچه عموم اسم دربردارد نمیهایت امری که از لقب فهمیده مین

 

 خاتمه: دلالات سیاقیه
 دلالت:

 .منطوقی و بالمطابقه 
 .مفهومی، در جملات بود که لزوم آن بین به معنای اخص باشد 
   دارد.ر سیاقیه: سیاق کلام دلالت بر معنای مفرد یا مرکب یا مقد 

 

 دلالت اقتضاء -1
لام از جهت عقلی، شرعی یا لغوی یا عادت متوقف صدق و صحت ک -2تكلم است. معرفا مقصود  -1دلالت اقتضاء دو خصوصیت دارد: 

 بر آن است.

 ها:مثال

در یقینا زیرا « ه و احكامنفی آثار شرعی»ود مثل شای در تقدیر گرفته صدق کلام بر آن است که کلمه« لامفی الاس رار  و لاضِ  لاضرر  » -1
 بین مسلمین هم ضرر وجود دارد.

ِ مت  ن اُ ع   ع  فِ رُ » -2  است. « مواخذه»، صدق کلام بر تقدیر «سع..ی ت

 است زیرا نماز همسایه مسجد هم صحیح است.« کامل»ق کلام بر تقدیر ، صد«د الا فی المسجدجلا صلوة لمن جاره المس« -3

اسناد »ذف  مضاف مقدر یا مجاز در اسناد است. چه به صورت مجاز در ح« اهل»ر تقدیر بلام متوقف صدق عقلی ک« و اسأل القریه» -4
 «. الشئ الی غیر ما عو له

 ، صحت شرعی کلام بر تقیر تملیک ابتدائا سپس فک و عتق است.«اعتق عبدک عنی علی الف» -5
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ِ  نحنُ » -6 ِ  أنت   ندنا و  ما عِ ب باشد، « نحن»است تا خبر برای « راضون»توقف بر تقدیر صدق لغوی کلام م« ختلفٌ مِ  الرأیُ  و   راض   کا / عند  م  ب
 شود.واقع نمی« نحن»خبر « راض»زیرا 

 گردد. جمیع دلالات التزامیه بر معانی مفرد و تمام مجازات در کلمه به دلالت اقتضاء برمی

ز قسم دلالت اقتضاء نطوقی است، درحالی که شما آن را امحقق قمی: دلالت لفظ بر معنای مجازی از قسم دلالت مطابقی و م اشكال
 دانستید؟

 اما نسبت به قرینه و لفظ دلالت مطابقی است. ت به خود قرینه دلالت اقتضاء استجواب: نسب

 

 دلالت تنبیه )ایماء( -2
 ق کلام بر آن دلالت دارد.حت کلام متوقف بر آن نیست اما سیاص -2رفا مقصود متكلم است. ع -1دلالت تنبیه دو خصوصیت دارد: 

 موارد دلالت تنبیه:

رسیده،  یعنی وقت عمل به وعده« دقت الساعة العاشرة»ان امری مخاطب را به ذکر لازمه عقلی یا عرفی آن متوجه کند متكلم با بی -1
 دلالت بر طلب آب.« إنی عطشان»یعنی نماز صبح فوت شده. « طلعت الشمش»

 ه صوم است. داند اما سؤال او برای نشان دادن علم به بودن را میزرو« إنک صائم»ئده: فا میا ذکر خبر برای بیان لاز

؟ ه حكمی داردک در نماز دو رکعتی چش شدع یا جزء حكم باشد. مثلا سوال رگاه کلام مقترن به امری باشد که علت یا شرط، یا مانه -2
 ؟كمی داردر ماه مبارک چه حد)نزدیكی(  همواقع شدشود. یا سوال یعنی نماز باطل است و باید اعاده « لاة  الص   عدِ أ»فرمود امام )ع( 

یعنی « یعُ الب   طل  ب  »فرمود  ؟ح استرا فروختم آیا صحی ان دریایتمام ماه شدو هم باید کفاره دهد. یا سوال یعنی هم باطل است « رکف  »فرمود
ُ »فرمود  ؟نماز در حمام چه حكمی دارد شد. یا سوال مبیع شرط معامله استقدرت بر تسلیم   كال ندارد. یعنی اش« عیدُ لات

ل رگاه کلام دربردارنده دو فعل بوده یكی از دو فعل با متعل ه -3 ل در این صورت فعل خباشد قات لقات و دیگری بدون متعل قات الی از متعل
یعنی ایتسادم و ایستاده « طبتُ خُ  و   تُ مقُ »از همان نهر آب نوشیدم. « ربتُ ش   و   هر  ی ن  ال   صلتُ و  »، مانند دبه قرینه قبلی متعلقش مشخص می شو

 سخرانی کردم. 

 

 دلالت اشاره -3
ن به وم آن لزوم بی  این دلالت نه مقصود کلام است، و صحت کلام هم متوقف بر آن نیست فقط مدلول آن لازمه مدلول کلام است لز

 ن است. معنای اعم یا غیر بی  
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مْلهُُ  و  »: در دو کلام مثال هْراً  ث لاثوُن   فِصالهُُ  و   ح   یرُْضِعنْ   الوْالدِاتُ  و  »ه است. در آیه تساه دانمسی در این آیه مدت حمل و شیر دادن را « ش 
هُن   وْل ینِْ  أ وْلاد   اه است. م 6شود که اقل حمل دانسته می یه اولآماه دانسته بنابراین بواسطه  24 رضاع را دو سال یعنی تمد« کامِل ینْ ح 

 

 حجیت دلالات سیاقیه
 دلالت اقتضاء و تنبیه حجت هستند و حجت بودن آنها از باب ظواهر است.

است، و مقصود کلام است  ه است زیرا دلالت متوقف بر ارادهحنیست، زیرا دلالت نامیدن آن مساماما دلالت اشاره از باب ظواهر حجت 
 ه اشاره مقصود نبوده و متوقف بر اراده نیست. البته از باب ملازمات عقلی حجت است.درحالی ک

 

 باب پنجم: عام و خاص
 اللفظ است.شرحالاسم و و تعاریفی که برای آنان شده شرح عام و خاص از مفاهیم روشن و بدیهی بوده

 لفظ شامل، لفظ مستغرق. خاص برخلاف آن است. یعنی عام

 اخراج موضوعی.یعنی  تخصصو  اخراج حكمی یعنی تخصیص

 

 اقسام عام
 شود:عام به اعتبار تعلق حكم به آن بر سه قسم تقسیم می

 زای اتیان هر ا بهبنابراین  راد موضوع حكم هستند.یعنی تک تک اف شود.عموم استغراقی: حكم شامل هر فردی از افراد عام می
 فرد مطیع و در ازای ترک هر فرد عاصی است.

 شود. مانند ایمان به موم مجموعی: حكم برای عام من حیث مجموع ثابت است. یعنی مجموع موضوع واحد درنظر گرفته میع
 ائمه هدی)ع(.

 ئتشِ  قبةً ر   عتق أیة  أ»التعیین ثابت است. البدل و لا علی: حكم برای یكی از افراد عام علیعموم بدلی.» 

 لی که عام یعنی شمول.عام بنامیم مسامحه است، چون تنها یک فرد را در بردارد درحا اشكال )میرزای نائینی(: اینكه قسم سوم را

 كم قرار گیرد.حجواب: معنای عموم در این قسم یعنی عموم بدلیت به این صورت که هر فردی صلاحیت دارد که متعلق و موضوع 

 اصل در عموم در صورت شک استغراقی است. 

 بحث است.  11مباحث عام شامل 
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 الفاظ عموم -1
 الفاظی برای عموم وجود دارد که بالوضع یا بالاطلاق مختص عموم هستند:

 .کل و مثل آن )جمیع، دائما، تمام(: این قسم از مفردات بوده و بالوضع بر عموم دلالت دارد 
 .نكره در سیاق نفی و نهی: دلالت آن بر عموم به حكم عقل است 
  اما در مفرد  ت، بالوضع.در صورتی که الف و لام عهد نباشد، مفید عموم اس: «منونؤلمُ ا فلح  أد ق  »جمع محلی به الف و لام

ُ  حل  أ»محلی به الف و لام    باید گفت افاده عموم از آن از طریق مقدمات حكمت است. «یع  الب   الله

 شود.ماعت و جماعتی میین شامل هر جاشكال )خطیب قزوینی(: معنای استغراق در جمع محلی به الف و لام به لحاظ مراتب است. بنابرا

 اند.منشأ توهم: معنای جمع را به معانی تثنیه قیاس کرده

، جمع محلی از ناحیه جواب: قیاس اشكال دارد زیرا تثنیه از جهت قلت و کثرت محدود است. اما جمع فقط از ناحیه قلت محدود است
اق است، بنابراین عدم استغراق مفرد موجب اکتفاء بر د آن است که عدم استغرشود. تنها فرق جمع و مفرکثرت تمام فرد فرد را شامل می

 واحد بوده اما در جمع موجب اکتفاء بر اقل جمع یعنی سه نفر است.

 

 مخصص متصل و منفصل -2
 ُ ل مخصص یا ل  ی است یا لفظی، مخصص لفظی بر دو قسم است:ب

  لااله الا الله »ذکر گردیده است. متصل: مخصصی که در همان کلامی که عام در آن وارد شده.» 
  .منفصل: مخصصی که در کلامی مستقل قبل یا بعد از عام ذکر شده است 

شود اما برای مخصص منفصل در ابتداء برای عام یک ظهور ابتدائی و در مخصص متصل برای عام در همان ابتداء هیچ ظهوری پیدا نمی
1شود.وی بر عام مقدم میشود. اما خاص به دلیل ظهور اقبدوی ایجاد می  

 

 آیا استعمال عام در مخصص مجاز است؟ -3
 آیا استعمال عام در مخصص مجاز است؟ استعمال عام در موارد تخصیص خورده:

 .نزاعی نیستبل از تخصیص: حقیقت بود و قالف: 

 بعد از تخصیص: محل بحث است. در این صورت چهار قول است:ب: 

  ،صالحب قوانین، صاحب معالم و ابن حاجب: مطلقا مجاز است.غزالی، شیخ طوسی، محقق 
                                                           

 برخی وجه تقديم خاص بر عام را چنین گفته اند که دلیل خاص عندالعقلاء و عرف قرينه و بیان برای دلیل عام است.  -1
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 .شیخ مفید، صاحب کفایه، مصنف و نائینی: مطلقا حقیقت است 
 .فخررازی، باقلانی و علامه حلی: اگر مخصص متصل باشد، حقیقت است اما در مخصص منفصل مجاز است 
 لاقائل به(. عكس قول سوم( 

 تخصیص خورده )مخصص( مجاز است.: استعمال عام در موارد و اشكال توهم

 اند اراده بعضی از افراد از آنها استعمال در غیر ما وضع له است.منشأ توهم: عدات عموم برای شمول وضع شده

 جواب از توهم: 

  :اکرم »ادات عموم بر عموم خود باقی هستند. حتی بعد از تخصیص. )گاهی مدلولشان یک لفظ است  -1در مخصص متصل
که مدخول آن هر عالم عادلی است. به همین خاطر « کرم کل عالم عادلأ»گاهی مدخول آنها دو لفظ است  و «کل عالم

1گذاشت.« بعض»توان جای آن نمی  مدخول ادات هم برای نفس طبیعت وضع شده که بر جمیع یا بعض افراد دلالت دارد.  -2 
  :دخول آنها نی بر شمول دلالت دارد. م -2دات عموم بر عمومیت خود باقی هستند. ا -1در مخصص منفصل 

 

 حجیت عام مخصص در باقی؟ -4
 ک شود.)تخصیص نخورده( حجیت دارد؟ تا به ظاهر عام برای ادخال آن بعض افراد تمس دنزاع: آیا عام در بقیه افرا

 شود.ة ظاهر میید مضمونو  به نجاست ثمره: در آب قلیل ملاقی

 اقوال: اقوال زیادی مطرح است. 

 نزاع: همان مسأله سابق است.  منشأ

 در نتیجه: اگر در مسأله سابق: 

  ،دائره آن تضییق شده  ادات عموم به شمول خود باقی هستند. فقط با تخصیصبنابراین قائل به حقیقت شویم: در وسعت هستیم
 است.

  :ول  أ جازاتُ الم   قربُ الأف   ةُ قیقالح   رتِ عذ  ذا ت  إ»تمام افراد، بعض باقی(، از باب ارد )دمجاز مراتب  -1قائل به مجاز شویم ِ « ةِ راد  الإی ب
 مه در یک مرتبه و مساوی باشند: عام در مابقی مجاز است. ه -2عام در ما بقی مجاز است. 

 بنابراین حكم عام مخصص همان حكم عام غیر مخصص در شمول است. 

                                                           

صحیح نیست چون شمول بعض العلماء  «کرم بعض العلماء الاالفاسقینأ»زيرا استثناء خود اخراج حکمی بعض افراد است و گفتن  ،چرا نمی توان بعض گذاشتينکه اما ا -1

 دارد.نسبت به علماء مسلم نیست. تا استثناء شود. در مورد اکرام العلماء العدول صحیح نیست بعض آورده شود دلالت بر تحديد موضوع ن
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 ؟کندمیآیا اجمال مخصص به عام سرایت  -5
 مخصص یا مبین است یا مجمل.

در شبهه مفهومیه )شک 
در نفس مفهوم خاص( 

 مثل مفهوم تغییر

 «اکرم العلماء الا الفساق منهم»مخصص متصل: سرایت و عدم تمسک  اقل و اکثر 
 «لا تكرم الفساق« »اکرم العلماء»مخصص منفصل: عدم سرایت و تمسک 

 «.احسن الظن الا خالد»مخصص متصل: سرایت و عدم تمسک  متباینین
 «.عالملا تكرم زیدا ال»، «اکرم کل عالم»مخصص منفصل: سرایت و عدم تمسک 

در شبهه مصداقیه )شک 
در دخول فردی از افراد 

 عام

 یخ انصاری: عدم جواز تمسک مطلقا.ش -1 لبی )اجماع، عقل(
ورتی که مخصص لبی از احكام عقل ضروری باشد، سرایت آخوند: در ص -2

د، اگر مخصص لبی از احكام عقل نظری باش اجمال و عدم تمسک به عام. و
 عدم سرایت و تمسک به عام.

ی نظروا ال  أ»مخصص کاشف از تقیید موضوع باشد  که نائینی: در صورتی -3
مت سرایت و عدم تمسک. در صورتی که کاشف از ملاک و حك «منكُ مِ  جلٌ ر  

این دو ن حكم باشد )لعن الله بنی امیه قاطبه( تمسک به عام. در صورت شک بی
 تفصیل آخوند موجه است.

یخ درست است. اما به دلیل دیگر، درصورتی که مخصص لفظی مظفر: قول ش -4
شود. اما یباشد، با دو ظهور عام در تزاحم بود در نتیجه عام از حجیت ساقط م
براین عام در صورتی که مخصص لبی باشد، با ظهودر دوم عام تزاحمی ندارد. بنا

 ست. در فرد مشكوک حجت ا
 دلیل خود عام: عدم تمسک زیرا اصل عنوان محرز نیست. لفظی )کتاب، سنت(

دلیل خاص )منفصل و متصل( دو قول است، متأخرین قائل به عدم تمسک 
 هستند. 

 

 عدم جواز عمل به عام قبل از فحص -6
 «.صل د خُ ق   الا و   ام  ن ع  ا مِ م  »اند بوده طوری که گفتهدر قرآن و سنت عمومانی وجود دارد که اکثرا تخصیص خورده است. این مطلب مسلم 

ع آن است که در مقام قه شارمگر بعد از فحص و یأس از مخصص، زیرا طری ،عدم خلاف بلكه اجماع قائم شده بر عدم جواز اخذ به عام
شود که در صورت فحص و یأس از میها ظهوری بدوی حاصل ه دارد، در این صورت برای عام تنصد خود بر قرینه منفصله تكیاقمبیان 

 توان به عموم عام تمسک کرد.مخصص می

 اخذ به ظهور در هر موردی جایز نیست مگر بعد از فحص از قرائن منفصله.
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نابراین آوری کرده ب مقدار فحص: به مقداری که اطمینان )ظن غالب( حاصل شود. از آنجا که علماء احادیث را در مجموعه های جمع
 ها آسان است.به مخصصدسترسی 

 

 به بعض افراد آن راجع است. هآمدن ضمیری پس از عام ک -7
 محل نزاع:

  ل قاتُ  و   »مثال مخصص متصل: آیه ب صْن   المُْط  ق   بعُُول تهُُن   و   »عامی است که پس از آن عبارت « ...  قرُُوء   ث لاث ة   بأِ نفْسُِهِن   ی ت ر   أ ح 
هِن د  بالاجماع « هن»ه ضمیر در کمراد هم مطلقات رجعی است هم مطلقات بائن. درحالی « مطلقات»آمده است. در عام « برِ 

 تنها به رجعیات راجع است. 
  :ایات تقلید تنها از در حالی که بر طبق رو« و هم یجوز تقلدیهم»سپس بگوید: « العلماء یجب اکرامهم»مثال مخصص منفصل

 علماء عدول صحیح است.

 در این صورت دو راه وجود دارد:

ص عام ام در عموم مخالفت کرده و بگویم مراد از از آن همان خاص بوده. )عود ضمیر به بعض افراد عام موجب تخصیعیا با ظهور  -1
 .شود(می

ر معنای دو مرجع آن  میر مخالفت کرده، به این معنا در ضمیر قاعده استخدام بكار رفته است )ضمیر در معنای مجازیضیا با ظهور  -2
 شود(حقیقی( ک در این صورت عام به دلالت خود باقی است. )عود ضمیر به بعض افراد عام موجب تخصیص عام نمی

 در این زمنیه سه قول است:

  ،و عام بر ظهور خود باقی  شودقمی: با ظهر ضمیر مخالفت می ، محقق نائینی و محققمرحوم مظفرشیخ انصاری، شیخ طوسی
 شود(است )بنابراین عود ضمیر به بعض افراد عام موجب تخصیص عام نمی

 شود )درنتیجه عود ضمیر محقق خوئی، امام الحرمین، و ابوالحسین بصری: اصل عدم استخدام است و با ظهور عام مخالفت می
 شود(به بعض افراد عام موجب تخصیص عام می

 کلام قرینه  شود زیرا درشود، )اصل عموم جاری نمیی و محقق حلی: هیچكدام از دو اصل جاری نمیصاحب معلم، سید مرتض
ت درحالی که محل بحث م اسلكا اصول لفظیه برای شک در مراد متشود زیراصل عدم استخدام هم جاری نمی ،وجود دارد(

 شود.اصول عملیه مراجعه می مراد متكلم معلوم بوده تنها شک در کیفیت استعمال است(، بنابراین به

 

 استثناء بعد از جملات متعدد -8
 محل نزاع:
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  :هم شهاده ابدا لو لاتقبلوا  -2المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده  الذین یرمون -1»مثال موضوع مكرر
 «.سقون الا الذین تابوااولئک هم الفا -3

 قض حوائجهم الا الفاسقینإالناس و احترمهم و احسن الی »ع: مثال عدم تكرار موضو.» 

 استثناء به جمله آخر برمی گردد یا به همه جملات؟ چهار قول است:

  .شیخ طوسی و صاحب معالم: به تمام جملات برمی گردد 
 وده.بتیقن است و در غیر آن مجمل آخوند و غزالی: در هیچ کدام ظهور ندارد. ولی در رجوع به جمله آخر م 
  موضوع در همه جملات تكرار شده: به جمله اخر راجع است، زیرا موضوع در  در صورتی که -1تفصیل  نائینی و مظفر:محقق

در صورتی  -2است.  و از بقیه جملات نیازمند دلیل و استثناء از آن صورت گرفته است جمله آخر به صورت مستقل ذکر شده
وضوع است و گردد. چون استثناء به لحاظ حكم، از جمله مبرمیکه موضوع واحد در جملات ذکر نشده: به همه جملات 

 .موضوع هم جز در صدر کلام ذکر نشده است و لذا بایستی استثناء به آن بازگردد

 

 تخصیص عام به مفهوم -9
 صور عام و خاص:

 هر دو منطوقی 
 هر دو مفهومی 
 عام مفهومی و خاص منطوقی 
 )عام منطوقی و خاص مفهومی )محل بحث 

 نطوقی و خاص مفهومی:عام م

 ر صورتی که عام ظهور در مفهوم داشته باشد )محل بحث(: د -1

 ایقاع عقد »، خاص مفهومی «أوفوا بالعقود»شود. عام منطوقی مفهوم مدنظر مفهوم موافق باشد: در این صورت مفهوم مقدم می
 ح نیست.ریق اولی به فارسی صحیچون ثابت شده که عقد مضارع عربی صحیح نیست. پس به ط« به فارسی صحیح نیست

 شود، زیرا در میان عرف خاص قرینه بر مراد متكلم است. مفهوم مورد نظر مفهوم مخالف باشد )محل بحث(: مفهوم مقدم می
ُ  ان الظن  »عام منطوقی   ء است.که از مفهوم آیه نبا« دون تبینعدم جواز اخذ به خبر فاسق ب»خاص مفهومی « یئاً ش   ق  الح   ن  ی مِ غنِ لای

 و محل بحث نیست. ددر عموم باشد: تخصیصی وجود نداردر صورتی که عام نص  -2
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 تخصیص کتاب عزیز با خبر واحد -10
 تخصیص عام خبر متواتر با خاص خبر متواتر جایز است.

 تخصیص عام خبر متواتر با خاص خبر واحد جایز است.

 تخصیص عام خبر واحد با خاص خبر متواتر جایز است.

ل   ت ندارد جایز نیست.تخصیص عام کتابی با خبر واحد مجرد از قرینه که حجی

 عالم، آخوند(.محل بحث: تخصیص عام کتابی با خبر واحد مجرد از قرینه ولی معتبر جایز است. )شیخ انصاری، مظفر، صاحب م

 است. ةالدلالالصدور و قطعیالدلالة است درحالی که خبر ظنیالصدور و ظنیاشكال: قرآن قطعی

 شد.با خبر واحد معتبر تخصیص زده می سیره بر آن بوده که عام قرآنی

 اند یا عام.ظاهر هستند یا نص، ظواهر یا مطلقآیات قرآن یا محكم هستند یا متشابه، محكمات یا 

 بنابراین:

 زند.یاتر باشد، عام قرآنی را تخصیص مخبر در صورتی که متو -1

 حد باشد:در صورتی که خبر وا -2

 .و محفوف به قرینه: عام قرآنی را تخصیص می زند 
 لق و آیه اعم مطلق باشد، اصل و مجرد از قرینه باشد، اما معتبر بوده: )با عام قرآنی پنج رابطه دارد( در صورتی که خبر أخص مط

اً او اظهر، در دلالت آیه توان تشكیک کرد لكونه نصعدم کذب راوی و اصالة عموم با هم تعارض دارند، در سند حدیث نمی
سر عام توان خدشه کرد چون قطعی السند است، بنابراین تنها باید در اصل عموم تصرف گكرد، زیرا خاص قرینه و مفهم نمی

 است. نه برعكس.

 

 دوران بین تخصیص و نسخ -11
 شود. بلا اشكال.در صورتی که دلیل خاص متصل به عام باشد: حمل بر تخصیص می

در 
 صورتی

که دلیل 
خاص 
منفصل 

در صورتی 
که تاریخ 
هر دو 

معلوم 
 باشد.

 با هم تقارن دارند: حمل بر تخصیص.
صدور عام مقدم 

 است: 
شود. یا به این دلیل خاص قبل از عمل به دلیل عام صدر شده: حمل بر تخصیص می

ه یا به دلیل که شرط نسخ فرارسیدن عمل به منسوخ است، ک در اینجا مفقود بود
 . «سخِ الن   ن  ولی مِ أ تخصیصُ ال»این دلیل که 

 دلیل خاص بعد از عمل به عام صادر شده )صورت مشكل(: 
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از عام 
 باشد:

ودن آن یعنی تأخیر بیان از وقت زیرا مخصص ب باید ناسخ باشد،متقدمین: خاص  -1
 حاجت درحالی که قبیح است. 

صیص جایز است. گزیرا هرگاه عام مبین حكم واقعی باشد، دلیل متأخرین: تخ -2
 خاص ناسخ و هرگاه مبین حكم ظاهری صوری باشد دلیل خاص مخصص و هرگاه

مراد جدی  را اصالت عموم تنهاشود زیتردید و شک باشد، حمل بر تخصیص می
 نه حكم واقعی را. کندمیمتكلم را بیان 

صدور خاص مقدم 
 است:

 دلیل عام قبل از وقت عمل به خاص صادر شده: حمل بر تخصیص.
از مراد  دلیل عام بعد از عمل به خاص صادر شده: حمل بر تخصیص، زیرا عام بیش

 جدی دلالت ندارد.
 هر دو مجهول باشد: حمل بر تخصیصدر صورتی که تاریخ 

 در صورتی که تاریخ یكی معلوم و تاریخ کی مجهول باشد: حمل بر تخصیص
 

 باب ششم: مطلق و مقید
 شش مسأله در این باب مورد بحث است.

 

 اول: معنای مطلق و مقید
 است.  عومطلق اسم مفعول از اطلاق به معنای ارسال و شی

 اما این تعاریف لفظی است.« نسهِ ی جِ فِ  ائع  ی ش  عنً ی م  ل  ع   ا دل  م  »اند در تعریف مطلق گفته

 . در مقابل مطلق تقیید قرار دارد که تقابل این دو ملكه و عدم ملكه است. مطلق عدم ملكه و مقید ملكه است

ِ ئ  ش   ل  کُ  اطلاق و تقیید امری نسبی هستند. )اطلاقُ   (سبهِ ح  ب

 لفظ هستند.اطلاق و تقیید به اعتبار معنا وصف 

 اطلاق بر دو قسم است: 

  .افرادی )معنای کلی(: شمول حكم نسبت به افراد 
  اینكه جزئی است اما به  محمد با« اکرم محمداً »احوالی: برای معنای جزئی احوال متفاوتی باشد. )در اعلام شخصیه( مثلا در

 حسب احوالات محمد مطلق است. 

 ستند.م مشترک ههعام و خاص از لحاظ احوال با 
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 است. عتبار معنا و احوال آنا هشیوع لفظ ب

 

 دوم: تلازم مطلق و مقید
 تقابل میان اطلاق و تقیید:

  :تماع هر دو محال، ولی ارتفاع . یعنی این دو امر وجودی هستتد. )اجقائل بودند تقابل تضادبه از گذشته تا زمان سلطان العلماء
 هردو ممكن است(.

  :ق عدم ملكه است. لی اطلا. تقیید ملكه و امر وجودی وقائل شدند تقابل ملكه و عدم ملكهبه از سلطان العلماء به بعد 

 اند.اطلاق و تقیید در امكان و استحاله متلازم

 

 سوم: اطلاق در جملات
 اطلاق در مفردات )اسماء اجناس، اعلام جنس، اسماء نكره( وجود دارد. 

 ارد، یا اطلاق صیغه امر.دوجود دارد. مانند: اطلاق جمله شرطیه که بر انحصار دلالت  اما آیا اطلاق در جملات هم جریان دارد؟ بله

 محل بحث در اینجا الفاظ مفرده است.

 «.فأکرمه زیدٌ  إن جاءک  »شود اطلاق در جملات موجب تضییق می«. داً حم  اکرم مُ »اطلاق در مفردات سبب توسعه است 

 

 چهارم: آیا اطلاق بالوضع است؟
 ر اعلام شخصی به مقدمات حكمت است.اطلاق د

 اطلاق در معرفه به لام عهد به مقدمات حكمت است.

 اطلاق در جملات به مقدمات حكمت است.

 محل بحث: در اسماء اجناس و اسماء نكره و اعلام جنس، اطلاق به چه صورت است؟

  استعمال مطلق  هاست. در نتیج اصل ماهیت به قید مطلق بودن لهموضوعاز گذشته تا زمان سلطان العلماء: بالوضع است. بنابراین
 در مقید مجاز است.

  ال مطلق در مقید حقیقت فقط ذات ماهیت است. درنتیجه استعم لهموضوعبعد از سلطان العلماء: به مقدمات حكمت است. یعنی
 است.
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 برای توضیح مطلب نیاز به بیان چند امر است.

 

 اعتبارات ماهیت -1
 تصور و ذهن ماهیت در مقایسه با امور خارج از خود سه حالت دارد: در مقام

 )عتق رقبه مومنه. -اهیت مخلوطهم -ماهیت مشروط به قید )بشرط شئ 
 .ماهیت به شرط نبود قید )بشرط لا(: قصر سفر واجب است زمانی که سفر معصیت نباشد 
  ل ماهیت به بود و نبود قید مشروط نیست. )لا بشرط، لابشرط قسمی  ة  بر انسان.ت در وجوب صلایا ماهیت مطلقه( حری

 غیر از این سه دو اصطلاح دیگر وجود دارد:

 هی با قطع نظر از امور خارجی.مهمله: ماهیت و طبیعت من حیث هی ماهیت 
 .ماهیت لا بشرط مقسمی: ماهیت در مقایسه با امور خارجی 

 حال آیا این دو به یک معنا هستند یا متباین هستند؟

  ند.ادو را به یک معنا و مرادف گرفتهبرخی مانند آخوند و برخی از فلاسفه )حاجی سبزواری( این 
 ر مقایسه با امور خارجی.به نظر من )مظفر( این دو معنای متباین و مختلف دارند. یكی با قطع نظر از امور خارجی و دیگری د 

 ارد: دع شود، زیرا ماهیت دو حالت قتواند مقسم سه قسم دیگر وای نمیهماهیت بما هی

  ه.شود. همان ماهیت مهملشود. یعنی با امور خارجی مقایسه نمیلاحظه میخارجی میا با قطع نظر از امور 
 است. شود که همان اعتبارات ثلاثهیا با امور خارج از خود مقایسه می 

خود  -2تواند مقسم این سه واقع شود. چون قسیم این سه است. نمی ماهیت مهمل و -1بنابراین این دو با هم تفاوت معنایی دارند، زیرا 
 شود.ذهنی دیگر واضع نمی ماهیت غیر مقیسه اعتبار ذهنی دارد که وجودی مستقل در ذهن دارد. بنابراین مقسم برای این وجودات مستقل

 لا بشرط سه اصطلاح دارد )مهمله، مقسمی، قسمی(.

 .کندمینحاز و مستقل ندارد بلكه در ضمن سه اعتبار دیگر وجود پیدا ماهیت لابشرط مقسمی خود وجود م

 

 اعتبار ماهیت هنگام حکم بر آن -2
 یق(:هرگاه بر ماهیت حكم شود یعنی بر موضوع )ماهیت( حملی شود، این حمل دو حالت دارد )در مقام اثبات و تصد

 یا از ذاتیات است: -1
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 شود. )حمل اولی( واقع می گاهی نمام ذاتیات شئ )فصل و جنس( محمول 
 شود. )حمل شائع(گاهی بعض ذاتیات شئ )جنس( محمول واقع می 

 ت پیش گفته شده خارج نیست.اله حمور خارجی است، که از سیا از عوارض و ا -2

 شود از دو حالت خارج نیست:امر خارجی که ماهیت با آن مقایسه می

 شود و دو اعتبار دیگر صحیح شود. این ماهیت همواره به نحو لابشرط قسمی اخذ مییا همان امر خارجی محمول واقع می
 هیرتمام قضایا ضرو آیدمیزم لا -1نیست. بشرط لا صحیح نیست زیرا مستلزم تناقض است. بشرط شئ صحیح نیست زیرا 

 .آیدمیشئ بر خودش لازم مل ح -3آید. بر خودش لازم می  ئتقدم ش -2باشند. 
 .یا غیر آن محمول است )امر خارجی دیگر محمول باشد( که سه حالت دارد 

ن است که تمام قضایا جز حمل آاشكال مرحوم آخوند: وقتی این سه اعتبار ذهنی باشند، بنابراین وقتی ماهیت به این سه مقید شود مستلزم 
 زیرا ظرف تكلیف خارج است نه ذهن.ذاتیات ذهنی شوند و امتثال تكلیف محال شود، 

رکب از مقید و قید یا جواب: این اشكال در صورتی که مراد ما از حكم بر موضوع یكی از اعتبارات ثلاثه به این صورت که مجموع م
 خود قید باشد، درست است اما موضوع در محل بحث ما خود ماهیت بدون قید و اعتبار است.

 سه بشرط شئ )یعنی به شرط لحاظ و اعتبار( باشد. اگر غیر این بود ماهیت در هر

 اخذ شده باشند. لهموضوعاین سه اعتبار برای تصحیح موضوع قرار گرفتن ماهیت است. نه اینكه این اعتبارات به عنوان قید در 

 شود:جهت تقریب به ذهن دو شاهد ذکر می

 وضوع و محمول اید حمل صورت گیرد اما تصور قید مشاهد اول: برای حمل ابتدا باید موضوع و محمول تصور شده سپس ب
 م حمل است.ین تصور مقول شود. بلكه تنها مصحح حمل است. بنابراواقع نمی

 عنا نیست. بنابراین این تصور شاهد دوم: در استعمال لفظ در معنایش ابتدا باید لفظ و معنا تصور شود اما این تصور قید لفظ و م
 آن. لهموضوعمقوم استعمال است نه 

 

 اقوال در مسأله -3
 محل نزاع: آیا اطلاق در اسماء اجناس بالوضع است با به مقدمات حكمت؟

 شود:ودن. این قول قدماء به دو صورت تصویر میبیعنی اسماء اجناس وضع شده برای معانی مطلق به قید مطلق  الوضع استقدماء: ب -1

  مطلق بودن جزء موضوع ل ماهیت باشد(.بشرط شئ: یعنی معانی و ماهیات به شرط مطلق بودن( 
  نیست. بلكه تنها مصحح وضع است. لهموضوعبوده و قید « المعنی المطلق» لهموضوعبلابشرط: یعنی 
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نتیجه تمام قضایا ذهنی  موجود ذهنی باشد در لهموضوعبه هر دو تصویر سخن قدماء اشكال شده به این صورت که مستلزم آن است که 
د شوند و در معنای مجازی اهیم اسماء اجناس را موضوع قضایا خراجی یا حقیقی قرار دهیم باید از این معنا ذهنی مجرشوند و اگر بخو

 استعمال شود، درحالی که این امر کذب است.

 جواب مرحوم مظفر: این ایراد به تصویر اول وارد است. اما طبق تصویر دوم این ایراد وارد نیست.

 اسماء اجناس ذات المعنی است.  لهموضوعمتأخرین:  -2

 اند:متأخرین در تبیین ذات المعنی دچار اختلاف شده

  :ماهیت مهمله است. لهموضوعمرحوم آخوند 
  :ماهیت لابشرط مقسمی است. لهموضوعمحقق نائینی 
  :دف هستند.ماهیت مهلمه یا همان لابشرط مقسمی است. و این دو مترا لهموضوعمرحوم آخوند و حاجی سبزواری 
  :را به اعتبار لابشرط قسمی ملاحظه  لهموضوعذت معنا است. اما واضع حین وضع  لهموضوعشهید صدر؛ مظفر، محقق اصفهانی

 کرده است. این اعتبار تنها مصحح وضع است.

ر استعمال مطلق در مقید قدماء است. تنها تفاوت این دو آن است که طبق قول مختا بنابراین این قول چهارم همان تصویر دوم از قول
ل موجب مجازیت نمی شود که مراد قدماء همان تصویر اول بوده د. این جهت معلوم میت می ششود درحالی که قول قدماء منجر به مجازی

 است. 

ل  مور خارجی بوده درحالی که می تفاوت دارد. ماهیت مهمله قطع نظر از ات مهمله با لابشرط مقسقول سوم باطل است، زیرا بیان شد ماهی
 مقسمی در مقایسه با امور خارجی است.

 و ذاتیات آن قرار دارد.  قول اول نیز باطل است زیرا وضع حكمی از احكام بوده که بر بر ماهیت حمل می شدو درحالی که خارج از ذات

 شود.واقع می می اعتبار مستقلی نیست. بلكه مقسم سه قسم دیگر بوده و ضمن آنانقول دوم هم باطل است، زیرا لابشرط مقس

 شود. با این توضیح بین قول قدماء و متأخرین مصالحه می

 اینكه از قدماء نقل شده که استعمال مطلق در مقید موجب مجازیت است، امری مشكوک است.

 بر طبق قول چهارم:

 نیست. بلكه این اعتبار  لهموضوعرط قسمی ملاحظه شده است. اما اعتبار لابشرط قید صورت لابش هحین وضع: ذات معنای ب
 ز وضع است.مصحح و مجول 

 شود.حین استعمال، ذات معنا به هر سه اعتبار ملاحظه می 

 صرفا یک موجود ذهنی نیست. لهموضوع
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 شود.استعمال مطلق در مقید موجب مجاز نمی

 

 پنجم: مقدمات حکمت 
 ذات معنا وضع شده است. القاظ برای

 توان از کلام اراده اطلاق کرد. قرینه عام همان مقدمات حكمت هستند.در صورت وجود قرینه عام می

 طبق قول مشهور مقدمات حكمت بر سه قسم است:

 ام باشد.فرض تعلق حكم قابل انقس زاد. یعنی موضوع یا متعلق حكم قبل ه باشتشلاق و تقیید وجود داامكان اط 
 .قرینه متصله یا منفصله در کلام وجود نداشته باشد 
 کلام ظهور در اطلاق  متكلم در مقام بیان باشد. )اگر در مقام تشریع باشد یا در مقام اهمان از جمیع جهات یا بعض جهات

 ندارد(.

 .ان باشددر صورت شک در اینكه متكلم در مقام بیان بوده یا اهمال؟ اصل عقلائی اقتضاء دارد که در مقام بی

  

 تنبیهان 
راین مجموعا مقدمات مرحوم آخوند غیر از این سه مورد یک مورد دیگر افزوده، همچین یک مورد هم بین علماء اشتهار دارد، بناب

 شود.حكمت پنج امر است، که در این دو تنبیه بیان می

 

 تنبیه اول: قدر متیقن در مقام تخاطب
 مقام تخاطب و محاوره قدر متیقن وجود نداشته نباشد. مورد چهارم مقدمات حكمت آن است که در

 ه باشد.تشایعنی بین مخاطب و متكلم در مقام گفتگو درباره مصداق معینی گفتگو ند

 جی مانع تمسک به اطلاق نیست. راوجود فرد متقین خ

 در مقام بیان بودن متكلم به دو صورت است:

  ود قدر متیقن ضرری به هیم تمام موضوع به مخاطب است. در این صورت وجو قصد او تف کندمییا تمام موضوع حكم را بیان
 است. تمسک به اطلاق نمی زند، زیرا اگر فرد متیقن مفروض تمام موضوع حكم باشد، بیان آن بر متكلم واجب
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  ه انع تمسک بمتیقن م صورت وجود قدرالموضوع را نفهمد.در این ، هرچند مخاطب تمامکندمییا تمام موضوع حكم را بیان

 شود.اطلاق می

 ؟کندمیآمر در مقام بیان به کدام صورت حكم را بیان 

 ی تحصیل مطلوب عی حكم خود است، همین مقدار براقاا وقتی مولی درصدد بیان موضوع وصاحب کفایه: به صورت دوم، زیر
 توان به اطلاق کلام تمسک کرد.. بنابراین نمیکندمیمولی که امتثال باشد، کفایت 

 .محقق نائینی با کلام آخوند موافق نیست. ولی اقرب صحت کلام مرحوم آخوند است 

 

 تنبیه دوم: انصراف
 مقدمه پنجم در مقدمات حكمت عدم انصراف است.

 مشهور است که انصراف لفظ به فرد یا صنف خاص مانع تمسک به اطلاق است.

 از آن مطلق شود.انصراف یعنی با شنیدن لفظ مطلق ذهن متوجه یک فرد یا صنفی 

 انصراف بر دو قسم است:

 شود، زیرا به ق میانصراف ظهوری: منشأ انصراف خود لفظ است؛ در اثر کثرت استعمال. چنین انصرافی مانع تمسک به اطلا
 منزله قرینه لفظی متصله است.

  ف ا در این انصرانیست، زیرانصراف بدوی: منشأ انصرف امر خراجی است. )ماء الفرات( این انصراف مانع تمسک به اطلاق
 شود.می لگاهی قطع به عام اراده فرد حاص

 شخص کند.ممستقیم موارد آن را  یاثبات اینكه انصراف از کدام قسم است، مشكل است. فقیه باید با ذوق عالی و سلیقه

 کمتر آیه و روایتی در مساله فقهی وجود دارد که از ادعای انصراف خالی باشد.

باطن دست صورت گیرد. انصراف اولی ظهوری  مسح باید با -2رت گیرد. باید مسح صو -1در خصوص مسح با دست دو انصراف است، 
 ولی دومی بدوی محل بحث است؟ شاهد آن اختلاف فقهاء در جواز مسح با پشت )ظهر( دست است. 

 به نظر من باید احتیاط کرد، و مسح به باطن و کف دست صورت گیرد.
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 شم: تنافی مطلق و مقیدش
 تنافی مطلق و مقید یعنی ظهور هرکدام دیگری را تكذیب کند.

 تحقق تنافی در صورتی است که تكلیف در مطلق و مقید واحد باشد، که به سه صورت است:

 .مطلق و مقید معلق و مشروط نباشد. در صورت تعلیق شرط و قید آنها واحد باشد 
  حریمی(.دهما وجوبی و اخری تحو هم جنس. )وجوبیین؛ تحریمیین؛ اتكلیف در هر دو الزامی باشد یعنی هم سنخ 
 لبن حلو(. لبن، و با دوم استحباب شربمطلوب. )مثلا بار اول وجوب شرب  نه تعدد مطلوب مولی وحدت مطلوب باشد 

رتی که منافی مطلق ور مطلق تصرف شود، یا در ظهور مقید به صودر صورت تنافی بین دو دلیل یا باید جمع صورت گیرد، یا در ظه
 نباشد، تصرف شود.

 تنافی مطلق و مقید به دو صورت است:

شود. )تصرف در ظهور مطلق( چه مطلق بدلی باشد )اعتق ثبات و نفی مختلف اند: در این صورت مطلق بر مقید حمل مییا از جهت ا -1
 لیس فی الغنم المعلوفه زکاة(. –لی )فی الغنم زکاة شمو لاتعتق الرقبة الكافرة( چه -رقبة

 یا در اثبات و نفی متفق اند: -2

 ومنة(: تصرف در مطلق و حمل بر مقید. بنابراین ظهور مقید در وجوب اعتق رقبة م -در صورتی که اطلاق بدلی باشد)اعتق رقبة
 برای مطلق را دارد. دنشود، زیرا مقید صلاحیت قرینه بوتعیینی مقدم بر ظهور مطلق می

 سائمه زکاة(: در این صورت بین مطلق و مقید تنافی وجود ندارد.فی الغنم ال -در صورتی که اطلاق شمولی باشد )فی الغنم زکاة 

 

 باب ششم: مجمل و مبین
 شود.در این باب دو مسأله بحث می

 معنای مجمل و مبین و اسباب این دو -1 
ه نیاز به ذکر آنها نیست، زیرا غرض ما تعریف بر این تعریف اشكالاتی شده است، ک«. هُ تُ لال  تضح دِ م ی  ا ل  م   هُ أن  ب  »: اندکردهمجمل را تعریف 

 لفظی است نه ماهوی.

أو فاعله علی وجه  ما کان له ظاهر یدل علی مقصود قائله»و مبین یعنی «. هو اللفظ أو الفعل الذی لا ظاهر له»توان گفت مجمل یعنی می
 «.و الیقینالظن أ

 تكلم معلوم نباشد.ماجمال گاهی در فعل است، در صورتی که مراد فاعل معلوم نباشد و گاهی در گفتار و قول در صورتی که مراد 
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شود. )گفتن قیل اشعار به تمریض و عدم قبول آن گفته شده مجمل اصطلاحا به لفظ اختصاص دارد و از باب مسامحه بر فعل اطلاق می
 د(.توسط مصنف دار

 سبب اجمال فعل آن است که وجه وقوع فعل معلوم نباشد. 

 شود:، که به تعدادی از آنها اشاره میهدبو اسباب اجمال لفظ زیاد

ین مخاطب بلفظ مشترک بین چند معنا که ندانیم کدام اراده شده است، مانند: عین )هفتاد معنا دارد(، تضرب )مشترک  اجمال بخاطر -1
 )اسم مفعول و اسم فاعل(.و غائبة(، مختار 

 زی متعدد. اجمال به خاطر معنای مجا -2

ه )ابوبكر( فی بیته در این مثال دو احتمال است: الف: من )ابوبكر( بنت« من بنته فی بیته»معلوم نبودن مرجع ضمیر، مانند:  اجمال بخاطر -3
مرجع « ه أن أسب علیا، ألا فألعنوهأمرنی معاوی»منین(. یا در مثال )رسول اکرم( ب: من )امیرالمومنین( بنته )رسول خدا( فی بیته )امیرالمو

 دو احتمال دارد: الف: معاویه علیه الهاویه، ب: امیرالمومنین )ع(.« نوهُ ع  ل  »ضمیر در 

لكاً// أبوأمله حی  یقُاربه»اختلال ترکیب جمله، در شعر  اجمال بخاطر -4 هار اختلال وجود دارد: چ، در این شعر «و ما مثله فی الناس إلا مُم 
و « حی»، ج: فصل بین مبدل «أبوه»با « حی»و موصوف « یقاربه»ب: فصل بین صفت «. حی»با « أبوه»و خبر « أبو أمه»الف: فصل بین مبتدا 

 «.حیل »بر مستثنی منه « مملكا»با فصل کثیر. ج: تقدیم مستثنی « مثله»مبدل منه 

بر « رمحمد رسول الله و الذین معه أشداء علی الكفا»ه واقع شدن را دارد، مثلا در آیه ری ک صلاحیت قریناجمال بخاطروجود ام  -5
فقط برخی صحابه « اجرا عظیما ووعد الله الذین أمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة »عدالت جمیع صحابه دلالت دارد، اما در ادامه آیه 

برخی « و الذین معه»عبارت  این آیه صلاحیت قرینه واقع شدن بر اینكه مراد ازمستوجب مغفرت الهی و اجر عظیم قرار گرفته شدند. حال 
 شود.از اصحاب است، را دارد. بنابراین آیه مجمل می

 جمال بخاطر اهمال و اجمال خود متكلم در بیان است. ا -6

 مجمل و مبین از امور نسبی هستند.

ل   است یا ظاهر.  ن خود یا نصل مبی

 

 اجمال آنها وجود دارد. مواضعی که شک در -2
 برخی از مواردی که شک در اجمال آنها وجود دارد: 

 ، گفته شده این آیه از دو جهت اجمال دارد:«السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما»یه آ -1

 .از ناحیه قطع )ابانه یا جراحت(: از ناحیه آیه مجمل نیست، زیرا معنای قطع ابانه و جداکردن است 
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 ( از این ناحیه هم بداز ناحیه ید ،)ون هیچ قرینه تمام درست تمام عضو مخصوص، کف تا انتهای انگشتان، تا مچ دست، تا آرنج
براین آیه مجمل گیرد.  اما در آیه مراد تمام دست نیست. وقتی ظاهر در تمام دست نباشد در بقیه مراتب ظاهر نیست. بنارا فرا می

 شت دست است.ع( مراد از چهار انگشود. البته بر طبق روایات آل الله )می

لا غیبة »، «لمسجدلا صلاة لمن جاره المسجد الا فی ا»، «لا بیع الا فی ملک»، «لا صلاة الا بطهور»نفی جنس، « لای»ل بر مرکبات مشتم -2
 در خصوص این مرکبات سه مبنا وجود دارد:«. لا جماعة فی نافله»، «لفاسق

  اهیت و حقیقت متعذر هستند. لای نقی جنس ظهور در نفی جنس و حقیقت دارد، اما نفی م)باقلانی( این مرکبات مطلقا مجمل
مردد بین این موارد  وقتی معنای مجازی« و محال است، ناچارا باید وصفی در تقدیر گرفته شود )صحة، کمال، فضیلة، فائدة

 شود.شد، کلام مجمل می
  ،اشیم، بازهم نفی ع اعم بو در صورتی که الفاظ شرعی باشد، و قائل به وض)تفصیل( اگر الفاظ غیر شرعی باشد، همان قول اول

 و اگر قائل به وضع صحیح باشیم، نفی حقیقت متعذر نیست. حقیقت متعذر است
 ت مطلقا مجمل نیست.اب)مظفر( این مرک 

 اند.ق قواعد نحوی به اسم و خبر محتاجاین مرکبات بر طب

 شود.همراه با قرینه است. در صورتی که قرینه نباشد کلام مجمل میخبر لای نفی جنس غالبا محذوف است و 

 ظرف لغو نیست بلكه ظرف مستقر است و خبر لا محذوف است.« لفاسق»عبارت « لفاسق لا غیبة  »در مثال 

 خبر محذوف همواره با قرینه عامی بوده که خبر از افعال عموم )موجود، ثابت، متحقق( است. 

دیر گرفته شود. مثلا در در صورتی که قرینه عامه نباشد، قرینه دیگر یعنی مناسب حكم و موضوع وجود دارد که لفظ خاصی باید در تق
است، در « سائغ»مقدر « بعد فطام لا رضاع»است، در مثال « محرمه»مقدر « لا غیبه لفاسق»است. یا در مثال « نافع»مقدر « لا علم الا بعمل»

لا صلاة »است، در مثال « نافذ یا معتبر»مقدر « لا اقرار لمن أقر بنفسه علی الزنا»است یا در مثال « مشروعه»مقدر « ماعه فی النافلهلا ج»مثال 
 است. « کامله»مقدر « لا صلاة الا لحاقن»است. در مثال « صحیحه»مقدر « الا بطهور

 است. این قرینه )تناسب( ضابطه معینی ندارد اما غالب موارد موجود

تْ »ر مواردی که حكم شرعی به اعیان تعلق گرفته است در آیه د -3 م  ل یكْمُْ  حُر  هاتكُمُ ع  ةُ  ل كمُْ  أُحِل تْ »، در آیه «امهات»حرمت بر « أُم   ب هِیم 
تعلق احكام به اعیان  ات احكام(تعلق گرفته است. از آنجایی که حكم شرعی به افعال تعلق می گیرد، )متعلق« بهائم»حلیت به « الْأ نعْامِ 

تْ »در آیه  )موضوعات احكام( صحیح نیست. بنابراین در مثل این موارد باید فعلی از افعال در تقدیر گرفته شود. مثلا م  ل یكْمُْ  حُر  هاتكُمُ ع  « أُم 
ةُ  ل كمُْ  حِل تْ »حرمت بر نكاح مادران، در آیه  حرمت به « و الانعام حرمت ظهورها»آیه  درحیلت به خوردن گوشت حیوانات، « الْأ نعْامِ  ب هِیم 

م الله »رکوب حیوان، در مثال   حرمت به قتل نفس تعلق گرفته شده است. « النفس التی حر 

 شود.ای بر تعیین نوع محذوف وجود ندارد، لذا کلام مجمل میچون در خود جمله قرینه
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 دارد. جمله مرکب قطع نظر از قرینه مناسبت حكم و موضوع اقتضای اجمال

در موارد فوق تردیدی  هت کاین ترکیبات معمولا همراه با قرینه هستند هرچند قرینه مناسبت حكم و موضوع باشد. شاهد این مطلب آن اس
 در نوع فعل مخصوص مقدر وجود ندارد. 

  

 تنبیه و تحقیق )در محذوف لای نفی جنس(
 گیرد:تشریع تعلق می هدر لای نقی جنس نفی یا به تكوین یا ب

 محذوف دیگر معانی آن است. در این صورت:« موجود»ر صورتی که به تكوین تعلق بگیرد: خبر د -1

  لا إله إلا الله »بر نفی وجود حقیقتا دلالت دارد.» 
 عمللا علم الا ب»ار می دهیم. بر نفی وجود مجازا و ادعاءً دلالت دراد. یعنی چون اثر مورد انتظار را ندارد نازل منزله عدم قر »

کثیر سهو « لاسهو لمن کثر علیه السهو»شود. یا در علم بدون عمل هم علم است اما چون فائده ای در برندارد، کالعدم فرض می
لا اقرار لمن »است. یا در مثال  بیشترین سهو را دارد اما چون سهو او اثر ندارد، )عدم بطلان نماز یا سجده سهو( بنابراین کالعدم

 اقرار او کالعدم است، زیرا نفوذی بر او ندارد.« زناأقر بنفسه علی ال

 هی به جنبه تشریع تعلق گرفته است، که خود بر دو صورت است:ن -2

 لا »وع نیست مانند: نفی مستقیما به فعل انسان تعلق گرفته است: در این صورت دلالت دارد که این عمل در شرع مقدس مشر
دار در معامله غش« الاسلام لا غش فی»ال غیبت فاسق غیبت حرام نیست. در مث« یبة لفاسقلا غ»، یا در مثال «رهبانیه فی الاسلام

هم چنین « ماعه فی النافلهلا ج»و « لارفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج»و « لا عمل فی الصلاة»اسلام مشروع نیست، در مثال 
 است.

  ی نفی جنس دلالت لایكی از احكام شرعی است: در این صورت نفی تعلق گرفته به عنوان کلی دیگری که قابل انطباق بر هر
لاضرر و لا ضرار »و  «لا حرج فی الدین»دارد که در اسلام حكمی تشریع نشده که چنین عنوانی بر آن منطبق است، در مثال 

 حكمی که دارای عنوان ضرر و حرج باشد در اسلام تشریع نشده است.« فی الاسلام

ه صورت حقیقتا یا مجازا کلام ات فوق ذاتا اجمال ندارند اما در صورت تجرد از قرینه و عدم احتمال نفی ماهیت ببا اینكه جملات و مرکب
 شود. مجمل می

 

 مقصد دوم: ملازمات عقلیه
 این مقصد از دو باب تشكیل شده است.

له  احكام شرعی فرعی  چهار قسم است: کتاب عزیر؛ سنت، اجماع و عقل. أدل
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شود. اما در مورد حجیت و دلیل بر حكم شرعی است، بحث می کندمیدر این مقصد از مصادیق احكام و صغریاتی که عقل بدان حكم 
رد شود. مانند مباحث الفاظ که مصادیق اصالة الظهور ذکر گردید اما حجیت این اصل در مباحث حجیت موعقل در مقصد سوم بحث می

 گیرد. بررسی قرار می

 ع در اینجا دو مساله است:در واق

 تواند عند الشارع نیز حسن و قبح افعال را درک کند؟ این مسأله مساله اول: آیا عقل علاوه بر ادارک حسن و قبح افعال می
 شود.صغروی بوده و در این مقصد بحث می

 ؟ )یعنی ایا حكم عقلی کندمیكم مسأله دوم: با ادراک عقل ب حسن و قبح افعال نزد شارع، آیا شارع نیز به این حكم عقلی ح
 شود.حجت است( این مسأله کبروی بوده و در مباحث حجت یعنی مقصد سوم بحث می

 

 اقسام دلیل عقلی -1
 دلیل عقلی یا احكام عقلی بر دو قسم است: الف: مستقلات عقلیه. ب: غیر مستقلات عقلیه.

اما این معنا محل بحث « عقل بالبداهةهو ما یحكم به ال»به این معنا که « به العقلان هذا مما یستقل »مستقلات عقلیه معنای دیگری نیز دارند 
 نیست.

 در توضیح تقسیم فوق باید گفت:

 هر ممكنی نیاز به علت و موثر دارد.

 معلومات ما )چه تصوری چه تصدیقی( از ممكنات است.

 یكی از راههای زیرا حاصل شود:از جمله معلومات ما علم به احكام شرعی است. علم به احكام باید از 

 مثیل )سیر از جزئی به جزئی دیگر(: همان قیاس اصولی است که نزد ما حجت نیست.ت -1

 شود.ستقراء )سیر از جزئیات به کلیات(، اما حكم شرعی با استقراء حاصل نمیا -2

 نطقی، تنها را علم به احكام شرعی است.قیاس م -3

شود، مقدمه اول را صغری، مقدمه دوم را ترانی و استثنائی بوده و هر قیاسی از دو مقدمه تشكیل میقیاس به حسب صورت بر دو قسم اق
 کبری گویند. 

 این دو مقدمه به سه صورت هستند:

 .یا هر دو مقدمه نقلی، سمعی و شرعی است؛ این دلیل را دلیل شرعی گویند 
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 گویند. یا هر دو مقدمه عقلی محض است، این دلیل را مستقلات عقلیه 
 مستقلات عقلی  یا یكی از مقدمات عقلی و دیگری شرعی است، در واقع صغری شرعی و کبری عقلی است. این دلیل را غیر

      شود(.گویند. )به دلیل تغلیب جانب عقلی به عقلی نسبت داده می
  

 

 چرا این مباحث را ملازمات عقلی گویند؟ -2 
 ملازمه بین حكم شرع و حكم دیگر )عقلی، شرعی، غیر این دو( است.مراد از ملازمات علقی، حكم عقل به 

 ؟اندکردهچرا مباحث عقلی را به ملازمات عقلی نامگذاری 

 شود:جه تسمیه در مستقلات عقلیه از دو مقدمه زیر مشخص میو -1

 ان مدرکات عقلیه در افعال شود. صغری در واقع بیصغری عقلی )آراء محموده و مشهورات( این مقدمه در علم کلام ثابت می
 «العدل یحسن فعله عقلا»اختیاری انسان است. 

 ا ملازمات عقلیه کبری عقلی، این ملازمه عقلی بوده و محل بحث در علم اصول است بخاطر این ملازمه مستقلات عقلیه ر
 «.ه عقلا یحسن فعله شرعایحسن فعلکل ما »؟ کندمیگویند. کبری در واقع بیان این امر است که آیا شرع ادراک عقل را درک 

 شود:جه تسمیه در غیر مستقلات عقلیه از دو مقدمه زیر معلوم میو -2

 هذا المأتی به، مأمور به فی حال الاضطرار»یا « هذا الفعل واجب»شود. صغری شرعی که در علم فقه ثابت می.» 
  صول بوده به همین ؟ این کبری محل بحث در علم اندکمیکبرای عقلی، آنچه عقل بدان حكم کند، آیا شرع نیز بدان حكم

یلزمه عقلا حرمة »ا ، ی«کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا»خاطر غیر مستقلات را ملازمات عقلیه گویند. 
 «.لاختیاردمور به حال الاضطرار یلزمه عقلا الاجزاء عن المأمور به حال ا«کل مأتی به و هو »یا « ضده شرعا

 حث در ملازمات عقیله اثبات کبرای عقلی است.ب

 شود.صغری قیاس در علم دیگر مثل علم کلام و فقه ثابت می

 شود.اقع میونتیجه حاصل از کبرای و صغری، خود صغری قیاسی است که کبرای آن حجیت عقل بوده و در مقصد سوم مورد بحث 

 

 باب اول: مستقلات عقلیه
 ن و تقبیح عقلی است.مستقلات عقلیه منحصر در تحسی

 شود:امر ذکر می 4مباحث حسن و قبح در 
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 یا حسن و قبح افعال ذاتی )عقلی( بوده یا اعتباری و شرعی است؟آ -1

 شود. این امر مورد اختلاف اشاعره و عدلیه است که در علم کلام در رابطه با عدالت و حكمت الهی بحث می

 اطرفداران عدل الهی هستند برعكس اشاعره قائل به جبر هستند.به این دلیل عدلیه نامیده شدند چون 

 این مسأله از مبادی تصدیقی علم اصول است.

لف حسن و قبح ذاتی، آیا عقل مستقلا و بدون کمک شارع قدرت درک حسن و قبح افعال را دارد؟ اگر دارد آیا مك بعد از قبول -2
  د یا بیان شرعی لازم است؟تواند به این حكم عقل اخذ کنبدون بیان شارع می

 نیازمند بیان شارع است. این مسأله محل بحث اخباریون و اصولیون است. اخباریون قائل هستند که عقل در ادراک استقلال ندارد بلكه

 این مسأله از مباحث علم اصول نیست بلكه از مبادی تصدیقه علم اصول است. 

 شود.ب دلیل مغالطه برخی از اخباریون جداگانه بحث میاین مسأله درواقع همان مسأله پیشین بوده و 

 تواند حسن و قبح افعال را درک کند، آیا بین حكم عقل و حكم شرع ملازمه وجود دارد؟ ه بیان شد عقل مستقلا میبعد از اینك -3

 گیرد. سی قرار میشود و در این مقصد محل برراین مسأله در علم اصول بحث می

 .تلاف بین اصولیون و برخی از اخباریون و اصولیون از جمله صاحب فصول و صاحب وافیه استاین مسأله محل اخ

 یا ادراک و حكم عقل حجیت دارد و موجب قطع است؟ مرجع این نزاع سه ناحیه می باشد:آ -4

 ن(ولیوالف: امكان دارد شارع حجیت این قطع را نفی کرده و از أخذ به آن نهی کند. )نزاع بین اخباریون و اص

إن »اینكه گفته اند:  ب: بر فرض امكان نفی و نهی شارع، آیا شارع از اخذ به حكم عقل هرچند موجب قطع شود، نهی کرد است؟ )کما
 «(.الدین  لایصُابُ بالعقولِ 

قل امر بق حكم عج: بعد فرض عدم امكان نهی شارع از حجیت قطع، حكم شارع بر طبق حكم عقل به چه صورت است؟ آیا شارع بر ط
 ؟کندمییا همان ادراک و حكم عقل کفایت  کندمیو نهی صادر 

 شود.هر سه این ناحیه و اصل مسأله در مقصد سوم مباحث حجت بحث می

 

 مبحث اول: حسن و قبح عقلی
 آیا حسن و قبح افعال عقلی )ذاتی( است یا شرعی؟
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  .ن و ما قب  ما حس  »اشاعره: حسن و قبح افعال شرعی و تابع اعتبار شارع است س  اشاعره به «. حه الشارع فهو قبیحگنه الشارع فهو ح 
 نسخ حرمت با وجوب و وجوب با حرمت مثال زده اند.

  و از قبیح نهی. کندمیعدلیه )امامیه و معتزله(: حسن و قبح افعال ارزش ذاتی و عقلی دارد. شارع نیز به حسن امر 

 شود.ن در شش امر بحث میاین دو قول نیاز به بحث بیشتری دارد بنابرای

 

 معنای حسن و قبح و تصویر محل نزاع -1
 حسن و قبح سه معنا دارد: 

 شود.کمال و نقص، حسن و قبح به این معنا وصف اعفال اختیاری و متعلقات افعال )العلم حسن( واقع می 
 انصاف، کرم، حلم.ل، شود. مانند: عدبسیاری از خلقیات انسانی به این اعتبار متصف به حسن و قبح می

 عنا عقلی است.محسن و قبح به این معنا محل نزاع با اشاعره نیست زیرا آنان هم قبول دارند که حسن و قبح به این 
 وم القیلولة حسن( و وصف لذت و الم یا ملائمت و منافرت با نفس، حسن و قبح به این معنا نیز وصف اعال اختیاری انسان )الن

 شود. صوت حسن( واقع میمتعلقات افعال )هذا ال
 -1ه قسم تقسیم کرده است: این معنا از حسن و قبح معنای وسیعی دارد، انسان با قوه تمییز عقلی و تجارت زیاد اشیاء را بر س

لفعل نه دارای حسن هستند و نه قبح، ولی به لحاظ عواقب حسن یا اموری که با -2اموری که بالفعل دارای حسن و قبح اند. 
شود. اما چون عواقب لفعل قبیح هستند نفس از آن مشمئز میاموری که با -3شود. دارد متصف به حسن و قبح میسوئی که 

 خوبی دارند عقل آنها را حسن می شمارد و برعكس. 
ته مراد قوشجی آن قوشجی در شرح تجرید گفته معنای حسن و قبح به این معنا از مصلحت و مفسده استفاده کرده است، الب

 که حسن و قبح معنای دیگری غیر از ملائمت و منافرت دارد.  نیست
 این معنا هم محل نزاع با اشاعره نبوده و همه اعتراف به عقلی بودن آن دارند.

 م و عقاب است. حسن مدح و ذم، حسن و قبح به این معنا که فاعل حسن نزد عقلاء مستحق مدح و ثواب و فاعل قبیح مستحق ذ
 گیرد.  قط وصف افعال اختیاری قرار میو قبح به این معنا ف

طه مقابل عدلیه قرار این معنا محل نزاع عدلیه و اشاعره است. اشاعره منكر ادراک مدح و ذم بدون کمک شرع هستند، در نق
 دارد.

و عقلاء آن را فس است گاهی یک فعل به هر سه معنا حسن و قبح دارد. مثل تعلم )کمال نفس، به خاطر نفع مصلحت دارد، ملائم با ن
 ممدوح می دانند(.

 گاهی یک فعل فقط به یک معنا متصف به حست و قبح است. 
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 واقعیت معانی حسن و قبح و نظر اشاعره -2
 واقعیت یعنی در خارج حقیقتا و واقعا موجود باشد.

 شود.مینها مختلف  الف: حسن و قبح به معنای اول )کمال و نقص( از امور خارجی بوده که به اخلاف سلیقه ها و مشرب

مردم( یا ذوق خاص  ب: حسن و قبح به معنای دوم )ملائمت و منافرت( واقعیت خارجی ندارد، حسن یک چیز متوقف بر ذوق عام )همه
ارجی است. همانند آنچه خ)برخی از مردم( است. از این رو حسن و قبح به این معنا چیزی ادراک و ذوق انسان ندارد. هرچند منشأ آن 

 شود.ظریه جدید رنگ ها بیان میدر ن

 لذت و الم هر دو امر واقعی بوده اما صفات اشیاء نیستند بلكه صفات نفس اند.

 ج: حسن و قبح به معنای سوم چیزی جز ادراک و تطابق آراء عقلاء نیست و واقعیت خارجی ندارد. )اعتباری(

ورت حرف آنان درست است. صبودن این معنا از حسن و قبح باشد، در این عی و خارجی قاره از انكار حسن و قبح، انكار واگر مراد اشاع
گویند بعد از حكم شارع به حسن و قبح برخی افعال اشاعره می -1شود که این مطلب مراد آنان نیست، زیرا اما از بیان آنان معلوم می

شاعره در بیان آنان این است که انتیجه کلام  -2. حسن و قبیح می شوند. درحالی که حكم شارع به حسن و قبح واقعیت خارجی ندارد
 وجوب اطاعت و معرفت شرعی است. نه عقلی.

 

 عقل نظری و عملی -3
 مراد از عقل )حكم عقل به حسن و قبح به معنای سوم( عقل عملی است.

 شود. لی نامیده میدر صورتی که عقل امور کلیه را برای عمل کردن و بكار بستن ادارک کند، )ینبغی أن یفعل أو یترک( عقل عم

کند )ینبغی أن یعلم( عقل  در مقابل عقل عملی عقل نظری قرار دارد، در صورتی که عقل امور کلیه را فقط برای دانتسن و آگاهی ادراک
 شود.نظری نامیده می

 اختلاف بین دو عقل فقط به جهت مدرکات است، نه این که ما دو عقل داریم.

س جهت عمل معنای حكم عقل همان ادارک فعل و ترک است که این ادراک عقل را به عمل واداشته و سبب حدوث اراده در نف
 .کندمی شود. نه اینكه عقل انشاء بعث )امر( یا زجر )نهی(می

 قلی مدرکات و آراء عقل عملی است.بنابراین مراد از احكام ع

 است.« ینبغی أن یعلم»مراد از عقل مدرک در معنای اول و دوم عقل نظری است، زیرا این امور از اموری هستند که 
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می تنها نقش مجری و عمطلق ادراک و ارشاد توسط عقل نظری و عقل »مرحوم نراقی در جامع السعادات در رد کلام شیخ الرئیس گفته 
قل عملی چیست؟ این سخن ایشان خروج از اصطلاح است. اگر ارشاد توسط عقل نظری صورت می گیرد، مراد از ع«. را داردمنفذ 

 درحالی که ما بیان کردیم دو عقل وجود ندارد تنا یک عقل و تفاوت به جهت اختلاف در مدرکات است. 

 این سخن هم وضع جدیدی در لغت است.شاید مراد مرحوم نراقی آن است که عقل عملی اراده و تصمیم است. 

 

 اسباب حکم عقل عملی به حسن و قبح -4
 ادراک انسان از جمله ممكنات بوده و نیاز به سبب و علت دارد.

 به حكم استقراء سبب و علت حكم عقلی عملی به حسن و قبح یكی از امور زیر است: 

 ص فعلی.حكم عقل نظری ب کمال و نق  -1

 نظری ب ملائمت و منافرت امری با نفس. حكم و ادراک عقل  -2

 هرکدام از این دو قسم خود به دو نحو است:

لذا از آن به عاطفی  الف: گاهی ادراک مربوط به واقعه جزئی و خاصی است. این ادراک توسط قوه وم و خیال صورت می گرد، نه قعل
 شود. )مصلحت شخصی( این قسم محل نزاع نیست.تعبیر می

شود. مدح و ذمی  یا مروبط به امری کلی است، مثل علم و شجاعت )مصلحت نوعی( این ادراک توسط عقل انجام می ب: گاهی ادراک
 حل نزاع است. کمال و نقصی که آراء عقلاء بر آن تطابق دارد )بخاطر مصلحت و مفسده نوعی( از احكام عقل عملی است که م

 صلاحیه گویند.  بات بوده، این احكام عقلی را آراء محموده یا تأدیباتاین معنا از حسن و قبح عقلی است که محل نفی و اث

ردند که قضایای مشهوره آراء محموده از اقسام قضایای مشهوره هستند که این قضایا در مقابل قضایای ضروری هستند. اشاعره گمان ک
 شود. از قسم قضایای ضروری هستند کما اینكه از دلیل آنان معلوم می

ات صلاحیه است. و آراء یه از حسن و قبح عقلی آن است که حسن و قبح از اراء محموده و قضایای مشهوره بوده که از تأدیبمراد عدل
لام شیخ رئیس ابن سینا در عقلاء بر آن تطابق دارد. قضایای مشهوره هم جز همین تطابق عقلاء واقعیت دیگری ندارند. شاهد کلام ما ک

 ب خواجه نصیر الدین طوسی است.مطنق اشارات و شارح آن جنا

شود حكم عقل در قیات انسانی است. مانند کرامت، شجاعت، بخل، مثلا وجود شاعت سبب ادارک حكم عقل میسبب دیگر خل -3
د، در محل بحث صورتی که بخاطر خقل موجود در آن شخص باشد، محل بحث نیست. اما اگر دربردارنده مصلحت و مفسده توعی باش

 این قسم را در منطلق خلقیات گویند.داخل است. 
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ف فعالات نفسانی است. رحمت، رقت، شفقت، حیاء، وقار، غیرت. )قبح آزار حیوان، مدح کمک به ضعفاء، قبح کشسبب دیگر ان -4
 عورة، قبح کلام زشت، مدح مدافع بخاطر دفاع ار خانواده، وطن و امتش(. 

زم به متابعت از عامه مردم در این انفعالی بوده و محل نزاع با اشاعره نیست. شارع نیز مل این قبیل حسن و قبح عقلی نیستند. بلكه عاطفی و
ز عقلاء بلكه رئیس عقلاء است، اقسم احكام نیست. بلكه تنها در احكامی که آراء محموده یا تأدیبات صلاحیه بوده به این اعتبار که شارع 

 .کندمیشارع طبق حكم عقلاء حكم 

شود. این مورد از حسن و قبح نیز عقلی نیست ارد میودات بین مردم است. مثلا از جا برخواستن به دلیل شخصی که سبب دیگر عا -5
 بلكه بر طبق عادت بوده و محل نزاع نیست.

ع ه دلیل متابعت شاربهرچند برخی از عادات مردم موضوع حكم شرعی قرار می گیرد، مانند حرمت پووشیدن لباس شهرت. اما این حكم 
 شود.می از عادت مردم نیست بلكه به این دلیل است که مخالفت کردن با مردم در این پوشش موجب اشتهزاء و اشمئزاز

 

 معنای حسن و قبح ذاتی -5
 حسن و قبح به معنای سوم )مدح و ذم( بر سه قسم است:

  ظلم، جهل، علم(.باشد، مانند: )عدلحسن و قبح ذاتی: در صورتی که عنوان علت تامه و تمام الموضوع برای حسن و قبح ، 
  سن یا قبح می ححسن و قبح عرضی: درصورتی که عنوان اقتضای حسن و قبح را دارد اما گاهی با عروض عوارضی متصف به

 گردد. مثلا تحقیر رفیق قبیح است اما در صورتی که تحقیر او سبب نجات او شود، حسن است.
 لكه گاهی با عنوانی نه علت تامه حسن و قبح است، نه اقتضای حسن و قبح دارد، ب حسن و قبح اعتباری: عنوان فی حد ذاته

شود. مثلا ضرب نه اقتضای حسن و قبح دارد نه علت حسن و قبح است، اما در متصف به حسن و گاهی متصف به حسن می
 صورتی که برای تأیب باشد، حسن و در صورتی که برای تأذی باشد قبیح است.

 یعنی عنوان بنفسه تمام الموضوع برای حكم عقلاء به حسن و قبح باشد.مراد از علت 

 مراد از اقتضاء یعنی عنوان لو خلی و طبعه در موضوع حكم عقلاء به حسن و قبح داخل است.

نیستند بلكه تمام  ر در حكم عقلاءمراد از علیت و اقتضاء در اینجا معنای دیگر آن یعنی تأثیر و ایجاد نیست، زیرا این عناوین موجد و موث
 الموضوع یا جزء الموضوع حكم هستند.

 

 طرفین أدّله -6
له  اشاعره بر حسن و قبح شرعی بدین قرار است: أدل
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الكل أعظم من » : اگر حاکم بر حسن و قبح عقل است لازمه اش آن است که بین حكم عقل به حسن و قبح و حكم عقل بهدلیل اول
 سن و قبح عقلی نیست.حتالی باطل است، یعنی بین این دو قضیه فرق است، فالمقدم مثله. درنتیجه فرقی نباشد. درحالی که « الجزء

 هیچ اختلافی نیست اما قضیه اول اختلافی است. ...« الكل »فرق این دو قضیه آن است که در قضیه دوم 

 این دلیل از نوع قیاس استثناء است.

ولیات و از جمله ا.« الكل ..»یرا قضیه حسن و قبح از جمله مشهورات بوده و قضیه : مقدمه اول )جمله شرطیه( صحیح نیست، زجواب
 بت کنید. یقینیات است. این دو فرق دارند. بنابراین ملازمه ای بین این دو نیست تا حكم أحدهما را برای دیگری ثا

 یقینیات( ذکر کرد:ه )تأدیبات صلاحیه و آراء محموده( و اولیات )توان بین قضایای مشهورفرق های می

 اکم در قضایای تأدیبی عقل عملی و در اولیات عقل نظری است.ح -1

 ضایای تأدیبی جز آراء عقلاء واقعیتی ندارد )امر اعتباری( اما اولیات واقع خارجی دارند.ق -2

( برای حكم ن )موضوع و محمولر قضایای تأدیبیه قبول و اعتراف )تطابق آراء عقلاء( لازم است اما در اولیات صرف تصور طرفید -3
 .کندمیکفایت 

باشد. درحالی که تفاوت  : اگر حسن و قبح افعال عقلی بود نباید حسن و قبح اشیاء به حسب وجوه و اعتبارات مختلف متفاوتدلیل دوم
 دارند )اللازم باطل فالملزوم مثله( مانند صدق. در نتیجه حسن و قبح افعال شرعی است.

سن و قبح ذاتی دارند مانند عدل که همیشه حسن بوده و حبرخی افعال  -1شد که حسن و قبح اشیاء بر سه قسم است، قبلا بیان  جواب:
رخی ب -3شود. ال حسن و قبح عرضی و اقتضائی دارند که به اعتبارات گوناگون مختلف میبرخی از افع -2در این قسم اختلافی نست. 

ه این که از کدام قسم باشند بما عدلیه نمی گوییم حسن و قبح همه اشیاء ثابت است، بلكه بسته افعال هم اعتباری محض هستند. بنابراین 
 متفاوت است. 

له  عدلیه بر حسن و قبح عقلی و ذاتی بدین قرار است:  أدل

ر نظر منكرین ان، و د: از امور ضروری نزد هر عاقلی آن است که احسان حسن بوده و ظلم قبیح است. حتی بدون ارشاد ادیدلیل اول
 دین.

فرت( است که محل : حسن و قبح در این موارد معنای اول )کمال و نقص( و معنای دوم )ملائمت و متارد این دلیل توسط اشاعره
 بحث نیست. اما اینكه عقلاء عالم این موارد را مدح یا ذم کنند معلوم نیست.

اعل احسان مستحق نزد عقلاء باشد، ضرورتا مدعی خواهد بود که ف: هرکس قائل به حسن احسان و قبح ظلم جواب مصنف به اشاعره
 مدح و فاعل ظلم مستحق ذم است، دلیل این مدح و ذم نزد عقلاء وجود مصلحت و مفسده نوعیه است.
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 الملزوم مثله.فکه حسن و قبح شرعی نیز ثابت نشود. اللازم باطل  آیدمی: اگر حسن و قبح عقلی نباشد، لازم دلیل دوم

شود مگر اینكه فاعل آن مستحق مدح و آن فعل حسن یا قبیح نمی کندمییا از چیزی نهی  کندمییح آنكه وقتی شارع به چیزی امر توض
ت. حال اگر مدح و ذم ذم باشد. مدح و ذم فاعل فعل وقتی واجب است که عقلی باشد بنابراین حسن و قبح فعل متوقف بر حكم عقل اس

شارع در مدح و ذم  ابت شود، و فرض آن است که مدح همان ثواب و ذم همان عقاب است، از کجا بفهمیمفاعل فعل از ناحیه شارع ث
و قبح شرعی متوقف  خود صادق است جز اینكه ثابت شود دروغ عقلا قبیح بوده و صدور آن از مولی حكیم محال است. بنابراین حسن

 بر حسن و قبح عقلی است. 

ین امر و نهی هم ی ثبوت حسن و قبح فعلی همین که امر و نهی از مولی صادر شود کافی است، ا: براجواب اشاعره به این دلیل
 موجود است، بنابراین به ثبوت مدح و ذم شارع نیازی نیست. 

گوید مدح و ستدل میجواب مصنف به اشاعره: این مطلب بازگشت به اصل نزاع دارد. و صرف ادعاء و مصادره به مطلوب است، زیرا م
گوید: مدح و ذم واجب عقلی عقلا واجب است چون در اتصاف شئ به حسن و قبح مدح و ذم لازم است. مجیب )اشاعره( هم می ذم

 نیست چون در حسن و قبح، مدح و ذم لازم نیست.

مچنین معرفت ه توان دلیل عدلیه را به شكل بهتری ارائه کرد، به این صورت که: در نزد طرفین اطاعت از اموامر و نواهی شرعی ومی
گویند این وجوب شرعی است. از اشاعره می پرسیم این وجوب شرعی از کجا ثابت شده است، بر طبق قول واجب است. اما اشاعره می

جوب را عقلی بداند فبها وآنها باید بگویند با امر شارع، نفل کلام کرده و می گویم اطاعت از این امر از کجا واجب شده، اگر این 
ر باز بگوید شرعی، نیاز به و اگر بگوید شرعی است نیاز به امر دیگر و طاعت دیگری است، اگر این امر عقلی باشد فبها، و اگالمطلوب 

 .آیدمیامر جدید است، الی النهایه درنتیجه اگر به حكم عقلی نرسد تسلسل محال لازم 

 حتی ثبوت تمام ادیان متوقف بر حسن و قبح عقلی است. و اگر شرعی باشد مستلزم تسلسل است. 

 

 مبحث دوم: ادراک حسن و قبح توسط عقل
در اثبات احكام شرعی به »اخباریون مكنر ادراک حسن و قبح توسط عقل هستند. آنچه قطعا اخباریون اعتقاد دارند اجمالا آن است که 

 از این عبارت چهار تفسیر ارائه شده است:«. توان اعتماد کردادراکات عقلی نمی

 شود(عی را ادراک کند. )در همین مبحث عنوان میقابح وقتواند حسن و عقل نمی -1

 مدح و ذم( واقعیتی جز ادراک واگر مراد اخباریون این تفسیر باشد، این کلام بی معنا است، زیرا بیان شد که حسن و قبح به معنای سوم )
است، و تفكیک بین این دو معنا  تطابق آراء عقلاء ندارد. و وقتی به حسن و قبح به این معنا اعتراف دارید در واقع اعتراف به ادارک عقل
 یستند.ندارد. اگر حسن و قبح به معنای اول و دوم مراد باشد، این تفكیک جایز است اما این دو معنا محل نزاع ن

 شود.ا انكار ملازمه بین حكم عقل و شرع. این مطلب در مبحث سوم این باب بحث میاعتراف به ادراک عقل، ام -2
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اقع ل و هم ملازمه ثابت است، اما منكر وجوب اطاعت از حكم شرعی هستند که با حكم عقلی ثابت شده است، در وهم ادراک عق -3
 د(.شومنكر حجیت حكم عقل هستند. )این بحث در مقصد سوم مباحث حجیت عنوان می

 .کندمیتواند ملاکات احكام را ادراک کند. این تفسیر درست است، و در صورت صحت نزاع طرفین را حل قل نمیع -4

 

 ث سوم: ثبوت ملازمه بین حکم عقل و شرعبحم
 معنای ملازمه: هرگاه عقل به حسن و قبح چیزی امر کند، آیا لازمه عقلی دارد که شرع بر طبق آن حكم کند؟

 اصولی بوده برخلاف دو مسأله قبل که کلامی بوده و از باب مقدمه این بحث عنوان شد.این مسأله 

 اخباریون و برخی از اصولیون )صاحب فصول( منكر ملازمه بین حكم عقل و شرع هستند.

 مصنف: ملازمه بین حكم عقل و شرع عقلا ثابت است.

، این حكم تمام کندمیكم حوع( یا به قبح چیزی )به دلیل اخلال نظام( بنابراین وقتی عقل به حسن چیزی )به دلیل حفظ نظام و بقاء ن
شود كمی صادر نكند معلوم میح. و اگر شارع کندمیعقلاء بوده و شارع به عنوان یكی از عقلاء بلكه رئیس و خالق عقلاء طبق آن حكم 

 مورد تطابق تمام عقلاء نیست.

وده یا ارشادی و باز طرف شارع امری صادر شود ایا این امر مولوی و تأسیسی  اگر با وجود حكم عقل به حسن چیزی درصورتی که
 ...«. أطیعوا الله »تأکیدی؟ مانند 

. و نیازی به امر و جعل شارع کندمیكم عقل برای دعوت مكلف به انجام فعل حسن کفایت ح -1حق آن است که ارشادی بوده زیرا 
 دوم محال بلكه تحصیل حاصل است. جعل -3ست. جعل دوم عبث و لغو ا -2نیست. 

 شود.بنابراین آنچه از اوامر در لسان شارع وارد شده و مورد حكم عقل بوده حمل بر تأکید حكم عقل می

1اگر قائل باشیم گآنچه آراء عقلاء بر آن تطابق دارد مجرد مدح و ذم است، )که ثواب و عقاب مدنظر نیست( اما این معنا را هرکسی نمی  
فهمد بنابراین همه مردم از امر مولی برای ترتب ثواب در صورت موافقت یا ترتب عقابت در صورت مخالفت بی نیاز نیست. در این 

اط در اطراف علم اجمالی؛ مگر در مواردی توان امر مولی را حمل بر امر مولوی کرد. مانند امر به احتیصورت باید گفت در این موارد می
 که از آن محال تسلسلی لازم آید مانند امر طاعت و امر به معرفت.

 

                                                           

 حق آن است که استحقاق مدح چیزی جز استحقاق ثواب و استحقاق ذم چیزی جز استحقاق عقاب نیست. -1
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 عقیبتوضیح و ت
 حسن و قبح عقلی همان حسن و قبح شرعی است از آن جهت که شارع خود از عقلاء است.

 دو مسأله یكی است. ن و قبح عقلی. بنابراین این، یعنی حساندکردهاکثر اصولیون و متكلمین مسأله را تحیت یک عنوان ذکر 

 بنابراین با قبول حسن و قبح عقلی دیگر جای بحث از ثبوت ملازمه نیست. بلكه ملازمه ثابت است. 

هرآنچه عقل از مصالح  عجیب است که صاحب فصول با اینكه حسن و قبح عقلی را پذیرفته ولی منكر ملازمه شده است. گویا گمان برده
 را ثابت دانسته است. در مسأله حسن و قبح عقلی داخل است. و قائل به ملازمه، در این موارد هم ملازمه کندمیسد درک و مفا

 لق قضایا.اما این سخن درست نیست ما فقط در قضایایی ک آراء عقلاء بر آن تطابق دارد قائل به ملازمه هستیم نه مط

درت درک آن را ندارد. مصالح احكام شرعی مولوی یا همان ملاکات احكام شرعی تحت ضابطه معنی قرار نمی گیرد بنابراین عقول ما ق
 لازم هم نیست که مصالح در این احكام همان مصالح نوعیه و حفظ نظام باشد. 

کل ما حكم به الشرع یجب أن یحكم  به »طور نیست که  رک کند. به همین خاطر ایندتواند تمام ملاکات احكام را بنابراین عقل نمی
ِ لایصُابُ بالعقولِ »روایت امام صادق )ع( «. العقل شرعی در احكام  أدللهس و استحساسن از ناظر به همین مطلب است، لذا قیا« إن  الدین  الله

 معتبر نیست.

ه ار مستقلات عقلیه نبوده کملازمه در مثل این مدرکات »اشد که با این توضیح اگر مراد صاحب فصول و اخباریون ا انكار ملازمه این ب
 شود.این سخن درست است. محل بحث هم نیست و مصالحه بین دو طرف واقع می« ثابت نیست

 ستی نیست. اما اگر به طور کلی منكر ملازمه حتی در مستقلات عقلیه هستند، )چنان چه از سخنشان معلوم است( کلام در

 

 ر مستقلات عقلیباب دوم: غی
شود، غیر مستقلات عقلیه است. حكم شرعی در حكمی که عقل در وصول به نتیجه مستقل نیست بلكه به کمک حكم شرع انجام می

 شود.مقدمه اول یعنی صغری و حكم عقلی در مقدمه دوم یعنی کبری که همان ملازمه است، بیان می

 حث داخل شود. بیان شد به کمک حكم شرع، تا بحث اجزاء در محل ب

 در عبادات و معاملات.  نهی -5نهی،  واجتماع امر  -4ضد،  -3 مقدمه واجب، -2اجزاء  -1شود: در غیر مستقلات پنج مسأله بحث می

 

 مسأله اول: اجزاء
 «أغنی عنه و قام مقامه»است به معنای « أجزأ، یجری»اجزاء مصدر باب افعال از 
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د، چه امر اضطراری و چه رت مطلوب و با تمام شرائط آن انجام دهد، چه امر اختیاری واقعی باشدرصورتی که ملكف امر مولی را به صو
 ظاهری، در این صورت این امتثال مسقط امر بوده و مجزی خواهد بود.

 شود، زیرا آنچه بالفعل متوجه مكلف بودهخ حاصل شده و زمان امر به پایان رسیده است.امر نیز با این امتثال ساقط می

شود. ذکر می« متثال بالامتثالتبدیل الا»بحث دیگر آن است که ایا امتثال دیگری بدل از امتثال اول جایز است، که در لسان اصولیون به 
امه حصول غرض بوده بنابراین حق آن است که تبدیل امتثال به امتثال دیگر جایز نیست، زیرا اتیان مأموربه با تمام قیود و حدود علت ت

نند اقامه نماز جماعت( حمل بر تظره ای بعد از امتثال اول باقی نمی ماند. اوامری که در باب جواز امتثال دوباره وارد شده )ماحالت من
 در مقام اعطای ثواب و اجر بوده نه امتثال امر وجوبی.« یختار أحبهما ألیه»شود. کلام امام که فرمود استحباب می

ضطرار باید طبق امر ای به دلیلی مثل جهل یا اضطرار در حق مكلف ثابت نباشد، مكلف در فرض محل نزاع: در صورتی امر اولی واقع
نوی و ظاهری عمل ثانوی اضطراری عمل کند و در صورت جهل بر طبق امر ظاهری عمل کند، حال در صورتی که مكلف بر طبق امر ثا

 ا خیر؟ یی مجزی از امتثال امر اولی خواهد بود کرد، سپس کشف خلاف شد، آیا امثتال دوم بر طبق امر ثانوی و ظاهر

ز امتثال امر اولی اختیاری واقعی در اجزاء بحث از ملازمه است به این صورت که آیا عقلا اتیان مأمور به با امر اضطراری با ظاهری مجزی ا
 است یا خیر؟

مراد از اقتضاء در کلام «. تضیهل الاتیان بالمأموربه علی وجهه یقتضی الاجزاء أو لا یق»مرحوم آخوند مسأله را بدین صورت عنوان کرده 
 .آیدمی ایشان علیت و تأثیر است. یعنی ایا عقلاء از انجام مأمور به سقوط شرعی تكلیف  )چه اداء چه قضاء( لازم

 داخل است نه مباحث الفاظ. این مسأۀه در ملازمات عقلیه

 شود.مباحث این مسأله ضمن دو مقام )امر اضطراری و امر ظاهری( بیان می

 

 مقام اول: امر اضطراری
بیره ای، نماز غریق، در شریعت اوامری مخصوص حالت اضطرار وجود دارد که امتثال امر اول متعذر بوده است. مانند تیمم، وضوی ج

 صلاق عاجز.

ن أمتی ما رفع ع»حدیث  -2. کندمیل کسی را جز به وسعش مكلف نخداوند متعا -1شود، زیرا فعلیت تكلیف ساقط میبا اضطرار 
 «.اضطروا إلیه

ضو و غسل تیمم صورت در برخی موارد به دلیل توجه به برخی عبادات خصوصا نماز امر به بدل و جایگزین شده است. مثلا بدل از و
 گیرد.

 نند اوامر اولیه، واقعی و حققی و دارای مصلحت ملزمه هستند. این اوامر اضطرای ما
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 نوی بر مكلف.شود. به دلیل عروض حالات ثاگاهی به این اوامر ثانوی گفته می

اده مجزی است دمحل نزاع: بحث آن است که در صورت برطرف شدن عناوین ثانوی و اضطرار، آنچه مكلف در حالت اضطرار انجام 
 ست عمل را در وقت به صورت اداء و در خارج وقت به صورت قضاء اعاده کند؟یا بر مكلف لازم ا

 اند. چه اداء باشد چه قضاء.فقهاء در این مورد قائل به اجزاء شده

كن است. چراک انجام البته مستند آنان ادعای بداهت و ضرورت عقلی این مسأله نیست، زیرا تصور عدم اجزاء بدون محذور عقلی مم
تواند تكلیف را انجام دهد؛ اضطرار ناقص تر از حال اختیار بوده و فرض آن است که مكلف در حال حاضر اختیار دارد و میعمل درحال 

اقص مقتضی اجزاء از کامل نبلكه عقل انجام آن را لازم می داند چون در کامل مصلحت ملمزه وجود دارد. بنابراین در نگاه اول تنجام 
 نمی باشد.

 اجزاء را بیان کنند، که برای اجزاء در این فرض چهار وجه وجود دارد:  فقهاء باید دلیل

ن تخفیف شأ« یرید الله بكم الیسر»ری جهت توسعه و تخفیف بر مكلفین برای تحصیل مصالح اصلی اولی وارد شده است، احكام اضطرا -1
 زم نیست.و قضاء و اداء دوباره لا کندمیو توسعه آن است که همان عمل اضطراری کفایت 

له -2 . کندمیل ضرورت کفایت وارده در خصوص تكالیف اضطراری همگی مطلق بوده و ظاهر آنا اقتضاء دارد که تكلیف در حا أدل
 «.إن  التراب  یكفیک  عشرُ سنین»بنابراین اگر غیر این بود باید تصریح می شد. خصوصا اینكه وارد شده 

زیرا  کندمیاما قضاء وقتی مطرح است که فوت صدق کند اما در محل بحث صدق ن :کندمیقضاء و اداء در محل بحث صدق ن -3
وجب فوقت و درنتیجه قضاء ضرورت تمام وقت اداء را شامل شده بنابراین امری نست به کامل در وقت وجود نداشته تا انجام ندادن آن م

انجام داده سپس  لكف فعل ناقص را در همان وقت اولشود. اما در خضوض اداء فرض آن است که قائل به جواز بدار شدیم وقتی م
به مسامحه شارع در  ضرورت قبل از انتهاء وقت زائل شده همین که شارع رخصت به مبادرت به انجام واحب در اول وقت داده اشاره

 تحصیل کامل در هنگام تمكن است.

1شود.ئت جاری میدر صورت شكگ در وجوب اداء و قضاء، چون شک در اصل تكلیف بوده برا -4  

 

 مقام دوم: امر ظاهری
 محل نزاع: آیا مأتی به امر ظاهری از مأمور به امر واقعی مجزی است یا خیر؟

 حكم ظاهری دو اصطلاح دارد؟ 

                                                           

 در صورتی که اصل لفظی )مثل اصالة الاطلاق( جاری نشود. -1
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 حكم ظاهری مقابل حكم واقعی که مستفاد از اصول عملیه است. )محل بحث در اول اصول( -1

 كم ظاهری که مستفاد از امارات و اصول عملیه است. ح -2

 مراد از حكم ظاهری در بحث اجزاء معنای دوم است، که اعم از معنای اول است.

شود. و اگر نجز میمعی به ما نرسیده آن حكم واقعی در حق مكلفین منجز نیست زیرا تكلیف در صورت وصول قادر مواردی که حكم و
 عمل شود در صورد مخالفت با اصل و اماره با واقع عقابی بر آن مترتب نیست.طبق اصل و اماره 

ردد آیا بر مكلف عی مجهول معلوم گقال کند سپس کشف خلاف شود و امر ومحل نزاع: در صورتی که مكلف بر طبق اماره و اصل عم
ل بر طبق اماره و اصل قاضئ اعاده گكند یا عم لازم است بر طبق امر واقعی عمل را در وقت به صورت اداء و در خارج وقت به صورت

 مكفی و مجزی است؟

ین در هر دو فرض یا ع )یعنی بر طبق امر ظاهری( گاهی بر طبق اصل است گاهی بر طبق اماره. همچنقاباید توجه دشات عمل خلاف و
 دارد.کشف خلاف یقینی صورت گرفت یا کشف خلاف ظنی معتبر )با حجت معتبره(. مجموعا چهار صورت 

 .کندمیچون دو صورت از چهار صورت )کشف خلاف در اصل و امارات( حكم یكسان دارد در سه صورت بحث ادامه پیدا 

 

 صورت اول: اجزاء در اماره با کشف خلاف یقینی
 شود:گاهی اماره در احكام گاهی در موضوعات اقامه می

 بوده.نبت بجای نماز جمعه، سپس معلوم شود که واجب در احكام: اماره بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه در زمان غی

 .در موضوعات: اماره بر طهارت لباسی که با آن نماز خوانده شده سپس کشف خلاف یقینی شود که نجس بوده است

 حكم این فرض، بر طبق سه منبا باید گفت:

 ات.الف: مشهور امامیه: قائل به عدم اجزاء هستند مطلقا چه در احكام چه در موضوع

 وجود دارد، که در حق  در احكام مجزی نیست، زیرا امامیه قائل به مذب تخطئه بوده که طبق این مبنا در لوح محفوظ احكامی
ریق الی همه چه جاهل و چه عالم مشترک است، مجتهد گاهی در رأی خود مصیب است و گاهی مخطئ، امارات صرفا ط

 ای عذر نیست.ره مشخص شود عمل بر طبق آن صحیح نبوده و مجالی برالواقع هستند بنابراین در صورتی کگه خلاف اما
  در موضوعات مجزی نیست چون اماره نزد امامیه از باب طریقیت است، در صورتی که اصابه به واقع کند، بحثی نیست اما در

مل امارات بر طریقیت صورتی که مخالف واقع در آید، مصلحت واقع باقی بوده و باید بر طبق مدرک جدید عمل شود. )سر ح
همان دلیلی که بر حجیت امارا در احكام است همان دلیل حجیت امارات در موضوعات است، بنابراین تصویب در موضوعات 

 معنا ندارد(.
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1ب: اهل سنت )معتزله(: مجزی است. بر طبق مذهب معتزله )سببیت محضه( با اینكه خداوند احكام واقعی دارد اما قیام اماره بر وجوب  
شود که وافی به مصلحت واقعی احكام است. بنابراین اماره به نحو موضوعیت برای احكام شئ موجب حدوث مصلحت ملزمه ای می

 است. بنابراین آنچه بر طبق اماره انجام شد مجزی از واقع خواهد بود. 

 طلان آن اتفاق دارند.مصنف: این قول همان تصویب معتزله است که علماء امامیه بر ب

ارای مصلحت ملزمه دج: شیخ انصاری: بر مبنای مصلحت سلوکیه نیز مجزی نست. مصلحت سلوکیه یعنی سلوک و نفس متابعت از اماره 
ج وقت کشف گردد مصلحت . دلیل عدم اجزاء آن است که وقتی خطای اماره در وقت یا خارکندمیاس است که مصلحت فائته را جبران 

شود. )اگر در وقت کشف حلاف شود فقط فضیلت اول وقت را از دست داده و اگر خارج وقت هنوز باقی است. و تحصیل می خود عمل
 باشد، مصلحت وقت فوت شده اما مصلحت عمل باقی است(.

 

  صورت دوم: اجزاء در اصول با کشف خلاف یقینی
 ه باشد بر حكم پیدا نكند.رجوع به اصل عملی زمانی است که مكلف دلیل اجتهادی هرچند امار

 . کندمیبنابراین اصل وظیفه جاهل را در مقام شک بیان 

 اصول عملی بر دو قسم است:

ه نه . اصل احتیاط، اصل تخییر، و برائت عقلی که مرجع آن نفی عقلاب بلا بیان بودکندمین حكم آاصل عقلی: اصلی که عقل به  -1
 حكم به اباحه از جمله اصول عقلی هستند.

صلی که از طرف شارع برای مقام شک و حیرت جعل شده و متضمن حكم ظاهری است. اصل استصحاب، برائت اصل شرعی: ا -2
 شرعی که مرجع آن حكم شارع ب اباحه بوده، اصل طهارت و اصل حلیت از جمله اصول شرعی هستند.

 باید توجه داشت:

 متثال تكلیف واقعی محقق ادر احتیاط عمل به گونه ای باید باشد که  اجزاء در احتیاط چه عقلی و چه شرعی جریان ندارد، زیرا
 شود بنابراین تفویت مصلحتی وجود ندارد.

  اهری نیستند. بلكه ظدر اصول عملی عقلی دیگر )برائت و تخییر( نیز بحث اجزاء جریان ندارد، زیرا این اصول متضمن حكم
 .مضمون این اصلو فقط سقوط عقاب و مجرد معذریت است

 .بحث در اجزاء فقط در اصول شرعیه جریان دارد 

 حال آیا در صورت کشف خلاف یقینی در اصول عملیه شرعیه عمل بر طبق این اصول مجزی است یا خیر؟

                                                           

 برخلاف اشاعره که می گويند حکم واقعی وجود ندارد بلکه احکام همان است که مجتهد می گويد. -1
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  دم اجزاء شدیم به عمصنف و متقدمین: مجزی نیست. نه در موضوعات و نه در احكام. چون وقتی  در امارات عملیه قائل به
عی بر قااما حكم و کندمیول عدم اجزاء خواهد بود. چون اصول وظیفه جاهل را در مقام شک و جهل بیان طریق اولی در اص

شود. بنابراین اصل مصلحتی جز همان رفع حیرت واقعیت خودش باقی است و با انكشاف و علم به آن در حق مكلف منجز می
 .کندمیدر مقام عمل را ندارد. و جبران مصلحت فائته ن

  حكام مجزی اصاحب کفایه و محقق اصفهانی: در مورد اصول جاری در موضوعات مجزی است اما در مورد اصول جاری در
. حكومت هم به نحو شرط و جزء معتبر هستند أدللهنیست. منشأ این رأی آن است که دلیل اصل در موضوعات احكام حاکم بر 

کل شئ طاهر »گوید یمد باید طارت واقعی حاصل شود اما دلیل اصل گویتوسعه است، یعنی دلیل شرطیت طهارت در نماز می
شود شرطیت طهارت در نماز اعم از واقعی و ظاهری بنابراین معلوم می کندمیطهارت ظاهری هم کفایت « حتی تعلم أنه قذر

هری است، و ظااست. پس هرگاه کشف خلاف شود دلیل بر این نیست که عمل فاقد شرطیت است چون شرط اعم از واقعی 
 مل کرد.توان به آن حكم ظاهری عتنها اثر کشف خلاف آن است که من بعد نمی

 استاد ما مرحوم محقق نائینی نسبت به این قول اشكلاتی مطرح کرده که باید به مطولات رجوع شود.

 

 اجزاء در اصل و اماره با کشف خلاف توسط حجت معتبره -3
فساد اعمال سابقه است.  و مقلد است. چراکه مجتهد در بسیاری از موارد تبدل رای دارد که موجباین مسأله عام البلوی برای مجتهد 

 تبعیت مقلد از این مجتهد و نیز تغییر مرجع توسط مقلد موجب شده در مقلد هم عام البلوی باشد.

 حال در این خصوص باید توج داشت:

  شود. )محل بحث نیست( قیام حجت معتبره باید بر طبق حجت جدید عملاعمال لاحقه ای که با گذشته در ارتباط نبوده بعد از 
 نیست(. اعمال سابقه ای که با اعمال لاحق در ارتباط نیست، بحث اجزاء در خصوص آنها مطرح نیست. )محل بحث 

 بحث در خصوص اعمالی لاحقه ای است که با اعمال سابق مرتبط است. مثلا: 

 مانند نماز. ود یا در خارج وقت خطاء عمل کشف شود. در مواری ک عمل قضاء دارددر داخل وقت خطاء عبادت معلوم ش 
  .یا زنی را به صیغه فارسی به عقد خود درآورده و الان معلوم شده صیغه عربی معتبر نیست 

 حال آیا عمل بر طبق اصل و اماره با کشف خلاف مجزی است یا خیر؟

 اجزاء هستند.در خصوص موضوعات خارجی مشهور قائل به عدم 

 در خصوص احكام اجماع قائم شده بر اجزاء. اما باید دید مقتضای قاعده چیست؟ 

 .مصنف: عدم اجزاء 
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 حق باید طبق حجت صاحب فصول، کاشف الغطاء، صاحب حاشیه و صاحب معالم: قائل به اجزاء هستند، زیرا مكلف در زمان لا
 جدید عمل کند و عمل سابق او طبق همان حجت قبلی است. 

 شود دو صورت دارد و شق ثالثی ندارد:اشكال مصنف بر قول صاحب فصول: تبدلی که برای مكلف حاصل می

  در حكم واقعی است: اگر این قسم مراد صاحب فصول باشد، باطل است، زیرا مستلزم تصویب استیا تبدل. 
 که به درد اجزاء  یا تبدل در حجت است: مراد از این قسم یا آن است که حجت اول فقط نسبت به اعمال سابقه حجیت دارد

ل است، زیرا با تبدل ال لاحقه، که این ادعا باطنمی خورد. یا مراد آن است که حجت اول مطلقا حجت است حتی نسبت به اعم
 شود که مدرک و حجت سابق حتی نسبت به اعمال سابقه حجیت ندارد. در تبدل تقیلد م باید بر طبق حجتاجتهاد معلوم می

همه است. با این « کــلا حجة»جدید عمل شود بنابراین حجت قبلی هرچند در آن زمان مدرک و سند بوده اما در حال حاضر 
 مصلحت واقعی هنوز باقی بوده و مكلف باید بر طبق حجت جدید عمل کند.

 

 تنبیه: تبدل در قطع 
دل در قطع رخ داده در صورتی که مكلف از روی خطاء به امری قطع پیدا کند و بر طبق آن عمل کند؛ سپس کشف خلاف یقینی شود تب

 حال وضعیت چگونه است؟

اید مل در وقت اداءً یا قضاءً بنیست، زیرا مكلف با قطع اول مصلحت وقعی را استیفاء نكرده بنابراین عمل سابق او بر طبق قطع اول مجزی 
 اعاده شود. 

ود. اما این امر اتفاقی باستدراک: اگر عملی که قطع به وجوب آن دارد از باب اتفاق مصلحت واقع را محقق کند این عمل مجزی خواهد 
 است.

 

امر  عمل بر طبق 
 اضطراری

 قائل به بدار )مصنف(: مجزی است، به دلیل یكی از چهار وجه ذکر شده.
1قائل به عدم بدار: مجزی نیست.   

امر 
 ظاهری

الف: امامیه )طریقیت اماره و مذهب تخطئه(: عدم  شف خلاف یقینیک -1 عمل بر طبق اماره
 اجزاء.

 ب: معتزله: )سببیت و تصویب(: اجزاء
 سلوکیه(: عدم اجزاء.ج: شیخ انصاری )مصلحت 

                                                           

باشد آيا حقّ دارد مبادرت به عمل کرده و مبادرت کردن که بین فقهاء اختلاف است مکلّفى که مضطرّ است مثلا در اوّل وقت نماز ظهر و عصر فاقد آب مىبدار يعنى  -1

ى انجام اين دو نماز باز هم آب پیدا نکرد و در همان اوّل وقت، تیمّم بگیرد و نماز بخواند يا بايد صبر کند و انتظار بکشد تا اگر به مقدار باقیمانده از وقت به غروب برا

 وقت با تیمّم نماز بخواند. بنابراين، يا بدار جايز است و يا بدار جايز نیستاضطرار کما کان باقى بود آن
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 مانند صورت چهارم. شف خلاف ظنیک -2
 اند. الف: مصنف و متقدمین قائل به عدم اجزاء شد شف خلاف یقینیک -3 عمل بر طبق اصل

ب: صاحب کفایه در اصول جاری در موضوعات قائل 
 اند.به اجزاء شده

 الف: در موضوعات عدم اجزاء.  کشف خلاف ظنی -4
ب: در احكگام اجماع براجزاء اقامه شده اما مقتضای 

 قاعده عدم اجزاء است. 
 

 مسأله دوم: مقدمه واجب
شود حصول مقدمان آن بر او عقلا واجب است. اما آیا از این وجوب عقلی ، وجوب هر عاقلی می داند که وقتی بر او امری واجب می

 شود؟شرعی کشف می

 بین حكم عقل و حكم شرع است.بنابراین بحث در خصوص ملازمه 

 

 مقدمه واجب از کدام قسم مباحث اصولی است؟
 ملازمه مذکور به یكی از سه نحو است:

  یا بین به معنای اعم است. در این صورت اثبات لازم )وجوب شرعی مقدمه( به دلالت لفظ برنمی گردد بلكه اثبات آن متوقف
اشاره است )که قبلا بیان شد حجیت آن از باب ملازمه عقلی است( بنابراین بر حكم عقل است، اگر دلالتی هم باشد، از نوع 

 مسأله از مباحث ملازمات عقلی غیر مستقل خواهد بود.
 .یا غیر بین است. مانند بین به معنای اعم است 
 لت التزامی از یا بین به معنای اخص است. در این صورت اثبات لازم فقط به دلالت لفظی )یعنی دلالت التزامی( است. دلا

 شود.ظواهری است که حجت بوده بنابراین بحث در مباحث الفاظ ذکر می

 مصنف: دلالت از نوع بین به معنای اخص نیست.

گیرد.  اما بر طبق قول به معنای غیر بین یا بر طبق قول به ملازمه بین معنای اخص، به عنوان صغرای حجیت ظهور و حجیت عقل قرار می
 شود.م فقط به عنوان صغرای حجیت عقل مطرح میبین به معنای اع

 

 ثمره نزاع
 .کندمیتوان از وجوب مقدمه وجوب شرعی آن را استنتاج کرد. همین مقدار برای ثمره یک مسأله اصولی کفایت می
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ثمره ای مترتب اما این ثمره، ثمره عملی نیست، زیرا وقتی وجوب مقدمه عقلی باشد چه وجوب شرعی باشد چه نباشد، بر وجوب آن 
 نیست. بهرحال مكلف باید آن را امتثال کند.

با این که این مسأله از مسائل پربحث اصول، از مشهورترین بحث اصول، و دقیق ترین آنها می باشد، و برخی ثمرات عملی برای آن ذکر 
 اما ثمره عملی چندانی ندارد. اندکرده

 اکثرا مسائل عملی فقهی است مانند شرط متأخر، مقدمات مفوته، مقدمات عبادی.البته این مسأله فوائد علمی زیادی دارد. که 

 برای توضیح اصل بحث نه مقدمه لازم است.

 

 واجب نفسی و غیری -1
 «.وجب لنفسه لا لواجب أخر»واجب نفسی: واجبی که 

 «.وجب لواجب أخر»واجب غیری: واجبی که 

ن غیر و مستفاد از غیر نیست. نه اینكه خودش علت خودش باشد. مثل اینكه در مورد آن است که وجوبش برای آ« ما وجب لنفسه»معنای 
مراد آن است که وجود خداوند همانند ممكن الوجود از غیر نیست. نه اینكه مراد آن است که « واجب الوجوب لذاته»اند حق تعالی گفته

 خداوند معلول خودش است.

 وبش بخاطر غیر و تابع غیر است.آن است که وج« ما وجب لواجب أخر»معنای 

 

 معنای تبعیت در وجوب غیری -2
 تبعیت در وجوب غیر به چهار صورت ممكن است:

وجوب بالعرض )وجوب مقدمه یک وجوب مجازی و بالعرض است( البته اینجا یک وجوب واحد است که همان وجوب نفسی به  -1
 تعلق گرفته است.ذی المقدمه اولا و بالذات و به مقدمه ثانیا و بالعرض 

( وجبو بالعرض تنها لابدیت و 2( وجوب غیری خود وجوب حقیقی جداگانه دارد. 1این معنا مراد از تبعیت در محل بحث نیست، زیرا 
 ضرورت عقلی است و نزاع در آن معنا ندارد.

 شود.به ذی المقدمه صادر می معنای تبعیت صرف تأخیر در وجود است. یعنی بعث به مقدمه بعث مستقلی بوده و بعد از بعث -2

 این معنا هم محل بحث نیست، زیرا مقدمه هم از جت وجو و هم از جهت وجوب موصل به ذی المقدمه است.

 ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی به این صورت که وجوب غیری معلوم وجوب نفسی باشد.  -3
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( دلیل امتناع وجوب 2قدمه در اطلاق و اشتراط تابع ذی المقدمه است. اند وجوب ممراد اصولیون از تبعیت این معنا است، زیرا ( گفته
 اند به این خاطر است که وجود معلول قبل از وجود علتش محال است.مقدمه قبل از وجوب ذی المقده را گفته

فاعلی بوده درحالی که ولی این معنا مقصود از تبعیت در واجب غیری نیست، زیرا وجوب نفسی اگر علت وجوب غیری باشد، باید علت 
 علت فاعلی حقیقی وجود خود امر است که فعل آمر است. بنابراین سخن اصولیون صحیح نیست.

دلیلی که موجب شده مشهور بگویند وجوب غیری معلول وجوب نفسی است شوق آمر به مقدمه است، چون آمر خواهان ذی المقدمه 
ب غیر معلوم وجوب نفسی در ذی المقدمه نیست بلكه وجوب غیری در سلسه علل به بوده بالتبع خواهان مقدمه هم است. بنابراین وجو

 شود. شود. شوق در صورت نبود مانعی باعث ایجاد امر میشوق به ذی المقدمه منتهی می

رای تحصیل ترشح وجو غیری از وجوب نفسی به این معنا که باعث وجوب غیری واجب نفسی است. به این اعتبار که امر به مقدمه ب -4
 «.ما وجب لغایة واجب أخر»و توصل به ذی المدقمه است. لذا مراد از تعریف واجب غیری آن است که 

این معنا مراد از تبعیت در واجب غیری است. بنابراین وضعیت مقدمه همان وضعیت وجوب ذی المقدمه است. وجوب غیری هم وجوب 
 حقیقی تبعی توصلی آلی است.

 

 خصائص وجوب غیری -3
 ویژگی های واجب غیری:

 واجب غیری بعث و اطاعت مستقل ندارد. -1

واجب غیری ثواب و عقابی جز اطاعت و عصیان ذی المقدمه ندارد. بنابراین می بینمی اگر واجب نفسی را با تمام مقدمات ترک کند  -2
 تنها یک عقاب بر آن مترتب است.

علی حده دارد )مثل پیاده روی برای حج و کربلا( باید حمل شود بر موردی که  اینكه در روایات وارد شده برخی مقدمات عبادی ثواب
انتساب ثواب به مقدمه ثانیا و بالعرض است. « أن  أفضل  الاعمالِ أحمزُها»شود. چنانچه فرمودند ثواب خود عمل بر مقدماتش توزیع می
 بنابارین مقدمه سبب زیادی ثواب است. 

 ص برخی مقدمات )وضو، تیمم و غسل( باید گفت ثواب بر نفس مقدمه مرتب است.در مورد ثواب مستقل در خصو

 وجوب غیری توصلی است. -3

اند تحقق وجوب فعلی مقدمه قبل از وجوب غیری تابع ذی المقدمه از جهت اطلاق و اشتراط، فعلیت و قوه است. به همین خاطر گفته -4
 ذی المقدمه محال است.
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 مقدمه وجوبیه -4
 بر دو قسم است:مقدمه 

مقدمه وجوب یا وجوبیه: مقدمه ای که نفس وجوب و تكلیف بر آن متوقف است. )تا این مقدمات نباشد وجوبی نیست(. مانند  -1
استطاعت نسبت به حج، شرائط عام تكلیف )بلوغ، عقل و قدرت( نسبت به جمیع واجبات. )واجب نسبت به این شرائط واجب نفسی 

 است(.

 یا وجودیه: مقدم ای که وجود واجب متوقف بر آن است مانند وضو نسبت به نماز، یا سفر نسبت به حج. مقدمه واجب  -2

 فرق مقدمه وجودیه و وجوبیه آن است که تحصیل مقدمات در مقدمه وجوبیه لازم نیست. اما در مقدمه وجودیه لازم است.

 تحصیل مقدمات لازم نیست. محل نزاع تنها مقدمه واجب )وجودیه( است زیرا در مقدمه وجوبیه

 

 مقدمه داخلی -5
 شود:مقدمه وجودیه )واجب( به دو قسم تقسیم می

مقدمه داخلی: مقدمه ای که اجزاء تشكیل دهنده ماهیت مرکب باشد. مانند نماز که دارای اجزاء رکوع، سجده و تشهد است. )مقدمه  -1
 ن قوام مرکب به آن است(.است چون وجود مرکب متوقف بر اجزائش است، داخلیه است چو

 خارجی: مقدمه ای که خارج از مایت بوده اما وجود واجب متوقف بر آن است. -2

 شود؟ جماعتی منكر شمول محل نزاع در مقدمه داخلی شدند. دلیل آنان یكی از دو امر زیر است:حال آیا نزاع شامل مقدمه داخلی می

 ون مرکب چزی جز همان اجزاء نیست. بنابراین چگونه توقف شئ بر خودش اینكه اساسا مقدمه بودن جزء مورد انكار است چ
 فرض شود. 

  وقتی مرکب همان اجزائش باشد یک وجوب نفسی دارد بنابراین جزء وجوب غیری ندارد، زیرا مستلزم آن است که جزء دو
 وجوب داشته باشد که مستلزم اجتمال مثلین و محال است.

 

 شرط شرعی )مقدمه شرعی( -6
 مقدمه خارجی بر دو قسم است:

 (. مانند طی مسافت برای حج.کندمیمقدمه عقلی: هر امری که وجوب واجب بر آن توقف واقعی دارد )عقل به تنهائی درک  -1

. مانند توقف صلات بر طهارت، یا کندمیمقدمه شرعی: هر امری که واجب بر آن توقف شرعی داشته و عقل تنهائی آن را درک ن -2
 «.لاصلاة الا بطهور  »شود. ال قبله. این مقدمه را شرط شرعی گویند چون ب عنوان قید و شرط در مأمور به أخذ میاستقب
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 شود؟آیا نزاع در مقدمه واجب شامل شرط شرعی می

1محقق نائینی در تقریرات: شرط شرعی وجوب غیری ندارد. -1 2زیرا تقیید جزء تحلیلی عقلی  به این  مأمور به است که وجوب نفسی 
اجزاء تعلق گرفته است. چون تقیید امری ذهنی بوده که منشأ انتزاع آن قید )طهارت خارجی( است و جزء همین منشأ وجود خارجی 

اجب ندارد. بنابراین وقتی امری نفسی به تقیید به عنوان جزء تعلق بگیرد ودر واقع امر به خود قید تعلق گرفته است. و ذات القید )طهارت( و
 شود.وب نفسی است. پس چگونه بار دیگر واجب به وجوب غیری میبه وج

 شود. صنف: استاد ما محقق اصفهانی دو اشكال بر کلام میرزای نائینی کرده که ذیلا اشاره میم -2

 : ایشان فرموده این قیدی که طبق فرض داخل در مأمور به است دو حالت دارد:اشکال اول

  ا مولی در مقام امر است: در این صورت قید و تقیید هر دو واجب به وجوب نفسی هستند زیریا داخل در اصل غرض مأمور به
جموع قید و مقید است در به چیزی ابتداء باید آن را اراده کرده سپس امر کند تا وافی به تمام غرض او باشد. و غرض مولی م

ت بلكه مقده داخلی مطلق معنای اعم نامیده شد صحیح نیساین صورت قیود در حكم اجزاء بوده بنابارین اینكه مقدمه داخلی به 
 است علاوه بر اینكه شرط هم نیست.

 یرا مولی امر به یا داخل در در فعلیت و تأثیر غرض از مأمور به است. در این صورت شرط واجب به وجوب نفسی نیست، ز
ط کند. بین شروط نه اینكه امر به شرائکه محصل رضش باشد و محصل غرض ذات السبب )یعنی صلاة( است.  کندمیچیزی 

ر منشأ دخیل بودن دشرعی و عقلی از این جهت تفاوتی نیست. بنابراین دخالتشان در غرض مساوی است. تنها تفاوت این دو 
لازم باشد  در غرض است، در شرائط شری منشأ دخیل بودن عقل و در شرائط شرعی منشأ شرع است. در صورتی که شرطی

اما در ر حال مولی «(< لصلاةتطهر ل»یا مستقل از آن « صل عن الطهارة»ن به آن امر کند )یا همره با واجب نفسی تواشارع می
 اراده مستقلی نسبت به این شرط و سبب ندارد بلكه غرض همان صلاة و واجب نفسی است. 

 شده است. اشكال: طبق سخن شما اگر عمل بدون شرط انجام شود، امر ساقط شده و تكلیف امثتال 

 جواب: از لوازم اشتراط آن است که در صورت انجام عمل بدون شرط امر ساقط نشود.

اجب باشد. بلكه قید و: اگر قبول کنیم که تقیید در واجب داخل بوده و جزء آن باشد دلیل نمی وشد که قید م داخل در اشکال دوم
 خارج از واجب است.

 

 شرط متأخر -7
 از مشروط بر سه قسم هستند: شروط به لحاظ تقدم و تأخر

                                                           

 شرط شرعی را مقدمه داخلی به معنای اعم نامیده است. -1

 ر دارد.همان جنس و فصل که در مقابل اجزآئ خارجی يعنی ماده و صورت قرا -2
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 شرط مقدم بر مشروط )مانند وضوو غسل نسبت به نماز( در این قسم بحثی نیست. )اصل هم در تقدم شروط است(. -1

 شرطو مقارت مشروط )ماننند استقبال و طهارت نسبت به نماز( در این قسم هم بحثی نیست. -2

 شرط متأخر از مشروط، این قسم محل بحث است. -3

 ا شرط متأخر شرعی ممكن است یا محال؟آی

  شیخ انصاری و محقق نائینی: شرط متأخر محال است، زیرا شرط شرعی مانند شرط عقلی است و محال است مقدمه عقلی متأخر
 از ذی المقدمه باشد.

  .آخوند، صاحب عروه و جواهر، محقق عراقی و محقق خوئی: شرط متأخر ممكن است 

 است که در شرع مواردی وجود دارد که ظاهرا شروط متأخر از مشروط عنوان شده است، ب عنوان مثال:مصنف:منشأ بحق و شک آن 

 .در احكام تكلیفی: غسل شب زن مستحاضه کثیره که شرط صحت روزه روز بعد است 
 ه باشیم(.در احكام وضعی: اجازه لاحقه در بیع فضولی شرط صحت بیع سابق است. )در صورتی که قائل به کشف حقیقی اجاز 

، ایشان در تقریرات خود فرمده است، شرائط شرعی اندکردهقائلین به استحاله شرط متأخر مثل محقق نائینی برای این موارد توجیهاتی ذکر 
 دو قسم است یا شرط مأمور به )عمل( است یا شرط حكم و تكلیف )چه وضعی باشد چه تكلیفی(:

 ر شرط بودن شرط متأخر برای مأمور به مجرد شرط  شرعی بودن باشد، مانعی در صورتی که شرط مأمور به )عمل( باشد: اگ
برای متأخر بودن شرط نیست، زیرا معنای این شرط آن است که این شرط به عنوان قید در مأمور به اخذ شده تا بیانگر آن باشد 

. )اگر شرط شرعی به شرط واقعی که فرد خاصی از مأمور به مطلوب است. و وجود قید تأخر فقط خاصیت کاشف بودن دارد
 برگردد تأخر چینی شرطی محال است چون شرط متأخر تأثیر گذار در باشد(.

  در صورتی که شرط حكم و تكلیف )چه وضعی باشد چه تكلیفی( باشد: بازهم مانعی ندارد. چون معنای شرط بودن در این
رفته است چه مقتدم باشد چه متأخر و مقارن. )مانند صورت آن است که شارع در مقام جعل این قید را مفروض الوجود گ

 واجب مرکب تدریجی(.

 

 مقدمات مفوته -8
شود. مانند: وجوب طی مسافت برای حج قبل از مقدمات مفوته: واجب موقتی است که ترک آن موجب تفویت واجب در وقتش می

قبل از وقت نماز در صورتی که علم داشته باشد بعد از رسیدن زمان حج، وجوب جنابت قبل از فجر برای روزه، وجوب غسل یا وضو 
 داخول وقت امكان برای او نیست.

که تارک این مقدمات مستحق عقاب  کندمیاگر شارع به وجوب این مقدمات حكم کند عقل بر لزوم انجام آنها حكم کرده و نیز حكم 
 است.
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 منطبق نیست: این دو حكم عقلی با قواعد عقلی بدیهی در این باب از دو جهت

 علت بدانیم( در  وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است )خصوصا اینكه اگر تبعیت را طبق قول مشهور تبعیت معلول از
 این صورت اگر وجوب مقدمه تابع است، چگونه قبل از زمان وجوب ذی المقدمه واجب شده است؟

 ق فرض وجوبی ق عقبا بر ترک واجب است درحالی که طباز طرف دیگر چگونه قبل از وقت واجب، با ترک مقدمه آن مستح
ط عقلی وجوب بر او نیست. وجوب واجب هم باید ساقط شده باشد چون با ترک مقدمه، انجام آن ممكن نیست و قدرت شر

 است.

ل کنند بنابراین سأله را حیا تقدم زمان وجوب بر زمان وجوب واحب م اندکردهبرای حل این تعارض بین بدیهیات عقلی عده ای تلاش 
 وجوب مقدمه قبل از وقت واجب و استحقاق بر ترک واجب مانعی ندارد. 

 توان فرض کرد؟ در این زمینه چهار قول است:با دید با چه ملاکی تقدم زمان وجوب بر زمان وجود واجب را می

اند. به این معنا که در واجبات را حل کرده احب فصول: با اختراع واجب معلق )وجوب فعلیت دارد اما واجب استقبالی است( مشكلص -1
 قید و شرط واجب است نه وجوب.« وقت»موقت، 

شود بین بعث و انبعاث تفكیک ایجاد شود درحالی که این ( واجب معلق را قبول نداریم. چون موجب می1این ملاک درست نیست زیرا 
 اج دلیل است.( رجوع قید به واجب محت2دو ملازم هم در امكان و وجود هستند. 

1شیخ انصاری: قید به ماده برمی گردد. -2 بنابراین وجوب )مدلول هیئت( در تمامی واجبات همیشه مطلق است. البته برخی قیود به نحو  
مفروض الوجود هستند که تحصیلشان لازم نیست )ماننند استطاعت برای حج( برخی قیود هم به نحو مفروض الوجود نیستند و تحصیل 

2م است )مانند طهارت برای نماز(.آنها لاز  

 بر طبق تصویر شیخ اعظم وجود همیشه قبل از فرارسیدن وقت فعلی است.

 ب است اما به نحو شرط متأخر در وجوب أخذ شده است بنابراین وجوب مقدم بر زمان واجب است.وقت شرط وجو صاحب کفایه: -3

 : مصنف و محقق اصفهانی -4

قبل از ذی المقدمه )تفكیک مقدمه از ذی المقدمه(: وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه نیست.  : برای تصحیح وجوب مقدمهالف
توضیح آنكه امر )نفسی و غیری( فعل آمر است یعنی آمر علت فاعلی است، امر فعل اختیاری بوده و باید با اراده آمر صورت گیرد. اراده 

ته شوق داشته باشد وقتی که مانعی نباشد شوق به اراده منتهی شده و اراده به امر هم درصورتی است که آمر نسبت به مأمور به شوق داش
به فعل می انجامد. در مورد هر مأمور به از جمله مقدمه واجب نیز همینطور است اگر گفتیم وجوب مقدمه از جانب مولی است باید بگویم 

                                                           

 مشهور قائل هستند قید به وجوب و هئیت برمی گردد. -1

مشروطه فرق واجب معلق صاحب فصول با واجب مشروط شیخ آن است که صاحب فصول واجب معلق را در واجبات معلق جاری می داند اما شیخ در همه واجبات  -2

 جاری می داند.
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باید به شوق به انجام ذی المقدمه منجر شود. سپس با نبود مانع،  در نفس آمر ابتداء نسبت به مقدمه شوق حاصل شده هرچند این شوق
گیرد.  با این حال شوق به مقدمه موجب اراده حتمی آمر شده و به آن امر شده است چون وقت آن رسیده است اراده آمر به آن تعلق می

 ه اراده حتمی منجر نشده است.اما با وجود شوق نسبت به ذی المقدمه به دلیل وجود مانع )یعنی فرانرسیدن وقت( ب

اشكال: مگر نگفتیم وجوب مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط تابع ذی المقدمه است پس باید وجوب مقدمه نیز بعد از فرارسیدن وقت 
 گوید وجوب و فعلیت مقدمه قبل از زمان ذی المدقمه بوده است؟ واجب به فعلیت برسد، چگونه می

جوب، اما قبل از وقت بعث وجوبی وجود ندارد )بنابراین وقت باید در مأمور به مفروض الوجود أخذ جواب: وقت قید واجب است نه و
شود به این معنا که امری متوجه آن نبوده و تحصیل آن لازم نیست چون امری غیر اختیاری است( زیرا بعث و انبعاث در امكان و وجود 

محال است بعث فعلی به ذی المقدمه نیز محال است اما در مقده قبل از وقت چون ملازم هم هستند بنابراین وقتی انبعاث قبل از وقت 
انبعاث به آن ممكن بوده بعث وجوب به مقدمه مانعی ندارد بنابراینعدم فعلیت وجوب قبل از زمان واجب ب دلیل مانع است. نه فقدان 

 د ندارد.شرط. این مانع در ذی المقدمه قبل از وقت وجود دارد اما در مقدمه وجو

فرق فقهی بر این مطلب: اگر قائل شدیم که مقدمه واجب واجب است مانعی ندارد که در مقدمات مفوته عبادی مانند طهارات ثلاث قصد 
 وجوب را قبل از وقت واجب در نیت ذکر کنیم.

اینكه اشكال شده در صورت ترک مقدمات به دلیل ترک واجب مستحق عقاب است، با اینكه وجوب واجب فعلیت پیدا نكرده  ب:
است. در جواب می گویم تكلیف به ذی المقدمه هرچند به دلیل مانع فعلی نیست اما اقتضای تكلیف در آن تمام بوده و دفع تكلیف با 

 ین تفویتی ظلم و مستحق عقاب است. این وجود تفویت غرض مولی است که چن

 

 مقدمات عبادی -9
 شود.با دلیل ثابت شده که برخی مقدمات شرعی جز با عبادی بودن مقدمه واقع نمی

 همچنین ثابت شده که خصوص این مقدمات ثواب مستقل دارد.

 مثال این مقدمات منحصر در طهارت ثلاث )وضو، غسل و تیمم( است.

 گفته شد از دو جهت اشكال دارد: این بیان با آنچه قبلا

 اند.اولاً ما گفتیم واجب غیری واجب توصلی است. پس چگوونه طهارات ثلاث مقدمه عبادی واقع شده 
 .ثانیاً گفتیم واجب غیری خودش استحقاق ثواب ندارد. درحالی که طهارات ثلاث اطاعت مستقل دارند 

ارد نیست. بلكه به اصولی برمی گردد که قبلا بیان کردیم. )یعنی توصلی بودن و این دو اشكال به مقدمات عبادی یعنی طهارات ثلاث و
 ثواب مستقل واجب غیری محل بحث است(
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 حال برای تصحیح عبادیت طهارات ثلاث باید گفت: 

ر وجه عبادی شرعا ثابت شده که صحت نماز متوقف بر طهارات ثلاث است اما نه مجرد انجام طهارات ثلاث بلكه توقف به صورتی که ب
و تقرب صورت گیرد. بنابراین قبل از تعلق امر غیری به وضو باید وضو به عنوان عبادی فرض شود، زیرا امر غیری به وضو از آن جهت 
که عبادی است تعلق می گیرد نه اصل وضو. بنابراین عبادیت وضو از امر غیری ناشی نشده است تا اینكه با توصلی بودن امر غیری تناسب 

شته باشد. پس خلاصه جواب آن است که وضو قبل از تعلق امر غیری به آن باید محقق فرض شود که در این صورت استحقاق ثواب ندا
 بر آن صحیح است. چون فی نفسه عبادت است. 

صحح عبادیت شود. و آن اشكال این است که اگر عبادیت طهارات ثلاث ناشی از امر غیری نیست مبا این بیان اشكال دیگری ظاهر می
چیست؟ درحالی که اولا عبادت آنها زمانی ثابت است که امری جهت امتثال به آنها تعلق بگیرد و امر دیگری جز امر غیری وجود ندارد. 

 ثانیا امر غیری محال است مصحح عبادیت طهارات ثلاث باشد زیرا بیان شد که عبادیت طهارات ثلاث مقدم بر امر غیری است.

ه به این اشكال شده آن است که مصحح طهارات ثلاث امر نفسی استحبابی است که به ذات این اعمال )مقدمات عبادی( بهترین جوابی ک
تعلق گرفته است. اما نه به معنای استحبابی که ترک آن جایز باشد زیرا با آمدن امر غیری ترک آن جایز نیست. استحباب و وجوب هر 

راین در ابتدا آن مقدمات استحباب )مرتبه ضعیف( دارند سپس با آمدن امر غیری مرتبه شدید دو مرتبه ضعیف و قوی طلب هستند بناب
 شود. بنابراین وجوب استمرار همان استحباب است.طلب یعنی وجوب پیدا می

، زیرا اگر مصحح امر استحبابی باشد انجام این اعمال در صورتی صحیح است که مكلف آن را به کندمی)مصنف( این جواب کفایت ن
 کندمیاند به قصد امتثال امر غیری نیز کفایت قصد امتثال امر استحبابی امتثال کند. درحالی که هیچ فقهی چنین نگفته است، بلكه گفته

 ال امر غیری واقع شود.اند با دخول وقت باید به قصد امتثبرخی حتی گفته

بنابراین جواب مذکور را باید به این صورت تكمیل کرد: مراد مجیب آن نیت که طهارت باید به قصد امر استحبابی انجام شود چون خود 
 مجیب گفته است با آمدن امر غیری استحبابی باقی نمی ماند.

ا امر استحبابی است هرچند با آمدن وجوب امر استحبابی از بین رفته بلكه مراد او آن است که عبادیت طهارت با امر غیری نیست بلكه ب
اما عبادیت هنوز باقی است چون ملاک عبادیت مطلوبیت ذاتی عمل است و امر غیری استمرار این مطلوبیت ذاتی است. بنابراین امر غیری 

 شود اما عبادیت آن بالعرض است.عبادی می

خول وقت اتیان طهارات ب قصد استحباب صحیح نیست چون امر استحبای در امر غیری فانی شده شود که بعد از داز اینجا معلوم می
 است.

درحالی که امر به همان چیزی که بدان تعلق گرفته یعنی ذات العمل )طهارت(  کندمی: امر غیری به طهارت واقعی عبادی دعوت سوال
ال امر غیری اتیان کند درحالی که امر غیری به ذات العمل تعلق نگرفته ، پس چگونه مكلف ذات العمل را به داعی امتثکندمیدعوت 
 است؟  



107 
 

: وقتی مكلف طهارات ثلاث را به قصد امتثال امر غیری که امر استحبابی در آن مندک و فانی شده انجام شده تقرب با آن فعل جواب
 می یابد. شود. بنابراین شرط و مقدمه آن تحققصحیح است و به صورت عبادت واقع می

گوید؛ این قول بر دو مبنا استوار است مصنف بعد از قول کسانی که مصحح عبادیت طهارات ثلاث را امر استحبابی نفسی قرار دادند می
 که هر دو مبنا را ما قبول نداریم، و این دو مبنا از این قرار است:

ون دلیلی بر وجوب مقدمه واجب وجود ندارد. بنابراین امر غیری امر غیری نسبت به مقدمه ثابت نیست. این مبنا را قبول نداریم چ -1
 وجود ندارد.

مناط عبادیت عبادت قصد امتثال امر است. این مبنا را هم قبول نداریم چون در عبادیت یک عمل وجو امر فعلی لازم نیست بلكه اگر  -2
 .کندمیملاک امر فعلی )یعنی محبوبیت ذاتی عمل( هم باشد کفایت 

 ر توجیه اول )امر استحبابی( را قبول ندارید برای حل اشكال نظر مصنف چیست؟پس اگ

شود چون ذی ایشان می فرماید برای تصحیح عبادیت طهارات ثلاث می گویم: با انجام مقدمه شروع ب امتثال ذی المقدمه انجام می
د شروع به امتثال امر نفسی به انجام مقدمات با این قصد که المقدمه امر نفسی دارد مقدمات نیز با همین امر نفسی می آیند. بنابراین قص

 موصل به واجب نفسی عبادی است خود عبادت و انقیاد مولی است. لذا ثواب دارد و امر غیری هم لازم نیست.

قدمه اتیان شوند اتیان ای چه مقدمه عبادی )مثل طهارت( یا مقدمه غیر عبادی )انقاذ غریق( اگر به قصد توصل به ذی المدر مورد هر مقدمه
 به مقده شروع امتثال ذی المقدمه است و مستحق ثواب است.

 تنها فرق مقدمات عبادی و غیر عبادی آن است که در مقدمات عبادی قصد تقرب لازم است.

 موئد سخن ما روایاتی است که در خصوص برخی از مقدمات وارد شده که بر انجام آنها ثواب مترتب است.

شود( نیست چون این قول بر مبنای ثوبت امر غیری ما نیاز به آنچه قبلا بیان شد )اینكه ثواب ذی المقدمه بر مقدمات توزیع می با این قول
 است.

اینكه اشكال: امر به آنچه بدان تعلق گرفته تعلق می گیرد، بنابراین وقتی امر به ذی المقدمه تعلق بگیرد، دیگر به مقدمه تعلق نمی گیرد مگر 
امر به ذی المقدمه امر دومی مترشح شود که داعی به مقدمه باشد، بنابراین این امر دوم همان امر غیری است و اشكال دوباره وجود از 

 دارد.

بلكه عقل به انجام مقدمه جهت توصل به واجب )ذی المقدمه( حكم  کندمیجواب: ما مدعی نیستیم که امر به ذی المقدمه به مقدمه امر 
 .کندمی
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 یجه: مسأله مقدمه واجب و اقوال در آننت
شود؟ ده قول در ، آیا از وجوب عقلی مقدمه وجوب شرعی آن کشف میکندمیاصل بحث: همانطور که عقل به وجوب مقدمه حكم 

 این زمینه وجود دارد: 

 مشهور )آخوند، محقق عراقی و...(: مقدمه واجب مطلقا واجب است. -1

 حقق اصفهانی و محقق خوئی، امام، شیخ سبحانی: مقدمه واجب مطلقا واجب نیست.مرحوم مظفر، مرحوم حكیم، م -2

 مقدمات سببیه واجب نیست اما غیر آن )شرط، عدم مانع و معد( واجب است. )قائل آن یافت نشد(. -3

 سید مرتضی: مقدمه سببیه واجب است. اما غیر سبییه واجب نیست. -4

 وب غیری نیست. اما شرط غیر شرعی )عقلی( واجب به وجوب غیری است.محقق نائینی: شرط شرعی واجب به وج -5

 فخررازی و ابن حاجب: شرط شرعی واجب به وجوب مقدمی است اما غیر آن واجب نیست. -6

 صاحب فصول: مقدمات موصله واجب است اما مقدمات غیر موصل واجب نیست. -7

 المقدمه انجام می گیرد واجبند. و غیر آن واجب نیست.شیخ اعظم انصاری: مقدماتی که به قصد توصل به ذی  -8

 صاحب معالم: وجوب مقدمه مشروط به اراده ذی المقدمه است اگر اراده ذی المقدمه نشود مقدمه واجب نیست. -9

 )لازمه قول مشهور(: مقدمات داخلی )جزء( واجب نیست اما مقدمات خارجی واجب است. -10

 است مطلقا.مصنف: قول حق عدم وجوب مقدمه 

دلیل: با وجود حكم عقل ب لزوم انجام مقدمات دیگر نیازی به امر مولی نیست. و جعل دوم از طرف مولی محال است چون تحصیل 
 حاصل است.

إذا زالت الشمسُ فقد وجب  »اوامری که در مورد انجام برخی مقدمات وارد شده باید حمل بر ارشادی شوند. مانند قول امام صادق )ع(: 
 «.هطورُ و الصلاةال

تقسیم واجب به نفسی و غیری  -3وجوب مولوی فقط منحصر در واجب نفسی است.  -2امر عیری اصلا وجود ندارد.  -1خلاصه بحث: 
 بحث واجب غیری باید از سجل مباحث اصولی حذف شود. -4صحیح نیست. 

 

 مسأله سوم: ضد
 ضد آن )اقامه صلاة( را دارد؟محل نزاع: آیا امر به شئ )ازاله نجاست( اقتضای نهی از 
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 برای تحریر محل نزاع توضیح چند واژه لازم است:

 ضد: ضد دو معنا دارد: -1

  :ضد اصولی: مطلق معاندت و منافرت چه امر وجودی باشد چه امر عدمی. ضد در این اصطلاح بر دو قسم ضد عام )امر عدمی
 ترک الصلاة( و ضد خاص )امر وجودی: أکل( است.

 :امر وجودی که با امر وجودی دیگر منافرت دارد.  ضد فلسفی 

اقتضاء: یعنی ضرورت و حتمیت ثبوت نهی از ضد در صورت امر به شئ. چه به دلالات ثلاث باشد چه به حكم عقل )اما نه به نحو  -2
 لزوم بین به معنای اخص(.

 نهی: مراد از نهی، نهی مولوی است هرچند نهی مولوی تبعی باشد.  -3

 طابقی نهی چیست؟معنای م

  است. ما قبلا گفتیم این معنا تفسیر نهی به لازمه معنایش است.« طلب ترک»قدماء: معنای مطابقی نهی 
  .متأخرین: مطلوب در نهی کف النفس است 
 .مصنف: مطلوب نهی زجر است. نه طلب ترک 

چون در این صورت معنای ضد عام ترک مأموربه معنای نهی طلب ترک نیست. چون اگر طلب ترک باشد نزاع در ضد عام معنا ندارد. 
ترک ترک مأمور به « طلب ترک ترک مأمور به»است و معنای نهی هم طلب ترک است پس در واقع در ضد خاص بدین صورت است 

که در این « استآیا امر به شئ مقضتی امر به شئ »شود در نتیجه معنا چنین است یعنی منفی در منفی مثبت و به معنای انجام مأموربه می
 صورت بحث سخیف و بی فائده خواهد بود. بنابراین مطلوب و معنای نهی طلب ترک نیست.

 اند امر به شئ عین نهی از ضد است.شاید به دلیل همین توم )اینكه معنای نهی طلب ترک دانسته اند( برخی گفته

 شود؟حكم نهی مولوی به ضد عام یا خاص آن کشف می بنابراین نزاع آن است که هرگاه امر به چیزی تعلق گرفت آیا از این

 برای توضیح باید در دو مقام ضد عام و ضد خاص بحث شود.

 

 ضد عام -1
 را دارد؟ « ترک ازاله»اقتضاء نهی از ضد عام آن « ازاله نجاست از مسجد»نزاع: آیا امر به شئ 

 تلاف بوده و اقوال زیر مطرح است:. در اصل اقتضاء بین اصولیون اختلافی نیست. اما در کیفیت آن اخ

  صاحب فصول، شیخ و قاضی: اقتضاء به نحو عینیت است؛ یعنی امر به شئ به دلالت لفظی مطابقی بر نهی از ضدعام دلالت
 دارد.
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  صاحب معالم: اقتضاء به نحو جزئیت است. یعنی وجوب مرکب از طلب فعل و منع از ترک است، منع از ترک همان ضد عام
 ابراین امری که بالمطابقه بر وجوب دلالت دارد بالتضمن بر منع از ترک )ضد عام( دلالت دارد.است بن

  صاحب کفایه، محقق نائینی و محقق عراقی: امر به شئ به دلالت لفظی الزامی به نحو لزوم بین به معنای اخص بر نهی از ضد
 عام دلالت دارد.

 یر بین یا بین به معنای اعم( دلالت بر نهی از ضد عام دارد.محقق قمی و محقق نراقی: امر به شئ مستلزم )غ 

ی مرحوم مظفر )مانند امام(: امر به شئ اقتضای نهی از ضد عام به هیچ نحوی ندارد. بنابراین چهار نظر فوق باطل است. چون ما جز امر مولو
 بسیطی دارد که بر لزوم فعل دلالت دارد. به شئ امر دیگری که مقتضی نهی از ضد آن باشد نداریم. )امر( وجوب تنها معنای

اما لازمه وجوب یک شئ منع از ترک است اما این منع یک منع عقلی تبعی است. نه نهی مولوی شرعی. چراکه خود امر به چیزی بر وجه 
 وجوب برای نهی از ترک آن کفایت کی کند و نیاز به بیان شرعی نیست. بلكه حتی معقول نیست.

 اد قائلین به اقتضاء:بنابراین اگر مر

 .آن باشد که خود امر به فعل اقتضای نهی از ضد خود را دارد، این سخن درست است و محل نزاع نیست 
  آن باشد که علاوه بر امر به فعل، نهی مولوی بر ضد آن وجود دارد، محل نزاع است و ما گفتیم چنین نهی وجود ندارد. و

 اقتضائی در کار نیست. 

ین جهت هم سنخ هستند چون در نهی جز ردع از فعل، طلب ترکی نیست. در امر هم جز طلب فعل، طلب نهی از ترکی نهی و امر از ا
 نیست.

ه ترک کند امر ب« لاتشرب»را بیاورد. یا به جای نهی از شئ « لاتترک الصلاة»تعبیر نهی از ترک « صل  »تواند به جای امر به شئ بله آمر می
 «. أترک شرب الخمر»

مراد قائلین به عینیت این معنا باشد، )یعنی هرکدام جای دیگری قرار گیرد( صحیح بوده و اشكالی ندارد. اما در مراد آنها غیر این  اگر
 است.

 

 ضد خاص -2
 را دارد؟« اقامه صلاة»اقتضای نهی از ضد خاص آن « ازاله نجاست از مسجد»آیا امر به شئ 

است، بنابراین وقتی در ضد عام قائل ب عدم اقتضاء شدیم به طریق أولی در ضد خاص قائل به چون ضد خاص مترتب و فرع بر ضد عام 
 عدم اقتضاء هستیم.

 اما نهی از ضد خاص چگونه بر ضد عام مبتنی و متفرع است< ب عبارت دیگر امر به شئ چگونه مقتضی نهی از ضد است؟ 
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میت. در ادامه به توضیح این دو مسلک خواهیم پرداخت. -2مسلک تلازم.  -1در این خصوص اصولیون دو مسلک دارند:   مسلک مقد 

 

 اول: مسلک تلازم
 خلاصه مسلک مقدمیت بر طبق قیاس زیر است:

 .)صغری: انجام ضد خاص )أکل( ملازمه دارد با ترک مأمور به )یعنی ضد عام 
 ضد عام که ملازم با ضد خاص بوده کبری: حرمت یكی از دو متلازمان مستلزم حرمت ملازم دیگر )ضد خاص: أکل( است .

 حرام و منهی به نهی مولوی است.
 نتیجه: بنابراین ضد خاص )أکل( هم حرام است.

اگر نهی در  -2نهی مولوی از ضد عام وجود ندارد. بنابراین ضد عام منهی و حرام نیست.  -1مرحوم مظفر: این نظریه باطل است، زیرا 
لک را مسلم نیست. چون در متلازمین وقتی مناط حكم در ملازم دیگر موجود نیست، لازم نیست که ضد عام را بپذیریم، کبرای این مس

در حكم )نه وجوب نه حرمت( متفق باشند. بلكه قدر مسلم آن است که دو متلازم ممكن نیست در وجوب و حرمت مختلف باشند چون 
 ی قبیح است.امتثال این دو از طرف مكلف محال بوده و امر به آن از طرف مول

شبهه کعبی: کعبی قائل است که احكام تكلیفی چهار قسم است، و قسم مباح را قبول ندارد، زیرا هر فعل مباحی ملازم با واجبی که عبارت 
 از ترک یک حرام از محرمات است. از طرفی دو متلازم باید در حكم متفق باشند. بنابراین فعل مباح ملازم با واجب، واجب است. 

 شود.شبهه کعبی: اگر مبنای این شبهه همین ملازمه باشد، بطلان آن با توجه به دو اشكال بر مسلک تلازم مشخص میجواب 

 

میت  دوم: مسلک مقدَّ
 توضیح این مسلک متوقف بر سه قیاس است:

 ( قیاس اول:1

 .صغری: ترگک ضد خاص مقدمه انجام مأمور به است 
 .صغری: مقدمه واجب واجب است 
  :بنابراین ترک ضد خاص واجب است.نتیجه 

 ( قیاس دوم: 2

 .صغری: ترک ضد خاص واجب است 
 .کبری: امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام )ترک ترک ضد خاص( است 
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 .نتیجه: بنابراین ترک ضد خاص حرام است 

 ( قیاس سوم:3

 .صغری: ترک ترک أکل حرام است 
 است(. کبری: ترک الترک، نهی النهی است. )نفی در نفی اثبات 
 .نتیجه: بنابراین ترک ترک ضد خاص، حرام ومنهی عنه است 

 به این مسلک سه ایراد است:

 نهی مولوی از ضد عام وجود ندارد بنابراین ترک ترک، ضد خاص یعنی )فعل ضد خاص( حرام مولوی نیست. -1

ندارد. بنابراین ترک ضد خاص واجب به این مسأله مبتنی بر مقدمه واجب است، ما ثابت کردیم که مقدمه واجب وجوب مولوی  -2
 وجوب مولوی نیست.

 شود.ترک ضد خاص را به عنوان مقدمه انجام مأمور به قبول نداریم. چون در قیاس مغالطه وجود دارد که ذیلا توضیح داده می -3

 توضیح مقدمیت ضد خاص:

دو ضد امكان اجتماع در شئ واحد ندارد. و عدم المانع مراد از مقدمین ترک ضد خاص نسبت به فعل مأمور به عدم المانع است. چون 
یكی از اجزای علت تامه است. )عدم هرکدام یكی از اجزای علت تامه وجود دیگری است( بنابراین دلیل آنان به شكل اول قیاس به 

 صورت زیر است:

 .صغری: عدم ضد خاص )ترک أکل( از باب عدم المانع برای ضد دیگر )نماز( است 
  :عدم المانع از مقدمات است.کبری 
 .نتیجه: عدم ضد خاص )ترک أکل( از مقدمات برای ضد دیگرش اشت 

جواب از این قیاس: در این قیاس مغالطه وجود دارد، زیرا مانع در صغری و کبری به یک معنا نیست. بنابراین حد وسط تكرار نشده و 
مانع از وجود: دو امر وجودی که اجتماعشان در وجود  -1عنا دارد: قیاس به شكل صحیحی شكل نگرفته است. توضیح آنكه مانع دو م

مانع در تأثیر: یعنی هرکدام مانع تأثیر دیگری است هرچند بینشان تنافی در وجود  -2ممكن نیست مراد از تمانع در ضدین این معنا است. 
ت. بنابراین عدم احد الضدین زمانی مقدمه فعل مأمور به نباشد. حال مراد از تمانع در کبری معنای دوم و تمانع در صغری معنای اول اس

شود که به معنای تمانع در وجود باشد درحالی که عدم المانع در کبری به معنای عدم المانع در تأثیر است. که یكی از اجزاء و مقدمات می
 علت تامه است.
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 ثمره مسأله ضد
 ص است.ثمراتی که برای بحث ضد ذکر شده عموما مختص به ضد خا

باشیم انجام ضد عبادی  عمده ثمره ای که ذکر کردند وقتی است که ضد خاص عبادت باشد. بنابراین در صورتی که قائل به عدم اقتضاء
 صحیح است. و در صورتی که قائل به اقتضاء باشیم ضد عبادی باطل است.

د، آنچه در نظر شارع اجب عمل عبادی )مثلا نماز( باشتوضیح انكه اگر شارع امر به واجبی نموده )ازاله نجاست( و ضد خاص این و
. حال اگر ملكف واجب ارجحیت دارد واجب بوده چون بین دو امر تزاحم ایجاد شده واجب ارجح است، زیرا دارای امر فعلی مجنز است

 را انجام دهد و ضد خاص عبادی را انجام دهد در این صورت:

 بادی باطل است.ععنه است. و نهی در عبادت مقتضی فساد است بنابراین فعل  اگر قائل به اقتضاء باشیم: ضد خاص منهی 
 .اگر قائل به عدم اقتضاء باشیم: ضد خاص منهی عنه نبوده و باطل نیست 

 ارجحیت واجب بر ضد خاص دارای چهار صورت است:

صورت اگر قائل به نهی از ضد باشیم، ضد عبادی  امر اول واجب باشد، و ضد عبادی مستحب. مانند اجتماع نماز واجب با نافله، در این -1
1)مستحب( باطل است اما اگر قائل به نهی از ضد عبادی نباشیم، عمل صحیح است.  

نسان واجب اول و ضد عبادی هر دو واجب باشند اما واجب اول نزد شارع اههمیت بیشتری دارد. مثلا نجات جان ا در صورتی که -2
 زاحم کند.محقوق الدمی با نماز واجب ت

قت وجب موسع باشد اما واجب اولی مضیق باشد. مانند قضاء دین که واجب مضیق است ولی ضد عبادی نماز با وسعت ضد عبادی وا -3
 است.

ه عنوان بجب مخیر باشد و واجب اولی واجب تعیینی باشد. مثلا سفر نذر شده در روز معین با روزه گرفتن در آن روز ضد عبادی وا -4
 روزه قضاء ماه مبارک اجتماع کند.کفاره 

 ترتب ثمره فوق متوقف بر اثبات دو امر است:

هی از ضد ائل باشیم نهی در عبادت مقتضی فساد است. اگر قائل به فساد نباشیم ثمره ای ندارد چون ضد عبادی چه نقدرصورتی که  -1
 شده باشد چه نشده باشد صحیح است. البته نهی در عبدت مقتضی فساد است.

ه مصلحت خود باقی است. بطبق قول محقق نائینی و محقق خوئی: نهی تبعی کاشف از وجو مفسده در منهی عنه نیست. بنابراین منهی عنه 
 و امكان تقرب به دلیل مصلحت ذاتی آن وجود دارد.

                                                           

 ون امر دارد که در وقت فرضیه خوانده شود از اين قاعده مستثنی است.بايد توجه داشت نوافل وقت مثل نافله ظهر و عصر چ- 1
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یک فعل شاید دارای مصلحت مرحوم مظفر: مدار قرت و بعد صرف مصلحت و مفسده نیست و مراد از تقرب تقرب معنوی است. بنابراین 
 ذاتی باشد اما موجب تقرب به مولی نشود. به عبارت دیگر نهی که محل بحث است نهی تبعی بوده:

 توان به مولی تقرب جست؟اگر این نهی مولوی باشد: در این صورت با نهی که مبعد از مولی است چگونه می 
  کردیم(: این نهی عقلی موجب دوری و تبعید از مولی نیست.اگر این نهی به حكم عقل باشد )همانطور که بیان 

 . کندمیصحت عبدات و تقرب به آن متوقف بر وجود امر فعلی به آن نیست بلكه در تقرب احراز محبوبیت ذاتی کفایت  -2

 حث ضد جاری است؟، آیا ثمره فوق در بکندمیسوال: اگر به مبنای مشهور قائل شدیم که در صحت عبادت وجود امر فعلی کفایت 

  مرحوم مظفر: اگر قائل شدیم که عبادیت عبادت جز با امر فعلی )طبق قول مشهور مثل صاحب جواهر و شیخ بهائی( محقق
شود. چون امر به ضد خاص عبادی در اثر مزاحمت با امر به مأمور به اولی به درجه فعلیت نمی شود ثمره فوق ظاهر نمینمی

 نرسید، بنابراین ضد خاص عبادی امر فعلی ندارد و عبادت نیست.رسد. وقتی به درجه فعلیت 
  محقق ثانی )کرکی( گفته است حتی بنابر قول مشهور درصورتی که تزاحم بین دو واجب )موسع و مضیق( باشد ثمره فوق

ین وقت وسیع تواند در هر زمان از امرتب است، زیرا امر در واجب موسع )صلاة( به صرف طبیعت تعلق گرفته که مكلف می
واجب را امتثال کند. حال صلاة در ساعت سوم یک فرد از صلاتة است که با واجب مضیق )ازاله( تزاحم دارد و چون این فرد 
 از صلاة در تزام است دیگر مأموربه نیست اما یكی از افراد سبیعت است و طبیعت هم امر دارد. پس فرد مزاحم هم امر دارد.

شود. همچنین انطباق طبیعت بر فرد لام محقق کرکی: طبیعت مأمور به منطبق بر فرد مزاحم نبوده و شامل آن نمیاشكال محقق نائینی بر ک
، زیرا تخییر بین طبیعت مأمور به تخییر عقلی است و فرد مزاحم از این دائره کندمیمزاحم در امتثال امر به طبیعت نفعی ندارد و کفایت ن

گیرد.  از آن جهت که قدرت شرط در مأموربه است نه اینكه آن جهت که مقدور مكلف بوده تعلق می خارج است چون امر به طبیعت از
شرط عقلی محض باشد. )توضیح آنكه امر برای جعل داعی در نفس مكلف صاردشده و این اقتضای دارد، که متعلق امر مقدور باشد 

 شود زیرا مطلوب، امر به طبیعت مقدور است(.نع نمیچون جعل داعی به ممتنع محال است بنابراین امر شامل فرد ممت

االبته اگر ملاک قدرت قبح تكلیف کردم عاجر باشد، در این صورت قدرت شرط عقلی بوده که موجب مقسد کردن متعلق خطاب 
طبیعت است اما شود. و متعلق خطاب در این فرض خود طبیعت است نه طبیعت مقدوره که در این صورت فرد مزاحم یكی از افراد نمی

 شود.باز هم به حكم عقل مقید به قدرت می

 

 مسأله ترتب
 ترتب مسأله فقهی مشكلی است.

 بسیار دیده اید که مردم افعال مستحب را انجام و افعال واجب را ترک می کنند، با اینكه دینی بر گردن دارند به زیارت می روند. 

 ام می دهند. حال تكلیف این افعال چیست؟ آیا انجام مهم باطل است؟خلاصه آنكه مردم اهم را رها کرده و مهم را انج
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 رد یا نهی از ضد اگر قائل شدیم که در صحت عبادت وجود امر فعلی لازم نیست و گفتیم نهی مولوی از ضد خاص وجود ندا
م عصیان کرده اه مقتضی فساد نیست: در این صورت انجام فعل مهم عبادی صحیح بوده تنا مكلف به دلیل رها کردن فعل

 است.
 جواهر قائل  اگر قائل شدیم که نهی مولوی از ضد خاص وجود دارد، و نهی در عبادت مقتضی فساد است، یا مثل صاحب

ثواب ندارد، زیرا  شدیم که در صحت عبادت وجود امر فعلی لازم است: در این صورت این اعمال همه باطل است. و استحقاق
ال نیست چون صحت عبادت ( یا اینكه امری متوجه این افع2بوده و نهی در عبات مقتضی فساد است. ( یا این اعمال مورد نهی 1

 متوقف بر امر است مفروض آن است که امری نیست و استحقاق ثواب هم ندارد.

1راه حل تصحیح فعل مهم عبادی با وجود امر به مهم چیست؟  

 مر به اهم.اه دو امر فعلی وجود دارد یكی امر به مهم دیگری به این صورت ک اندکردهجماعتی راخل ترتب را عنوان 

 است. ( صحت عبادت متوقف بر وجود امر فعلی2( نهی مولی از ضد خاص نداریم. 1قول به ترتب مبتنی است بر اینكه 

ائینی صورت گرفته نموسس این نظریه محقق کرکی بوده که تشدید ارکان آن توسط میرزای شیرازی و تنقیح و تحكیم آن توسط محقق 
 است.

 این نظریه از شگفت انگیزترین مباحث اصولی از جهت تصویر و عمق است.

م عبادی وجود داشته خلاصه نظریه ترتب آن است که در صورت عصیان امر به ام هیچ منع عقلی وجود ندارد که امر فعلی به فعل مه
 م و اهم است )مقام اثبات(.آن نیز وجود داد که همان دو دلیل امر به مه باشد. )مقام ثبوت( وقتی ترتب منع عقلی نداد دلیل بر وقوع

 قوع ترتب.دلیل بر و -2مكان ذاتی ترتب. ا -1نظریه ترتب متوقف بر دو امر است: 

 مقام اول )امکان ذاتی ترتب(:

احد است و این عقلا محال ون در آن )مثل آخوند( آن است که ترتب مستلزم ام رهب ضدی اندکردهمهمترین اشكالی که قائلین به ترتب 
 است. 

ضدین. چون فرض ان است  به امر برمی گردد نه« فی آن واحد»جواب این اشكال آن است که در این اشكال مغالطه وجود دارد زیرا قید 
م جمع بین ضدین عد که امر به مهم مشروط به ترک اهم است بنابراین خطاب ترتی تنها مقتضی جمع بین ضدین نیست بلكه موجب عدم

 است. بدین صورت که اگر ملكف:

 باحات به اهم است.امر به اهم را انجام دهد در این صورت تنها امر به اهم وجود دارد و امر به مهم مثل نسبت سایر م 
 هم.و اگر امر به مهم را انجام دهد هرچند امر به اهم فعلیت دارد اما انجام مهم مشروط است به ترک ا 

                                                           

 مرحوم مظفر: ما نیازی به ترتب نداريم چون قائل شديم که در صحت عبدات وجود امر فعلی لازم نیست و امر به شئ اقتضاء نهی از ضد ندارد. - 1
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 زمانی است که دو امر در عرض واحد باشند درحالی که در ترتب طولی است.خلاصه: جمع 

 مقام دوم )دلیل بر وقوع ترتب(: 

ت هستند ثانیا فرض آن است دلیل همان دو امری است که به اهم و مهم تعلق گرفته است این دو امر اولا حكم مستقلی قطع نظر از مزاحم
 شود. بنابراین در صورت تزاحم:طلق بوده و شامل انجام و ترک دیگری میکه دلیل هریک از دو امر نسبت به دیگری م

 .باید طبق اطلاق هریک بین آنها جمع کرد: این فرض محال است 
 لاق امر به مهم رفع ید یا باید از اطلاق یكی از آن دو دست کشید: و فرض آن است که امر به اهم ارجح است بنابراین از اط

 شود.شود بلكه از اطلاق آن رفع ید میل رفع ید نمیشود البته از اصل دیمی

ین معنای ترتب است. وقتی از اطلاق دلیل مهم نه اصل آن رفع شد شد به این معنا است که خطاب مهم مشروط به ترک اهم است. و ا
ه دلیل مهم مطلق ورت کخلاصه: ترتب یعنی امر به مهم مشروط به ترک اهم است و این شرطیت به مقتضای دو دلیل است. به این ص

شود وقتی صورت انجام هم را با رفع ید از اطلاق دلیل مهم کنار کذاشتیم دلیل مهم بوده و شامل دو صورت انجام اهم و ترک اهم می
 تنها در صورت ترک اهم انجام خواهد شد پس انجام مهم مشروط به ترک است.

 شود.سک دو دلیل امر با هم به ضمیمه حكم عقل فهمیده میاین نوع اشترای مدلول )از نوع دلالت اشاره( و به تم

 

 مسأله جهارم: اجتماع امر و نهی
 محل نزاع: آیا اجتماع امر و نهی در شئ واحد جایز است؟ در اینجا دو قول است:

 )ت. : جایز اساشاعره و برخی از امامیه )فضل بن شاذان، محقق نائینی، محقق بروجردی، امام خمینی و مرحوم مظفر 
 .1اکثر معتزله و اکثر امامیه )صاحب فصول، صاحب معالم، صاحب جواهر، محقق خراسانی(: ممتنع است  

ر مثل اشاعره قائل به امتناع در ابتدای بحث به نظر می رسد این مسأله بی فائده باشد، زیرا امكان اجتماع که اصلا متصور نیست حتی اگ
 از واضحات است. با این وجود نزاع چگونه است؟تكلیف به محال باشیم چون تكلیف به محال 

2مرحوم مظفر: تعبیر اجتماع امر و نهی یک تعبیر فریبنده است ولی با توضیح چهار کلمه )اجتماع، واحد، جواز و قید مندوحه( مسأله  
 روشن خواهد شد.

 کلمات مورد بحث:

                                                           

 .استسطلان العلماء و مقدس اردبیلی: عقلا جايز است ولی عرفا ممتنع  -1

 اولین کسی که قید مندوحه را اضافه کرده مرحوم صاحب فصول است. - 2
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ه عنوان دیگر تعلق بگیرد، بین التقاء زمانی است که امر به یک عنوان و نهی جتماع: اجتمع یعنی التقاء اتفاقی بین مأمور به و منهی عنه. اا -2
 و اتفاق در یک شئ هر دو عنوان مجتمع شود. )عامین من وجه(.

 اجتماع بر دو قسم است: 

 به زن  باشد مانند نگاه اجتماع موردی: هرگاه دو عمل در زمان واحد با هم تقارن داشته که یكی مأمور به و دیگری منهی عنه
یست. بلكه نماز شخص ننامحرم )منهی عنه( در حال نماز )مأموربه(. این اجتماع محل بحث نبوده و کسی قائل به امتناع آن 

 صحیح و به دلیل نگاه به نامحرم عاصی است.
 نهی عنه ه و غصب ماجتماع حقیقی: درصورتی که یک فعل منطبق بر دو عنوان باشد مثل صلاة در ردار غصبی )صلاة مأمور ب

 و حرام(. اجتماع در مسأله اجتماع امر و نهی اجتماع حقیقی است.

 احد: یعنی فعل واحد که وجود واحد دارد و مجمع دو عنوان باشد.و -2

 واحد در مقابل متعدد منظور است. 

1شود.واحد شامل واحد کلی و شخصی می  

انند سجده که عنوان واحد دا مغایر هستند از محل نزاع خارج است. مواحد بالجنس که ماهیت واخد دارد اما مأمور به و منهی عنه وجو
جود خارجی این دو واحد دارد اما یک قسم آن تحث امر )سجده برای خدا( و نهی )سجده برای غیر( رفته نه طبیعت آن، بنابراین در و

 شود.نیستند و جمع نمی

بل امتناع است. همچنین صحیح است که مراد از جوازحسن عقلی در مقابل جواز: یعنی جواز عقلی که مراداز آن یعنی امكان در مقا -3
2قبح علقی باشد.  

 شود.یمقید مندوحه که مستقلا بحث  -4

كگان و حسن عقلی آیا اجتماع حقیقی امر و نهی در فعل واحد وجودی ام»با بررسی کلمات مهم مسأله محل نزاع بدین صورت است 
 «.دارد یا ندارد؟

  نهی عنه را دارد در این جایز باشد در این صورت امكان عقیل دارد و فعل واحد هم عنوان مأمور به و هم عنوان ماگر اجتماع
 فرض مكلف هم مطیع است و هم عاصی.

 ی است یا مطیع.اگر اجتماع ممتنع باشد به این معنا است که فعل فقط مأمور به و یا منهی عنه است، و مكلف یا عاص 

 ید در نظر خود یكی از دو مبنا را بپذیرند:قائلین به جواز با

                                                           

 صاحب معالم در واحد شخصی نزاع را جاری نمی داند.- 1

 گاهی معنای دوم )حسن عقلی( به معنای اول )امکان عقلی( برمی گردد به اين اعتبار که قبح بر خداوند ممتنع است.- 2
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 بنابراین وقتی دو عنوان بر یک فعل کندمیحكم به عناوین تعلق می گیرد و از عناوین به معنونات )اعمال خارجی( سرایت ن .
فعل واحد  منطبق است مستلزم اجتماع امر و نهی نیست بلكه امر به عنوان صلاة و نهی به غصب تعلق گرفته است. و اجتماعی در

 .آیدمیلازم ن
 شود. هرچند در ظاهر یک فعل است اما حكم به معنونات تعلق می گیرد، و تعدد عنوان به دقت فلسفی موجب تعدد معنون می

 شود در این صورت هم اجتماع  جایز است چون اجتماع موردی است.مطابق به دو عنوان که موجب تعدد معنون می

ولی تعدد عنوان موجب تعدد  کندمیر و نهی باید قائل به این مبنا باشند که حكم از عنوان به معنون سرایت قائلین به امتناع اجتماع ام
شود. در این صورت امكان ندارد امر و نهی با هم به معنون واحدی که یک وجود بیشتر ندارد تعلق بگیرد بلكه یا امر شده یا معنون نمی

را بكار برده « التوجه»تعبیر « الاجتماع»ه از قائلین به امتناع امر و نهی است به جای تعبیر به نهی شده است. و چه خوب صاحب معالم ک
 است.

 

 اجتماع امر و نهی از کدام مباحث است؟
مسأله اجتماع امر و نهی از ملازمات عقلی غیر مستقل است چون معنای قول به امتناع اجتماع امر و نهی تنقیح صغری برای کبرای عقلی 

 اس است.قی

 شود:بر طبق قول به امتناع قیاس زیر تشكیل می

  صغری: هرگاه مكلف با سوء اختیار خودش بین عنوان منهی عنه و مأمور به در شئ واجد جمع نمود، در این صورت اگر امر و
 اجتماع امر و نهی در شئ واحد جایز باشد. آیدمینهی هر دو به فعلیت خود باقی بمانند لازم 

 اجتماع امر و نهی در شئ واحد مستحیل است. کبری: اما 
 )نتیجه: وقتی احتماع امر و نهی در شئ واحد محال است )ابطال لازم( بنابراین فعلیت ماندن امر و نهی محال است. )بطلان ملزوم 

 شود.این قیاس استثنائی بوده که از آن نقیض تالی استثناء شده بنابراین نقیض مقدم ثابت می

 شود.و تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیکندمیدر صغری آن است که حكم از عنوان ب معنون سرایت  مستند ملازمه

 صغری در این قیاس شرعی و در کبرای عقلی است.

شود. چون طبق قول به جواز اجتماع امر و نهی اما طبق قول به جواز مجرد اجتماع دو عنوان از صغری بودن برای کبرای عقلی خارج می
 . بلكه موردی است.آیدمیشئ واحد حقیقی لازم ندر 

 اشكال: مسأله طبق قول به جواز از مباحث عقلی نیست؟

جواب: لازم نیست برای اینكه یگک مسأله اصولی باشد یا از مستقلات و غیر مستقلات عقلی باشد، طبق همه اقوال صغری برای کبرای 
 .دکنمیعقلی واقع شود. حتی بنابر یک قول هم کفایت 
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 سخن صاحب کفایه در عنوان بحث
ذکر کرده است؛ و حیثیت تقییدی برای مسأله اجتماع امر و « تعدد عنوان ومعنون»مرحوم آخوند بحث اجتماع امر و نهی را تحت عنوان 

1نهی قائل شده است.  

تعلیلی دارد نسبت به مسأله  معنون حیثیتجواب: بین تعدد عنوان مسأله اجتماع امر و نهی تفاوت بسیار است. چراکه مسأله تعدد عنوان و 
شود.اما فرع بر مسأله اجتماع امر اجتماع امر و نهی. در واقع از مبادی تصدیقی قول به جواز اجتماع بوده هرچند در مورد آن نیز بحث می

 و نهی است. 

 

 قید مندوحه
 تواند مأمور به را امتثال کند.میمعنای قید مندوحه آن است که مكلف در مورد دیگری غیر از محل اجتماع 

کرده ایت. این عینی وجود  ( در موضع نزاع گفته اند: مكلف با سوء اختیار جمع بین دو عنوان1وجود قید مندوحه به این دلیل است که 
باشد،  طبق اتفاق طرفین تیار ن( در صورت نبود قید مندوحه و انحصار امتثال امر به موردی که اجتماع با شوء اخ2قید مندوحه لازم است. 

 اجتماع امر و نهی جایز نیست زیرا در صورت انحصار امتثال فعلیت هر دو تكلیف محال است. 

 آیا وجود قید مندوحه لازم است؟

  مر و نهی است.امصنف: اعتبار قید مندوحه لازن است، زیرا نزاع ما جهتی نیست و نزاع در جواز و عدم جواز اجتماع 
 حث آن است که د و عدم وجود قید مندوحه یكسان است زیرا بحث از اجتماع امر و نهی جهتی است. وبصاحب کفایه: وجو

 «.شود؟شود یا نمیآیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می»
  .اگر کبروی باشد،  وامام خمینی: در صورتی که بحث را صغروی بدانیم، قید مندوحه بدون اشكال در محل بحث معتبر نیست

 .به قید مندوحه نیستنیازی 
 صاحب فصول و آیت الله حائری: وجود قید مندوح باید ممكن باشد. 

 

                                                           

شرب »( حیثیت تعلیلیه: درصورتی که حکم برای موضوع مستند به علتی باشد. يعنی عنوان و حیثیت علت حکم باشد. مانند 1تند: عناوين و حیثبات بر دو قسم هس -1

( حیثیت تقییديه: در صورتی که حیثیت تمام 2. شودمیحیثیت تقییدی دارد و معمولا در متن قضیه ذکر ن« لکونه مسکرا»در اين فرض علت حکم يعنی « الخمر حرام

در اين صورت حیثیت عالمیت تمام الموضوع برای وجوب اکرام است. مثال جزء « اکرم العلماء»الموضوع يا جزء الموضوع برای ثبوت حکم باشد. مثال تمام الموضوع 

 .در اين صورت حیثیت عدالت يکی از دو جزء ثبوت حکم برای موضوع است« قلد المجتهد العادل»الموضوع 
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 فرق سه باب تزاحم، تعارض و اجتماع امر ونهی
 من وجه برقرار باشد. این سه باب در یک مورد با هم اجتماع دارند و آن موردی است که بین دو دلیل امر و نهی نسبت عموم وخصوص

د، چه این عنوان از من وجه هم بین معلق امر و نهی در صورتی است که این دو عنوان در فعل واحد تلاقی کنننسبت عموم و خصوص 
 قبیل عنوان و معنون باشد یا از قبیل کلی و افرادش.

 پس ملاک تفاوت این سه در چیست؟ در این خصوص سه نظریه است:

در متعلق  لت التزامی بر نفی حكم دیگری است. توضیح آنكه عنوانی کهلاک مرحوم مظفر: مالک تفاوت در وجود و عدم وجود دلام -1
 خطاب أخذ شده از جهت عموم بر دو قسم است:

 شود. حتی موضع التقاء. در این صورت یا عنوان به نحو عموم استغراقی است یعنی عنوان به دلالت مطابقی شامل تمام افرادش می
ر عالمی را حتی عالم فاسق هدلالت التزامی دارد که « أکرم العلماء»است. مثلا امر  هر حكمی به دلالت التزامی نافی حكم دیگر

ین این دو دلالت التزامی دلالت دارد که هر فاسقی حتی عالم فاسق اکرام نشود. ب« لاتكرم الفساق»اکرام شود. اما دلیل نهی 
 جعل و تشریع تعارض دارند.  و مقام« عالم فاسق»تنافی است، بنابراین این دو دلیل در محل اجتماع 

 در نهی صرف  در صورتی که عنوان به نحو عموم بدلی لخاظ شود یعنی مطلوب مولی در امر صرف الوجود و مبغوض مولی
« دار غصبی»حال محل اجتماع هر دو در «. لا تغصب»گوید ودلیل نهی می« صل  »گوید: الوجود طبیعت است. مثلا دلیل امر می

نه التزمی با م تنافی ندارند  ت مورد از موارد تزاحم و اجتماع امر و نهی است. این دو دلیل نه دلالت مطابقی واست. در این صور
 بلكه در مقام امتثال با هم تنافی دارند. در این صورت:

هی است. در ماع امر ونالف: اگر قید مندوحه باشد: اما مكلف با سوء اختیار خود بین این دو دلیل جمع کند، محل بحث اجت 
 ین ترجیح دارد.صورتی که قائل ب جواز شدیم مكلف هم عاصی است و هم مطیع و اگر قائل به امتناع شدیم اقوی الملاک

 ب: اگر قید مندوحه نباشد: این صورت محل بحث تزاحم است. و تنها قادر خواهد یكی را امتثال کند.

 احراز مناط حكم در باب اجتماع است. به این صورت:لاک صاحب کفایه: ملاک تفاوت این سه احراز و عدم م -2

 ماع امر و نهی است.اگر هر دو خطاب نسبت به ماده اجتماع ملاک )مصلحت ملزمه( داشته باشد: این مورد داخل در باب اجت 
 در این ین حاصل شداگر ملاک دو حكم در مورد اجتماع احراز نشده فقط علم اجمالی به مناط یكی از آن دو حكم بدون تعی :

 صورت داخل در باب تعارض است.

و دلیل از ناحیه دلالت التزامی باشد: مناط دو اگر تكاذب د -1توان بین نظر ما و نظر صحاب کفایه ادعای تلازم کرد به این صورت می
 ما اگر تكاذبی نداشته باشد احراز مناط دو حكم ممكن است. ا -2شود. حكم در مورد اجتماع احراز نمی
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1لاک محقق نائینی: مناط حیثیت تقییدی و تعلیلی است، به این صورت:م -3  

  ست که هم وجوب ااگر حیثیت در عامین من وجه تعلیلیه باشد داخل در باب تعارض است زیرا ذات عمل واحد است و محال
 داشته باشد هم حرام باشد.

 دون قید مندوحه داخل در در باب اجتماع امر ونهی و ب اگر حیثیت در عامین من وجه تقییدیه باشد، با وجود قید مندوحه داخل
 باب تزاحم است.

 

 قول مختار در مسأله
 قول مختار جواز اجتماع امر و نهی است. دلیل ما مبتنی بر سه امر است:

ق بگیرد، ون تعلف عنوان است نه معنون، زیرا در مثال شوق )که یک مرحله قبل از اراده و امر است( محال است به معنمتعلق تكالی -1
 زیرا: 

 ف( در حال عدم شوق به معنون یا در حال عدمش به آن تعلق می گیرد یا در حال وجوش، در هر دو صورت ممكن نیست. ال
« لموجود بالمعدوم محالاو قوام »معنون ممكن نیست شوق به به آن تعلق بگیرد زیرا اولا مستلزم تقوم موجود به معدوم است. 

تعلق بگیرد چون  بواسطه معدوم است. ب( در حال وجود معنون ممكن نیست شوق بدان« معنون»ق معدوم ثانیان مستلزم تحق
 مستلزم تحصیل حاصل است.

  ود. از طرفی متعلق ششوق از امور نفسانی بوده که برای وجود باید متشخص شود. بنابراین معقول نیست بدون متعلق متشخص
ه جهت فقدان و وجدان ی خارج از نفس باشد. بنابراین شوق به چیزی تعلق می گیرد کآن هم باید نفسانی بشاد نه اینكه امر

وجود در شوق همان عنوان داشته باشد نه اینكه به معدوم از تمام جهات معدوم یا به موجود از تمام جهات تعلق بگیرد. جهت م
ت. از این جهت شوق مشتاق الیه در خارج اس و وجود مشتاقل الیه در افق نفس است، و جهت فقدان در شوق همان عدم حقیقی

مر هم مثل شوق همین ادر مورد «. رغبت و تمایل به اخراج این مشتاق الیه از حد فرض و تقدیر به حد فعلیت و تحقق»یعنی 
 مطالب صادق است. 

ارجی بودن خبودن از مصادیق و راد از تعلق تكلیف به عنوان آن است که عنوان به لحاظ افراد و مصادیق خارجی به لحاظ مرآت م -2
 ن.در معنوان ملاحظه شود. نه اینكه صرف وجود عنوان ذهنی مراد باشد. چون ترتب آثار بر معنون است نه عنوا

                                                           

عرفی است. نه عقلی. اما جمع در باب اجتماع امر و نهی به حکم برهان عقلی است. همانطور  أدّلهملاک امام خمینی در مناهج: جمع خبرين و تعارض در باب تعارض  -1

 .که تزاحم در از نظر عقلی با وجود تعارض عرفی که مناط باب تعارض است، منافات دارد
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متعلق تكلیف عنوان است از آن جهت که فانی در معنون بوده بدین صورت که چنین فنائی در معنون مصحح و مجوز تلق تكلیف به  -3
كه فناء موجب شود که تكلیف از عنوان به معنون سرایت کند. بنابراین بین مصحح واقع شدن و بین آنچه بنفسه متعلق آن است. نه این

 تكلیف است، تفاوت وجود دارد(. بنابراین عنوان اولا و بالذات متعلق تكلیف است اما معنون ثانیا و بالعرض متعلق تكلیف است.

 .کندمیثابت ن عنوان فانی در معنون قصد شده این مطلب صحیح است اما فرض آنها رااگر مراد قائلین به سرایت آن است که 

بنابراین حق جواز اجتماع امر ونهی است به این معنا ک مانعی ندارد که وجوب به عنوانی و تحریم به عنوان دیگر تعلق بگیرد. و اگر 
 شود که فعل واحد تحت دو عنوان وجوب و حرمت قرار گیرد مگر بالعرض. مكلف با سوء اختیار خود بین آنها جمع کند موجب نمی

 گه تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود یا نشود. کندمیمتعلق تكلیف نمی باشد فرقی نوقتی خود معنون بالذات 

البته اگر عنوان در مأمور به و منهی عنه به صورتی أخذ شده که عام )به نحو عموم استغراقی( تمام افراد را حتی موضع اجتماع را شامل 
شود نه ی هرکدام نافی حكم دیگر است. و در باب تعارض داخل میبشود هرچند از جهت اطلاق دلیل، در این صورت دلالت التزام

 اجتماع امر و نهی.

همچنین اگر قدرت بر فعل در متعلق امر أخذ شده باشد در این صورت عنوان مأمور به شامل فرد و منطبق بر غیر مقدور )محل اجتماع( 
 شود.نمی

 شرط قدرت آیا شرط عقلی است یا شرط شرعی؟

 ی است و فقط مصحح برای تعلق امر به طبیعت که در این صورت عنوان مأمور به مقدورعلیه خواهد بود.مصنف: شرط عقل 
  محقق نائینی: شرط شرعی است و در متعلق تكلیف أخذ شده است، زیرا امر جهت تحریک مكلف به سمت فعل است که آن

 باشد چون جعل داعی به ممتنع محال است. را با اختیار انجام دهد این مطلب اقتضاء دارد که متعلق تكلیف مقدور

جواب محقق نائینی: این ادعا محقق نشده است زیرا در صحت تكلیف همین که صرف الوجود طبیعت )هرچند یک فرد( مقدور باشد 
 .کندمیکفایت 

 

 شود؟آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می
 شود. )هرچند قبلا خلاف آن بیان شد(.تعدد معنون می قول به جواز متوقف بر این نیست که بگویم تعدد عنوان موجب

بنابراین چه تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود چه نشود با مسأله مورد بحث از جهت نفی و اثبات ارتباطی ندارد. چون بیان شد که 
 معنون اصلا متعلق تكلیف نیست.
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شود ان موجب تعدد معنون مین است، قاعد کلی که بتوان گفت تعدد عنوعلاوه بر اینكه اگر بپذریم متعلق تكلیف به اعتبار سرایت، معنو
شود )مثل جسمیت که جوهر است و ابیضیت که عرض است( و شود وجود ندارد. بلكه گاهی تعدد عنوان موجب تعدد معنون مییا نمی

 ات(.شود )مانند عالمیت و فاسق بودن در خارج ذگاهی موجب نمی

به این صورت عناوینی که نسبت بین آنها « شودتعدد عنوان موجب تعدد معنون می»قاعده کلی فرمود است  محقق نائینی به صورت یک
 حالت دارد: که از حیثیت و جهت متعدد باشد. این حیثیت دو کندمیعامین من وجه است در صورتی که بر شئ واحد صدق 

 تعارض است.  ت و از محل بحث خارج و داخل در بحثیا تعلیلی است در این صورت ترکیب میان این دو حیث اتحادی اس
مت اکرام در دلیل است و حیثیت فسق که علت حر« اکرم العلماء»وجوب اکرام در دلیل امر « مانند حیثیت عالمیت که علت

 است.« لا تكرم الفساق»نهی 
 .تعدد عنوان  در این صورت یا تقییدی است مانند حیثیت صلاتیت و غصبیت. این ترکیب انضمامی است و اتحادی نیست

 شود.موجب تعدد معنون می

 دو اشكال بر سخن محقق نائینی:

نوناتشان به ا معنونش همیشه به یک نحو نبوده تا ترکیب انضمامی و حیثیت تقییدی باشد. چون گاهی نسبت عناوین با معبنسبت عنوان  -1
ت. و گاهی نسبت عنوان با معنونش بر ذات( بوده که حیثیت در آن تقییدیه اس نحو محمول بالضمیمیه )به اعتبار حیثیتی زائد بر ذات و مباین

 ت.( و حیثیت در آن تعلیلیه اسکندمیبه نحو محمول بالصمیمه است )ذهن خود از ذات و صمیمی ذات انتزاع 

غصب یک عنوان  باری هستند. عنوانین طور نیست که عناوین منتزعه همیشه ما به ازاء خارجی داشته باشند بلكه گاهی صرفا امر اعتا -2
 شود بنابراین ترکیب در اینجا اتحادی است.شود آنگاه بر صلاة در مكان غصبی منطبق میاعتباری است که شامل تمام تصرفات می

 

 ثمره مسأله اجتماع امر و نهی
 احكام تعارض و تزاحم.ریان ج -2قتی که مأمور به عمل عبادی باشد. و -1برای این مسأله دو ثمره ذکر شده است: 

 ثمره اول: وقتی مأمور به )امر( عبادی باشد. بنابراین:

 الف: اگر جانب نهی مقدم بر امر شود، طبق قول به امتناع:

انب نهی مكلف با علم و عمد بین مأمور به و منهی عنه جمع کند: در این صورت عبادت باطل است، زیرا با ترجیح ج در صورتی که -1
 عبادت وجود نخواهد داشت. هرچند مصلحت ذاتیه داشته اما این عمل مبعد است.امر فعلی به 
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1در صورتی که جهل قصوری -2 به حرمت داشته یا فراموش کرده و بین منهی و مأموربه جمع کرده باشد، در صورتی که عبادت را با  
 قصد قربت انجام داده باشد، دو قول است:

  کندمیمشهور: عمل او صحیح است. چون مصلحت ذاتی با قصد تقرب در صحت فعل کفایت. 
 اشته و با تقدیم برخی گفته اند: عمل باطل است. و مصلحتی ندارد، زیرا در فرض امتناع اجتماع وجوب و حرمت تعارض د

 جانب نهی همانطور که امر باقی نمی ماند مصلحتی نیز باقی نمی ماند.

 که جانب امر مقدم شود: ب: درصورتی

 بق قول به امتناع اجتماع: عبادت بدون شک صحیح است. چون نهی وجود ندارد تا مانع صحت باشد.ط -1

 ول به جواز امتناع: عبادت نیز صحیح است.قطبق  -2

 ثمره دوم: برخی ثمره دومی را به صورت زیر بیان کردند:

 شود.ین صورت احكام تعارض جاری میدر صورتی که قائل به امتناع اجتماع شدیم: در ا 
 شود.در صورتی که قائل به جواز اجتماع شدیم: در این صورت احكام تزاحم بار می 

 مرحوم مظفر: این ثمره صحیح نیست زیرا:

اشد نه در مقام ب تزاحم با قول بنابر قول به جواز وقتی است که قائل به جواز اجتماع قائل به جواز در مقام جعل و انشاء اجرای احكام -1
 امتثال.

مانند اجتماع هقائل به جواز اجتماع در مقام امتثال شدیم با وجود قید مندوحه تزاحمی بین دو حكم وجود ندارد. بلكه  در صورتی که -2
 موردی است.

 

 اجتماع امر و نهی با عدم مندوحه
 تأثیر وجود و عدم قید مندوحه در محل نزاع:

 ه وجود داشته باشد:الف: در صورتی که قید مندوح

 .اگر مكلف با سوء اختیار بین منهی و مأموربه جمع کند: قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم 
 م.مثل صورت قبل قائل به جواز اجتماع شدی« اگر از روی غفلت و نسیان بین مأمور و منهی عنه جمع کند 

 ب: درصورتی که قید مندوحه نباشد یعنی مكلف مضطر باشد، دو صورت دارد: 

                                                           

 جهل تقصیری معذر نیست. -1
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ن صورت باید دون سوء اختیار پیش آمده باشد: در این فرض بین واجب و حرام در مقام امتثال تزاحم واقع شده است در اییا اضطرار ب -1
 به أقوی الملاکین رجوع کند. 

  می یابد. نبرای نجات غریق وارد زمین غصبی شود، نهی )غصب( فعلیت اگر جانب امر ملاک قوی داشته باشد: مثلا 
 انسان، در این صورت  اگر جانب نهی ملاک قوی داشته باشد: مثلا امر دائر شود بین نجات جان  حیوان محترمی یا نجات جان

 امر )نجات حیوان( فعلیت نمی یابد.

مازش شود، آیا نماز ن( مكلف )در مكانی محبوس شود و( مجبور به اتیان سوال: در صورتی که ضمن همین اضطرار )لا عن سوء اختیار
 او در دار غصبی صحیح است؟

 ر نهی )لاتغصب( در صورتی که دلیل امر و نهی تعارض نداشته و عموم بدلی باشد: عبادت صحیح است چون با وجود اضطرا
 از فعلیت می افتد.

 ( اگر جانب امر 1ومشان عموم شمولی )استغراقی( باشد، دو حالت دارد: در صورتی که دلیل امر ونهی متعارض باشند و عم
( اگر جانب نهی مقدم شود: عبادت فاسد است، زیرا عبادت او در صورتی صحیح است که 2مقدم شود: عبادت صحیح است. 

1مر فعلی ندارد.یا امر فعلی داشته باشد )طبق مبنای مشهور( یا مصلحت ذاتی داشته باشد )طبق مبنای مظفر(، اما ا مصلحت ذتی  
 هم ندارد چون پس از تعارض و تقدیم جانب نهی رجحان ذاتی عمل در ماده اجتماع محرز نیست.

ادرت به ا سوء اختیار مكلف بوده: مثلا کسی با اختیار خودداخل زمین غصبی شود سپس برای فرار از استمرار غصب مبیا اضطرار ب -2
ن  بنابراین ای روجیه هم در حكم غصب اما شخص برای رهائی از غصب ناچار از این عمل است.خروج کند، در این فرض تصرفات خ

ر خصوص این مسأله دمشهور است. « توسط در مغصوب»تصرفات خروجیه هم امر دارد هم نهی. این مسأله در لسان اصولیون متأخر به 
 شود:در دو مقام بحث می

 آیا تصرفات خروجی واجب است یا حرام؟ 
 آیا در صورت اتیان نماز در حال خروج، نماز صحیح است؟ 

 

 مقام اول: حرمت یا وجوب تصرفات خروجی
 در مورد حكم تصرفات خروجیه پنج قول است:

 .مرحوم مظفر و امام خمینی: تصرفات خروجیه حرام است و عقاب دارد 
 .صاحب فصول و فخررازی: تصرفات خروجیه واجب است و فاعلش عقاب دارد 

                                                           

است که وقتی برخی گفته اند با اضطرار نهی ساقط و فعلیت امر برمی گردد. مرحوم مظفر در جواب می نويسد: بین نزاحم و تعارض فرق است محل بحث تعارض  -1

 ساقط شد ديگر برنمی گردد.
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  .شیخ انصاری و محقق نائینی: تصرفات خروجیه واجب است ولی فاعلش معاقب نیست 
 .محقق قمی و ابوهشام معتزلی: تصرفات خروجیه هم واجب است هم حرام 
 .آخوند: تصرفات خروجیه نه واجب است نه حرام. ولی فاعلش معاقب است 

 اما دلیل اقول:

جمیع تصرفات _دخولا، بقاء و خروجا( بر مكلف حرام بوده، بنابراین او قبل از دخول  دلیل قائلین به حرمت: قبل از دخول در دار غصبی
 در زمین غصبی متمكن از ترک آن بوده است.

 اشكال: این مقدار از تصرف از روی اضطرار است. 

 «.الامتناع بالاختیار لاینافی لاختیار»جواب: اضطرار ناشی از عمل خود اوست بنابراین 

 اند که هر دو بیان در کلام شیخ انصاری ذکر شده است:ه وجوب: قائلین به وجوب قائل به وجوب نفسی و غیری شدهدلیل قائلین ب

  یا مدعی هستند که تصرفا خروجیه وجوب نفسی دارد: بدین صورت که تخلص از حرام وجوب نفس دارد و تصرف خروجی
 ت.مصداقی از مصادیق تخلص از حرام است بنابراین خروج واجب اس

  یا مدهی وجوب غیری هستند بدین صورت که حرکات خروجیخ مقدمه تخلص از حرام است تخلص از حرام واجب است
 بنابراین حرکات خروجیه واجب به وجوب نفسی است.

 مرحوم مظفر: هر دو بیان چه وجوب نفسی چه وجوب غیری صحیح نیست.

 الف: وجوب نفسی نیست زیرا:

 تلاء به آن شئ است و تقابل این دو ملكه و عدم ملكه است. حال مراد شما از تخلص چیست؟تخلص از شئ نقطه مقابل اب -1

 اگر تخلص از اصل غصب است )غصب نكردن( صحیح نیست، زیرا مكلف در حال خروج مبتلاء به اصل غصب است. نه متخلص.

ص نقطله مقابل ابتلاء است پس باید همان زمانی اگر تخلص از مقدار زائد است تخلص زائد بر حرکات خروجیه منطبق نیست، زیرا تخل
که صلاحیت ابتلاء دارد عنوان تخلص بر همان زمان صدق کند درحالی که غاصب در زمان حرکات خروجیه مبتلاء به غصب زائد است 

 نه متخلص از آن.

کات خروجیه مقدمه برای خروج اگر تخلص عنوانی باشد که بر خروج صدق کند نباید حرکات خروجیه خروج تلقی شود بلكه حر -2
 که از مصادیق تخلص از حرام است می باشد. به این خاطر که خروج در نقطه مقابل دخول است. 

اگر تخلص از حرام عنوانی باشد که بر حرکات خروجیه منطبق باشد واجب به وجوب نفسی نیست. تخلص از حرام همان ترک الحرام  -3
ست که دارای مصلحت نفسی باشد. البته به تبع نهی از فعل )لاتغصب( از ضد عام آن هم نهی شده بوده و ترک الحرام واجب نفسی نی

 است درحالی که ما گفتیم امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام ندارد پس نهی از شئ اقتضاء امر به ضد عام آن ندارد. 
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 ب: همچنین واجب غیری نیست. زیرا:

باشد حرکات خروجیه که مقده آن است واجب نیست چون مقدمه واجب واجب نیست. )رد حتی اگر تخلص از حرام واجب نفسی  -1
 کبری(

 حرکات خروجیخ مقدمه تخلص از حرام نیست. بلكه حرکات خروجیه مقدمه ای برای بودن در خارج منزل غصبی می باشد. -2

صفت حرمت داشتن )چون غصب است( متصف به مقدمه واجب زمانی واجب است که مانعی از آن نباشد حرکات خروجیه به دلیل  -3
 شود.صفت وجوب از باب مقدمه واجب نمی

اشكال: وقتی امتثال ذی المدقمه )تخلص از حرام( منحصر در مقدمه محرمه )حرکات خروجیه( باشد در این صورت بین وجوب امتثال 
 شود. و مقدمه به فعلیت نمی رسد.میذی المقدمه و حرمت مقدم تزاحم می شو، چون وجوب ذی المقدمه اهم است مقدم 

 جواب: این مطلب مورد قبول است اما زمانی که وقوع در اضطرار با سوء اختیار مكلف نباشد.

 

 مقام دوم: حکم نماز در حال خروج از زمین غصبی
 حال اگر مكلف در حال خروج از زمین غصبی نمازی بخواند این تماز او صحیح است یا باطل؟

 بر اختیار یكی از اقوال پیشین مختلف خواهد شد: این مسأله بنا

 الف: در صورتی که خروج واجب باشد )مثل صاحب فصول( دو صورت دارد:

 اگر اقامه صلاة موجب تصرف زائد نشود: نماز صحیح است. چ وقت نماز ضیق باشد که وسعت داشته باشد. -1

 اگر اقامه صلاة موجب تصرف زائد شود، دو صورت دارد:  -2

 ر صورتی که وقت نماز ضیق باشد: نماز باید اقامه شود و صحیح است. باید در خواندن نماز به اقل واجب اکتفاء کند. سجده د
 و رکوع را با اشاره انجام دهد.

 .در صورتی که وقت وسعت داشته باشد: بعد از خروج باید اقامه شود و در حال خروج صحیح نیست 

 «مثل مصنف( دو صورت داردب: درصورتی که خروح حرام باشد )

 اگر وقت نماز وسعت داشت: بعد از خروج اقامه شود. چه مستلزم تصرف زائد باشد چه نباشد. -1

الصلاةُ لات ترکُ »شود زیرا شود اما جانب واجب مقدم میاگر وقت ضیق بود: در این صورت بین حرام )غصب( و واجب )نماز( نزاع می -2
 با انجام اقل واجبات اداء کند.بنابراین نماز را « بحالِ 

 ج: در صورتی که خروج نه حرام باشد نه واجب )مثل آخوند(، دو صورت دارد:
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 گر اقامه صلاة موجب تصرف زائد نشود: نماز صحیح است. ا -1

 شود.می شود و در وسعت وقت نماز بعد از خروج اقامهاگر اقامه صلاة موجب تصرف زائد شود: در ضیق قوت نماز اقامه می -2

 با سوء اختیار: جواز اجتماع امر و نهی. وجود قید مندوحه
 بدون سوء اختیار: جواز اجتماع امر و نهی.

بدون قید مندوحه 
 )اضطرار(

اضطرار بدون سوء اختیار، در این فرض 
 تزاحم است. )اقوی الملاکین(

 تقدیم جانب امر: در این صورت نهی از فعلیت می افتد.
 نهی: امر از فعلیت می افتد. تقدیم جانب

اضطرار با سوء اختیار )مسأله توسط در 
 مغصوب(

حكم تصرفات 
 خروجی

پنج قول است، طبق مبنای مصنف ترفات 
 خروجیه حرام است و عقاب دارد.

حكم نماز در حال 
 خروج

طبق قول مصنف )حرمت( نماز در صورتی 
که ضیق قوت باشد، نماز خوانده شده و 

اما در وسعت وقت باید بعد از صحیح است. 
 خروج اقامه شود.

 

  

 مسأله پنجم: دلالت نهی بر فساد
 این مسأله از مباحث اصولی مهم بوده که از قدیم الایام محث بحث و نظر است.

 ابتداء چهار واژه )دلالت، نهی، فساد و شئ منهی عنه( را مورد بررسی قرار می دهیم.

 ز دلالت، دلالت عقلی است. ااء و مراد دلالت: مراد از دلالت، اقتض -1

1بنابراین محل نزاع آن است که آیا طبیعت نهی از چیزی عقلًا اقتضای فساد دارد؟   

 یا آیا بین نهی از شئ با فساد شئ ملازمه عقلی است؟

دلالت التزامی بر  نهی دلالت دارد بهاند ملازمه مذکور از نوع ملازمه بین به معنای اخص است بنابراین لفظی که بالمطابقه بر برخی گفته
 فساد دلالت دارد. پس بحث هم لفظی است هم عقلی.

عنی همان اقتضاء است. مصنف: ما قبول داریم که بحث هم لفظی است هم عقلی، اما قبل از فرض دلالت لفظی بحث بر سر دلالت عقلی ی
 خصوصا اینكه نهی در اینجا اعم از نهی لفظی است.

                                                           

 .شودمینهی منحصر در نهی لفظی نیست بلکه نهی لبی )اجماع و عقل( را شامل - 1



129 
 

 ست استحكام بیشتری دارد.آورده ا« اقتضاء»دماء تعبیر به دلالت آوردیم اما عبارت مرحوم آخوند )ره( ک بجای دلالت ما طبق عادت ق

1نهی: هرچند نهی به حكم عقل ظهور در حرمت دارد اما مراد از نهی در اینجا اعم از نهی تحریمی و تنزیهی است. -2  

. اما در محل بحث نهی غیری هم داخل است همانطور که صاحب کفایه هر چهار همچنین ظهور اطلاقی نهی ظاهر در حرمت نفسی است
2قسم را داخل بحث دانسته است.  

 شود.شود اما شامل نهی غیری و تنزیهی نمیمحقق نائینی فرموده نهی در محل بحث شامل نهی نفسی و تحریمی می

یهی قائل به عدم اقتضاء دیگر است. اینكه ایشان در نهی غیری و تنزجواب: اختیار یک نظر یک مسأله است و عمومیت محل نزاع مسأله 
 شود که محل نزاع شامل این دو قسم نشود.فساد هستند دلیل نمی

فساد: فساد نقطه مقابل صحت است. تقابل این دو تقابل مكله و عدم ملكه است. بنابراین هرچیزی که قابلیت صحت داشته باشد قابل  -3
3ت.اتصاف به فساد اس  

 صحت هر چیزی به حست خودش است بنابراین:

 اشد.صحت عبادت یعنی مطابقت آن با مأمور به بدین صورت که تمام اجزاء و شرائط معتبر در مأموربه را داشته ب

 است. سقوط اداء و قضاء فساد عبادت یعنی عدم مطابقت آن با مأموربه از جهت نقصان عبادت، لازمه عدم مطابقت عدم سقوط امر و عدم

 صحت معامله یعنی مطابقت آن با اجزاء و شرائطی که در معالمه معتبر است.

رتب آثار مورد نظر بر معامله تفساد معامله یعنی عدم مطابقت آن به دلیل نبود شرائط و اجزاء معتبر در معامله. لازمه عدم مطابقت عدم 
 یع است.است. مثلا علقه زوجیت اثر عقد نكاح، نقل و انتقال اثر عقد ب

براین مواردی ا مورد نهی: در محل بحث متعلق نهی متعلق های است که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشند. بنامتعلق نهی ی -4
 داخل در بحث نیست. چون چنین اقتضائی ندارد.«نهی از شرب خمر»چون 

 متعلق نهی هم شامل عبادت است هم شامل معاملات.

 أله نزاع در ملازمه عقلی بین نهی از یک شئ و فساد آن است؟با توضیح واژگان مس

                                                           

 هی: طلب ترک غیر الزامی، يا نهی دال بر نقصان ثواب عبادت، يا نهی بر رجحان ترک. مانند نهی از نماز خواندن در نماز.نهی تنزيهی يا کرا - 1

 نهی از مقدمات ذی المقدمه به دلیل مبغوض بودن ذی المقدمه. - 2

فرمايد تمامیّت در نزد متکلّم يعنى مطابق شريعت بودن و در نزد فقیه يعنى صاحب کفايه صحّت را به معناى تمامیّت عمل و فساد را به معناى نقصان عمل دانسته و مى - 3

 35و  287 /1مسقط امر بودن و در نزد اصولى يعنى مطابق مأمور به بودن. کفاية الاصول 
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  هرکس قائل به اقتضاء شود: قائل به ملازمه عقلیه است. که خود دو دسته هستند عده ای ملازم عقلیه محضه را قبول دارند و
 عده ای ملازمه عقلیه لفظیه را.

 هرکس قائل به عدم اقتضاء باشد: چنین ملازمه ای را قبول ندارد. 

 دو قابل جمع است؟ آیا بین صحیح بودن یک شئ با منهی بودنش ممانعت و متافرت است یا این»تعبیر دو در محل نزاع آن است که 

 بنابراین بحث را در دو مقام نهی در عبادات و معاملات ادامه می یابدد.

 

 مبحث اول: نهی در عبادت
 ملی که قصد قربت در آن شرط صحت است. عبادت در محل نزاع، عبادت به معنای اخص است. یعنی ع

شود. هرچند تقرب در آن شرط کمال است، و مانعی ندارد، زیرا حتی اگر مورد نهی واقع بنابراین نزاع شامل عبادت به معنای اعم نمی
اتصاف به فساد هم  شود )مثل نهی از شستن لباس نجس با آب مغصوب( لباس پاک شده و نهی در فساد آن تأثیری ندارد. )البته قابلیت

 ندارد(.

توان با آن عمل تقرب جست. بنابراین اگر مراد تنها اثری که در عبادت به معنای اعم است این است که در صورت نهی به آن دیگر نمی
ی فساد به معنای قابلیت نداشتن جهت عبادت واقع شدن باشد، در این صورت نهی در عبادت مقتض« نهی در عبادت مقتضی فساد است»از 

 شود تقرب جست.است. یعنی دیگر با این عمل نمی

مراد از عبادت در ایجنا این نیست که عبادت متعلق امر فعلی است. چون بعد از تعلق نهی فعلی به آن تعلق امر به آن معقول نیست. بلكه 
 مراد عبادت شأنی است یعنی عملی که صلاحیت امر مولی را دارد رچند فعلا مأموربه نیست.

در باب اجتماع امر و نهی فرض وجود امر و نهی فعلی در یک معنون به دلیل تعدا عنوان منعی نداشت اما در مسأله مورد بحث دو عنوان 
 وجود ندارد. بلكه تنها یک عنوان است که نهی به مان عنوانی تعلق گرفته که امر بدان تعلق می گرفت.

 ت آن متعلق امر باشد اما خصوص فرد متعلق نهی امر فعلی ندارد. بنابراین مراد از عبادت منهی آن است که طبیع

 نهی در عبادت چهار نوع است:

 نهی به اصل عبادت تعلق گرفت است: مانند نهی به از روزه عید فطر و عید قربان، نهی از روزه وصال، نهی از نماز حائض و نفساء. -1

 قرائت سوره های سجده واجب در نماز.نهی به جزء عبادت تعلق گرفته است مانند نهی از  -2

 نهی به شرط عبادت یا شرط جزء عبدات تعلق گرفته است مانند نهی از نماز با لباس غصبی یا لباس نجس. -3

نهی به وصف ملازم با عبادت یا جزء عبادت تعلق گرفته است مانند نهی از بلند خواندن قرائت در نماز ظهر و عصر، یا آهسته خواندن  -4
 قرائت در نماز صبح و عشائین.
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 حق آن است که نهی در عبادت در همه موارد فوق مقتضی فساد است. اما دلیل بطلان و فساد چیست؟

 شود خالی از تواند به مقرب به مولی باشد. بقی تعلیل های که ارائه میمرحوم مظفر: زیرا عملی که مبعد از مولی است، نمی
 مناقشه نیست.

 از باب اینكه نهی از جزء و شرط واسطه در  کندمیا نهی  از جزء یا وصف یا شرط به اصل عبادت سرایت صاحب کفایه: زیر
 ثبوت است. )یعنی نهی به اصل عبادت است و جزء و شرط واسطه هستند(.

  واسطه  از باب اینكه نهی از جزء و شرط کندمیمحقق اصفهانی: زیرا نهی  از جزء یا وصف یا شرط به اصل عبادت سرایت
 عروض است. )یعنی مجازا و بالعرض اصل عبادت مبغوض است(.

  صاحب فصول: زیرا جزء و شرط عبادت، خود عبادت هستند بنابراین هرگاه جزء و شرط باطل شد مستلزم فساد مرکب و
 مشروط است.

زیرا نهی غیری کاشف از وجود مفسده در اما در خصوص نهی غیری و تنزیهی مرحوم نائینی استاد ما فرمود این دو مقتضی فساد نیستند، 
منهی عنه نیست بنابراین منهی عنه بر همان مصلحت ذاتی خود باقی می ماند. بدون مزاحمت مفسده ای از جانب نهی. و تقرب با آن به 

 دلیل مصلحت ذاتی ممكن است.

 جواب ایشان در خصوص نهی غیری و نهی تنزیهی بدین قرار است:

قتضی فساد است، زیرا تقرب دائر مدار مصلحت و مفسده ذاتی نیست. بنابراین فعلی که مبعد از مولی است مقرب در نهی غیری هم م -1
 نخواهد بود.

 در مورد نهی تنزیهی هم باید گفت: -2

  در صورتی که نهی به نفس عبادت، یا جزء عبادت یا شرط عبادت یا وصف عبادت تعلق گرفته باشد: نهی مقتضی فساد عبادت
، زیرا عملی ک مبعد است مقرب نخواهد بود. شاهدش آن است که اصحاب با وجود نهی تنزیهی در برخی اعمال حكم است

 به صحت کردند، آن را حمل بر اقل ثواب و ارشاد کردند. حال اگر نهی کراهی مقتضی فساد نبود نیازی به این توجیه نبود.
  صل و لا تكن فی »با عنوان عبادت عموم و خصوص من وجه باشد )مثل در صورتی که نهی به عنوان دیگری که بین آن عنوان

در این صورت داخل در باب اجتماع امر و نهی خواهد بود. که وقتی قائل به اجتماع امر و نهی تحریمی شدیم «(: موضع التهمة
 در نهی تنزیهی م قائل به جواز هستیم.

 

 تنبیه
 نهی مورد بحث و نزاع:

 داعی زجر و ردع صادر شده( محل نزاع است.  نهی مولولی )که به -1
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 نهی ارشادی محل نزاع نیست اما باید توجه داشت: -2

  در صورتی که نهی متضمن خصوصیتی در مأموربه باشد: در این صورت عمل بدون آن خصوصیت باطل است. اما این قسم به
 بحث ربطی ندارد چون در واجب توصلی هم جریان دارد.

  متمضن خصوصیتی نباشد: محل بحث نیست. و اقتضای فساد عبادت را ندارد.درصورتی که نهی 

 

 مبحث دوم: نهی در معاملات
 نهی در معاملات بر دو قسم است:

نهی ارشادی: نهی که به انگیزه مانعیت یا شرطیت امری در معامله صادر شده است. مانند نهی از معامله با صبیان. این قسم از نهی محل  -1
 چون در صورت فقدان آن شرط )قصد در معامله( یا وجود آن مانع در معامله )جنون( نهی مقضتی فساد معامله است. نزاع نیست

 نهی مولوی: نهی که به انگیزه زجر و منع از یک معامله صادر شده است که بر دو قسم است: -2

 نداء )روز جمعه(: این نهی مقتضی فساد معامله شود مانند نهی از بیع وقت گاهی از ذات السبب یعنی از عقد انشائی نهی می
نیست، زیرا نه عقلا نه شرعا و نه عرفا ملازمه ای بین مبغوضیت عقد نزد شارع و صحت معامله وجود ندارد. تازه خلاف آن نیز 

 شود(.در ظهار ثابت شده است )با اینكه ظهار حرام است اما در صورت ظهار توسط مرد اثر آن بار می
  ذات المسبب یعنی نفس وجود معامله نهی شده است، مانند نهی از فروش عبد مسلمان یا فروش قرآن به کافر: این نهی گاهی از

در صحت هر معامله ای شرط است که عاقد مسلط بر »مقتضی فساد است. محقق نائینی در تعلیل بطلان و فساد گفت است: 
باشد، درحالی که نهی از مسبب معامله دلیل بر رفع سلطنت عاقد است، معامله بوده و از طرف شارع از تصرف در عین ممنوع ن

 «.شودبنابراین شرط صحت معامله وجود ندارد و معامله باطل می

این تعلیل اشكال دارد زیرا فرض ما موردی است که معامله واجد تمام شرائط و »مرحوم مظفر در جواب تعلیل محقق نائینی می فرماید: 
از ناحیه مولی نهی بدان تعلق گرفته است. درحالی که اگر شرط یا جزء در معامله معتبر باشد و در معامله وجود نداشته باشد اجزاء بوده اما 

 «.از قسم اول )نهی ارشادی( است که همگان قائل به اقتضاء فساد هستند

 

 مقصد سوم: مباحث الحجة
 بر احكام شرعی را دارند، تا ما را به احكام واقعی برسانند.مقصود این بحث اموری است که صلاحیت دلیل و حجت واقع شدن 

 حال اگر ما را به واقع رساندند، همین غایة القصوی است. و اگر خطاء باشد، ما معذور خوایم بود.
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ق )مثلا خبر دلیل عذر ما آن است که تلاش خود را در پیدا کردن طرق موصله به احكام واقعی بكار بستیم و برای ما مسجل شد فلان طری
واحد( دلیلی است که شارع در رسیدن به احكام بدان راضی بوده بنابراین خطاء که در آن افتاده ایم از ناحیه دلیلی است که شارع برای 

 ما قرار داده است.

شود. ل میاین مقصد غایة الغایات علم اصول است، زیرا در این مقصد کبرای مسائل دو بحث سابق )مقصد الفاظ و ملازمات( حاص
 درحالی که در این دو مقصد بحث بر سر صغری قیاس بود.

 نظریه مختار در خصوص حجج و امارات:

 قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلالة معتبر و حجت است. -1
 خبر متواتر حجت است. -2
لهخبر واحد حجت است، اما در  -3  آن برخی دلالت ندارد. أدل
 اجماع حجت نیست. -4
 عقلی حجت است.دلیل  -5
 ظواهر حجت هستند. پنج جهت در ظواهر محل بحث است، که هیچكدام وارد نیست. -6
 شهرت فتوائیه حجت نیست. -7
 اند.سیره عقلائیه، برخی از سیره ها حجت -8
 سیره متشرعه، در صورتی که در زمان معصوم و مقارن عصر معصوم )ع( باشد حجت است. -9
 

 

 مقدمه
 امر است. 15بیان مقدمه در 

 

 موضوع مقصد سوم -1
عی ثبوتُ الحكمِ الشرعی بهِ، لیِ كون  دلیلًا و حُجةً علیهِ »موضوع مقصد سوم   «.کلُ  شئ  ی صل حُ أن یدُل

 در صورتی با دلیل قطعی ثابت شود فلان طریق حجیت دارد، باید به آن أخذ شود. اگر حجت بودن آن با دیلی قطعی ثابت نشد، باید طرح
 شود.

 است.« ذات الدلیل بما هی فی نفسه»موضوع این مقصد 

 محمولات و عوارض این مقصد دلیلیت و حجیت است.
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 موضوع علم اصول چیست؟

 است. أدللهاربعه بما هی  أدلله: موضوع علم اصول مشهور و محقق قمی -1

مقصد از علم اصول خارج شود. و از مبادی تصوری اشكال صاحب فصول بر محقق قمی: در این صورت مستلزم آن است که مسائل این 
1علم اصول باشد. موضوع علم اصول است( بحث از اصل وجود و « الكتاب الدی حجة»شود زیرا بحث از حجیت و دلیل )مثلا گفته می 

 سائل علم.ثبوت موضوع است که مفاد کان تامه است. و معروف آن است که بحث از اصل وجود از مبادی تصوری علم است نه م

ار داد موضوع را همین قر« دلیل بما هو دلیل»اشكال مرحوم مظفر بر صاحب فصول: صاحب قوانین به دلیل اینكه موضوع علم اصول را 
له شود، وارد است اما سخن صاحب اربعه اختصاص داده است. بنابراین ایت اشكال که عمده مباحث اصول از اصولی بودن خارج می أدل

 می ماند.اربعه است وجهی برای اشكال ن أدللهت زیرا بعد از التزام به اینكه موضوع علم اصول خصوص فصول صحیح نیس

 : موضوع علم اصول دلیل بما هی دلیل است.صاحب فصول -2

دلیل  ا تعمیم به هرآنچهاربعه صحیح نیست. بلكه باید موضوع ر أدللهاشكال: اگر موضوع علم اصول دات الدلیل است تخصیص موضوع به 
 است، سرایت داد.

عی أن ه دلیلًا و حُجةً »: موضوع علم اصول مرحوم مظفر -3 لهو بحث علاوه بر ، از این ر«کلُ  شئ  ی صل حُ أن یدُل اربعه شامل حجیت خبر  أدل
فتیم در خاتمه دکر قبلا گ واحد، شواهر، شهرت، اجماع منقول، قیاس، استحسان و غیر آنها خواهد بود. همچنین بحث تعادل و تراجیح که

شود و هرکدام حجت شود در همین مقصد بیان خواهد شد چون بحث در آن هم از حجیت است. بنابراین هرکدام حجت بود اخذ میمی
 شود.نبود طرح می

لهبنابراین یا باید مثل محقق قمی موضوع را به  ودن خارج لی از اصولی باربعه اختصاص دهیم که در این صورت معظم مباحث اصلو أدل
لهوع را تعمیم دهیم اما نه اینكه دیگر موضوع ب شود. یا مثل صاحب فصول موضمی مع اربعه منحصر باشد. )چون این دو قابل ج أدل

 نیست(.

 

 معنای حجت -2
 معنای حجت در لغت و اصطلاح:

                                                           

لازم است، خواه اين مبادى، کلامى باشد مانند: : عبارت است از يك سلسله تصديقاتى که دانستن آنها براى يادگیرى مسائل علم اصول فقه مبادى تصديقى اصول فقه - 1

 .مباحث جبر و اختیار

 .اردد: به معناى يك سلسله تعاريف و تصوراتى است که دانستن آنها براى يادگیرى علم اصول فقه ضرورت در مقابل مبادى تصورى اصول فقه
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کع غبله بر غیر به دو صورت است، یا رد عذرش دلیل آن هم این است «. کل  شئ  یصُبحُ أن یحُتج  بهِ علی الغیرِ »: معنای لغوی حجت -1
 سكوت طرف مقابل را درپی دارد یا پذیرش دلیل او را مجبور و ملجی خواهد کرد.

 :معنای اصطلاحی حجت -2

 یعنی مجموع قضایا مرتبط به هم که در اثر تألیف ما را به علمی می رسانند. « کل ما یتألف من قضایا تنتج مطلوباً »: نزد مناطقه
 شود.هم حجت اطلاق می« حد وسط»هی به گا

 تلقه و لا یبلغ درجة القطع»: نزد اصولیون بنابراین حجت اصولی دو خصوصیت دارد، متعلق خود «. کلُّ شئٍ ی ثبتِ  م 
 و به درجه قطع نمی رسد. اما اگر به درجه قطع برسد خود قطع حجت است اما حجت لغوی.  کندمیرا اثبات 

به « مثبتا له»معنای «. کل  شئ  یكشفُ عن شئ آخر و یحكی عنه علی وجه یكون مثبتاً »یا در تعریف حجت اصولی گفته شود 
 «. بحسب ذاته»حسبب جعل شارع است. نه 

 شود.حجت اصولی شامل قطع نمی

مباحث »، «مباحث الامارات»، «ث الاحجةمباح»حجت با کلمه اماره و طریق در معنا مرادف است. بنابراین عنوان این مقصد علاوه بر 
 «. مباحث الطرق»، «دّلهالأ

 است. بنابراین حجت از معنای لغوی خود مأخوذ است.« حجة»به اسم عام « اماره»استعمال حجت در اماره از باب تسمیه خاص 

 

 مدلول کلمه اماره و ظن معتبر -3
ویی که این ذو لفظ مترادف اند. درحالی که مسامحه در تعبیر به صورت مجاز شده گ« ظن معتبر»در موارد بسیاری بر کلمه اماره اطلاق 

 در استعمال است. نه اینكه اماره وضع دومی دارد. مجاز هم به دو صورت است:

  اماره»بر سببش « ظن معتبر»مجاز از باب اطلاق مسبب.» 
  اماره»بر مسببش « ظن معتبر»یا از باب اطلاق مسبب.» 

 ن است که اماره دائما )در ظن شخصی( یا غالبا )در ظن نوعی( مفید ظن است.دلیل این اطلاق آ

 

 ظن نوعی -4
 ظن بر دو قسم است:

 ظنی که برای شخص مكلف حاصل شده باشد. هرچند برای دیگری مفید ظن شخصی نباشد.ظن شخصی یا فعلی : 
 زد برخی مفید ظن نباشد. : هرگاه اماره در نزد غالب مردم گمان آور باشد هرچند نظن نوعی یا شأنی 
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شود و مراد آنها همیشه سبب ظن یعنی امارات معتبره استفاده می« ظن خاص، سبب ظن، ظن حجة»گاهی به تبع اصولیون تعابیری چون 
 است هرچند مفید ظن نباشد.

 

 اماره و اصل عملی -5
 شود.اماره شامل اصول عملی نمی

 هستند. لذا در دو باب منعقد شدند.اصول عملیه دقیقا نقطه مقابل امارات 

 رجوع به اصول عملیه زمانی است که اماره موجود نباشد.

 شود اما حجت به معنای لغوی. به این اعتبار که فقط در مقام عمل جنبه معذریت دارند.به اصول عملیه هم اطلاق حجت می

فقط وضعیت مكلف را در  کندمینزیرا اصول عملیه متعلق خود را ابثات تا اصول عملیه خارج شود، « و یثُبتُ متعلق ه»در تعریف امر آمده 
 مقام عمل مشخص می کنند.

 در مورد استصحاب اختلاف است:

 ء متیقن در زمان استصحاب فی الجمله اماره است )در صورتی که مبنای حجیت حكم عقل باشد( زیرا یقین سابق ظن به بقا
 لاحق را در پی دارد. 

  باشد(.« لاتنقض»است. )در صورتی که مبنای آن اخبار  رزهاصل محاستصحاب 
 

 ملاک حجیت امارات -6
 به چه دلیلی امارات حجت هستند و باید بدان اعتماد کرد؟

 توضیح این مطلب متوقف بر چند مقدمه است:

 قاعده اولی آن است که ظن بما هو ظن حجیت ندارد و عمل بر طبق آن جایز نیست.

 1لا یغنی من الحق شیئا. ظن بما هو ظندر ظن آن است که حجت نیست. بنابراین  اصل اولی  
 .2در آیاتی از قرآن تبعیت از ظن بما هو ظن مذموم شمرده شده است   

                                                           

 36يونس: «. منَِ الْحَقِّ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ بِما يَفْعَلُونَ نیوَ ما يَتَّبِعُ أَکْثَرهُُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْ»- 1

 116الانعام: «.  يَخْرُصوُنَوَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ يُضِلُّوکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ»- 2
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  ،در آیاتی از قرآن اذن در مقابل افتراء بكار رفته است، بنابراین به حكم مقابله اگر بدون اذن حكمی به خداوند نسبت داده شود
1اء بوده و حرام مذموم است.افتر  

از قاعده اولیه خارج  در مواردی که به دلیل قطعی ثابت شود که شارع ظن خاصی را طریق به احكام قرار داده در این صورت این ظن
 شود.می

راء )آیه سوم( آیه افت است. و نسبت به خروج حکمی و تخصیصخروج از قاعده اولیه به نسبت آیات نهی از اتباع ظن)آیه اول و دوم( 
 است زیرا این قسم از ظن مأذون بوده بنابراین از آیه خروج موضوعی دارد. خروج موضوعی و تخصص

ذ به قطع و یقین است. وقتی ظن معتبر به دلیل قطعی حجیت آن ثابت شده، أخذ و استناد به آن أخذ به ظن بما هو ظن نیست بلكه أخ
 بنابراین اشكال اخباریون وارد نیست.

شود چون علم ب اعتبار آنها قائم شده است. بنابراین عنوان بحث یعنی ملاک و مناط همین دلیل امارات معتبر طریق علمی گفته میبه 
 حجیت امارات علم است. و قطع در موضوع حجیت امارات أخذ شده است. 

 شود که مكلف به آن علم پیدا کند.حجت بودن اماره زمانی حاصل می

 ثابت شد: بنابراین سه مطلب

 ن بما هو ظن حجت نیست. در برخی موارد حجیت ظن ثابت شده است. )امارات معتبره(ظ -1

 جت بودن ظن ذاتی نیست بلكه عرضی و مستفاد از غیر است. آن غیر باید قطع و علم باشد.ح -2

 یت ظن باید به علم منتهی شود.در نهایت حج -3

 

 ذاتی بودن حجیت علم -7
 .کندمیقطع و علم بذاته طریق الی الواقع است. حجیت آن ذاتی است. و عقل حكم به وجوب اطاعت از قطع 

وجوداً  وجوبِ  فيِ لا إشكال  »شیخ اعظم چه تعبیر نیكوی بكار برد  ام  م  ا د  لأن هُ »شیخ در تعلیل بیان خود فرمود: « مُتابعةِ الق طعِ و  الع ملِ علیهِ م 
ری علِ الشارعِ إثباتا  أو ن فیاً بنِفسِهِ ط  ریقیتهُُ ق ابلةً لجِ  2«.قٌ إل ی الواقعِ و  ل یس  ط   

 ریقیت قطع( دارای غموض است، و نیاز به توضیح دارد.ط -2جوب متابعت قطع، و -1دو عبارت )

 مراد از اینكه قطع بذاته حجت است چیست؟ 

                                                           

 59يونس: «. تَفْتَرُونَ  ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنهُْ حَراماً وَ حَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أمَْ عَلَى اللَّهِقُلْ أَ رَأَيْتُمْ»- 1

 .4؛ ص1ق.؛ ج 1416قم، چاپ: پنجم،  -انصارى، مرتضى بن محمدامین، فرائد الاصُول  -2
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 .آیا مراد آن است که وجوب متابعت از قطع امری ذاتی است 
  .یا آیا مراد آن است که طریقیت قطع ذاتی است 

 دو جهت دارد:« الظن حجة»شود این پرسش در رابطه با قطع به دلیل قیاس قطع با ظن است، چون در خصوص اینكه گفته می

 طریقیت ظن به واقع مجعول شارع است نه اینكه ذاتی باشد. -1

 وجوب متابعت از ظن نیز از طرف شارع است. -2

ن تعبیر به وجوب متابعت از قطع مسامحه بوده و به دلیل ضیق عبارت است، زیرا قطع یعنی خود انكشاف واقع و قطع بنفسه طریق بنابرای
 الی الواقع است.

است. بنابراین جعل  قطع عین انکشاف واقع بوده و نور محضاما در خصوص اینكه طریقیت قطع ذاتی است مراد چیست؟ یعنی 
 جعل تألیفی محال است. در خصوص محال بودن دو تعبیر وجود دارد:طریقیت برای علم به 

 زیرا در جعل تألیفی بیان مجعول و مجعول له امكان تفكیک وجود دارد اما در قطع امكان تفكیک شئ از ذات وجود مصنف :
 همین است(« الذاتی شئ لم یكن معللا»ندارد. )مراد از عبارت 

 بنابراین جعل انكشاف برای علم به جعل تألیفی محال است. : انكشاف لازمه ذاتی علم است.آخوند 
انفكاک ذاتی از ذات و لوازم آن  -1شود زیرا نفی ذات و لوازن ذت محال است. بلكه استحاله از خود استحاله جعل تألیفی فهمیده می

 نفی طریقیت از قطع مستلزم تناقس در نظر قاطع است. -2محال است. 

 خلاصه:

 قطع معقول نیست چنانچه اخباریون قطع حاصل از مقدمات عقلی را حجت نمی دانند.تصرف در اسباب 

تصرف در قطع از جهت اشخاص هم ممكن نیست. همانطور که برخی )کشاف الغطاء( قطع قطاع را حجت نمی داند. به دلیل عدم اعتناء 
 به کثیر الشک.

 متوجه خلل در مقدمات قطعش سازیم. تنها چیزی که در مورد قطع ممكن است آن است که شخص قاطع را

 

 موطن حجیت امارات -8
 یعنی امارات در چه زمانی حجیت دارند؟

امارات ظنیه حتی در فرض تمكن از تحصیل علم یعنی انفتاح باب علم حجت هستند. بنابراین حجیت امارات مختص به فرض تعذر علم 
 و انسداد با علم نیست. 

 تواند به اماره رجوع کند. )هذا بدیهی(لف حاصل شود نمیالبته اگر علم به واقع برای مك
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ب این سؤال در مقدمه فرض انسداد قابل توجیه است، اما چگونه ممكن است در فرض انفتاح باب علم رجوع به اماره صحیح باشد؟ جوا
 خواهد آمد. 12

 بنابراین حجیت امارات مطلقا ثابت است حتی در فرض انفتاح باب علم. 

ماره )خبر واحد( بر حجیت خبر واحد به دلیل انسداد تمسک کرده است. استدلال ایشان به دلیل انسداد در حجیت ا مصاحب معال
 صحیح نیست: 

 انفتاح و اسنداد  اولا دلیل )انسداد( أخص از مدعا )حجیت خبر واحد( است. چون مدعا آن است که خبر واحد در دو زمان
 حجیت دارد.

 درحالی که محل بحث خبر کندمیاز مدعاست، زیرا دلیل انسداد کبیر حجیت مطلق ظنون را اثبات  ثانیا دلیل )انسداد( اعم .
 واحد بوده که از ظنون خاصه است.

ز ظنون خاصه و انسداد ااگر دلیل حجیت خبر واحد انسداد صغیر باشد، صحت آن بعید نیست، زیرا دلیل مساوی با مدعاست. )خبر واحد 
 خاصه است(. صغیر هم در باب ظنون

داد صغیر و کبیر آن است که انسداد باب علم در مقابل انفتاح باب علم است، اسنداد خود بر دو قسم اسنداد کبیر و صغیر است. فرق انس
لم فقط از جهت سنت و در انسداد کبیر باب علم در تمام احكام از جهت اخبار و دیگر طرق مسدود است. اما در انسداد صغیر باب ع

 مسدود بوده اما طریق دیگر مفتوح است. اخبار 

 

 ظن خاص و ظن مطلق -9
 ظن بر دو قسم است:

 شود گفته می« لمیعطریق »: هر ظنی که دلیل قطعی بر حجیت آن غیر از دلیل انسداد کبیر اقامه شود. به این ظن ظن خاص
 شود. )مفتوح بودن باب علمی(به این دلیل که جایگزین علم می

 د است.که دلیل انسداد کبیر بر حجیت آن اقامه شود. باب علم و باب علمی به احكام مسدو : هر ظنیظن مطلق 
 مصنف: ما انفتاحی هستیم و برخی از امارات نزد ما معتبر هستند. بنابراین بحث از انسداد جایی ندارد.

 

 مقدمات دلیل انسداد -10
1دلیل انسداد چهار مقدمه دارد:  

                                                           

 )همان علم اجمالی به تکالیف( را اضافه کرده است.مرحوم آخوند مقدمه ديگری  - 1
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 : باب علم و علمی در اکثر ابواب فقه بعد از ائمه هدی علیهم السلام )زمان غیبت( مسدود است. مقدمه اول

 این مقدمه اساس مقدمات دلیل انسداد است. 

 کثر ابواب فقه مفتوح است.شود زیرا باب علم و علمی در ااین مقدمه رد می

 اجمالی به احكام جایز نیست. یا اجرای اصل برائت در هر مورد( با علم: اهمال احكام واقعی )همانند بهائم، اطفال و مجانین مقدمه دوم

 : با وجود علم اجمالی به احكام فرائی فراغت ذمه سه راه حل است:مقدمه سوم

 .یا از انفتاحی تقلید کنیم: این راه جایز نیست زیرا فرض آن است که ما قائل به انسداد هستیم 
 شود.م: این راه صحیح نیست زیرا موجب عسر و حرج شدید مییا در هر مسأله ای احتیاط جاری کنی 
 جرای اصل صحیح یا به اصل عملی مناسب در هر موردی جاری کنیم: این راه هم ممكن نیست زیرا با وجود علم اجمالی ا

 نیست.
 .یا با ظن به حكم به ظن رجوع کرده و در بقیه موارد اصل جاری کنیم: تنا راه ممكن این طریق است 

 ف راجح عمل کرد.: با ابطال سه راه اول تنها حالت چهارم باقی می ماند. بنابراین باید به مطلق ظن آن هم طرمقدمه چهارم

ی که قطع به عدم جواز : به حكم عقل در هر موردی که قطع به عدم جواز نداریم به حكم عقل بر طبق ظن عمل کرده و در مواردنتیجه
 صول عملی مراجعه شود.به ظن داریم )مثل قیاس( به ا

 شود به علم تفصیلی که حجت در آن اقامه شده و شک بدوی که محل اجرای اصل است.علم اجمالی در مقان منحل می

 

 اشتراک احکام بین عالم و جاهل -11
 در خصوص احكام دو نظریه است:

 وت تكلیف دخیل نیست هرچند در تنجز علم : قائل هستند که احكام بین عالم و جاهل مشترک است. بنابراین علم در ثبامامیه
دخیل است. یعنی تا علم به حكم برای مكلف حاصل نشود به خاطر مخالفت مستحق عقاب نخواهد بود. از این رو علم تنها 

1شود.عی در حق مكلف حاصل نمیقاد حكم وشرط تنجز تكلیف است و اگر با وجود فحص و یأس علم حاص نشو دلیل  
اخبار متواتر معنوی )شیخ و صاحب فصول این اخبار را متواتر دانسته اند(  -2اجماع.  -1احكام، سه امر است،  امامیه بر اشتراک

 یک قیاس استثنائی. -3

                                                           

دانند هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و گروهى از قبیل آخوند و آقا ضیاء و محقق اصفهانى علم اجمالى را علت تامه مى - 1

دانند و گروهى نیز از مخالفت قطعیه علت تامه و نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضى مى گروهى از قبیل شیخ انصارى و محقق نايینى علم اجمالى را نسبت به حرمت

دانند که نه علت تامه تنجز است و نه مقتضى آن و گروه ديگرى هم قائل به قبیل محقق خونسارى و صاحب المدارک و میرزاى قمى و ... علم اجمالى را کالجهل راسا مى

 .گرى تفصیلاتى دارندهاى دياند و گروهقرعه شده
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 شدند. : احكام مختص به عالم است. و علم در ثبوت تكلیف دخلی است. از این رو آنان قائل به تصویباشاعره 
 دلیل قرار دادند:امامیه برای قول خود قیاسی به شكل زیر 

 1که مختص به عالم باشد. آیدمی: اگر احكام خداوند مشترک بین عالم و جاهل نباشد لازم صغری )اختصاص یعنی تعلیق  
 حكم بر علم به آن(

 :ولكن لازم یعنی اختصاص )یا تعلیق حكم به علم( باطل و محال است. چون مستلزم خلف است. کبری 
 الاشتراک باطل است.: پس ملزوم یعنی عدم نتیجه 

 اثبات کبری: تعلیق حكم بر علم به آن محال است زیرا:

 بیعی صلاة واجب مستلزم خلف است. چون اگر حكم معلق بر علم به حكم باشد )مثلا در وجوب صلاة( مستلزم آن است که ط
است که متعلق  صورتی ممكنمتعلق حكم باشد درحالی که تعلق علم به وجوب صلاة در « صلاة معلوم الوجوب»نباشد بلكه 

 وجوب طبیعی صلاة باشد.
  كمی نباشد علم حزیرا معلق بودن حكم شرعی بر علم به آن مستلزم محال است، زیرا قبل از حصول علم حكمی نیست وقتی

 ت.م به آن محال اسبه چه چیزی تعلق گرفته است )صغری( مستلزم المحال محال است )کبری( درنتیجه معلق بودن حكم بر عل
 بنابراین احكام بین عالم و جاهل مشترک است. البته جاهل قاصر معذور است.

تلازم و از قبیل ملكه : وقتی تقیید حكم به علم ممكن نیست )اختصاص( اطلاق )اشتراک( هم ممكن نیست. چون اطلاق و تقیید ماشکال
توان نمی أدللهاز اطلاق »ه: ممكن نیست. محقق نائینی فرمود و عدم مكله هستند. هرگاه تقیید )اختصاص( ممكن نباشد اطلاق )اشتراک( هم

باب نتیجه الاطلاق ثابت کرد.  قائل به اشتراک شد بلكه ممتنع است. و باید به دلیل دیگر که متمم الجعل )جعل ثانوی( است اشتراک را از
 «.شودو اخبار متواتری که شیخ ادعا کرده متمم الجعل بوده و اطلاق از آن استفاده می

له: این کلام صحیح است در صورتی که اثبات اشتارک متوقف بر اثبات اطلاق جواب باشد درحالی که نفس امتناع تقیید و عدم  أدل
2.کندمیاختصاص به نحو سالبه محصله برای اثبات اشتراک کفایت  بنابراین تقابل میان اشتراک و اختصاص از قبیل سلب و ایجاب است.  

 ل )اجماع یا اخبار( نیازی نیست. بنابراین:لذا به متمم الجع

                                                           

 بديهی است که احکام مختص به جاهل نیست.  - 1

ء موجود و يا يك خصوصیت وجودى قضیه يا محصله است و يا معدوله محصله آن است که موضوع و محمول هر دو محصل باشند؛ يعنى دلالت کنند بر يك شى - 2

مانند زيد قائم نیست، ولى قضیه معدوله آن است که موضوع تنها يا محمول تنها و يا هر دو، دو امر معدوله  خواه قضیه موجبه باشد مانند زيد قائم است و خواه سالبه باشد

اى که جزء موضوع يا محمول يا هر دو گرديده مثل کل لا حیوان لا انسان، حال سالبه محصله در مقابل معدولة هم به گونهباشند؛ يعنى حرف سلب بر آنها داخل شده آن

قم، چاپ: دهم،  -. محمدى، على، شرح اصول فقه است و فرقشان اين است که در سالبه محصله سلب الربط است و در معدولة المحمول ربط السلب است المحمول

 .57؛ ص 3ش ؛ ج 1387
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  گاهی نفس الحكم به حسب واقع امكان اطلاق و تقیید دارد اما در مرحله بیان و دلیل لفظی محال است، در این صورت برای
الاطلاق و شود. )چه نتیجه توان به دلیل اول تمسک کرد بلكه نیاز به دلیل دومی دارد که متمم الجعل تامیده میبیان حكم نمی

 چه نتیجة التقیید( مانند أخذ قصد قربت در امر.
 ید حكم به علم محال گاهی نفس الحكم به حسب واقع علاوه بر مقام بیان امكان تقیید ندارد، مثل مورد بحث که امكان تقی

تمم الجعل نیاز م است در این صورت متمم الجعل بی فائده است )چه یک خطاب چه صد خطاب( از این رو در ما نحن فیه نه
 لاق بنامیم.احكام بلكه نفس الحكم در واقع اطلاق دارد. منعی ندارد که آن را نتیجة الاط أدللهاست نه اثبات 

 ود دارد؟: در دو مورد )جهر و اخفات، قصر و اتمام( وجوب مقید به علم شده است در خصوص این دو چه مصححی وجاشکال

تخفیف است. بنابراین شارع اعاده و قضاء را از مكلف جاهل برداشته است. شاهد این توجیه آن  : این دو از باب اعفاء الجاهل وجواب
 شد است.« سقوط الاعاده»است که در روایات این باب تعبیر ب 

 

 تصحیح جعل امارات -12
ر تالی فاسد دارد زیرا موجب چگونه شارع با فرض تحصیل واقع تبعیت از امارات ظنیه را بر ما جایز دانسته است؟ درحالی که این ام

 شود پس چگونه شارع راضی به تفویت مصلحت شده است؟تفویت مصلحت واقع می

: برای رفع شبهه فوق قائل به سببیت محضه شدند. )مصنف: اختیار قول به سببیت از آن جهت بوده که آنان از اصولیون اهل تسنن -1
 د(.تصحیح جعل امارات بنابر مسلک طریقیت عاجر ماندن

: دف شبهه به این صورت است که اذن شارع به تبعیت از اماره ب دلیل امری است که از ما مخفی است و این امر مرحوم مظفر -2
 یكی از دو مطلب زیر است: 

 ع مساوی یا بلكه بیش از اصاب دیگر علوم است.قاآگاه بوده که اصابه اماره به و شارع 
  شود.احكام علم باشد، و جعل اماره نكند؛ موجب تضییق و مشقت بر مكلفین میشارع آگاه بوده اگر مناط در تحصیل 

به نظر مولف احتمال دوم به تصدیق نزدیک است. چراکه تكلیف همه مردم به رجوع به معصوم و اخبار متواتر موجب مشقت و ضیق 
تسهیل در وصول به احكام باشد. این مصلحت تسهیل شود. به همین خطار شارع تبعیت از امارات خاصه را رخصت داده تا غرض او می

 از مصالح نوعیه بوده و بر مصالح شخصی مقدم است.

در صورت خطاء اماره فرض آن است که شارع در تكالیف مسامحه کرده و اماره صرفا جنیه معذریت داشته است. اما اماره موجب جعل 
 شود.ثانوی و مصلحت جدید نمی
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 اراتطریقه جعل ام -14و  13
 نحوه جعل امارات به چه نحو است؟

حفوظ دارد، برای ماست. توضیح آنكه خداوند احكام واقعی در لوح « طریقیت محضه»به صورت  اصولیون شیعه )و مصنف(: -1
بود حكم  ماره مصیب به واقعوصول به این احكام علاوه بر علم اماره نیز جعل شده است. در واقع اماره طریق به این احكام است. اگر ا

 شود اما اگر اماره خطاء بود در این صورت اماره صرفا جنبه معذریت دارد. واقعی با اماره منجز می

لیل کاشفیت اماره آن را معتبر ددر اماره اصل همان طریقیت است. یعنی امار لو خلی و نفسه اقتضای طریقیت دارد. عقلاء و نبای عقلاء به 
 می دانند.

شود. که جبران مصلحت ه میاست. ب این معنا که اماره سبب حدوث مصلحتی بر طبق مودای امار« سببیت محضه»به صورت  معتزله: -2
 شود.فائته واقع را می نماید. با احداث این مصلحت حكم ظاهری بر طبق مودای امارات توسط شارع ایجاد می

امارات را بر مبنای طریقیت  طریقیت است یعنی وقتی نتوانیم جعل مرحوم مظفر: اماره طرق الی الواقع است زیرا قول به سببیت مترتب بر
 تصحیح کنیم نوبت سببیت می رسد.

بنابراین تبعیت از اماره  اشكال: دلیل حجیت اماره دلالت بر وجوب تبعیت از اماره دارد از آتجا که احكام تابع مصالح و مفساد است
 خطاء باشد و این همان سببیت است. مصلحتی داد که مقتضی وجوب تبعیت آن است ههرچند 

ره مصلحت باشد همین که جواب: ما هم قبول داریم که احكام تابع مصالح و مفاسد است اما مستلزم آن نیست که در نفس تبعیت از اما
 .کندمیوجوب تبعیت از نفس مصلحت واقع ایجاد شود کفایت 

در مقام عمل مصلحتی وجود  فس سلوک بر طبق اماره و استناد به امارهاست. یعنی در ن« مصلحت سلوکیه»: به صورت شیخ انصاری -3
 شود.داد و باعث تدارک واقع می

 شیخ اعظم قول شیخ طوسی در عدة الاصول و علامه در نهایه را بر همین مصلحت حمل کرده است.

 راه حل شیخ راهی میانی و و طریق وسط میان دو مسلک طریقیت و سببیت محضه است.

 ت.لحت سلوکیه با مصلحت تسهیل آن است که مصلحت سلوکیه مصلحت شخصی است اما مصلحت در تسهیل نوعی اسفرق مص

امارات را با احتمال خطای  احتمال خطاء -3عی مقدم بر مصلحت شخصی نباشد، یا مصلحت نو -2ثابت نشود،  مصلحت تسهیل -1هرگاه 
 تصحیح کرد، در این صورت سخن در باب مصلحت سلوکیه مطرح است.صلحت سلوکیه را بتوان م -4علوم دیگر مساوی نباشد، 
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تلك  طبق علی العمل إلا أن»مراد شیح از مصلحت سلوکی معلوم نیست، چراکه عبارت شیخ اضطراب و ایهام دارد در یک نسخه آمده 
1« الأمارة و الالتزام به في مقام العمل 2اضافه شده است. گفته شده )محقق نائینی(« الامر»و در نسخه دیگر کلمه   بعدها توسط « الامر»کلمه  
 شاگردان شیخ اضافه شده است. 

د فعل است اما بر طبق بر طبق نسخه اولیه فرق مصلحت سلوکیه با سببیت محضه در کلام شیخ آن است که در سببیت مصلحت قائم به خو
 ائم به سلوک است.مصلحت سلوکی مصلحت ق

د باشد، معقول نیست اشكال مرحوم مظفر بر مصلحت سلوکی": تصویر اینكه در مقابل وجود ذات الفعل عنوان دیگری )سلوک( هم موجو
مر قرار دهند نه متعلق امر. را اضافه کردند، که مصلحت را برای نفس الا« الامر»و اشكال دارد. شاید به همین دلیل شاگردان شیخ کلمه 

 اشكال نیز از دو جهت است:

 اعتقادی باشد در این  اولا عنوان سلوک وجود مستقلی غیر از اصل عمل ندارد. البته اگر مراد شیخ از سلوک یک عمل قلبی و
معنا ندارد در تمام  صورت وجود مستقل دارد اما بعید است چراکه فعل قلبی زمانی فرض وجود دارد که در امور عبادی باشد

 وجوب باشد.افعال قصد 
 نی امر به آن تعلق ثانیا بر فرض که سلوک و ذات اعمل دو وجود مستقل داشته باشند، وقتی در سلوک مصلحت ایجاد شود یع

 ک.می گیرد، )چون امر به ذا مصلحت تعلق می گیرد( درحالی که امر به ذات العمل تعلق می گیرد نه سلو
 

 اعتباری بودن حجیت -15
 تأخرین آن است که آیا حجیت امر اعتباری است یا امر انتزاعی؟از موضوعات مطرح نزد م

 این بحث ثمره عملی ندارد.

طبق دو معنای مسأله را پاسخ  این نزاع قابل تحقق نبوده و مفهومی ندارد چراکه کلمه اعتباری و انتزاعی اصطلاحات زیادی دارد. حال بر
 می گویم:

أنل الإیجاد و الجعل »است. یعنی « ذاتالمجعول اولا و بال»در مقابل امر اعتبار ی« ثانیا و بالعرضالمجعول »: مراد از امر انتزاعی معنای اول
لا و بالذات إلی شي مجعول اول امر اعتباری و «. ء آخرء هو المجعول حقیقة، ثمل ینسب الجعل ثانیا و بالعرض إلی شيالاعتباريل ینسب أول

 مجعول ثانی امر انتزاعی است.

                                                           

 .44؛ ص 1؛ جق 1416قم، چاپ: پنجم،  -انصارى، مرتضى بن محمدامین، فرائد الاُصول  1

نائینى، «.  و إنمّا أضافها بعض أصحابه، و على ذلك جرت نسخ الکتاب« الأمر»لم يکن فی أصل العبارة لفظ  الشیخ قلم من صدرت العبارة التی نقل شیخنا الأستاذ أنّ »- 2

 .98؛ ص 3ش؛ ج 1376قم، چاپ: اول،  -محمد حسین، فوائد الاُصول 
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ن معنا حجیت و کلیه احكام وضعی اعتباری خواهد بود. احكام وضعی به مانند احكام تكلیفی از مجعولات شارع هستند و جعل بر طبق ای
1در هر دو حقیقی است.  جعل بر دو قسم است: 

 .جعل تكوینی یا همان خقل: یعنی ایجاد شئ در خارج 
 امر خارجی را دارد آثار و خصوصیت»و به منزله واقع  جعل تشریعی یا تنزیلی یا اعتباری: یعنی ایجاد یک شئ به اعتبار» 

ینكه یكی از خصوصیات شیر شیر جنگل حقیقتا و به جعل تكوینی شیر است اما زید به جعل تنزیلی و به خاطر ا« زید اسد»مثال اول: در 
 شیر است.« شچاع بودن»جنگل را دراد 

مور به یا ترک منهی عنه ت، اما در مورد احكام تكلیفی شارع برا انجام مأمثال دوم: تحریک به جعل تكوینی در مورد امور خارجی اس
 ، این جعل تشریعی است.کندمیمكلف را با امر و نهی تحریک بر انجام یا ترک 

 جعل تنزیلی و اعتباری بنابراین در مورد حجیت هم قعط ب جعل تكوینی موصل به واقع است. امارات ظنیه چون به منزل قطع هستند به
 موصلی به واقع اند.

لة»: انتزاعی یعنی معنای دوم مدلول مطابقی وجوب تصدیق « عادلصدق ال»مثلا در « هو ما یستفاد من دلیل الحكم علی نحو الدلالة الالتزامی
 عادل و مدلول التزامی حجیت قول عادل است.

 -2انتزاعی مقابل اعتباری نیست.  این معنا از -1باشد، زیرا طبق این معنا حجیت یک امر انتزاعی است اما این معنا بعید است که محل نظر 
 وایات شارع به تبعیت از اماره ای امر نكرده تا حجیت منتزع از آن امر باشد.در آیات و ر -3انتزاعی بودن به این معنا سببی ندارد. 

 

 باب اول: کتاب عزیر
 حجت بودن قرآن بین ما و خداوند متعال امری قطعی است.

 اول احكام شرعی قرآن کریم است.مصدر 

 سه منبع دیگر )سنت، اجماع و عقل( به قرآن منتهی می شوند و از آن سیراب می گردند.

با وجود قطعی الصدور بودن قرآن کریم، اما از ناحیه دلالت قرآن ظنی الدلالة است. چراکه در قرآن محكمات است و متشابهات، 
2وقف بر حجیت ظواهر است.محكمات نیز یا نص ایت یا ظاهر که مت  

 در مورد قرآن کریم سه مطلب قابل بحث است:

                                                           

 نی نیز قائل به تفصیل شده است.شیخ احکام وضعی را منتزع ار احکام تکلیفی می داند. محقق نائی - 1

 اخباريون با اينکه قائل به حجیت ظواهر هستند اما ظواهر قرآن را حجت نمی دانند. - 2
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 جیت ظواهر قرآن، این بحث خود بحث مستوفای دارد که ذکر خواهد شد.ح -1

 ر جواز تخصیص و تقیید قرآن با حجتی دیگر مثل خبر واحد، این بحث هم قبلا در عام و خاص بیان شد.د -2

 شود.باب بحث می این در جواز نسخ قرآن کریم، که در -3

 

 نسخ قرآن کریم و حقیقت نسخ
ریعةِ مِن الأحكامِ و  نحوِها»نسخ در اصطلاح یعنی  ا هُو ثابتٌ فيِ الش  فعُ م   كته وجود دارد:ندر این تعریف دو «. ر 

 چیست؟« ثابت فی الشریعة»راد از ثبوت در تعریف نسخ م -1

 ثبوت بر دو قسم است:

 شود. این قسم از ثبوت در نسخ است. ثبوت حقیقی: حكمی که در واقع ثابت بوده سپس بعد از مدتی رفع می 
 ل مخصص یا مقید ثبوت ظاهری و لفظی: حكمی که به حسب ظاهر و ظهور لفظی استنباط می شو، ظهور عام یا اطلاق به دلی

 از این قسم است.
شود که رقع و وضع آن با جعل شود. در واقع نسخ شامل هر امری میام تكلیفی و وضعی میشامل احك« مِن الأحكامِ و  نحوِها»قید  -2

1شود.تشریعی به ید شارع است. بنابراین نسخ شامل مجعولات تكوینی نمی   

2شود.بر طبق مبنای اهل سنت، نسخ شامل نسخ تلاوت نیز می ل شدن به اما نسخ تلاوت ثابت نیست. چون دلیل قطعی وجود ندارد و قائ 
 آن به تحریف بازمی گردد. نهایت آنكه آیاتی دال بر امكان نسخ تلاوت وجود دارد.

 

 امکان نسخ قرآن
 در این خصوص چهار شبهه مطرح است:

در نسخ یا رفع حكم ثابت است یا نسخ حكم موقت است، اگر حكم ثابت مراد باشد رفع آن محال است چون موجب  مراد از رفع -1
ه خود حكم یا طبق فرض نر رفع حكم موقت باشد نیازی به نسخ نیست. بنابراین طبق فرض اول باید بگوید رفع مثل حكم تناقض است. اگ

 دوم بگوید انهاء مدت حكم.

                                                           

 مطرح است.« بداء»در خصوص مجعولات تکوينی - 1

 نسخ بر سه قسم است: نسخ تلاوت، نسخ حکم، و نسخ هر دو. - 2
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جواب: مراد از رفع نسخ حكم ثابت است اما نه رفع در حالت ثبوت بلكه رفع از آنجا که احكام شرعی به نحو قضایای حقیقی جعل 
درنتیجه موضوع قضیه  کندمیحكم به فرض وجود موضوع است هرگاه شارع حكم را نسخ کند فرض وجود موضوع را ن اند قوامشده

 شود. و با انقضای موضوع حكم منتفی است. این همان معنای نسخ است.شرعیه منقضی می

شود. و برعكس، و اگرنه تبدیل نمیاحكام خداوند دارای حسن و قبح هستند عملی که مصلحت ذاتی دارد به عمل دارای مفسده  -2
شود( که محال است. بنابراین نسخ محال است چون مستلزم انقلاب شود و امر قبیح حسن نمیشود )امر حسن قبیح نمیمستلزم انقلاب می

 است یا مستلزم حكیم نبودن ناسخ است یا ناسخ نسبت به مفسده و مصلحت جاهل بوده.

، کندمیذاتی محال است و قیاس آن بر مصالح و مفاسد که به اختلاف زمان و احوال مختلف تبدل پیدا انقلاب در حسن و قبح  -1جواب: 
 حسن و قبح اشیاء درصورتی که ذاتی نباشد به اختلاف احوال و ازمان نیز مختلف خواهد شد.  -2معنا ندارد. 

ارع یا نسبت به پایان این مصلحت از ابتداء آنها بوده یا همانطور که گفته شد نسخ به دلیل پایان مصلحت فعل است در این صورت ش -3
جاهل بوده، و سخن از جل در مورد حق تعالی محال است چون بداء بوده و باطل است. بنابراین خداوند از اول می دانسته روزی مصلحت 

ص است لذا از این جهت بین نسخ و فعل پایان می یابدی )موقت است( و نسخ کاشف از مراد واقعی ناسخ است این همان معنای تخصی
 تخصیص تفاوتی نیست. تنها تفاوت این دو آن است که نسخ به حسب اوقات است.

جواب: ما هم می پذیریم که خداوند به پایان حكم منسوخ عالم بوده اما این به معنای موقت بودن حكم نیست، زیرا خداوند حكم را بر 
 طبق مصلحت به صورت قضایای حقیقی جعل کرده بنابراین تا مصلحت بافی است حكم هم باقیست. 

و مخصص صادر شده اما لفظ )دلیل اول( به حسب ظاهر عام است  فرق تخصیص و نسخ آن است که در تخصیص از ابتداء امر مقید
شود که مقتضای دوان و ثبات و کاشف از مراد دلیل اول است. اما در نسخ حكم ب صورت مطلق انشاء می آیدمیسپس دلیل مخصص 

 .کندمیدارد ولی دلیل نسخ دوام و ثبات آن را محو 

 دیم وجود ندارد.کلام خداوند قدیم است و امكان نسخ در ق -4

نسخ تلاوت هم ممكن است » به نص قرآ -3استحاله نسخ در مورد نسخ تلاوت است نه اصل نسخ.  -2جواب: کلام خداوند حادث است. 
 معنای نسخ تلاوت رفع اصل کلام نیست بلكه به این معنا است که من بعد تبلیغ نشود. -4یا اینكه رفع کلام هم ممكن است. 

 

 اصل عدم نسخ وقوع نسخ قرآن و
 علماء امت اتفاق دارند که نسخ آیه قرآن به دلیل قطعی ممكن است و در صورتی که دلیلی نباشد، صحیح نیست. 

 همچنین اجماع دارند که در قرآن ناسخ و منسوخ وجود دارد.

 صولی در این مقام چیست؟ ظنیه جهت استدلال تمسک کرد. حال قاعده ا أدللهتوان به در صورتی که قطع به نسخ حاصل نشود، نمی
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در صورتی که قطع به ناسخ وجود داشته باشد أخذ و تبعیت از آن لازم است. و اگر ظن نسبت به آن باشد، حجیت ندارد به دلیل اجماع. 
 بنابراین در موارد مشكوک اصل عدم نسخ است. این مطلب به دلیل حجیت استصحاب نیست. بلكه به دلیل اجماعی است که در آن در

 ثبوت نسخ علم را شرط می دانند.

   

 باب دوم: سنت
 سنت دو معنا دارد:

  شود چون نبی اکرم )ص( به از آن جهت سنت اطلاق می«. قول النبی أو فعله أو تقریره»سنت در اصطلاح فقهاء عامه یعنی
 تبعیت از سنت خود امر کرده است. )خاص(

  امامیه علاوه بر نبی اکرم )ص( قول، فعل و تقریر ائمه هدی « ه و أو تقریرهقول المعصوم أو فعل»سنت در اصطلاح فقهاء امامیه
)ع( را حجت می دانند. نه از آن جهت که ایشان در نقل روایت ثقه هستند بلكه از آن روی که آنان از زبان نبی مكرم )ص( از 

 طرف خداوند منصوب برای تبلیغ احكام واقعی هستند. )عام(
 ق الهام است یا از طریق تلقی معصوم قبل از خود است.آگاهی آنان یا از طری

 بنابراین آنان خود مصدر تشریع اند نه اینكه ناقل سنت باشند یا مجتهد در رأی باشند.

 نقل روایت آنان از پیامبر اکرم )ص( یا به خاطر نقل نص رسول اکرم )ص( است یا جهت حجت باشد.

ا سنت قول، فعل و تقریر معصوم است بلكه روایات حكایت کننده قول، فعل و تقریر امام اخبار و روایات در واقع خود سنت نیست زیر
 است. )به اصطلاح سنت محكیه(.

 در باره سنت چهار مطلب ثابت است.

 

 دلالت فعل معصوم -1
لالت قطعی بوده و انجام یک فعل توسط معصوم حداقل بر اباحه دلالت دارد. چنانچه ترک فعل بر عدم وجوب آن دلالت دارد این د

 محل بحث نیست.

 گاهی فعل معصوم دلالتی بیش از این دارد به صورتی که اگر فعلی از ایشان صادر شود و محفوف به قرینه باشد، و امام در مقام بیان باشد،
 در این صورت فعل بر طبق قرینه ظهور در وجه الفعل )وجوب، استحباب ...( خواهد داشت.

 بوده و محل بحث نیست. بنابراین بحث در فعل دو دو مقام صورت می گیرد:همچنین این ظهور حجت 
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حه دلالت دارد؟ چهار قول : در صورت صدور فعلی از معصوم که بدون قرینه بوده آیا این فعل علاوه بر اباحه بر بیش از ابامقام اول
 است:

 .معتزله: آن عمل در حق ما واجب است 
  قوانین: دلالت بر استحباب دارد.شافعیه و اصحب فصول و صاحب 
 .سید مرتضی، محقق اول، و غزالی: توقف کردند 
 لاحیت چنین دلالتی را مالكیه و مصنف: نه بر وجوب دلالت نه بر استحباب بلكه فقط بر اباحه دلالت دارد، زیرا امری که ص

 داشته باشد، وجود ندارد. 
 بدین صورت:تمسک کردند. »« قائلین به وجوب و استحباب به آیه 

 دلیل خاص بر عدم  آیه دلالت دارد ک تأسی و اقتداء به نبی اکرم )ص( در هر فعلی در حق ما واجب است. مگر مواردی که
 وجوب آن باشد.

 .)آیه دلالت بر استحباب و حسن اقتداء دارد. )صاحب دفصول 
 شود:سه جواب به این دلیل اقامه می

 1ری را به همان وجهی که انجام داده انجام دهد.اسوه بودن به این معنا است که فعل دیگ   
 .آیه مذکور فقط دال بر حسن و رجحان اقتاء است بنابراین وجوب تأسی را نمی پذیریم 
 نگ و تحمل مصائب آیه مذکور در واقعه احزاب نازل شده و درصدد تشویق و ترغیب به پیروی از پیامبر )ص( در صبر بر ج

شود بلكه مراد تمام نبودن مقدمات ن نیست که مورد باعث تقیید مطلق یا تخصیص عام میجهاد در راه خداست. منظور ای
 حكمت است.

 دیگر آیاب بر وجوب اطاعت از رسول )ص( اصلا قابل ذکر نیست.

 : در حجیت فعل معصوم نسبت به ما.مقام دوم

 ر؟ محل نزاع است که افعال معصوم با معلوم بودن وجه آن در حق ما حجت است یا خی

ز چهارتا، وجوب نماز امنشأ اختلاف آن است که برای پیامبر )ص( برخی احكام اختصاصی وجود دارد از قبیل تعدد زوجات دائمی بیش 
 شب، که این مختصات در حق دیگران ثابت نیست.

                                                           

در « تعبد به اعتقاد»صورت واجب انجام دهیم اگر به صورت مباح بوده ما هم متعبد به اعتقاد اباحه آن باشیم. مراد از يعنی اگر به صورت واجب انجام داده ما هم به  - 1

 اباحه صرف اعتقاد نیست بلکه اعتقاد همراه با انجام آن.
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نزاع در صورتی است که . کندمیبنابراین اگر بدانیم آن فعل از اختصاصات نبی مكرم )ص( است در این صورت به دیگران سرایت ن
است، یا در هیچكدام  قرینه ای بر تعیین اختصاص و اشتراک نباشد، در این صورت حكم چیست؟ آیا از اختصاصات بوده یا از عمومات

 ظهوری ندارد؟

ه دلیل قول دوم )اشتراک و عمومات( اقرب است. چراکه نبی مكرم )ص( به مانند ما نسبت به احكام مكلف است. مگر مواردی که ب
اشتراک است )تمسک به عام در مواردی ک تخصیص مردد میان أقل و اکثر باشد(. نه  أدللهخاص خارج شود. دلیل ما بر این قول عموم 

1قاعده حمل بر اغلب.  چون امثال این قاعده حجیتشان ثابت نیست. 

 

 دلالت تقریر معصوم -2
 . تقریر معصوم یعنی شخصی در منظر و مسمع معصوم فعلی را انجام دهد و معصوم با علم و التفاات سكوت نماید

تی باشد که امام در حال -3او التفات داشته باشد )شرط اصلی(.  امام به عمل -2معصوم واقع شود.  عمل در حضور -1شروط تحقق تقریر: 
خوف، تقیه، یأس از تأثیر ارشاد و تنیه( در میان مانعی چون ) -5فی داشته باشد. امام وقت کا -4در صورت خطاء فعل بتواند اخطار بدهد. 

 نباشد. )شرط اصلی(

 شود.ء فعل نامیده میسكوت معصوم از ردع فاعل یا بیان مطلبی حول آن موضوع برای تصحیح آن تقریر فعل، اقرار بر فعل، یا امضا

 قریر با شرائط آن محقق شود:مقدار دلالت تقریر: در صورتی که ت

 .اگر در عمل احتمال حرمت باشد، تقریر امام بر جواز آن دلالت دارد 
 .اگر عمل عبادت یا معامله باشد، تقریر امام بر صحت آن دلالت دارد 

 چرا تقریر معصوم حجت است؟ 

 ست. پس: چون اگر عمل فرد حرام بوده یا خللی در عبادت یا معامله باشد، بر امام معصوم )ع( نهی و ردع آن لازم ا

 .اگر فاعل فعل عالم به آن باشد، از باب امر به معروف و نهی از منكر ارشاد او لازم است 
  است.اگر فاعل فعل جاهل به حكم باشد، از باب وجوب تعلیم جاهل ارشاد او لازم 

 شود.تقریر بیان حكم به تقریر فعل ملحق می

 

                                                           

 ء بالأعم الأغلب.الظن يلحق الشى -1
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 خبر متواتر -3
شود، که خبر به طورکلی بر دو در خصوص تقریر و فعل معصوم )ع( مطالبی ذکر شد، ام قول معصوم در قالب روایت و خبر عنوان می

 قسم خبر متواتر و خبر واحد است.

شود. دلیل آن اخبار جماعتی است آن شک زائل شده و جزم قاطع حاصل میخبر متواتر: خبری است که مفید سكون نفس بوده که با 
 که توافق آنان بر کذب محال است. 

 خبر واحد: خبری که مفید اطمینان نبوده هرچند راوی آن بیش از یک نفر باشد.

ر این صورت اگر در یک طبقه در تحقق تواتر لازم است که وسائط نقل زیاد باشد و این شرط در هم طبقات باید رعایت شود. در غی
 رعایت نشود نتیجه تابع اخس مقدمات بوده و خبر واحد خواهد بودن. 

در مورد خبر واحد قسم صحیح آن نیز مطلب همینگونه است یعنی اگر یكی از واسطه ها امامی عادل نباشد خبر از صحیح بودن خارج 
 شود.می

 

 خبر واحد -4
 در مورد خبر واحد باید توجه داشت:

 در صورتی که خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه باشد، این خبر حجت بوده و محل بحث نیست.  -1

 در صورتی که محفوف به قرائن ظنیه باشد، دو صورت دارد: -2

  یا دلیل قطعی بر حجیت آن اقامه نشود: در این صورت اجماع بر عدم حجیت آن وجود دارد چون تنها مفید ظن نوعی یا
 شخصی است. 

 .یا دلیل قطعی بر حجیت آن اقامه شود، این قسم محل بحث این فصل است، و به طور کلی سه قول در آن وجود دارد 
 بنابراین محل نزاع آن است که آیا خبر واحد مجرد از قرینه قطعی حجت است یا خیر؟

 خبر واحد شدند.، قاضی ابن براج، ابن زهره، طبرسی، ابن ادریس: مدعی اجماع بر عدم حجیت سید مرتضی 
 و کثیری از علماء مدعی اجماع بر حجیت خبر واحد شدند. شیخ طوسی 
 اخبار وارده در کتب اربعه تماما مقطوع الصدور است.خباریونا : 

 قائلین به حجیت خبر واحد خود به چند دسته تقسیم می شوند:

 که مخالف مشهور نباشد. صاحب مناهج: روایات معتبر همان است که در کتب معتبر وارد شده در صورتی 
 .محقق حلی: روایات معتبر برخی از روایات کبت معتبر بوده و مناط اعتبار عمل اصحاب است 
 .صاحب معالم: مناط اعتبر عدالت روای است 
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 .شیخ انصاری و مرحوم مظفر و برخی از متأخرین: ملاک حجیت خبر مطلق وثاقت روای است 
 بدون اعتبار صفت در روای.شهید اول: ملاک مجرد ظن به صدور است . 

 بحث در اثبات حجیت خبر واحد به صورت فی الجمله و کلی است، در مقابل سلب کلی سید مرتضی.

 شود.که ذیلا اشاره می اندکردهقائلین به حجیت خبر واحد، به چهار دلیل )قرآن، سنت، اجماع و عقل( برای اثبات مدعای خود تمسک 

 

 الف: دلیل از قرآن کریم
ا بگویند آیات ظاهر دعیان حجیت خبر واحد ادعا ندارند ک آیات دال بر حجیت خبر واحد نص قطعی الدلالة بر مطلوب هست. نهایتم

 در حجیت خبر واحد است.

 .کندمیاشكال: دلیل بر حجیت باید قطعی باشد، آیات مورد بحث ظنی الدلالة بوده و حجیت ظن را اثبات ن

 شود.دلیل قطعی ثابت شده بنابراین استدلال به آن به علم منتهی میجواب: حجیت ظواهر قرآن با 

1برای اثبات حجیت خبر واحد به سه آیه )نباء، نفر، کتمان( تمسک شده است.  

 

 آیه اول: آیه نبأ
هال ة  »سوره حجرات  6آیه  کمُْ فاسِقٌ بنِ ب إ  ف ت ب ی نوُا أ نْ تصُِیبوُا ق وْماً بجِ  لیف  إِنْ جاء   «.ما ف ع لتْمُْ نادِمِین   تصُْبحُِوا ع 

نها در مفهوم شرط تبه این آیه از دو جه استدلال شده است، مفهوم وصف و مفهوم شرط، چون ما به مفهوم وصف قائل نیستیم بحث 
 خواهد بود.

 وازگان آیه:

 تبین دو معنا دارد:«: ب ی نوُاف ت  »تبین  -2

  لازم است.ظهور الشیء: در این صورت فعل 
 شئ که همراه با تثبت  الظهور علی الشئ: در این صورت فعل متعدی است که دو معنا دارد یا اطلاع از شئ یا طلب علم از آن

ئت شده است. در این آیه این قرا« فتثبتوا»، «فتبینوا»و تأنی است. به همین دلیل در آیه مذکور بر طبق قرائت ابن مسعود بجای 
 است. معنا از تبین مدنظر

هال ة  »بارت ع -2  ، در این عبارت دو احتمال است:«أ نْ تصُِیبوُا ق وْماً بجِ 

                                                           

 دو آيه سؤال و اذن دلالتیبر حجیتخبر واحد ندارند. - 1
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  صدقه من »متعدی بوده عبارت « تبینوا»مفسرین و اصولیون: جمله مستأنفه بوده و علت برای وجوب تبیین است، و چون فعل
یا » حذرا»یا « خشیة»د مضافی در تقدیر گرفته شود مفعول مقدر آن است. همچنین برای ارتباط این جمله با جمله بعد بای« کذبه

إن جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا »بنابراین بر طبق این احتمال کل عبارت چنین است «. لئلا تصیبوا»اینكه لام تعلیلی  در تقدیر باشد 
بنبإ فتبینوا صدقًه من کذبه لئلا إن جاءکم فاسق »یا « صدقًه من کذبه خشیة أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین

 «.تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین
نه با قواعد ادبیات همانگ است  -2نه قرینه بر آن در آیه است.  -1همه تقدیرات تكلف است زیرا زیرا این قول اشكال دارد، 

 چرا ک اصل عدم تقدیر است.
  لتوا، و احذروا إصابة قوم بجهالة»ست. بنابراین معنا چنین است: ا« فتبینوا»مصنف: این جمله مفعول فعل ، در این صورت «فتثب

شده و اراده لازم )عدم حجیت خبر فاسق( شده است. چون اگر حجت بود از آن « فتثبتوا»عبارت کنایه است یعنی ذکر ملزوم 
لتوا، و احذروا إصابة قوم بجهالة فتصبحوا  إن جاءکم فاسق بنبإ» »برحذر نمی داشت. طبق این احتمال عبارت چنین است:  فتثب

 «.علی ما فعلتم نادمین
 جهالة: جهالة اسم مصدر یا مصدر باب )جهل  یجهل( بوده و دو احتمال معنای دارد: -3

  ضین است، ، در این صورت مقابل علم است. گفت اند تقابل علم و جهل تقابل تضاد یا نقی«أن تفعل  فعلاً بغیرِ العلمِ »معنای مضیق
 اما اصح آن است که تقابل ملكه و عدم ملكه است.

  در این صورت مقابل حكمت، تعقل و رویة است. تقریبا همام معنای «أن تفعل  فعلًا بغیر حكمة و تعقل و رویة»معنای موسع ،
 سفاهت یا عمل سفهی را دارد. 

 انتقال فلسفه یونان به معنای جدید صورت گرفته است.  مصنف: جهل در اصل به معنای دوم است اما معنای اول در اثر ترجمه و

 کیفیت استدلال:

مقوله خبر از اموری است که مردم بدان اعتماد دارند و سیره بر پذیرش آن است. به همین خاطر در ایه از أخذ به خبر فاسق نهی شده چون 
رو وقتی وجوب تبین و تثبت بر مجئی فاسق معلق شده به  آنچه از فاسق انتظار می رود آن الست که در خبر خود صادق نیست. از این

شود که شامل خبر عدل نیست. و مردم بر طبق عادت خود می توانند به خبر عادل اعتماد کنند. )خبر فاسق مقتضای مفهوم شرط معلوم می
 استثناء است(

 

 آیه دوم: آیه نفر
عُوا إِل یهِْمْ  رُوا ک اف ةً ف ل وْ لا ن ف ر  منِْ کلُِ و  ما کان  المُْؤْمنِوُن  لیِ نفِْ »سوره توبه:  122آیه  ج  هُمْ إِذا ر  ینِ و  لیِنُذِْرُوا ق وْم  فرِْق ة  مِنهُْمْ طائفِ ةٌ لیِ ت ف ق هُوا فيِ الد 

رُون    «.ل ع ل هُمْ ی حْذ 

 استدلال به این آیه دو مرحله دارد:
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ْ »: بحث در خصوص صدر آیه مرحله اول  «.مُؤْمِنوُن  لیِ نفْرُِوا ک اف ةً و  ما کان  ال

این قسمت از آیه بر نفی وجوب نفر دلالت دارد نه نهی از نفر، مراد از نفر نیز نفر به جهت تفقه است، نه جهاد که محل بحث آیات قبل 
 است.

مومنان همگی »اخبار است به این معنا که این فِقره یا جمله خبریه در مقام انشاء است، که انشاء نفی وجوب کرده یا جمله خبریه در مقام 
چون عاتا محال است یا به دلیل دشواری، بنابراین به دلالت التزامی دلالت دارد که وجوب نفر همگی از طرف شارع «. کوچ نمی کنند
 جعل نشده است.

عقلا تعللم احكام بر همه مومنین نفی وجوب چه به صورت انشاء و چه اخبار، به دلیل توهم وجوب نفر از جانب مسلمین است. چراکه 
 واجب عقلی است. 

 نفر جمیع محال است چون محال عادی بوده و موجب مشقت خواهد بود.

بنابراین به دلیل رحمت خداوند بر مومنین وجوب نفر جمیع رفع شده است اما اصل وجوب باقی است، بنابراین راه چاره در ادامه آیه بیان 
 شود که صدر آیه در فهم بقیه آیه جهت استدلال دخالت تام دارد.شود. از اینجا معلوم میمی

هُمْ  ف ل وْ لا ن ف ر  مِنْ کلُِ »: بحث در خصوص محل استدلال است یعنی عبارت مرحله دوم ینِ و  لیِنُذِْرُوا ق وْم  فرِْق ة  مِنهُْمْ طائفِ ةٌ لیِ ت ف ق هُوا فيِ الد 
عُوا إِل یهِْمْ ل ع ل هُ  ج  رُون  إِذا ر   «. مْ ی حْذ 

تحضیضه دال بر « لولای»بعد از تبیین عدم وجوب نفر همگانی بهترین راه حل بلكه تنها راه چاره کوچ کردن عده ای برای تعلم است. 
 ترغیب و تشویق به این مطلب است.

كه خداوند رخصت داده تا عده ای از بنابراین مجموع آیه بر یک امر عقلی یعنی وجوب تعلم دلالت دارد. این امر بر همه واجب نیست بل
اغایتی که برای تفقه ذکر  -2لولای تحضیضیه.  -1مومنان راهی تعلم شوند. بلكه بالاتر از رخصت وجوب بر آنان ثابت است. به دلیل، 

 اصل وجوب تعلم واجب عقلی است. -3شده است یعنی همان انذار. 

ده ای ثابت است نقل این عده در مقام انذار حجت خواهد بود هرچند نقل آنان مستلزم خلاصه استدلال: وقتی وجوب تفقه و تعلم تنها بر ع
 علم یقینی نشود چون آیه از ناحیه انذار مشروط به علم نشده پس در قبول انذار و تعلم هم علم شرط نیست. 

 .کندمیاگر از آیه وجوب هم برداشت نشود صرف رخصت و نفس تشریع برای استلال کفایت 

 دلال به آیه متوقف بر اثبات وجوب حذر عند الانذار نیست بلكه برعكس وجوب حذر متوقف بر اثبات حجیت قول طائفه است.است

 شود.اشكال: طائفه اسم جمع بوده و شامل سه نفر و بیشتر است بنابراین آیه شامل خبر واحد یک نفر یا دو نفر نمی

ه شرط اجتماع، قوم خود را انذار دهند، بلكه ایه مطلق است و مقتضای اطلاق آن است که جواب: آیه دلالتی ندارد که منذرین )نافرین( ب
 خبر واحد حتی یک نفر هم حجت است بنابراین عموم آیه افرادی است نه مجموعی.
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 تنبیه
د محقق نائینی در این زمینه فرموده شو، زیرا کلمه تفقه هر دو را شامل میکندمیعموم آیه وجوب قبول قول مجتهد را بر دیگر مردم ثابت 

ثابت  -1هت لازم است تفقه زمان پیامبر )ص( به چیزی جر اثبات صدور نیاز نداشت، اما در دوره های اخیر در استنباط حكم سه ج»
 «.شودلالت، اما این تفاوت باعث تفاوت در معنای تفقه نمید -3هت صدور، ج -2صدور، 

 .کندمیرا در عصر غیبت ثابت  همچنین آیه وجوب کفائی اجتهاد

 

 آیه سوم: آیه کتمان
لنْا مِن  البْ ی ناتِ و  الهُْدى»سوره بقره  159آیه  نزْ  ُ  إِن  ال ذِین  ی كتْمُُون  ما أ  ُ منِْ ب عْدِ ما ب ی ن اهُ للِن اسِ فيِ الكِْتابِ أُولئكِ  ی لعْ ن  «.هُمُ الله

شود، وجوب اظهار ملازمه عقلی دارد با وجوب قبول. و اگر قبول واجب نباشد استدلال: با حرمت کتمان بینات وجوب اظهار ثابت می
 وجوب اظهار بی فائه خواهد بود. 

ا در محل بحث طلاع اند، اممصنف: استدلال به این آیه تمام نیست زیرا در خبر واحد مخبر اخبار به امری می دهد که بقیه از آن بی ا
 کتمان مربوط به امور ی است که برای بقیه روشن و آشكار است.

ی تمام است که وجوب به عبارت دیگر مورد آیه آن است که قبول حق واجب است چه کتمان بشود چه نشود، در حالی که استدلال زمان
 قبول متفرع بر وجوب اظهار باشد. 

 شود.ات )آیه سوال و آیه اذن( مشخص میبا روشن شدن وضعیت این آیه دلالت بقیه آی

 

 ب: دلیل حجیت خبر واحد از سنت
مره با توان به خود خبر واحد استناد کرد چون مستلزم دور است. بلكه سنت یا باید متواتر بوده یا هبرای حجیت خبر واحد از سنت نمی

 قرائن قطعی باشد.

دارند  چنانچه « ؤتمناً فی الروایهمحجیة خبر الواحد اذا کان ثقة »ه تواتر معنوی در اخبار دال بر حجیت خبر واحد، متواتر لفظی نیستند بلك
 اند.شیخ در رسائل و شیخ حر در وسائل ذکر کرده

 این اخبار به پنج دسته تقسیم می شوند: 
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نبود فرض تعارض آن بی  : اخباری که در باره متعارضین وارد شده )اخبار علاجیه(، به این صورت که اگر خبر واحد حجتدسته اول
1معنا است.  

وایت( ارجاع می ر: روایاتی که حضرات معصومین )ع( هریک از مراجعه کننده گان را به آحاد اصحاب خود )در فتوی و دسته دوم
د العزیز بن المهتدي: قال له عب»ونس ی، یا ارجاع عبدالعزیر بن مهتدی به «إذا أردت حدیثا فعلیك بهذا الجالس»دادند، مانند: ارجاع به زرارة 

ه در خصوص  شیخ«. نعم: »-ربما أحتاج و لست ألقاك في کلل وقت، أ فیونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دیني؟ س سرل اعظم قدل
علیه أخذ  عن وثاقة یونس؛ لیرتلب و ظاهر هذه الروایة أنل قبول قول الثقة کان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل»این روایت می فرماید: 

 «.المعالم عنه

ا الحوادث الواقعة ف»: روایاتی که دال بر وجوب رجوع به روایت، علماء و ثقات است، مثل  دسته سوم ارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا؛ و أمل
ة الله علیهم تي علیكم، و أنا حجل لهم حجل  «.فإن

من »فیض بلكه متواتر غ آن می کنند. مانند روایت نبوی مست: روایاتی که ترغیب و تشویق به نقل و کتاب حدیث و ابلادسته چهارم
له یأتي زمان هرج لا یأنسون اکتب و بثل علمك في ب»، یا مانند: «حفظ علی أملتي أربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما، یوم القیامة ني عملك؛ فإن

 «.إلال بكتبهم

احد امر معروفی بین مسلمین وتن از آنان است. از این رو اگر أخذ به اخبار : روایاتی که دال بر مذمت کذابین، و برحذر داشدسته پنجم
 نبود مجالی برای کذب باقی نمی ماند.

لام بالعمل إلی غیر ذلك من الأخبار التي یستفاد من مجموعها رضی الأئمل »شیخ انصاری در خصوص این روایات می نویسد:  ة علیهم السل
لمتیقلن منها هو خبر الثقة الذي یضعف فیه اادلعی في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلال أنل القدر بالخبر و إن لم یفد القطع. و قد 

و « المأمون»و « الثقة»ألفاظ:  احتمال الكذب علی وجه لا یعتني به العقلاء، و یقبلحون التوقلف فیه؛ لأجل ذلك الاحتمال، کما دلل علیه
مة، و هي أیضا منصرف إطلاق غیرها و غیرها الواردة« الصادق» در اکثر اخبار وجود « عدالت»، قید کندمیسپس اضافه «. في الأخبار المتقدل

 ندارد. 

 

 ج: دلیل حجیت خبر واحد از اجماع
 جماعت زیادی از امامیه ادعای اجماع بر حجیت خبر واخد کردند، و آن خصوص خبر ثقه مأمون در نقل است. 

 شیخ در کتاب عدة الاصول است. که چهار شرط برای حجیت خبر واحد ذکر کرده است:اولین مدعی اجماع 

 .حدیث از طریق راوی امامی مذب روایت شود 
 .مروی عنه امام معصوم باشد 

                                                           

 متعارضین در صورت ترجیح بايد أخذ به مرجحات کرد، و در صورت تساوی تخییر جاری کرد.در  - 1
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 .روای از کسانی که طعن در روایت دارند نباشد 
 .راوی در نقل خود ضابط باشد 

حد بلكه آن را ضروری ضی علم الدی قرار دارد، مدعی اجماع بر حجیت خبر وادر مقابل این اجماع عده ای که در رأس آنان سید مرت
 ه است. مذهب دانستند. از آنجا که سید مرتضی اجماع را مانند قیاس قرار داده که شیعه عمل به هر دو را ترک کرد

 بعد از سید مرتضی صاحب مجمع البیان، و ابن ادریس، این اجماع را نقل کردند.

و حتی شیخ مدتی در محضر  جماع آن هم از دو علم هدایت و فقهای اعلام چگونه ممكن است؟ )با اینكه فاصل زمانی نداشتهاما این دو ا
 سید مرتضی بوده است(

 برای توفقی بین این دو اجماع شیخ در رسائل وجوهی را برای جمع این دو ذکر کرده است:

 یخ خبر واحدی است مخالفین ما )اهل سنت( نقل می کنند و مراد ش وجه اول: مراد سید مرتضی از خبر واحد، خبری است که
 در این صورت با شیخ موافق است.  .کندمیکه امامی مذهب نقل 

  اند و در اصول ه نقل کردهروایاتی که راویان ثق»وجه دوم )فاضل قزوینی( مراد سید از خبر واحد روایات دیگر باشد در مقابل
خ طوسی نزدیك ، و در این صورت در حكایت از اجماع به شی«اندکردهامامیه بدان عمل میروایی گردآمده و همه خواص 

 شود.می
 واحد محفوف به  وجه سوم )صاحب معالم(: مراد سید خبر واحدی است که محفوف به قرینه قطعیه نباشد، و مراد شیخ خبر

 قرینه قطعیه است.
 :)1وجه چهارم )شیخ انصاری و محقق نراقی مراد سید از علم ک در صدق اخبار لازم است مرجد اطمینا بوده نه یقین صدرصد  

بنابراین مراد سید مرتضی از خبری که اجماع بر عدم حجیت آن اقامه شده خبر واحدی است که مورد اطمینان نباشد و اگر 
 خبری است که مورد اطمینان باشد. مورد اطمینان باشد، حجت است. و مراد شیخ طوسی از خبری که اجماع بر حجیت آن شده 

لد المرتضی یرتضي بهذا الجمع»مرحوم مظفر می فرماید:  ز سید در سرائر ابن ادریس ازیرا در عبارت منقول « و لكنلي لا أحسب أنل السی
 مراد از علم را همان قطع جارم بیان کرده است. 

 دو احتمال برای تصحیح توجیه شیخ انصاری:

ظن به راستگو بودن مانع از امكان دروغگویی « یمنع من التجویز فإنل الظنل لا»اد سید از احتمال خلاف در عبارت احتمال دارد مر -1
شود. در این صورت مراد از ظن غیر اطمینان و مراد از علم در عبارت سید همان احتمالی است که با اطمینان نفس جمع نمی« نیست

 اطمینان است.

                                                           

 شیخ ابتدا وجه اول سپس وجه دوم را می پسندد اما در آخر وجه چهارمی ذکر کرده که از محقق نراقی صاحب المناهج است.  1
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بعید است زیرا در عبارت سید آمده است آنچه مِثبتِ احكام در حق افراد دور از معصومین )ع( یا در دوره غیبت مرحوم مظفر: این احتمال 
 شود.است، تنها با اخبار متواتر و اجماع فرقه محقه ثابت می

 سؤال: اگر مراد از علم قطع جازم باشد، سكون نفس در عبارت دلیلی دارد؟

 شود و مراد آنها از سكون نفس همان جزم قطاع است.قدماء بسیار دیده می تفسیر علم به سكون نفس در عبارات

 سید مرتضی و ابن ادریس در استنباطات فقهی خود بر خبر واخد تكیه کرده بنابراین آنان نیز در عمل به خبر واحد تمسک می کردند. -2

شد، اما سخت است که بگویم سید مرتضی و ابن ادریس در این تواند قرینه ای بر کلام شیخ انصاری بامرحوم مظفر: این عملكرد آنان می
 عملكرد همواره به خبر متواتر تمسک می کرده یا همراه با قرینه قطعی بوده باشد. 

 اشكال )در کلام سید(: عمل به خبر واحد عمل به ظن است و طریقه شیعه عدم عمل به ظن بما هو ظن است.

یعه بر نفی عمل به ظن بما هو ظن است اما خبر واحد یا ظواهر ظنونی هستند که دلیل بر حجیت و جواب: ما هم قبول داریم که طریقه ش
 اعتبار آنها اقامه شده است.

 در هر صورت ادعای شیخ طوسی و اجماعی گكه بر حجیت خبر واحد ثقه مأمون ذکر رکده ادعای مقبول و موءد است زیرا:

 او در عمل بر طبق خبر واحد عمل کردند. تمامی علماء شیعه حتی سید مرتضی و اتباع 
  اجماع جناب کشی مبنی بر اینكه امامیه اجماع دارند بر تصحیح روایاتی که از این عده رسیده است. معنای تصحیح یعنی

 جایزالعمل است نه اینكه قطعی الصدور بوده چراگكه اجماع بر تصحیح شده نه بر صحت آن ها.
  ابن ابی عمیر نزد اصحاب امامیه مقبول است. این اجماع دلالت صریح دارد که عمل اصحاب به اجماع نجاشی بر اینكه مراسیل

 مراسیل ابن ابی عمیر نه ب دلیل قطع به صدور است بلكه به این خاطر است که ایشان از غیر ثقه نقل روایت نمی کگند.
له لم یحصل في مسألة»نتیجه مطالب در کلام شیخ انصاری:  عی فیها الإجماع من الإجماعات المنقولة، و الشهرة العظیمة،  -و الإنصاف أن یدل
لة علی العمل ما حصل في هذه المسألة، فالشاكل في تحقلق الإجماع في هذه المسألة لا أراه یحصل له الإجماع في  -و الأمارات الكثیرة الدال

لات المذهب لهمل إلال في ضروری لة، الل له الخبر المفید »ه می کنند: سپس اضاف« مسألة من المسائل الفقهی لكنل الإنصاف أنل المتیقلن من هذا کل
 «.للاطمئنان، لا مطلق الظنل 

 

 د: دلیل حجیت خبر واحد از بناء عقلاء
 سیره عقلاء بر اعتماد به افراد ثقه و پذیرش خبر آنان است. و به احتمال ضعیف اعتناء نمی کنند. انتظام حیات بشر و معایش مردم بر این

ه استور است )سیره عقلائیه(. مسلمین از دیرباز در استفاده احكام شرعی همین سیره را داشته و با دیگر افراد بشر در این زمینه متحد سیر
 المسلک هستند )سیره متشرعه(.
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ر این سیره با عقلاء هم یموده، دشارع از عقلاء بلكه رئیس عقلاء است بنابراین وقتی ثابت نشود که شارع در تبلیغ احكام راه دیگری را نپ
 مسلک خواهد بود. این دلیل قطعی بوده و قابل تشكیک نیست زیرا از دومقدمه تشكیل شده است:

 الف: بناء عقلاء بر اعتماد به خبر ثقه و أخذ به آن است.

 ب: شارع در این بناء با عقلاء هم مسلک و مشترک است. 

لهبناء عقلاء عمده »محقق نائینی در خصوص این دلیل فرموده   «.یستباب حجیت خبر واحد است و قابل مناقشه ن أدل

نهایت اشكالی که به این دلیل شده آن است که هم مسلک بودن شارع با عقلاء که دلیل بر رضایت شارع و موافقت با طریق عقلاء است، 
ما اگر ا طرف شارع ردعی شده باشد، کما اینكه آیات ناهیه از اباع ظن در مقام ردع هستند، در زمانی است که ردعی ثابت نشده باشد، ا

1توان به بناء عقلاء تمسک کرد.این صورت نمی  

 جواب اشكال: برای جواب چهار گونه بیان از طرف محققین ارئه شده است:

 هیه از ابتاع ظن ارج است. بدین صورت که ایات نادر حاشیه کفایه )نهایة الدرایه(: خبر واحد تخصصا خ محقق اصفهانی
د اما اگر نزد عقلاء ظنی صرفا امر تعبدی نیست بلكه ارشاد به حكم عقل است بنابراین عقلاء به ظن بما هو ظن اتكال نمی کنن

 شود.قائم مقام علم بود در این صورت آیات شامل چنین ظنی نمی
 ه ظن بما وراء بب حكومت خارج است. به این صورت که آیات ناهیه از عمل در تقریرات )کاظمینی(: از با محقق نائینی

 علم نهی کرده است درحالی که عمل به خبر ثقه عمل به علم است نه ما وارء علم.
 ده بود درحالی که ش: اگر آیات ناهیه صلاحیت ردع از خبر واحد و ظواهر را داشته بین مسلمین امری شناخیه مرحوم مظفر

 ر واحد به سیره عقلاء و مسلمین من الاول وجود داشته است. عمل به خب
 از باب تخصیص خروج دارد.مرحوم آخوند : 

 

له  پذیرش یا رد استدلال استدلال کیفیت                                                     دلیل اربعه أدل
ا عللقت الآیة وجوب التبیلن و التثبلت ع» آیه نباء قرآن ء الفاسق یظهر منه لی مجيو لمل

ناس لهم أن بمقتضی مفهوم الشرط أنل خبر العادل لیس له هذا الشأن، بل ال
لن لتهم من الأخذ به و تصدیقه من دون تبی  «.یبقوا فیه علی سجی

 دلالت دارد.

یتفقلهوا في أنل رفع وجوب النفر علی الجمیع و الاکتفاء بنفر قسم منهم ل» آیه ن فر
لة نالدین و  ی قل الأحكام یعللموا الآخرین هو بمجموعه دلیل واضح علی حجل

 «.في الجملة

 دلالت دارد.

                                                           

عی است درحالی که در استصحاب مراد اثبات واقع قامقام نهی از اتباع ظن در حکم و در در خصوص استصحاب جوابی به اين اشکال داديم و گفتیم که آيات ناهیه - 1

 نیست )موضوعا خارج است( بنابراين جوابی ک در استصحاب داديم به درد اينجا نمی خورد. چراکه در خبر واحد اثبات واقع مطرح است.
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لة بین وجوب الإظهار و وجوب القبول» آیه کتمان  دلالت ندارد. «ملازمة عقلی
روایاتی که درباره خبرین متعارضین وارد شده و به اخبار علاجیه  طایفه اول: سنت

 اندمعروف
حجیت خبر این اخبار بر 

من »واحد دلالت دارند 
مجموعها رضی الأئملة 
لام بالعمل بالخبر  علیهم السل

 «.و إن لم یفد القطع

لام آحاد و یكایك مراجعین  طایفه دوم: روایاتی که در آن روایات معصومین علیهم السل
 دادند.را به آحاد اصحاب خود ارجاع می

وجوب مراجعه به افراد موثق و راویان  کنند برروایاتی که دلالت می طایفه سوم:
 حدیث.

طایفه 
 چهارم:

 کنند.روایاتی که به نقل و کتابت حدیث ترغیب و تحریص می
  

روایاتی که در مقام مذمت و توبیخ کذابین و برحذر داشتن اصحاب از   طایفه پنجم:
 اعتماد به کذابین وارد شده.

شیخ طوسی  اجماع
 و اتباع ایشان

له الخبر المفید للاطمئنان، لا مطلق لكنل » الإنصاف أنل المتیقلن من هذا کل
 «.الظنل 

 اجماع شیخ مقبول است.

سیره  بناء عقلاء
متشرعه و 

 عقلائیه

ثبوت بناء العقلاء علی الاعتماد علی خبر الثقة و الأخذ به کشف هذا البناء »
 «.منهم عن موافقة الشارع لهم

بر حجیت خبر واحد دلالت 
 دارد.

 

 باب سوم: اجماع
 را گویند. اما در نوع اتفاق اختلاف است:  « اتفاق خاص»اجماع در لغت به معنای اتفاق است، و در اصطلاح 

 نظر فقهاى اسلام بر حكمی از احكام شرعی.حاجبی: اجماع عبارت است از اتفاق -1

 علماى مسلمین بر حكمی از احكام شرعیه.نظر اهل حل و عقد، یعنی اجماع عبارت است از اتفاق فخر رازی:-2

 .غزالی: اجماع اتفاق امت حضرت محملد صللی الله علیه و آله و سللم است بر حكمی از احكام شرعیه -3

لفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعيل »ها معنای جامع همه این اتفاق لفاق جماعة لات شود که اجماع است. از این تعریف معلوم می« هو ات
 وام در تحقق اجماع تأثیری ندارد. بلكه باید از علماء خود تبعیت کنند.ع

لهاجماع در نظراهل سنت یكی از سه یا چهار دلیل بر حكم شرعی و در عرض دیگر   است. أدل

 بوده اما فقط شكلی و صوری است.  أدللهاجماع در نظر امامیه یكی از 
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 ه اجماع.سنت باشد بنابراین حجیت تماما از آن قول معصوم است ن امامیه اجماع را زمانی حجت می دانند که کاشف از

شود، اجماع می دانند و آن ده نمیاز این رو امامیه در اطلاق کلمه اجماع توسعه دادند و حتی اجماع افراد قلیل را که اصطلاحا اجماع نامی
 زمانی است که کاشف باشد.

 در خصوص اجماع دو سؤال اساسی مطرح است:

 ؟چه زمانی اصولیون قائل به اجماع شدند و آن را دلیل مستقلی بر حكم شرعی قرار دادنداز  -1

 ملاک حجیت اجماع چیست؟ -2

 

 پاسخ سؤال اول
فاق مردم گاهی به حسب اجماع مردم یا امت ارزش عملی چندانی برای کشف حكم خداوند ندارد. چون ملازمه ای در بین نیست، زیرا ات

 فعال نفسانی یا شبهه بوده ک شارع در این موارد با مردم مشارکت ندارد.عادت یا عقیده یا ان

 شود، اما این تطابق با اجماع فرق دارد.با تطابق آراء عقلاء در قضایای مشهوره یا همان آراء محمود حكم شرعی ثابت می

ه کسی به این مطلب قائل حجت باشد، درحالی کبنابراین اگر اجماع مردم مسلمان حجت بود مستلزم آن بود که اجماع بقیه امت ها نیز 
 نیست.

 با این وجود چرا اصولیون اجماع خصوص مسلمین را حجت می دانند.

بكر نظر کنیم. در خصوص  برای پاسخ باید به قهقهری و گذشته سفر کرده و به اولین اجماعی که صورت گرفته یعنی بیعت سقیفه با ابی
اع روی آوردند. و و این اجماع باید گفت چون نص قرآنی و سنت نبوی بر خلافت ابوبكر وجود نداشت برای تصحیح خلافت او به اجم

 در توجبیه آن گفتند: 

 سلمین مدیه و اهل حل و عقد بر بیعت او اجماع کردند.م 
 .امامت از فروع دین است 
 .اجماع خود حجتی در برابر کتاب و سنت است. یعنی دلیل سومی است 

1سپس اجماع را دلیل بر تمام مسائل شرعی فرعی دانسته و برای اثبات آن به کتاب، سنت و عقل تمسک کردند.   

                                                           

 بوده که دور وباطل است.« اثبات الشئ بنفسه»زم طبیعی است که به خود اجماع نمی توان تمسك کرد، زيرا مستل - 1
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سُول  مِنْ »: شافعی بر حجیت اجماع به آیه سبیل المؤمنین تمسک کرده است: جماعالف: دلیل قرآنی بر حجیت ا نْ یشُاقِقِ الر  و  م 
صِیرا ب عْدِ ما ت ب ی ن  ل هُ الهُْدى تْ م  ن م  و  ساء  ه  ل ی و  نصُْلهِِ ج  ل هِ ما ت و  بیِلِ المُْؤْمِنیِن  نوُ  از سبیل مؤمنین واجب  بر طبق این آیه تبعیت« و  ی ت بعِْ غ یرْ  س 

 است بنابراین هرگاه مؤمنین بر حكمی اتفاق کنند این رأی آنان بوده و تبعیت از آن لازم است.

مراد از آیه آن است که هرکس با پیامبر بجنگد و »، غزالی گفته است: کندمیمصنف: برای رد این استدلال جواب جناب غزالی کفایت 
از راه مؤمنان در تبعیت و یاری از رسولش برود، او را به همانجا که رو کرده وامی گذاریم. بنابراین گویی با او مخالفت کند وراهی را غیر 

 «.علاوه بر ترک مخالفت با پیامبر )ص( تبعیت از مؤمنان از او را فزوده است

معنوی بوده بنابراین از این روایات که در حد تواتر « لا تجمع أمتی علی الخطأ»: روایاتی با مضمون ب: دلیل روایی بر حجیت اجماع
 شود.عصمت امت اسلامی از خطاء و ضلالت استنباط می

کل »دلالت بر مطلوب ندارند چون متبادر از اجتماع امت، اجتماع  -3تواتر معنوی ندارند.  -2اینگونه اخبار صحت ندارند.  -1جواب: 
ی )خصوص فقهاء، اهل حل و عقد، فقهاء معروفین، فقهاء طائفه خاص یعنی است درحالی که مقصود ایشان از اجماع، اجماع عده ا« الامة

تحصیل اجماع تمام امت ممكن نیست  -4. کندمیاهل سنت( است. حتی اجماع تعدادی که مورد اطمینان باشد مثل بیعت سقیفه کفایت 
 مگر در ضروریات دین که نیاز به اجماع ندارد.

توان گفت آن است که وقتی صحابه : نهایت مطلبی که در توجیه دیلی عقل میت اجماعج: دلیل عقلی یا طریق معنوی بر حجی
به حكمی قطع پیدا کنند لا جرم قطع آنان به دلیل مستند قطعی است و هرگاه تعداد آنان به سرحد تواتر برشد احتمال کذب و اشتباه در 

ل عادی است. تابعین و تابع تابعین نیز هرگاه قطع به قطع صحابه پیدا حق آنان عادتا محال است بنابراین قطع آنان در غیر محل قطع محا
 کنند عادتاا محال است که همگی از حق دور باشند و دروغ بگویند.

اگر اجماع صحابه موجب علم به قول معصوم شود در این صورت حجت است و بحثی نیست. اما اگر موجب علم نشود ک  -1جواب: 
ن صورت قطع صحابه هرچند کذب در حق آنان محال است اما احتمال اشتباه و غلظ در حق آنان محال نیست فرض نیز همین است، در ای

همچنین صدور اجماع به دلیل یا عقیده محال نیست. )به همین خاطر در تواتر موجب علم شرط شده که احتمال خطاء و اشتباه مخبرین 
اگر دلیل عقلی هكم قبول  -2در اتفاق مردم بر رأیی بیش از اتفاق در نقل است.  در فهم حدثه راه نیابد( عجیب نیست که احتمال خطاء

باشد، به چه دلیلی اجماع صحابه یا مسلمین یا علماء اهل سنت حجت است و بقیه اجماعات اعتبار ندارد. اگر دلیل باشد مثل دلیل بر 
 لی معنا ندارد. عصمت از خطاء در این صورت این دلیل خود ملاک خودهد بود و دلیل عق

 بنابراین اجماع هیچ ارزشی ندارد ارزش زمانی است که کاشف از قول معصوم باشد.
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 پاسخ سوال دوم
نین بدون استثناء باشد. بنابراین ظاهر استدلال های سه گانه پیشین اقتضاء دارد که معیار حجیت اجماع، اجماع تمام امت یا اجماع جمیع مؤم

شود.زیرا به فرض وجود عصمت امت، عصت برای باشد اجماع که دلیل بر حجیت آن اقامه شده محقق نمیحتی اگر یک نفر مخالف 
 اجماع تمام امت ثابت است نه بعض آنان.

با این همه مطلبی که دنبال اثبات آن بودند یعنی مشروعیت خلافت ابی بكر حاص نشد چون امیرالمؤمنین )ع( و جماعتی از بنی هاشم 
1بودند هرچند بعدها مجبور به بیعت شدند؛ حتی برخی چون سعد بن عباده تا آخر عمر بیعت نكرد.بیعت نكرده    

لهبه دلیل تفاوت میان  یح این حرکت اقدام کرده و اجماع )یعنی اجماع تمام امت( و واقعه مذکور )اتفاق برخی( اهل سنت برای تصح أدل
 در تعریف اجماع تصرفاتی وارد کردند: 

 .انس گفته: معیار و میزان فقط اجماع اهل مدینه استمالك بن  -1

 .اند: معیار اجماع اهل مكه و مدینه و کوفه و بصره استبعضی گفته -2

 .نظر اهل الحل و العقد استاند: معیار اتفاقبعضی گفته -3

 .نظر فقهاى اصولی استاند: معیار تنها اتفاقبعضی گفته -4

 .اکثر مسلمانان است اند: معیار اجماعگروهی گفته -5

 .اى است که به حد تواتر برسندنظر عدهاند: معیار اتفاقگروهی گفته -6

 اود بن خلف امام اهل ظاهری گفته: معیار فقط اجماع صحابه است و اجماعات بعدى ارزشی ندارد.د -7

اقدام کرده و دست به  سنت برای تصحیح آن اما این تصرفات بدون دلیل و سند است. ریشه بحث همان واقعه سقیفه بوده درنتیجه اهل
 یک سری اصلاحات زدند.

 

 اجماع نزد امامیه
اخل در سنت خواهد داجماع نزد امامیه ارزش چندانی ندارد تنها زمانی ارزشمند است که کاشف از قول معصوم باشد در این صورت 

ة في الحقیقة هو المنكشف )قول معصوم( لا الكاش»شد. بنابراین   «.)اجماع( ففالحجل

 عصمت امت از خطاء ثابت نیست عصمت تنها در منكشف است نه کاشف.

 ل بر دلیل اند. اجماع به منزله خبر متواتر است بدین صورت که هر دو کاشف قطعی از قول معصوم هستند بنابراین هر دو دلی

                                                           

 است. « قتیل الجن»سعد بن عباده به واسطه عدم بیعت ترور شد، برای توجیه قتل او، کشتنش را به جن نسبت دادند بنابراين مشهور شد که او - 1
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نه عین لفظ را، اما خبر متواتر  کندمیون کلام امام را بیان تفاوت اجماع با خبر متواتر آن است که اجماع دلیل لبی بوده و نفس معنا و مضم
 دلیل لفظی بوده و علاوه بر نقل مضمون کلام امام )( لفظ نیز عین لفظ امام است.

شود. در صورتی که مخصص لفظی باشد، تمسک به عام در شبهه ثمره تقسیم دلیل به لبی و لفظی، در مخصص لبی و لفظی ظاهر می
 نیست. اما در مخصص لبی جایز است. مصداقیه جایز

شود، شرط است. چه مجمعین بنابراین در اجماع اتفاق جمیع شرط نیست، بلكه اتفاق کسانی که از اتفاقشان قول معصوم )ع( کشف می
ام اجماع )تقریری( اتفاق الجمیع کم باشند چه زیاد. بنابراین در تسمیه اجماع به اتفاق العلماء مسامحه است، البته در خصوص برخی از اقس

 ملاک است. 

1شود؟ چهار راه وجود دارد:ونه از راه اجماع قطع به قول معصوم )ع( پیدا میچگ  

اقسام 
 اجماع

 اشكال خصوصیات روش اجماع طرفداران

طریقه 
حسی، 
اجماعی 

دخولی و 
طریقه 
 تضمن

سید 
مرتضی، 

ابن زهره، 
محقق 
حلی، 
علامه 
حلی، 

شهیدین، 
صاحب 
 معالم

اجماعی که در آن امام قطعا در شمن 
داخل شده ولی شخص امام مجمعین 

 را نمی شناسند.

ع محصل یا از راه از راه اجما -1
اجماع منقول به خبر متواتر تحصیل 

 شود.
 خصوص زمان حضور است.م -2 
د معلوم النسب مخالفت افرا -3 

هرچند تعدادشان زیاد باشد، مضر 
نیست اما مخالفت افراد مجهول 
 النسب هرچند کم باشد مضر است.

موجب قطع به این اجماع 
شود، اما قول معصوم می

در زمان غیبت غیر عملی 
 است.

طریقه 
قاعده 
لطف، 
اجماع 
 لطفی

شیخ 
 طوسی

هرگاه علماء عصری از اعصار بر 
حكمی از احكام اتفاق کنند، با 

شود این حكم عقل فهمیده می
اجماع مطابق با واقع است زیرا اگر 
مخالف واقع بود، بر امام زمان لازم 

طبق قاعده لطف مانع تحقق  بود که
اجماع شود. اگر امام مانع تحقق 
اجماع نشود موجب سقوط تكلیف 

 ختص به زمان حضور نیست.م -1
جهول النسب شرط موجود علماء  -2

 نیست.
ت )مجهول النسب و مخالفت اقلی -3

النسب( مضر نیست درصورتی  معلوم
که یقین داشته باشیم امام نیست یا 

 مستند آنان دلیل قطعی نباشد.

قاعده  ما و شیخ انصاری
لظف را در این اجماع 

 -1محقق نمی دانیم، زیرا 
همان دلیلی که باعث 
غیبت امام عصر شده مان 
دلیل باع مخفی ماند حكم 
الله هنگام اجماع گشته 

اگر اقتضای  -2است. 

                                                           

 طريق ذکر کرده است. 12محقق تستری )شوشتری( در رساله المواسعه و المضايقه حدود  - 1
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به آن حكم شده یا امام به مهمترین 
وظیفه خود یعنی تبلیغ احكام عمل 

 نكرده است.

اگر ایه یا خبر قطعی بر خلاف  -4
اجماع باشد حتی اگر دلالت آن را 
نفهمند اجماع کشاف نخواهد بود 
چون احتمال دارد امام با همان ایه یا 

 روایت تبلیغ احكام کرده است.

اقعده لطف چنین باشد 
باید در همه مسائل 
اختلافی این قاعده جاری 

 شود.  

طریقه 
 حدس

اکثر 
متأخرین 
)شیخ 
اری، انص

آخوند، و 
محقق 
 عراقی(

اجماعی که از اتفاق فقهاء امامیه بر 
شود حكمی حدس قطعی ایجاد می

که این حكم از امام معصوم به آنان 
 رسیده است.

جمیع علماء در تمام اعصار بر  -1
 رأی و حكم متفق باشند.

وجود افراد مجهول النسب شرط  -2
 نیست.

مخالفت معلوم النسب از کسانی  -3
ولسان مورد اعتناء است مضر به که ق

 اجماع است.

این طریقه صرف 
ادعاست چرا که تنها در 
ضروریات دین یا مذهب 
)مثل وجوب نماز( قابل 
تحصیل است که در این 
موارد نیازی به اجماع 

 نیست.
طریقه 
 تقریر

اجماعی که در منظر و مسمع معصوم  
تحقق یابد و با وجود امكام ردع امام 

 سكوت نماید.

تمام شروطی که در تقریر سنت  -1
بیان شد اینجا نیز معتبر است )امام به 
مجمعین التفات داشته و مانعی از 

 عدم ردع نباشد(.
با وجود امكان ردع توسط امام  -2

 اتفاق الكل ملاک نیست. 

همان اشكال مسلک 
 حدسی را دارد.

 

 با بیان اقسام اجماع، ایا طریقه خاصی از اجماع ملاک است؟

 .سید مرتضی: طریقه تضمنی یعنی اجماعی دخولی ملاک است 
 .شیخ طوسی: طریقه لطف تنها معیار است 
 طریقه خاصی ملاک نیست بلكه ملاک حصول قطع به قول معصوم است، زیرا حصول قطع به قول معصوم از طرق مصنف :

 اجماع محصل کمیاب است.
 وضیح آنكه با برهان سبر و تقسیم باید گفت:  بقیه اجماعات نیز در عصر غیبت ارزش چندانی ندارد. ت

 یا مجمعین بدون دلیل اتفاق کردند: چنین فرضی محال است و اگر جایز باشد ارزشی ندارد.
یا مجمعین با سند و 
مدرک اتفاق کردند: 
همین فرض متعین 
است که در این فرض 

اگر مدرک مجمعین  -1
 قرآن باشد

یا آیه ای از قرآن بوده که فعلا موجوب نیست، این فرض محال است چون 
 موجب تحریف است.

یا آیه ای از قرآن بوده که فعلا هم موجبود است اما وجه آن بر ما مخفی است، 
 این فرض هم صحیح نیست.
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سند و مدرک اجماع 
برای آنان معلوم بوده 
اما بر ما مخفی مانده 

ت، دلیل و مدرک اس
 4اجماع منحصر در 

 دلیل است

 دلیل مجمعین اجماع دیگری است، این فرض صحیح نیست چرا که نقل کلام در این اجماع است.اگر  -2

اگر دلیل مجمعین  -3
 روایت باشد

یا همه یا برخی از مجمعین ا محضر معصوم حكمی را شنیده یا فعل یا تقریر امام 
 را دیده اند، این صورت سه اشكال دارد:
 زمان غیبت نمی خورد. اولا: مخصوص زمان حضور است و به در

ثانیا: حتی نسبت به عصر حضور م قابل خدشه است چرا که احتمال عدم حصول 
 قطع ممكن است.

ثالثا: برای هیچ فقیهی امكان تحصیل اجماع همه فقهای عصرخود ممكن نیست 
 زیرا آراء آنان مدون نیست. 

این فرض هم یا مجمعین به روایتی استناد کرده که به دست ما نرسیده است، 
مفید قطع به حكم نیست، از جهت سند ایراد دارد زیرا احتمال دارد سند روایت 
از اقسام خبری باشد، که نزد ما حجت نیست. از جهت دلالت نیز مخدوش است 

 زیرا احتمال دارد روایت نص در مطلوب نباشد.
درک نیست که قضیه ای عقلی اگر دلیل مجمعین دلیل عقلی باشد، این فرض هم صحیح نیست زیرا قابل 

 بوده که به حكم شرعی متوصل شده اما بر ما مخفی است. )عقل ما هم می فهیمد(
 

شود که اجماع مستلزم قطع به قول معصوم نیست و در زمان غیبت اجماعی که قابل اعتماد باشد بنابراین با برهان سبر و تقسیم معلوم می
 «.لنا ثقة بالإجماع فیما بعد عصر الإمام في استفادة قول الإمام علی سبیل القطع و الیقینو علی کلل حال، لم تبق »وجود ندارد. 

 

 اجماع منقول
 اجماع بر دو قسم است:

 : اجماعی که خود فیه با تتبیع در اقوال اهل فتوی آن را تحصیل کرده است. بحث از این قسم گذشت.اجماع محصل -1

: اجماعی که خود فقیه آن را تحصیل نكرده بلكه فقیه دیگری که آن را تحصیل کرده با یک یا چند واسطه آن را اجماع منقول -2
 . که خود بر دو قسم است:کندمینقل 

 .یا منقول به خبر متواتر است، این اجماع در حكم اجماع محصل بوده و حجت است 
  است.یا منقول به خبر واحد است، در حجیت این قسم اختلاف 

 بر حجیت نقل اجماع دخولی اتفاق وجود دارد اما در خصوص اجماع منقول به خبر واحد غیر از اجماع دخولی اقوال زیر مطرح است:

 .مطلقا حجت است. چون خبر واحد است 
 .مطلقا حجت نیست چون از جمله افراد خبر واحد که حجیت دارند نیست 
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 شود که در این اء در جمیع اعصار ک از طرقه حدس قول معصوم دانسته میشیخ انصاری: تفصیلی بین نقل اجماع جمیع فقه
 صورت حجت است. و در صورتی که کشف قول معصوم با قاعده لطف و دیگر اقوال باشد، حجت نیست. 

له: سر اختلاف ری، بدیهی حجیت خبر واحد بر تعبد بر خبری که مشتمل بر حكم شرعی یا اثر شرعی باشد، دلالت دارد. نه هر خب أدل
لهاست که اجماع منقول به دلالت مطابقی نفس اقوال فقهاء است که این اقوال بذاته حكم شرعی یا اثر شرعی نیستند. این اقوال مشمول   أدل

 شود زمانی مشمول است که کشف از کلام معصوم باشد. سه صورت دارد:خبر واحد نمی

 شود.حجیت خبر واحد می أدلله، اجماع منقول مطلقا حجت است و مشمول : اگر در صحت تعبد به خبر کاشفیت آن کفایت کندالف

: اگر در صحت تبعد به خبر لازم باشد که خبر حاکی از حكمی از طریق حس باشد، )یعنی خودش مشافهتا امام شنیده باشد(: در این ب
 شود.حجیت خبر واحد نمی أدللهصورت اجماع منقول حجت نیست و فتوی مجتهد شامل 

، تفصیل شیخ یعنی قول سوم موجه خواهد کندمیاگر ثابت شود که اخبار از طریق حدس مثل اخبار از طریق حس کشف قول معصوم  :ج
 بود.

 شود:حال پس از بیان سر خلاف باید دید کدام وجه از این وجوه پیشین قابل تصدیق است، بنابراین اینجا دو نكت بیان می

خبر واحد بر وجوب تصدیق ثقه و تصویب نقل او به جهت تعبد در نقل است. اما بر تصویب بر اعتقاد او دلالت  أدللهنهایت دلالت  -1
 ندارد. توضیح آنكه تصدیق ثقه یعنی بناء بر واقعی بودن نقل او و واقعیت نقل او مستلزم بلكه عین واقعیت منقول است. بنابراین:

 د )مثلا زراه بگوید امام چنین فرمود(: بناء بر خبر و تبعد بر آن صحیح بوده و اگر منقول حكم شرعی یا اثر حكم شرعی باش
 مشمول حجیت خبر واحد است. )اخبار عن حس(

  شود چون خبر واحد نمی أدللهاگر منقول اعتقاد خود ناقل باشد )مثلا شیخ طوسی بگیود بنطر من حكم امام چنین است(، مشمول
 قعیت نقلش دلیل بر درستی اعتقاد او نیست. )اخبار عن حدس( صحت نقل او و بناء گذاشتن بر وا

لهشود )اعتقاد ناقل( اما به دلالت التزامی مشمول حجیت خبر واحد نمی أدللهاخبار از اجماع به دلالت مطابقی مشمول  -2 خبر واحد  أدل
ع دلالت مطابقی است اما در حجیت داشتن شود چون حاکی از قول معصوم است. هرچند دلالت التزامی در اصل تحقق و وجود تابمی

 .کندمیتبعیت ن

 در خصوص اجماع منقول: خلاصه رأی مصنف

  در صورتی که اجماع در نظر منقول البه کاظف از حكم بوده و محصل خود او باشد، در این صورت اجماع منقول حجت
 است.

  لهدرصورتی که کاشف از حكم باشد اما فقط در نظر ناقل، حجت نیست چون خبر واحد شامل تصدیق ناقل در اعتقادش  أدل
 شود. نمی

 احتمال دارد شیخ انصاری به همین تفصیل نظر داشته است.
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 باب چهارم: دلیل عقلی
 در مقصد ملازمات عقلیه بیان کردیم دلیل عقلی جهت اثبات حكم شرعی بر دو قسم است:

 .مستقلات عقلیه، که منحصر در حسن و قبح عقلی بود 
  زاء، ضد، اتجاع امر و مستقلاب عقلیه، که حكم عقل به ملازمه بین حكم عقل و شرع بود. به پنج مورد اشاره کردیم )اجغیر

 نهی، مقدمه واجب و دلالت نهی(.
ردند. ار دلیل قیاس را اضافه کمنبع ذکر کرده و دلیل عقل می دانستند. اهل سنت علاوه بر این چه 4احكام را  أدللهقدماء اصولیون شیعه 
 شود و اتهام اخباریون درست نیست. لی شامل قیاس نمیشود که دلیل عقاز این رو معلوم می

 مراد قدماء از دلیل عقلی چیست؟ برای پاسخ عبارات فقهاء را من الاول ذکر کرده و توضیح می دهیم:

ئد( سخن گفته است. شیخ دلیل (: اولین فقیهی است که درباره عقل در کتابی که کراجكی تخلیص کرده )کنزالفوا5)قرن  شیخ مفید -1
طرق ». سپس می فرماید: کندمیعقلی را منبع احكام نمی داند. سپس اصول احكام را سه منبع؛ کتاب، سنت نبوی و اقوال ائمه )ع( ذکر 

لة القرآن، و »گوید: و در مورد عقل می« لسان، اخبار و اول آنها عقل استموصله به این اصول سه چیز است،  ی و هو سبیل إلی معرفة حجل
 این بیان شیخ در خصوص عقل از محل بحث ما خارج است.« دلائل الأخبار

1)قرن پنجم(: شیخ در کتاب عده الاصول شیخ طوسی -2 د، تمام مطلبی که دلیل عقلی را ذکر نكرده چه برسد به اینكه آن را شرح ه 
« معلومات بر دو قسم است، ضروری و اکتسابی، اکتسابی بر دو قسم عقلی و سمعی )نقلی( است»گوید آن است که در مورد عقل می

 «. را با عقل باید درک کرد أدللهعلم آورد بودن »گوید: سپس می

 -فإذا فقدت الثلاثة»ویسد: ه ابن ادریس است، او می ن)قرن ششم(: اولین کسی که به صراحت از دلیل عقلی سنخ گفت ابن ادریس -3
لة، و الإجماع ك بدلیل العقل فیهاف -یعني الكتاب، و السن  ، اما مراد از عقل را ذکر نكرده است.«المعتمد عند المحقلقین التمسل

گوید، دلیل عقلی بر یشان میات. )قرن هفتم(: در کتبا معتبر مراد از دلیل عقل در کلام ابن ادریس را روشن کرده اس محقق حلی -4
 دو قسم است:

 م موافقت( و دلیل عقلی که متوقف بر خطاب شارع است، این مورد بر سه قسم است: لحن الخطاب، فحوی الخطاب )مفهو
 دلیل الخطاب )مفهوم مخالفت(.

 .دلیل عقلی که مشتقل از خظاب شرع است، و منحصر در حسن و قبح عقلی است 
 هشتم(: در کتاب ذکری در تكمیل بیان محقق حلی: )قرن شهید اول -5

                                                           

 اولین کتاب مبسوط در اصول. - 1
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 ع و حرمت در مضار.به قسم اول تقسیم محقق سه مورد دیگر اضافه کرده است: مقدمه واجب، مسأله ضد و اصل ابحه در مناب 
  اقل در تردید یه(، أخذ به فبه قسم دوم تقسیم محقق چهار قسم دیگر اضافه کرده است: برائت اصلی، ما لا دلیل علیه )ما لا نص

 بین اقل و اکثر و استصحاب. 
است مواردی چون لحن  بعدها دلیل عقل در مدارس علمی و کتبی چون )معالم، رسائل و کفایه( جز با اشاراتی توضیح ندادند. بدیهی

 ر داخل است. الخطاب، فحوی الخطاب )مفهوم موافقت( و دلیل الخطاب )مفهوم مخالفت(، ظواهر لفظی است که در حجیت وظواه

ود ایشان در مورد حكم عقل می ن ظواهر ومفاهیم را در دلیل عقلی وارد کرده است. با اینكه خ)قرن سیزدهم(: ایشا محقق قمی  -6
 «.شرعيل حكم عقليل یوصل به إلی الحكم الشرعيل و ینتقل من العلم بالحكم العقليل إلی العلم بالحكم ال»فرماید: 

 انجام داده است.در کتاب المحصول بحث مفیدی حول دلیل عقلی  علامه سید محسن کاظمینی  -7

1شیخ محمد تقی اصفهانی: صاحب حاشیه -8  مثل ایشان نیز مباحث مفید ارائه داده است.  

 ون را دربرداشته است.با این رویكرد اصولیون و داخل کردن مباحثی چون استصحاب یا مباحث مفاهیم در دلیل عقلی، اعتراض اخباری

یخ ایشان قابل خدشه شدر حدائق: از اخباریونی است که تصریح کرده مقصود از دلیل عقلی مشخص نیست. اما  محدث بحرانی -9
ه حسن و قبح نگفته است )مستقلات عقلیه(. باز حكم عقل  -2ن دو حكم سخن نگفته است. )غیر مستقلات( از تلازم بی -1است، زیرا 

 اقوال که ذکر شده دقیق نیست. -3

شود دلیل عقلی در مقابل کتاب ی: مراد از دلیل عقلی، دلیل مستقلی در عرض کتاب و سنت است. طبیعتا وقتی گفته مرمرحوم مظف -10
 شود. ل ظن و مقدمات عقلی نمیشود. بنابراین شامشود. و موجب قطع میو سنت یعنی خود دلیل مستقلی محسوب می

 شود:ر توضیح داده میدلیل عقلی نیاز به توضیح بیشتری دارد که ضمن چهار ام

ک به دو قسم عقل عملی و نظری تقسیم میع -1 إدراك ما ینبغي أن یعلم، أي إدراك الأمور »ری یعنی شود. مراد از عقل نظقل به اعبتار مُدر 
 «.بغي فعلهله، أو لا ینإدراك ما ینبغي أن یعمل، أي حكمه بأنل هذا الفعل ینبغي فع»و مراد از عقل عملی یعنی «. التي لها واقع

 گر مراد از عقلی که حجت است عقل نظری باشد، در این صورت مراد از دلیل عقلی چیست؟ ا -2

اع از تواند مستقلا احكام شرعیه را ادراک کند، زیرا احكام خداوند توفیقی بوده و جز از طریق سم: در این صورت عقل نظری نمیالف
ه با مشاهده یا تجربه و نی نیست چون احكام خدوند نه قضایای اولیه و بدیهی بوده و مبلغ احكام منصوب از طرف خداوند قابل دستیاب

 حس قابل دستیابی هستند.

                                                           

 برادر صاحب فصول، هر دو از اعاظم اصولیون شیعه هستند اراء اين دو در اصول محل بحث و نظر است. - 1



170 
 

ات ملاکات احكام نیز علم به آنا حز اطریق سماع از مبلغ احكام وجود ندارد زیرا نزد ما قاعده معینی که بتوان اسرار احكام خداوند و ملاک
 ظن نیز در این دو مفید نیست.آنها را یافت، وجود ندارد و 

 م نظر هستیم.هقائلین به نفی حجیت عقل )اخباریون و صاحب فصول( اگر مرادشان این معنا باشد حرفسان حق است و با آنان 

اگر مراد ما دلیل عقلی حكم عقل نظری به ملازمه بین حكم شرعی یا عقلی با حكم دیگر است، این مطلب درست است، زیرا این  ب:
. با قطع عقل نظری به ملازمه )ثبوت لازم( به ثبوت کندمیمات امور حقیقی بودن و عقل نظری بالبداهه یا با کسب آن ها را درک ملاز

 شود. و با حصول قطع نهی از آن محال است. جز سوفسطائیان کسی منكر آن نیست.لازم )حكم شارع( نیز قطع پیدا می

لة لا مسرح للعقول »عقل توسط اخباریون همین نكته است اخباریون گفته اند:  بنابراین منشأ وهم  و اختلاف نفی حجیت إنل أحكام الله توقیفی
 . کندمیتواند ادراک کند ادراک ابتدائی و استقلالی است. اما ملازمه را درک آنچه عقل نظری نمی «فیها

تواند شایسته بودن یا نبودن فعلی را نزد شارع اثبات نماید، زیرا نمیاگر مراد از عقل، عقل عملی باشد، در این صورت نیز مستقلا  -3
اصولا این ادراک وظیفه عقل نظری است. تنها کارکرد عقل عملی آن است که مستقلا شایسته بود یا نبودن فعل ثابت کند، اما نه در نظر 

 «.رأنل العقل العمليل یكون هو الحاکم في الفعل، لا حاکیا عن حاکم آخ»شارع 

، تنها در خصوص مسأله کندمییا حكم ن کندمیبا حصول ادراک برای عقل عملی، عقل نظری وارد میدان شده که یا حكم به ملازمه 
. به عبارت دیگر ابتداء مقدمه عقلی که از آراء مشهوره کندمیحسن و قبح عقلی )قضایای مشهوره یا آراء محموده( حكم به ملازمه 

شود. در نتیجه با حكم عقل شود، سپس مقدمه که متضمن حكم ملازمه است توسط عقل نظری ادراک مییتوسط عقل عملی درک م
 شود.نظری به ملزوم )ملازمه( قطع به لازم )حكم شرع( ایجاد می

عقلیه و  اما عقل عملی تنها در باب مستقلات کندمیخلاصه: عقل نظری هم در مستقلات عقلیه و هم در غیر مستقلات حكم ب ملازمه 
 .کندمیفقط در یک مسأله )حسن و قبح عقلی( ادراک 

 

 وجه حجیت عقل
شود و وراء قطع هم حجتی نیست و حجت ر دلیلی به قطع می با سه مقدمه پیشین، باید گفت دیل عقلی موجب قطع به حكم شرع می -4

 رسد. 

 می شوند.شریعت، توحید، نبوت، رسالكت، ایمان به شرایع، هم با حكم عقل دانتسه 

تشكیک در حكم عقل سفسطه ای است که بالاتر از آن سفسطه ای نیست. آنچه قابل تشكیک است صغریات یعنی ملازمات در مستقلات 
 عقلیه یا غیر مستقلات است، و ما تنها در مقدمه واجب و مسأله ضد ثبوت مقدمه را انكار کردیم.

 شبهه شدند قبلا بیان شد که در این خصوص سه مقام قابل بررسی است:با این همه در خصوص حجیت حكم عقل، اخباریون دچار 
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: آیا امكان نهی از حجیت حكم عقل وجود دارد، در مقدمه مباحث حجت بیان شد که قطع حجیتش ذاتی بوده و نهی از اتباع مقام اول
 آن محال است.

اند احكام شرعی جز با کتاب و سنت رخی از اخباریون گفته: به فرض امكان آیا شارع از أخذ به حكم عقل نهی کرده است؟ بمقام دوم
 شود. منجز نمی

مصنف: این ادعا در وداقع به ادعای تقیید احكام شرعی به علم از طریق کتاب و سنت برمی گردد. درحالی که ما ثابت کردیم تعلق احكام 
 به علم مطلقا محال است چه برسد به علم به سبب خاص )یعنی کتاب و سنت(.

 جواب این دسته اخبار چیست؟« إنل دین الله لا یصاب بالعقول»در مورد نفی حجیت ععقل اخباری وارد شده است، مثل 

ا: »جواب: اولا در قبال این اخبار روایات در مدح عقل وارد شده است، مثل:  ة باطنة، فأمل ة ظاهرة، و حجل تین: حجل إنل لله علی الناس حجل
ا: الباطنة فالعقولالظاهرة فالرسل، و الأنب لام، و أمل ثانبا مراد از این روایات عدم استقلال عقل در ادراک احكام و «. یاء، و الأئملة علیهم السل

 اند. مدرکات احكام است و در مقام نهی از اجتهاد به رأی و قیاس و استحسان وارد شده

 : معنای حكم شارع بر طبق حكم عقل چیست؟مقام سوم

د یعنی شارع اداراک و علم دارد که فلان عمل  فعل با ترک آن نزد عقلاء محبوبیت یا مبغوضیت دارد اما برای امر و گویناخباریون می
 بلكه باید به دلیل سمعی و نقلی ثابت شده باشد.  کندمینهی این ادراک کفایت ن

عقلیه اختصاص دارد این توجیه شامل یكی از دو مصنف: این نهایت توجیی است که یک منكر حجیت عقل در نظر دارد، و به مستقلات 
 ادعای زیر است:

 ادعای انكار ملازمه بین حكم عقل و شرع. این ادعا قبلا بطلان آن ثابت شد.  -1

)این ادعا دو فرض است( اولا آراء عقلاء فقط بر مدح یا ذم توافق دارند، و مدح و ذم غیر از ثواب و عقابت است. استحقاق مدح و  -2
 مستلزم استحقاق ثواب و عقاب از طرف مولی نیست درحالی که آنچه در کشف حكم شرعی مفید است، ثواب و عقاب است.ذم 

. کندمیبه فرض ادراک برای دعوت به فعل کفایت ن کندمیثانیا حتی اگر هم مستلزم ثواب و عقاب باشد، هر کسی که آن را ادراک ن
توان حكم کرد که شارع امر و نهی مطابق با بنابراین به امر و نهی مولی نیاز است، و نمی و جز عده ای باهوش آن را درک نمی کنند.

 حكم عقل دارد.

جواب به فرض اول: معنای استحقاق مدح همان استحقاق ثواب و معنای استحقاق ذم همان استحقاق عقاب است.نه اینكه دو چیز باشند و 
نسبت به خداوند متعال استحقاق مدح و ذم اساسا بی «. إنل مدح الشارع ثوابه، و ذمله عقابه»د: یكی لازم دیگری. لذا محققین فلسفه گفته ان

 معنا است.
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جواب نسبت به فرض دوم: چون مدح و ذم از قضایای مشهوره بوده که مورد تطابق آراء عقلا است، برای دعوت همه مردم کفایت 
ان الأوامر » از این رو با حكم عقل جعل ثانوی از ناحیه شارع لازم نیست و اگر هم امری صادر شده باشد، از باب تأکید است. کندمی

الشرعیة الواردة فی موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة و نحوها یستحیل فیها أن تكون أوامر تأسیسیة أى مولویة، بل هی أوامر تأکیدیة 
 «.أى إرشادیة

ه این ادراک نزد عده ای از مردم باهوش قابل درک است، امر صحیحی بوده اما مضر نیست، زیرا برای حكم عقل صلاحیت دعوت اینك
لیس قوام کون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غیره فعلیة دعوته لجمیع »و لازم نیست همه را به فعل دعوت کند.  کندمیکفایت 

 «.قته لیس هو الا جعل ما یصلح ان یكون داعیا، یعنی لیس المجعول فی الأمر فعلیة الدعوةالمكلفین، بل الأمر فی حقی

 

 باب پنجم: حجیت ظواهر
 چند نكته:

در مقصد اول در خصوص صغری اصالة الظهور )اصل ظهور داشتن( بحث شد، اما در این مقصد از کبری اصالة الظهور )یعنی حجیت   -1
 داشتن ظهور( بحث خواهد شد.

 بحث از حجیت ظواهر در واقع از توابع بحث از کتاب و سنت است. -2

اصل اولی در ظنون حرمت أخذ و عمل به آن است، ظواهر نیز از جمله ظنون بوده بنابراین حجیت بودن آن باید با دلیل قطعی ثابت  -3
 شود.

 بحث از ظواهر در دو مقام است: -4

  الظهور( که در مقصد اول بحث شد.مقام اول: اصل ظهور داشتن )صغریات اصالة 
 .مقام دوم: با احراز ظهور، ایا نزد شارع حجت است، این مقام در این مقصد بیان خواهد شد 

در مقام اول یعتی تشخیص صغریات اصالة الظهور در در مورد کلی بحث شد، اول در وضع لفظ برای معنای مورد بحث )که علامات  -5
 قرینه عام یا خاصی بر اراده معنای از لفظ اقامه شده باشد. در دو صورت نیاز به قرینه وجود دارد:  حقیقت و مجاز مطرح بود(، دوم

 .در اراده معنای مجازی که قرینه صارفه نام دارد 
 .در اراده لفظ مشترک که قرینه معینه نام دارد برای تعیین معنای معین و خاص 

 که قرینه بر آن اقامه شده ظهور می یابد. با وجود قرینه )متصله و منفصبه( لفظ در معنایی

 

 طرق اثبات ظواهر
 راه های شناخت ظهور لفظی:
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 .تتبع در استعمالات عرب و اعمال نظر و رأی 
 .علامات حقیقت و مجاز 
 .رجوع به اقوال علماء لغت 

اصولی را تعیین کرده )مانند اصل عدم برخی قدماء )مثل سید مرتضی( برای تعیین وظغ الفاظ و ظهور آن در موارد تعارض احوال لفظ 
 اشتراک، یا اصل حقیقة( اما این اصول لازم الرعایه نیستند و مطلقا دلیل و اصلی ندارند، زیرا حجیت این اصول به بناء عقلاء برمی گردد

المسلم من بنائهم هو »وضع. شود نه اصولی جهت تعیین آنچه از بناء عقلاء مسلم است، اصولی است که برای اثبات مراد متكلم جاری می
 «.مرادات المتكلم دون ما یجرى لتعیین وضع الألفاظ و القرائن. و لا دلیل آخر فی مثلها غیر بناء العقلاء ثبوته فی الاصول التی تجرى لإثبات

 

 حجیت قول لغوی
ع آوری استعمالات آن لفظ بوده مگر برخی از اکثر گفته های لغویین در مقام کشف وضع الفاط اعتباری ندارند زیرا اهتمام اکثر آنها جم

 کتب فقه اللغة یا کتاب اساس اللغة زمخشری که در بیان تمییز معنای حقیقی از مجازی تدوین شده است.

در هر حال اگر از تنصیص اهل لغت بر معنای حقیقی علم حاصل شود مطلوب ثابت است. اما اگر از گفتار آنها ظن حاصل شود، حجیت 
 و در صورتی حجیت دارد که دلیل قطعی بر آن اقامه شده باشد. برای حجیت قول لغوی سه دلیل ذگكر شده است:ندارد، 

 اجماع بر أخذ قول لغوی اقامه شده حتی زک نفر از اهل لغت منكر این اجماع نیست. -1

حجیت ندارد چون کاشف نیست و اما به جواب: اولا تحصیل چنین اجماع عكلی به نست جمیغ فقهاء ممكن نیست. ثانیا چنین اجماعی 
 اهل لغت رجوع نكرده است.

بناء عقلا: سیره و بناء عقلاء بر آن است که در همه امور به متخصص و اهل خبره رجوع کنند و اهل لغت از اهل خبره هستند از شارع  -2
 نیز ردعی در خصوص این سیر وارد نشده است بنابراین با این سیره موافق است.

به مجرد عدم ردع بناء »: اگر با بناء عقلاء به نحو یقین موافقت شارع کشف شود حجت خواهد بود اما در خصوص این عبارت جواب
 شود که یكی از سه شرط زیر محقق شود:باید گفت زمانی انكشاف حاصل می« شودعقلاء کشف موافقت شارع می

  نیز در میان نباشد. مثلا شارع در ظواهر و خبر واحد با عقلاء متحد شارع با عقلاء در این سیره متحد المسلک باشد و مانعی
المسلک است. اما در خصوص رجوع به اهل خبره متحد المسلک بودن شارع با عقلاء معنا نداد چون شارع نیازمند رجوع به 

 رد.اهل لغت نیست. بنابراین مانعی برای هم مسلک شدن شارع با عقلاء در رجوع به اهل لغت وجود دا
  در صورتی که مانعی از متحد المسلک شدن شارع وجود داشته باشد، این سیره در امور شرعی باید در مرأی و منظر امام واقع

شده و امام از آن ردعی نكرده باشد، در این صورت سكوت امام دلیل بر تثبیت مسلک عقلاء است. مانند استصحاب، ک فرض 
مانع است، اما از جریان سیره در مناسبات مردم منعی نكرده است. ولی در خصوص  شک در خصوص شارع محال است، بنابراین

 رجوع به اهل لغت جریان این سیره معلوم نیست.
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  یا دلیل قطعی بر رضایت و موافقت شارع با بناء عقلاء وجود داشته باشد، در محل بحث چنین دلیلی نیز وجود ندارد. تازه ردع
 ن آیات ناهیه از اتباع ظن باشد.و منع نیز وجود دارد که هما

. در واقع این حكم از اراء محموده بوده که مورد تطابق آراء عقلاء است کندمیحكم عق:" عقل به وجوب رجوع جاهل به عالم حكم  -3
عدالت، و شارع نیز از عقلاء بلكه رئیس عقلاست. مانند رجوع عامی به مجتهد البته در خصوص مجتهد به دلیل خاص شروطی )مثل 

 ذکوریت ...( شرط است، اما در رجوع به اهل لغت چنین شروطی وجود ندارد. 

 مصنف: این دلیل نزدیكرتین وجه برای اثبات قول لغوی است و قابل خدشه نیست.

 

 ظهور تصوری و تصدیقی
 محقق نائینی ظهور را بر دو قسم تقسیم کرده است:

منشأ این ظهور وضع لفظ برای معنای مخصوص «. الكلام علی معانیها اللغویة أو العرفیةو هو عبارة عن دلالة مفردات »ظهور تصوری:  -1
 است. همچنین تابع علم ب وضع است.

منشأ این ظهور مجموع کلام بوده و ظهور متوقف بر «. و هو عبارة عن دلالة جملة الكلام علی ما یتضمنه من المعنی»ظهور تصدیقی:  -2
 دو صورت دارد: اتمام کلام است. این قسم

  دلالت مجموع کلام بر اراده استعمالی، که گاهی با دلالت مفردات مطابقت دارد و گاهی مغایرت دارد. این ظهور را قرینه
 منفصله از بین می برد اما قرینه متصله بی تأثیر است.

 نباشد.  مراد متكلم از مجموع الفاظ. این ظهور در صورتی است که قرینه متصله و منفصله هیچكدام 
و »مرحوم مظفر: من این تقسیم را درک نمی کنم. بلكه ظهور یک قسم دارد و آن ظهور تصدیقی است. که گاهی به صورت نص است: 

یلزم منه الظن بمراده. و الأول یسمی »گاهی به صورت ظاهر: «. هی ان یلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ
 «. الظهور»ص الثانی باسم ، و یخت«النص»

خود ظهور تصوری داشته باشد. قبلا هم گفتیم  لهموضوعبنابراین ظهور دومی به نم تصوری وجود ندارد زیرا معنا ندارد لفظ در معنای 
 نامیدن آن به ظهور یا دلالت مسامحه است بلكه صرف تداعی معانی بوده نه دلالت یا ظهور، فقی یک نوع خطور ذهنی است.

چنین تقسیم ظهور تصدیقی به دو قسم تسمامح است تنها ظهور تصدیقی همان است که مراد جدی متكلم را ب نحو یقینی یا ظنی بیان هم
شود که با بنابراین قرینه منفصله مطلقا ظهور را از بین می برد. البته قبل از علم به قرینه یكگ ظهور ابتدائی و بدوی حاصل می کندمی

 له از بین می رود. این ظهور بدوی ظهور ذاتی بنامید، اما مسامحتاً ظهور است.آمدن قرینه منفص

فان موضع الكلام فی حجیة الظهور، هو الظهور »در هر صورت بحث ما در ظهواهر خصوص ظهور ایت که کاشف از مراد متكلم باشد. 
 «.الكاشف عن مراد المتكلم بما هو کاشف و ان کان کشفا نوعیا
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 اهردلیل حجیت ظو
 تنها دلیل بر حجیت ظواهر بناء عقلاء است که از دو مقدمه قطعی تشكیل شده است. 

علی اعتماد المتكلم علی ظواهر »مقدمه اول: سیره عملی عقلاء در محاورات خود و تفهیم مقاصد خود بر عاتماد به ظواهر کلام است. 
1کلامه فی تفهیم مقاصده،  «.الأخذ بها فی فهم مقاصدهعلی العمل بظواهر کلام المتكلم و  

 و با عقلاء وجود ندارد. مقدمه دوم: شارع از عقلاء بلكه رئیس عقلاء است و با عقلاء در این مسلک متحد بوده و مانعی از اتحاد ا

 «.نمعذرة للمكلفی ان الظاهر حجة عند الشارع، حجة له علی المكلفین، و حجة»با اثبات این دو مقدمه به طور قطعی می گویم: 

 با وجود این در خصوص این دو مقدمه نزد برخی شک و شبهه وجود دارد. 

 در مورد مقدمه نخست چهار بحث وجود دارد:

 (ی عقلاء بر حجیت ظواهر حصول ظن فعلی به مراد متكلم شرط است؟ )نزاع با محقق کلباسی صاحب اشارات الاصولآیا در تبان -1

 ظاهر شرط است؟ )نزاع با مرحوم کلباسی( ن به خلافظآیا در تبانی عقلاء عدم  -2

 یا در تبانی عقلاء جریان اصل عدم قرینه شرط است؟ )نزاع با شیخ و آخوند(آ -3

 یا حجیت ظهور اختصاص به مقصودین به افهام دارد یا عمومیت دارد؟ )نزاع با اخباریون(آ -4

 م بحث است. در خصوص مقدمه دوم نیز با اخباریون در خصوص حجیت ظواهر قرآن کری

 گیرد. بنابراین مجموعا پنج امر مورد بحث قرار می

 

 عدم اشتراط ظن فعلی به وفاق -1
 آیا در حجیت ظواهر ظن فعلی به مراد متكلم شرط است؟ 

 هوری ندارد.مرحوم کلباسی: مقوم ظهور  ظواهر حصول ظن فعلی و شخصی به وفاق است. و با نبود ظن فعلی به وفاق کلام ظ

ظهور صفت قائم به لفظ بوده درحالی که ظن قائم به شخص )سامع و  -1مظفر: مقوم ظهور حصول ظن نوعی و شأنی است، زیرا مرحوم 
اگر ظن فعلی  -2مخاطب( است، پس چگونه ظن مقوم لفظ است. مقوم ظهور کاشفیت ذاتی از مراد متكلم است. هرچند ظن فعلی نباشد. 

من البدیهی انه »در آن واحد نسبت به شخصی حجت باشد و نسبت به شخص دیگر حجت نباشد. شرط باشد، مستلزم آن است که کلام  

                                                           

 ش. 1388قم، چاپ: هشتم،  -شیروانى، على، ترجمه اصول فقه  1
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ل لا یصح ادعاء ان الظاهر لكی یكون حجة لا بد ان یستلزم الظن الفعلی عند جمیع الناس بغیر استثناء، و الا فلا یكون حجة بالنسبة إلی ک
 «.أحد

 

 عدم اشتراط ظن به خلاف -2
 أخذ به ظواهر شرط است؟ایا ظن به خلاف در 

  .مرحوم کلباسی: اگر ظن فعلی به وفاق شرط نباشد، حداقل نباید ظن به خلاف باشد 
 .مرحوم آخوند: عدم ظن به خلاف اعتباری ندارد و شرط نیست. به دلیل سیره عقلائیه که چنین شرطی را معتبر نمی دانند 
  :عقلاء در تفهیم قابل اعتماد است، در این صورت وجود ظن فعلی اگر منشأ ظن به خلاف امری است که نزد  -1مرحوم مظفر

اگر منشأ ظن به خلاف امری است که نزد عقلاء اعتباری ندارد این ظن  -2به خلاف مضر است و کلام دیگر ظهوری ندارد. 
 ارزشی ندارد و ظاهر کلام حجیت دارد.

آن در حجیت ظواهر تأثیری ندارد، این قسم دوم باشد و مراد کلباسی وجه جمع اقوال: شاید مرادصاحب کفایه از ظن به خلاف که نبود 
 از مضر بودن عدم ظن به خلاف قسم اول باشد.

 

 اصل عدم قرینه -3
 آیا در حجیت ظواهر اصل عدم قرینه نیاز است؟

  نما هی من جهة بناء ان حجیة أصالة الظهور ا»شیخ اعظم: تمامی اصول وجودیه به اصل عدم قرینه بر می گردد. بدین معنا که
 «.العقلاء علی حجیة أصالة عدم القرینة

 .شیخ اکبر صاحب کفایه: اصل عدم قرینه به اصل ظهور برمی گردد. بنابراین عقلاء دو بناء ندارند 
  .ى العقلاء انه لیس لد»شیخ کبیر مرحوم مظفر: اصلی غیر از اصالة الظهور و تبانی غیر از الغاء هر احتمال منافی ظهور وجود ندارد

 «.الا أصل واحد، هو أصالة الظهور، و لیس لهم الا بناء واحد، و هو البناء علی إلغاء کل احتمال ینافی الظهور
 دلیل مصنف: زمانی اصالة الظهور نیاز است که احتمال خلاف ظاهر در کلام متكلم حكیم باشد، این احتمال دو صورت دارد:

علم به اینكه هیچ قرینه ای اعم از منفصله و متصله نصب نشده است، در این صورت اصل عدم قرینه احتمال اراده خلاف وجود دارد با  -1
 سابله به انتفاء موضوع است. 

احتمال اراده خلاف به دلیل نصب قرینه وجود دارد اما این قرینه از ما مخفی است، در این صورت هرچند توهم جریان اصل عدم  -2
در حالی که محل بحث احتمال قرینه را نفی می  کندمیبا هم فرق دارند زیرا اصل عدم قرینه وجود قرینه را نفی  شود، اما این دوقرینه می

 کتد. به عبارت دیگر بناء عقلاء بر نفی احتمال قرینه است نه بر نفی وجود قرینه.
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 عمومیت حجیت ظهور )حاضرین و غائبین( -4
 هام دارد یا عمومیت دارد؟آیا حجیت ظواهر اختصاص به مقصودین به اف

  محقق قمی: خطابات قرآن و اخبار در مقام جواب سائلین در حق موجودین و مقصودین به افهام حجت است و در حق غیر
 آنان حجت نیست.

 .مشهور: حجیت ظواهر به صورت مطلق است 
 مرحوم مظفر: دو اشكال بر کلام محق قمی وارد است:

 مرادشان مشخص نیست:این کلام ایشان مجمل است، و  -1

  اگر مراد شان آن است که این کلام نسبت به دیگران ذاتا اجمال دارد و درنتیجه حجت نیست این مطلب بالوجدان تكذیب
 شود.می

  اگر منظور آن است که عقلاء بنائی بر الغاء احتمال قرینه در ظواهر نسبت به غیر مقصودین به افهام ندارند، این ادعاء بی دلیل
انه لا فرق فی العمل بالظهور اللفظی و أصالة عدم الصارف »: بلكه بناء عكس آن است. شیخ اعظم در رد آن می نویسداست. 

 «.عن الظاهر: بین من قصد إفهامه و من لم یقصد

 مال اگر مقصود آن است که متكلم حكیم بر قرینه ای تكیه کرده که فقط نزد مقصودین به افهام معروف و معهود بوده این احت
شود و صحیح است اما ربطی به محل بحث ندارد و مضر به حجیت ظواهر نیست، زیرا ملاک در محل بحث بناء عقلا نفی نمی

 عقلاء است نه حكم عقل و ملازمه.

 به فرض پذیرش تفصیل حجیت ظهور، این تفصیل نسبت ب کتاب و سنت ناتمام است: -2

  به مشافهین ندارد.در خصوص قرآن خطابات عمومیت داشته و اختصاص 
  .در مورد سنت نیز اکثر روایات متضمن تكالیف عام برای همه مكلفین است 

شود.  امانت راوی در نقل، اقتضاء دارد که اگر قرینه اما در خصوص جواب های که به برخی افراد داده می شد، قاعده اشتراک جاری می
 شود.كم به عدم آن قرینه میدر ظهور دخیل بود ذکر شود، بنابراین وقتی ذکر نشود ح

 

 حجیت ظواهر کتاب -5
 آیا ظواهر کتاب حجت است؟

 .اخباریون: ظواهر کتاب حجت نیست مگر مواردی که تفسیر و بیان خاصی از ناحیه معصوم )ع( رسیده باشد 
  .اصولیون: ظواهر مطلقا حجت است  

 مرحوم مظفر: مراد قائلین حجیت ظواهر:
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  حجت دارند چراکه در قرآن محكم و متشابه وجود داشته و در مورد محكمات برای محقق آن نیست که کل آیات قرآن
 پژوهشگر عمل به ظواهر آسان است.

 .آن نیست که بدون فحص کامل به محكمات شتابزده عمل شود 
 رد قرآن مجید تواند به ظواهر قرآن أخذ کند، نه تنها در موآن نیست که هر کس )عامی و شبه عامی( بدون معرفت و علم می

 بلكه در مورد هرکلامی که متضمن امور علمیه و معارف عالیه باشد، این امر مسلم است. 
 مراد منكرین حجیت ظواهر )اخباریون( چیست؟ 

الف: اگر مراد منكرین عدم شتابزدگی در أخذ به ظواهر قرآن بدون فحص است، این کلام صحیح بوده و محل بحث نیست و مختص 
 ست.قرآن کریم نی

ب: اگر مراد جمود بر روایاتاهل بیت )ع( باشد، به صورتی که در مواردی که تفسیر درباره ظواهر آیات قرآن از آنان وارد نشده، أخذ 
 ظواهر قرآن حتی برای افراد محقق جایز نباشد، این امر دو اشكال دارد:

لهاین امر را  -1  .کندمیاثبات ن أدل

 این درحالی است ک خود اهل بیت مردم را به آیات قرآن ارجاع داده اند مورادی چون:  -2

 لام دستور داده اند که این دو حدیث متعارض را به روایاتی که در خصوص احادیث متعارضه وارد شده و معصومین علیهم السل
 کتاب الله عرضه کنید.

 رسد )چه معارض داشته باشد و چه ماید: هر حدیثی که از قول ما به شما میفرروایاتی که دایره مطلب را توسعه داده و می
 نداشته باشد( او را بر قرآن عرضه کنید و اگر موافق قرآن بود بدان اخذ کنید. 

 کند که هر شرطی که با کتاب خدا مخالف باشد، باطل و لازم الوفا نیست. روایاتی که دلالت می 
 لام میاخبارى که بر جواز اخذ به ظا پرسد: از کجا دانستی که مسح باید به هر کتاب وراد شده است. مثلا زرارة از امام علیه السل

 «.و امسحوا برءوسكم»بعض سر باشد؟ حضرت فرمود: لمكان الباء، یعنی از حرف باء در 
ب ظواهر اقوال اهل بیت شده است، اگر در ظواهر قرآن اصرار بر أخذ روایات اهل بیت باشد، در این صورت بدین معنا است ک أخذ  -3

نه ظواهر کتاب درحالی که در خصوص ظواهر اقوال ایشان نیز همین مطلب را باید گفته شود، زیرا اولا سند روایات نیاز به تصحیح و 
ثالثا در اکثر روایات  بررسی دارد، ثانیا برخی از این روایات نقل به معنا شده و آنچه نقل به معنا شده محرز نیست که نص لفظ امام باشد.

 محرز نیست که عین الفاظ روایت شده است.

من فسر القرآن برأیه »مهمترین دلیل اخباریون بر منع از أخذ به ظواهر قرآن روایات دالبر نهی از تفسیر به رأی است. مانند نبوی مشهور 
أ مقعده من النار  «.فلیتبول

مقتضای جمع بین اخبار دال بر  -2شود. به ظواهر است بلكه أخذ به تفسیر نامیده نمی تفسیر به رأی غیر از أخذ -1جواب ای این دلیل: 
 جواز أخذ و این اخبار آن است که اخبار ناهیه را بر شتابزدگی در أخذ به اجتهادات شخصی بدون فحص حمل شود. 
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درک و برای بعضی غیر قابل درک است. بلک گاهی قرآن دارای نص و ظاهر است، ظواهر آن نیز بر یک منوال نبوده و برای بعضی قابل 
« إنا اعطیناک الكوثر»شود اما ظهور دیگر نیاز به تأمل دارد. مثلا در آیه یک ایه دو ظهور دارد که برای برخی تنها یک ظهور آن معلوم می

اند گر در معنای کوثر است: برخی گفتهدو ظهور دارد، ظهور اول آن یعنی اعطای کوثر به نبی مكرم )ص( را همه می فهمند اما ظهور دی
لام است و اقوال اند: مراد، نهرى است در بهشت. بعضی دیگر گفتهمراد، نبوت و قرآن است. بعضی گفته اند مراد صدیقه طاهره علیها السل

إِن  شانئِ ك  » فرماید:است که میاند. اما در خود سوره قرینه بر مراد موجود است و آن قرینه آیه سوم سوره کوثر دیگرى هم مفسرین آورده
، ابتر به معناى کسی است که دنباله ندارد، یعنی نسل و ذریه او منقطع شده است. حال به «ما به تو کوثر دادیم پس تو ابتر نیستی هُو  الْأ بتْ رُ؛

که بر وزن فوعل است و دلالت بر مبالغه فهمیم که مراد از کوثر کثرت نسل و ذریه است و از طرفی خود کلمه کوثر هم قرینه مقابله می
انا اعطیناك الكثیر من الذریة »شود. بنابراین معنا چنین است گاه معناى آیه میدارد آبی از این حمل نیست کوثر، یعنی مبالغه در کثرت آن

 «. و النسل

 

 باب ششم: شهرت

 معنای شهرت در لفت و اصطلاح:

 یعنی شمشیر آخته و آشكار.« سیف مشهور»وضوح شئ است. الف: شهرت در لغت به معنای ذیوع و 

 ب: شهرت در اصطلاح، در نظر اهل حدیث و فقهاء تفاوت دارد:

 این شهرت واجد خصوصیات ذیل است:«. کل خبر کثر راویه علی وجه لا یبلغ حد التواتر»شهرت در اصطلاح اهل حدیث یعنی  -1

 د.شرط نیست که شهرت عملی نزد فقهاء داشته باش 
 .به خبر واحد مشهور، خبر واحد متسفیض نیز گویند 
 .به حد تواتر نمی رسد 
 .شهرت روایی از مرجحات باب اخبار تعارض است 

 این شهرت خود دو قسم است:« عبارة عن شیوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعی»شهرت نزد فقهاء )در فتوی( یعنی  -2

  آن موجود است. دو بحث در خصوص شهرت عملی وجود دارد، اولا جابر یا شهرت عملی است و آن شهرتی است که مستند
 ضعف سند است، ثانیا جابر ضعف دلالت است؟

  .یا شهرت فتوائیه است و آن شهرتی است که مستند آن موجود نیست یا خبری وجود دارد اما مورد استناد فقهاء نیست 
 ه است. در حجیت شهرت فتوائیه اختلاف است؟محل بحث این باب شهرت نزد فقهاء و آن خصوص شهرت فتوائی

 شهید اول، محقق خوانساری و صاحب معالم: شهرت فتوائیه حجت بوده و از جمله ظنون خاصه است. -1
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 آخوند، شیخ، مرحوم مظفر( حجیت ندارد.)مشهور  -2

 مام خمینی: شهرت فتوائیه قبل از شیخ طوسی حجت است و بعد از او حجت نیست.ا -3

 اخبار. -3م ایه نباء. عمو -2ولویت، ا -1ه حجیت شهرت فتوائیه به سه دلیل استناد کردند: قائلین ب

 

 دلیل اول: اولویت از خبر واحد عادل

له ظن حاصل از خبر  حجیت خبر واحد به مفهوم موافقت بر حجیت شهرت نیز دلالت دارند بدین صورت که ظن حاصل از شهرت از أدل
 عادل اقوی است، بنابراین اگر خبر واحد حجت باشد، به طریق أولی شهرت نیز حجت است.

ظن نیست. )بلكه تعبد  اما ملاک در خبر واحد افادهجواب" اگر علت حجیت خبر واحد افاده ظن باشد، مفهوم موافقت فوق صحیح است. 
 است(

 

 دلیل دوم: عموم تعلیل آیه نبأ

فاسق بدون تبین است.  استدلال به عموم تعلیل آیه نبأ بدین صورت که مفهوم این آیه آن است که اصابه به جهالت مانع پذیرش خبر
 است. داشته باشد، آن راه حجت است و شهرت چنین بنابراین در هر موردی که راهی مأمون از اصابه به جهالت وجود

بر واخد به عموم نقیض تعلیل جواب: اولا استدلال به عموم تعلیل آیه نیست بلكه استدلال به عموم نقیض تعلیل است. ثانیا برای حجیت خ
د. رابعا فقدان مانع از حجیت در مثل شوآیه استدلال نشده بلكه بواسطه مفهوم شرط بوده است. ثالثا تعمیم علت موجب تعلیل معلوم نمی

 شهرت دلیل بر وجود مقتضی حجیت در شهرت نیست. 

 

 دلیل سوم: دلالت برخی از اخبار

 اخباری وجود دارد ک بر حجیت شهرت فتوائیه دلالت دارد:
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1الف: مرفوعه زراره:  امام )ع( در  یك عمل نماییم؟امگوید از امام سؤال کردم اگر دو روایت متعارض براى ما نقل شود به کدزراره می 
2«.آن خبرى که مشهور بین اصحاب است باید مورد عمل واقع شود»جواب فرمود:   

 به این مرفوعه از دو جهت استدلال شده است:

ص شخمطلق مشهور است زیرا موصول از اسماء مبهمه بوده و صله باید مدلول آن را م« أصحابك تهر بینبما اش»مراد از مای موصول  -1
 کند. بنابراین شامل هر مشهوری مش ود حتی شهرت در فتوی.

شود آنچه مشخص کننده است، سؤال است جواب باید شود با قرائن دیگر نیز معلوم میجواب: همانطور که موصول با صله مشخص می
 با سؤال مطابقت داشته باشد و مورد سؤال روایت است.

حجیت  كم بر شهرت دلالت دارد که شهرت بما هی هی اعتبار دارد. بنابراین فتوی مشهور نیزاشد، تعلیق حباگر مراداز موصول خبر  -2
 دارد.

 ی.جواب": وقتی مراد از موصول خبر باشد، در این صورت شهرت بما هی شهرة الخبر مناط است نه شهرت بما هی ه

 ندارد.ب: مقبوله عمر بن حنظه، این روایت نیز مثل مرفوعه بر حجیت شهرت دلالت 

 

 تنبیه

باشد. دلیل عدم جرأت آنان  علماء بعضا جرأت مخالفت با مشهور را ندارند مگر اینكه دلیل قوی و مستند جلی بر مراد آنها وجود داشته
 نه به دلیل تقلید و نه حجیت شهرت است بلكه بخاطر اکرام و منزلت بزرگان علماء است.

 

 باب هفتم: سیره

 مراد از مردم )الناس(:«. ءء، أو ترك شیلناس و تبانیهم العمل علی فعل شیاستمرار عادة ا»سیره یعنی 

                                                           

 مرفوعه عبارت است از حديثى که بخشى از سلسله سند حذف شده -1

و دع الشّاذ النّادر،  أصحابك علیه السّلام فقلت: جعلت فداک! يأتی عنکم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيّهما آخذ، قال: يا زرارة! خذ بما اشتهر بینسألت الباقر » -2

إنّهما معا عدلان مرضیّان موثّقان، فقال: انظر ما فقلت يا سیّدی! إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنکم، فقال: خذ بقول أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسك، فقلت: 

الحائطة لدينك و اترک ما خالف وافق منهما مذهب العامّة، فاترکه و خذ بما خالفهم، فقلت: ربما کان معا موافقین لهم أو مخالفین، فکیف أصنع، فقال: إذا فخذ بما فیه 

 «.له، فکیف أصنع؟ فقال: إذن فتخیّر أحدهما و تأخذ به و تدع الآخر الاحتیاط، فقلت: إنهّما معا موافقان للاحتیاط أو مخالفان
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 صولیون متأخر بناء عقلاء اگر جمیع عقلاء یا عرف عام و هر ملت و نحله ای باشد، در این صورت سیره عقلائیه یا به اصطلاح ا
 است.

  شود.امیده مینمتشرعه، اسلامیه، یا شرعیه اگر جمیع مسلمین یا فقط فرقه ای از مسلمین باشد، در اینص ورت سیره 
 در این باب سه امر مورد بحث است.

 

 حجیت بناء عقلاء -1

ه شود که از آن موافقت قطعی شارع با طریقه عقلاء کشف شود. این کشف زمانی رخ می دهد که یكی از سبناء عقلاء دلیل محسوب می
 شرط زیر وجود داشته باشد:

 با عقلاء متحد المسک باشد: یا شارع در این سیره -1

 .اگر شارع از عمل به سیره ردع کرده باشد، حجت نیست 
 .)اگر ردع و منع شارع ثابت نباشد، حجت است. چون شارع از عقلاء بوده )مانند خبر واحد و ظواهر 

 صورت: ال است(، در اینا مانعی از اتحاد شارع با عقلاء در سیره وجود دارد )مثل استصحاب که فرض شک در خصوص شارع محی -2

  اگر جریان سیره عقلاء در عمل به سیره در امور شرعیه معلوم باشد )مثل استصحاب( در این صورت صرف عدم ردع کاشف
1از موافقت شارع با سیره عقلاءست.  «.ضرورة ان الردع الواقعی غیر الواصل لا یعقل ان یكون ردعا فعلیا و حجة» 

  ت شارع کفایت شرعیه معلوم نباشد )مثل رجوع به اهل لغت(، صرف عدم ردع برای کشف موافقاگر جریان سیره در امور
مور شرعیه سیره را جاری نكردند، ، زیرا شاید شارع عقلاء را از این سیره منع کرده اما آنها تئجه نكردند یا اصلا در اکندمین

ره را تأیید )مثل ل خاص بود، در برخی موارد شارع سیپس منعی هم وجود ندارد. در این فرض برای حجیت باید دنبال دلی
 رجوع به اهل خبره( و در برخی موارد رد کرده است )مثل رجوع به اهل لغت(.

 

 حجیت سیره متشرعه -2

اجماع ک نوع زیرا سیره ی سیره نزد متشرعین مسلمان بر فعل یا ترک امریست که در حقیقت نوعی از اجماع بلكه بالاتر از اجماع است،
 «.رقی أنواع الاجماعأبل هی »عملی از طرف علماء و غیر علماء است در حالی که اجماع قولی در فتوی و فقط از جانب علماء است. 

 سیره متشرعه بر دو نوع است:

                                                           

 .شودمیحجیت استصحاب نیز بدين صورت استصحاب  - 1
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ی در حجیت گای می دانیم در عصر معصوم جاری بوده و حتی امام خود شاهد سیره و از عاملان به آن بوده است، در این صورت شك -1
با این امتیاز سیره متشرعه «. فتكون بنفسها دلیلا علی الحكم کالإجماع القولی الموجب للحدس القطعی برأى المعصوم»قطعی آن نیست. 

 شود.از سیره عقلائیه جدا می

کشف موافقت در صورتی که معلوم نباشد در عصر معصوم جاری بوده یا بعدها ایجاد شد است شكی در عدم صحت آن نیست و  -2
هو ما نعرف من اسلوب نشأة العادات »شود، زیرا مانند اجماع قولی بلكه کمتر از آن است. دلیل عدم حجیت این یره آن است که شارع نمی

 «.عند البشر و تأثیر العادات علی عواطف الناس

 

 مقدار دلالت سیره -3

 در صورت وجود سیره، نهایت دلالت آن:

 جام فعل باشد: تنها بر مشروعیت و عدم حرمت دلالت دارد.در موردی که سیره بر ان 
 .در موردی که سیر بر ترک فعل باشد: فقط بر مشروعیت ترک و عدم وجوب آن دلالت دارد 

نفس سیره بر وجوب و حرمت، یا استحباب و کراهت دلالتی ندارد. البته مداومت و استمرار بر یک فعل از طرف همه مردم متشرع نشانه 
 ب آن فعل است. ممكن است استحسان این امور به دلیل عادت آنان باشد.استصحا

 برخی از امور )خبر واحد و ظواهر( لازم مشروعیت آنان وجوب عمل بر طبق آنها است.

 

 باب هشتم: قیاس

 در خصوص عمل به قیاس دو مشرب وجود دارد:

  قیاس را باطل و برای قیاس ارزشی قائل نیستند.امامیه، فرقه ظاهریه )تابعین داوود بن خلف( و حنابله: عمل به 
  لهشافعیه، مالكیه و حنفیه: قیاس را از  احكام می دانند. أدل

مشهور است. بعد از او شافعیه، مالكیه به « رأس القیاسیین»اولین کسی که قیاس را گسترش داد، ابوحنیفه در قرن دون هجری بود. که به 
 ع آن را مقدم دانستند.قیاس اخذ کرده و برخی حتی بر اجما

 «. ان السنة إذا قیست محق الدین»و « ان دین الله لا یصاب بالعقول»اهل بیت )ع( همواره از عمل به قیاس نهی مرده و می فرمودند: 
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که امام کند روایت می ابن حزمرا نقل کرده است: » مناظرات امام صادق )ع( با ابی حنیفه معروف است که حتی ابن حزم سنی مذهب آ
لام به ابو حنیفه فرمودند:  گوئیم: )خدا و ایستیم و میاز خدا بترس و قیاس مكن، ما روز قیامت در پیشگاه خداوند می»صادق علیه السل

 «.شنیدیم و رأى دادیم گوئید:[ گفتند( و تو و اصحابت میرسول خدا ]چنین و چنان

جتهادات شخصی و قیاس روی آوردند. در مورادی از قیاس به عنوان عذری در مقابل مخالفین به دلیل محروم بودن از سریقه اهل بیت به ا
نص استناد کردند. مثل آنجا که خلیفه اول کار خالد بن ولید در قتل مالك بن نویره را در شبی که با همسر مالك خلوت کرده بود تجویز 

و این حادثه در وقتی بود که خلیفه یعنی عمر بن خطاب «. کرده استاو ]خالد بن ولید[ اجتهاد نموده و خطا »اش گفت: نمود و درباره
 «. خواست که او ]خالد[ به بند کشیده شود و بر او حد جارى گردد

 با تشدید مبانی و ارکان قیاس توسط ابوحنیفه و شاگردان او و حمایت عباسیان از ایشان قیاس به عنوان یک فن مستقل مطرح گردید.

 امر قابل بررسی است. در خصوص قیاس چهار

 

 تعریف قیاس -1

بنابراین ارکان قیاس «. هو إثبات حكم فی محل بعلة لثبوته فی محل آخر بتلك العلة»بهترین تعریفی که از قیاس شده بدین صورت است: 
 چهار امر است:

 (شود و در پی اثبات حكم اصل برای آن هستیم. )مشبهمحل اول، همام مقیس است که فرع نامید می 
 شود و حكم برای آن شرعا ثابت است. )مشبه به(محل دوم، مقیس علیه است که اصل نامید می 
 .علت مشترک، جامع نام دارد، که دلیل مشترک بین اصل و فرع است 
 .حكم، که در اصل ثابت بوده و در پی اثبات آن برای فرع هستیم 

ی که نص شرعی وجود ندارد، برای محلی غیر منصوص حكم شرعی استنتاج بنابراین قیاس عملیاتی برای مستدل و قایس بوده و در موارد
 «. العملیة القیاسیة هی نفس حمل الفرع علی الأصل فی الحكم الثابت للأصل شرعا»شود. می

 فرق است. اشكال: تعریف ارائه شده ایراد دارد، چون دلیل عین نتیجة الدلیل است. درحالی که بین دلیل و نتیجة الدلیل )مستدل علی(

 جواب: اثبات، حكم و عمل قاییس است و این دلیل است اما نتیجه دلیل حكم شارع بر فر ع  است.

تعریف قیاس نیست « المساوات بین الفرع و الاصل فی العلة»بنابراین تعریف مذکور بهترین تعریف ارائه شده است، اما تعریف قیاس به 
 بلكه تعریف مورد قیاس است.
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 قیاسارکان  -2

 در بحث قبلی بیان شد.

 

 حجیت قیاس -3

یا خود موجب علم  -1قیاس از جمله امارات است، حجیت هر اماره ای باید به علم منتهی شود. بنابراین قیاس درصورتی حجت است که 
 یا دلیل قطعی بر حجیت آن اقامه شود.  -2اربعه.  أدللهبه حكم شرعی شود. مانند 

 فوق خواهد بود. از این رو بحث در دو مقام

 

 الف: آیا قیاس خود موجب علم است؟

 قیاس نوعی از تمثیل است، تمثیل مفید چیزی جز احتمال نیست. 

قیاس منصوص العلة: در صورتی که علم پیدا شود که علت تامه در این اصل نزد شارع فلان امر است در این صورت به دو شرط این قیاس 
 صحیح است:

 علت تامه منصوصه باشد.حكم دائر مدار این  -1

 این علت در فرع نیز وجود داشته باشد. -2

اما بحث این است که چگونه علم پیدا شود که جامع علت تامه حكم شرعی است درحالی ک قبلا بیان شد ملاکات احكام قابل درک 
 از امور توقیفی هستند.توسط عقل نیستند بلكه باید از منبع احكام منصوب از طرف خداوند شنیده شود، زیرا ملاکات 

 توان اثبات کرد که ملازمه بین حكم اصل با فرع وجود دارد.از راه ملازمه عقلی قطعی هم نمی

 قیاس منصوص العلة و قیاس اولویت در واقع قیاس نیستند.

طریق نص شارع ممكن نیست. احتمالات پنج گانه ای که در قیاس وحود دارد و هیم امر مانع ملازمه خواهد شد رفع این احتمالات جز اط 
 این احتمالات از قرار زیر است:
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فاسد معلت حكم در اصل غیر از علتی باشد که گمان کرده است )حتی اشاعره که قائل به تبعیت احكام از مصالح و  احتمال دارد -1
 نیستند احتمال دارد اصلا حكم معلل به علتی نباشد(. 

 س در قیاس علت پنداشته مجموعا علت حكم باشد. ا آنچه قایاحتمال دارد وصف دیگری ب -2

 حتمال دارد امر ثالثی توسط قایس به علت حقیقی اضافه شده باشد، که در حكم دخلی ندارد.ا -3

وض ععلت مورد نظر قایس به علت خصوصیتی در اصل موجب ثبوت حكم شده باشد.  مثلا  ما یقین داریم که جهل به  احتمال دارد -4
دى نموده و بگوییم در آنجا توانیم به سایر ابواب عقود از قبیل صلح معاوضی و نكاح تععلت بطلان بیع است، در اینجا نمیدر باب بیع 

 .هم اگر جهل به عوض در کار بود صلح یا نكاح فاسد است

 حتمال دارد علت حقیقی اصل در فرع موجود نبوده یا با تمام خصوصیت موجود نباشد. ا -5

 .کندمیالات مانع، علم به قیاس شده وجز نص شارع امری آنها را دفع نهمه این احتم

1اشكال: با برهان سبر و تقسیم  تحصیل علم به علت حكم ممكن است.  

تقسیم ثنائی )دائر بین  جواب: شرط برهان سبر و تقسیم برای اینكه برهان حقیقی باشد آن است که همه محتملا به حصر عقلی از طریق
ه است. یا علتی که قایس ( منحصر گردد اما در محل بحث احتمالات دیگری مطرح است که قایس اصلا آنها را در نظر نگرفتنفی و اثبات

سوره نساء عللت  160ه ذکر کرده مرکب از چند احتمال دیگر باشد، یا علت غیر از علتی باشد که قایس تصور کرده است. مثلا در آی
لبات را، چیزى که خارج از فی نموده است که آن، عصیان و معصیت و خ حرمت طی لبه است، معرل هاى مردم یهود لافكارىاوصاف اشیاء طی

 باشد.  یا قایس قائل به تبعیت احكام از مصالح و مفاسد نبوده بنابراین حكم اصلا علتی ندارد(.می

 ا.غنی من الحق شیئشود ن یقین و ظن لایبا این همه از برهان سبر و تقسیم ظن حاصل می

ر حجیت قیاس ارائه شده ای که ب أدللهحال که قیاس مفید علم نیست تنها مفید ظن است، آیا ظن حاصل از قیاس حجت است؟ در ذیلا به 
 شود.است پرداخته می

 

 دلیل بر حجیت قیاس ظنی

 آیا ظن حاصل از قیاس مفید ظن است؟

                                                           

 «عبارة عن عد جمیع الاحتمالات الممکنة»- 1
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  زیرا به تواتر ثابت شده که اهل بیت )ع( از عمل و أخذ به قیاس امامیه: قیاس مطلقا حجیت ندارد و زن ناشی از آن معتبر نیست
 اند.نهی کرده

  اند. اربعه استناد کرده أدللهاهل سنت: برای حجیت قیاس به 
 شود.اهل سنت بر حجیت قیاس پرداخته می أدللهذیلا به 

 

 دلیل از آیات قرآن

 مصنف به چهار آیه اشاره دارد:

ْ و  ق ذ  »سوره حشر  2الف: آیه  عْب  یخُرِْبوُن  بیُوُت هُمْ بأِ یدِْیهِمْ و  أ یدِْي المُْؤْمِنیِن  ف اعْت برُِوا یا أُوليِ الْأ ب اعتبار به معنای عبور «. صارِ ف  فيِ قلُوُبهِِمُ الر 
ن از اصل به فرع و مجاوزت است، بنابراین واجب است بر شما عبور و تجاوز کردن )صغرا( قیاس هم یك نوع عبور و تجاوز است که انسا

 کند )کبرا( پس واجب است قیاس نمودن )نتیجه(.کند و تنها در اصل توقف نمیتعدى می

با توجه به شأن نزول آیه همین معنا «  ان الاعتبار هو الاتعاظ لغة فاعتبروا اى فاتعظوا»جواب: کلمه اعتبار به معناى اتعاظ و پند گرفتن است. 
 متناسب است و متبادر به ذهن است و این چه ربطی به باب قیاس دارد که مورد بحث ماست. 

ب  ل نا م  »سوره یس  79و  78ب: آیه  ر  ة  و  هُ و  ض  ر  ل  م  أ ها أ و  نشْ  ا ال ذِي أ  مِیمٌ، قلُْ یحُْییِه  نْ یحُْيِ العْظِام  و  هيِ  ر  لقْ هُ قال  م  لقْ  ث لًا و  ن سِي  خ  و  بكِلُ  خ 
لیِمٌ  : این دو گویدبدین صورت که احیاى مردگان در روز قیامت نظیر ایجاد موجودات است، در روز اول خلقت در این دنیا. آیه می«. ع 

 که نظیر هم هستند مساوى و برابرند و هر حكمی که احدهما داشت دیگرى هم دارد و مورد قیاس همچنین موردى است.

اسن استدلال بر قیاس  -2آیه بر مساورات دو نظیر در تمام جهات دلالت ندارد زیرا خلقت اولیه با خلقت ثانویه تفاوت دارد.   -1جواب: 
اگر م قیاس  -3و استبعاد منكرین معاد است و در پی اثبات ملازمه بین قدرت بر انشاء اولیه و احیاء دوباره نیست.  نیست بلكه رفع استغراب

 باشد، قیاس اولویت قطعی بوده و ربطی به قیاس مساوات )محل بحث( ندارد.

ْ »سوره مائده  95ج: آیه  ن یدْ  و  أ  نوُا لا ت قتْلُوُا الص  ا ال ذِین  آم  ی ه  زاءٌ مِثلُْ ما ق ت ل  مِن  الن ع مِ یا أ  داً ف ج  نْ ق ت ل هُ مِنكْمُْ مُت ع م  قیاس نموده «. تمُْ حُرُمٌ و  م 
 حكم مماثل را به مماثل. 

 .اند که به معناى مساوات استبه کلمه عدل استدلال نموده«. إِن  الله  ی أمُْرُ باِلعْ دْلِ و  الْإِحْسانِ »سوره نحل:  90د: آیه 

 ، بوده و دلالتی بر قیاس ندارند.«الغریق یتشبث بكل حشیش او طُحلب»مرحوم مظفر این دو مورد اخیر از باب 
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  دلیل از سنت 

 برای حجیت قیاس به سه روایت استناد شده است:

فرستاد سفارشاتی به او یمن میالف: حدیث معاذ بن جبل: رسول خدا صللی الله علیه و آله و سللم هنگامی که معاذ را به عنوان قاضی به 
اى پیش آمد که حكم آن را نتوانستی از کتاب خدا یا سنت رسول خدا صللی الله ها از معاذ سؤال فرمود: اگر حادثهفرمود ضمن صحبت

کنم و کوتاهی میعلیه و آله و سللم استخراج کنی چه خواهی کرد؟ بما ذا تقضی؟ معاذ گفت: اجتهد رأیی و لا آلو؛ یعنی اجتهاد به رأى 
 «.کنم، حضرت صللی الله علیه و آله و سللم فرمود: الحمد لله الذى وفق رسول الله بما یرضی الله و تقصیر نمی

ن استدلال: رسول خدا )ص( اجتهاد به رأی را امضاء نموده و اجهتاد به رأی حتما باید به اصلی برگردد نه اینكه مرسل و رها باشد. بنابرای
 قیاس نموده است.امر به 

خود حارث نیز  -2حدیث مرسل است چون حارث بن عمرو برادر مغیرة بن شعبه آن را از مردم حِمص نقل کرده است.  -1جواب: 
حدیث مذکور معارض دارد چون در همین حادثه حدیث  -3مجهول است. و جز همین روایت از او روایت دیگری نقل نشده است. 

اى را نفهمیدى، حق ندارى به رأى خود عمل کنی، وقتی حكم مسأله»دا صللی الله علیه و آله و سللم فرمود: دیگرى وارد شده که رسول خ
 -4. کنند، پس بهتر آن است که بگوییم: حدیث جعلی استو وقتی تعارض کردند تساقط می« بلكه براى من بنویس تا جواب تو را بدهم
بسا مراد از اجتهاد در رأى، تلاش براى جستجو در حكم و لو با اند نیست، چون چهاس گفتهمعناى اجتهاد منحصر در آنچه قائلین به قی
 [. و شاید جمله ]و لا آلو[ اشاره به همین معنا باشد. مراجعه به عمومات و اصول باشد ]نه قیاس

الله صللی الله علیه و آله و سللم، پدرم ب: حدیث خثعمیه: زنی به نام خثعمیه درباره قضاى حج پدرش به رسول خدا عرض کرد: یا رسول 
جا آوریم، سودى به حال او دارد؟ رسول که برعهده او حج واجب بوده و ادا نكرده است. آیا اگر قضاى حج او را بهاز دنیا رفته، درحالی

رهم در دنیا به دیگران بدهكار بود و خلاصه خدا صللی الله علیه و آله و سللم فرمود: اى زن! اگر پدرت مدیون بود و مقدارى طلا و نقره یا د
پس »دادى نفعی به حال او داشت یا نه؟ عرض کرد: آرى، نافع بود. حضرت فرمود: حق الناس برعهده او بود، آیا اگر تو بدهی او را می

 «.حق الله سزاوارتر است که قضا شود

طور که اوند را به دین مردم قیاس نمود و فرمود این مثل آن است همانکیفیت استدلال: رسول خدا صللی الله علیه و آله و سللم دین خد
 القضاست، هكذا دین الله و این رویه عین قیاس کردن است. دین الناس واجب

 -2. )ما لک کیف تحكمون؟( کندمیپیمبر )ص( نیازی به قیاس ندارد چون خود مشرعی است که احكام را با وحی دریافت  -1جواب: 
خود ابوحنیفه قائل  -3ا )ص( شیو تطبیق عام بر مصادیق را متذکر شده است بنابراین حدیث از باب تطبیق عام بر مصادیق است. رسول خد

درحالی که برای حجیت قیاس به این آیه استدلال کرده اما به « دین الناس أحق بالقضاء»به وجوب قضاء روزه و حج است؛  و گ=گفته 
 . مضمون حدیث عمل نكرده است
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طب )خرماى ج: حدیث بیع رطب به تمر: از رسول خدا صللی الله علیه و آله و سللم پرسیدند یا رسول الله صللی الله علیه و آله و سللم آیا بیع ر
الله علیه شود معامله کرد یا نه؟ رسول خدا صللی تروتازه( به تمر )خرماى خشك( جایز است یا نه؟ مثلا صد من رطب را به صد من تمر می

رسد( عرض کردند: آرى یا رسول الله صللی الله من می 90شود؟ )مثلا صد من به و آله و سللم پرسیدند: آیا اگر رطب خشك شود کم می
 علیه و آله و سللم. حضرت فرمود: حال که چنین است، خیر، این معامله جایز نیست؛ چون رباست.

یه و آله و سللم قیاس فرموده حكم این موردى را که بالقوه در حكم رباست به موردى که بالفعل کیفیت استدلال: رسول خدا صللی الله عل
ربا باشد، یعنی در این موردى که بالفعل نقصانی نیست، ولی بالقوه نقصان هست گویا مثل این است که بالفعل یك طرف ناقص است و 

 اى رباست و باطل است. چنین معامله

 حیح باشد، مانند حدیث خثعمیه از باب تطبیق عام بر مصادیق است.جواب: به فرضی که ص

 

 دلیل از اجماع

 اجماع صحابه مهمرتین دلیل بر قیاس نزد اهل سنت است.

شكی نیست که برخی از صحابه در مواردی اجتهاد به رأی حتی در مقابل نص انجام داد اند اما معلوم نیست که این اجتهادات از باب 
صالح مرسه یا استحسان. و نیز معلوم نیست که اجتهاد آنان بر اساس تأویل نصوص بوده یا جهل به نصوص یا سبک شمردن قیاس بود یا م

 نصوص بوده است. چراکه تبیین انوع و اقسام اجتهاد به رأی در قرن دوم و سوم اتجام گرفته است. 

لغو عبارت  -3به جماع خواندن نماز تراویح.  -2ترحیم دو متعه.  -1توان به اجتهادات عمر بن خطاب اشاره کرد: از جمله اجتهادات می
 )حی علی خیر العمل( در اذان. و هكذا.

 این حزم نیز در الاحكام )المُحلی( شیوع و انتشار قیاس را از قرن دوم و سوم می داند. 

 غزالی نیز در کتاب المستصفی نتوانست اجتهادات صحابه را به تحو قیاس اثبات کند.

نابراین اجكاع صحابه در إخذ به قیاس ثابت نیست، زیرا اجتهادات صحابه معلوم نیست که از باب قیاس بوده باشد، و اجتهاد به رأی ب
 توسط برخی از صحابه دلیل بر موافقت جمیع صحابه نیست. 

 اشكال: سكوت بقیه صحابه دلیل بر اقرار به اجماع است.

سكوت بر اقرار دلالت ندارد. مگر در خصوص معصوم )ع( آن هم با وجود شرائط اقرار، زیرا سكوت در سكوت غیر معصوم  -1جواب: 
اینكه بقیه  -2احتمالات زیادی از جمله ترس، بزدلی، خجالت، سستی، عدم توجه به بیان حق، جهل به حكم شرعی و دیگر احتمالات. 
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نیست حتی صحابه ای چون ابن مسعود و عبدالله بن عباس قول به رأی را تخطئه کردند تا جایی که کار صحابه سكوت کرده باشند مسلم 
 . کندمیبه مباهله و تخویف از خداوند سبحان کشیده شد. برای ما انكار قیاس توسط شخص امیرالمؤمنین کفایت 

 

 دلیل از عقل

 .اکثر باحثین از دلیل عقلی بر حجیت قیاس سخنی نگفته اند

 شود اما با این وجود از موهن ترین استدلالات است.بهترین وجه دلیل عقلی همین است که ذکر می

علم قطعی داریم که نصوص در تمام موارد وارد نشده است چراکه  -2علم قطعی داریم که حوادث بی نهایت هستند.  -1مفاد دلیل عقلی: 
 استنباط احكام برای تلافی حوادث غیر منصوص تنها قیاس است. نصوص متناهی و حوادث نامتناهی است. بنابراین مرجع

شود. و لازم جواب: درست است که حوادث نامتناهی است اما دلیل بر رجوع به قیاس نیست بلكه حكم این موارد از عمومات استفاده می
 نیست نص خاصی وارد شده باشد.

 

 قیاس منصوص العله و اولویت -4

 اء اختلاف است:در خصوص این دو بین علم

 .علامه حلی: قیاس منصوص العله و اولویت از قیاس باطل استثناء شده و حجت هستند 
 شود.سید مرتضی، سید ابن زهره، و محدث بحرانی: دلیل حرمت قیاس شامل این دو هم می 
  ظواهراند.مرحوم مظفر، محقق حلی و صاحب معالم: این دو حجت هستند اما اصلا قیاس نبوده بلكه از باب 

 الف: قیاس منصوص العلة

 باید توجه داشت:

شود. مثل اینكه شارع اگر از نص فهمیده شود که علت حكم اختصاص به معلل )اصل( ندارد، در این صورت عام شامل فرع نیز می -1
است. در واقع با ظهور  جو نیز چون مسكر است، حرامشود که آببفرماید: خمر چون مسكر است، حرام است. از این سخن فهمیده می

. اخذ به حكم در این فرض از باب اخذ به ظاهر کندمینص در تعمیم علت موضوع از اصل به هر موضوعی که علت را داراست، سرایت 
لام چنین آمده است: ماء البئر واسع لا یفسده شی ء لان عموم است و قیاس نیست. مثال دیگر: در صحیحه ابن بزیع از امام هشتم علیه السل

آید آن است که ماء البئر خصوصیتی ندارد، بلكه میزان ماده داشتن آب است که هر آبی که له مادة آنچه از ظاهر حدیث به ذهن می
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شود و اگر ماء البئر را ذکر کرده از باب این است که یكی از مصادیق آب است. بنابراین، داراى ماده باشد به ملاقات با نجس متنجس نمی
 ء. و این موضوع شامل آب چشمه، آب چاه، آب حمام. م است که کل ماء له ماده واسع لا یفسده شیموضوع عا

اگر از نص چنین امری فهمیده نشود، دلیل بر تسری حكم بر فرع وجود ندارد. مثل اینكه گفته شود: این انگور شیرین است چون   -2
 است، شیرین است، بلكه فقط انگور سیاه، شیرین است.  شود که هرچه سیاهرنگش سیاه است. در اینجا فهمیده نمی

 «.ان المدار فی منصوص العلة ان یكون له ظهور فی عموم الموضوع لغیر ما له الحكم )أى المعلل الأصل(»خلاصه: 

 .ب: قیاس اولویت یا قیاس جلی، یا مفهوم موافقت، یا فحوی الخطاب، یا اذن الفحوی )در عرف فقهاء(، یا لحن الخطاب

 در این خصوص باید توجه داشت:

شود، این نوع از اولویت حجت است اما نه از باب قیاس بلكه از باب ظهور لفظ. گاهی اولویت قطعی از نفس خطاب شارع استفاده می -1
 مثلا: 

 « ُه یرْاً ی ر  ة  خ  لْ مِثقْال  ذ ر  نْ ی عمْ   .اداش داردتر به طریق اولی پکه به مفهوم اولویت کار خیر عظیم« ف م 
 «  که اگر تأفیف حرام باشد پس به طریق اولی ضرب والدین حرام است« ف لا ت قلُْ ل هُما أُف. 
 .اذن به سكونت در خانه به طریق اولی بر جواز تصرف در خانه نیز دارد 

شود. فهوم نامیده نمیشود بلكه صرف اولویت ظنی است، در این صورت حجت نبوده و مگاهی اولویت از نفس خطاب فهمیده نمی -2
گوید: از امام پرسدم: یا مردى انگشتی از انگشتان دست یك زن بلكه قیاس باطل است. مثل قیاس جناب ابان در دیه انگشتان زن،  ابان می

لام فرمود:  ر؟ امام فرمود: شتر. ابان پرسید اگر دو انگشت زن را قطع کند چه قد 10را قطع نموده؛ دیه آن چه مقدار است؟ امام علیه السل
شتر. ابان  20شتر. ابان پرسید: اگر چهار انگشت قطع کند؟ امام فرمود:  30شتر. ابان پرسید: اگر سه انگشت را قطع کند؟ امام فرمود:  20

! سه انگشت قطع کند  رى رسید و ما از گویندگان آن تبشتر؟ این سخن در عراق به ما می 20انگشت  4شتر، ولی  30گفت: سبحان الله
اى ابان! ساکت باش این حكم رسول خدا صللی الله علیه و آله و سللم »گفتیم: گوینده این سخن شیطان است. امام فرمود: جستیم و میمی

گردد. اى ابان! تو قیاس گردد و نصف دیه مرد میکند و وقتی به ثلث رسید دیه زن برمیاست. همانا زن تا ثلث دیه با مرد برابرى می
ابان به مقتضای قاعده عقلی حسابگر خود حساب کرده بود وقتی دیه سه انگشت «.  گردد.دین اگر به قیاس اخذ شود نابود میکردى و 

 سی شتر است، پس دیه چهار انگشت چهل شتر است.

 

 تنبیه

لهبحث در خصوص سه دلیل دیگر از   اهل سنت یعنی استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع است. أدل

 استحسانالف: 
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الاستحسان هو العدول في مسئلة عن مثل ما حكم به في نظائرها الی خلافه لوجه اقوى یقتضی العدول؛ استحسان آن است که در یك »
استحسان مورد قبول «. تر، عدول نموده و به خلاف آن رأى داده شودمسئله، از حكمی که در نظایر آن است، به خاطر وجود دلیلی قوى

 و حنابله است. حنفیه، مالكیه

این «. اندیشی است، در صورتی که برخلاف نص کتاب و یا سنت نباشدتشریع حكم براساس رأى و مصلحت»ب: مصالح مرسله یعنی 
 دلیل نیز مورد قبول مالكیه و حنابله است.

 ج: سد ذرایع

اى است که منجر به احكام پنجگانه ذریعه وسیله معناى وسیلهسدل یعنی جلوگیرى کردن در مقابل فتح است. ذرایع جمع ذریعه در لغت به
عكس منجر به مفسده گردد است و اگر به« فتح ذرایع»گردد.  بنابراین اگر آن وسیله منجر به امرى گردد که مطلوب شارع باشد در آنجا 

 خواهد بود. « سدل ذرایع»در آن صورت 

 در خصوص این سه دلیل باید توجه داشت: 

لهبه  این امارات باید -1  نقلی و ملازمات عقلی برگردند. بنابراین چون دلیل بر اعتبار آنها وجود ندارد حجت نیست. أدل

اظهر افراد ظن مورد نهی همین اقسام هستند. و اگر این موارد از عمومات حرمت نهی از عمل به ظن خارج شود دیگر تحت عام باقی  -2
 نمی ماند. و باعث تخصیص اکثر است. 

 جهت اعتبار از قیاس نیز کمتر اعتبارتر هستند.حتی از  -3

 این موارد صرفا استحسانات عقلی بوده، درحالی ک قبلا بیان شد عقل مستقلا و ابتدائا قدرت درک احكام و ملاکات احكام را ندارد. -4

 نبی هستند یا امام.اگر عقل چنین قدرتی داشته باشد، دیگر به ارسال رسل و نصب ائمه نیازی نیست. همه مجتهدین یا  -5

هرچند مخالف نص باشد، آن است که اگر بناء باشد مجتهد « کل مجتهد مصیب»گویند دلیل اصرار اصحاب رأی در اینكه می -6
 شود.خطاءکند حجیت امثال قیاس ثابت نمی

 در دانشگاه فقه مراجعه کنند. برادر سید محمد تقی حكیم استاد فیزیک« مدخل الفقه المقارن»طالبین جهت اطلاع بیشتر به کتاب  -7
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 باب نهم: تعادل و تراجیح

«. ء یقتضی ترجیح أحدهما علی الآخرتكافؤ الدلیلین المتعارضین فی کل شی»تعادل مفرد و مصدر باب تفاعل است، و در اصطلاح یعنی 
 و چون فرض تعادل در یک مورد است )فقدان همه مرجحات( به صورت مفرد ذکر شد است.

1مع ترجیح است قاعده در ترجیح آن است که جمع آن ترجیحات باشد،تراجیح ج )مثل تبلیغ، تبلیغات(، اما بر خلاف قاعده جمع بسته  
 شد.

از آنجا که مرجحات «. مرجحات»مراد از تراجیح به معنای مصدری نیست بلكه به معنای اسم فاعل و از باب مجاز در کلمه است یعنی 
 ذکر شده است.متعدد هستند، به صورت جمع 

لهالتعارض بین الأ»عنوان « التعادل و التراجیح»مرحوم آخوند به جای عنوان  سد عنوان ایشان مناسب تر باشد، رذکر کرده است. بنظر می « دل
 أدللهث برای کیفیت عمل به زمانی فرض است که بین دو دلیل متعارض باشد، اما چون از ابتداء اصل بح أدللهزیرا تعادل و تراجیح بین 

 متعارض در فرض تعادل و تراجیح بوده بدین عنوان ذکر شده است. 

 جایگاه بحث تعادل و تراجیح در اصول:

 اند.صاحب معالم، محق قمی ، صاحب فصول و شیخ اعظم: در خاتمه علم اصول ذکر کرده 
 اند.شیخ اکبر صاحب کفایه، علامه حلی، محقق رشتی در بدائع: جز مقاصد اصول ذکر کرده 
  .شیخ کبیر استاد مظفر: جز مباحث حجت است 
 .برخی آن را جز مسأله خبر واحد عنوان کردند 

 

 مقدمه

 رداخت.شود، سپس به اصل بحث خواهیم پامر مورد بررسی واقع می 7درابتداء 

 

 حقیقت تعارض -1

 اید تعارض داشته باشند. بتعارض مصدر باب تفاعل بوده و اقتضای این باب دخالت دو فاعل است، بنابراین در محل بحث حداقل دو دلیل 

                                                           

 شود.زيرا هم جمع سالم بود و هم اينکه مصدر نوعا با الف و تا جمع بسته مى - 1
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ه أی جان ب هُ و عدل  عنه»این معنای تعارض از «. التكاذب بین الدلیلین»تعارض در اصطلاح یعنی  ض   مأخوذ است. «عار 

 

 شروط تعارض -2

 ن در صورتی است که هفت شرط زیر موجود باشد:تعارض دلیلی

 باشند. بنابراین فرض تعارض دو دلیل قطعی محال است، همچنین فرض تعارض دلیل قطعی با ظنی ممكن نیست. دو دلیل ظنی -1

لیل دهر دو یل ظن شأنی ملاک است یا حداقل در یكی شأنی و در دیگری ظن فعلی معتبر است. بنابراین ظن فعلی در در هر دو دل -2
 محال است.

بین مدلول دو دلیل تنافی باشد _چه در تمام جهات، چه در برخی جهات، چه در مدلول مطابقی چه در مدلول تضمنی و چه در مدلول  -3
1التزامی، چه تنافی ذاتی باشد چه تنافی عرضی(  ملاک هم آن است که تشریع و جعل هر دو ممكن نباشد.  

 ضابطه تعارض:

  ه وصف دلیل است، اشكال: تعارض وصف مدلول دو دلیل نیست بلك«. التعارض تنافی الدلیلین»از شیخ انصاری: مشهور قبل
 آنچه وصف مدلول است، تنافی است.

  :ل متنافی بودند، لازمه آن ها ، اشكال: این چنین نیست که هرجا دو دلی«التعارض تنافی الدلیلین بإعتبار مدلولهما»شیخ انصاری
 یل باشد.تعارض دو دل

  :التعارض هو تنافی الدلیلین أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الاثبات»آخوند.» 
 ر دو دلیل واجد شرائط حجیت باشند بنابراین تعارض حجت و لا حجت معنا ندارد.ه -4

 و دلیل متزاحم نباشند )هرچند تعارض و تزاحم در یک جهت اشتراک دارند(.د -5

 دیگرى نباشد. یكی از دو دلیل، حاکم بر -6

 دیگرى وارد نباشد.  یكی از دو دلیل بر -7

 

                                                           

نظر از عوامل ها ذاتا قابل صدق نیستند و اجتماعشان محال است. ولى تنافى عرضى در موردى است که هريك از دو دلیل قطعکه مدلولتنافى ذاتى در صورتى است  - 1

 .اندیدا کردهخارجى و دلیل ثالث ذاتا با يکديگر تکاذب و تمانعى ندارند، بلکه کاملا قابل جمع هستند، ولى به دلیل عوامل خارجیه با يکديگر تنافى پ
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 فرق بین تعارض و تزاحم -3

شود که دلالت التزامی هر یک نافی دلالت دیگر باشد )و آن در فرضی است که خساب به تعارض در عامین من وجه زمانی حاصل می
 نحو استغراقی باشد(.

شد )یعنی خطاب به نحو عموم بدلی باشد( و مكلف نتواند در مقام امتثال بین این دو در صورتی که این دلالت التزامی وجود نداشت با
 جمع نماید، در مقام عمل باید یكی از آن دو را انجام دهد، بنابراین بین دو حكم تزاحم واقع شده است.

 فرق تزاحم و تعارض در چیست؟

ام جعل و تشریع اجتماعشان محال است، اما در تزاحم حكمین فرق حقیقی تزاحم و تعارض آن است که در تعارض حكمین در مق -1
 در مقام عمل و امثتال اجتماعشان ممكن نیست. 

مرجحات باب تعارض )صدوری، جهتی و دلالی( به سند یا دلالت حدیث برمی گردند، در حالی که مرجحات باب تزاحم )همان  -2
 شش امر( به خود حكم شرعی مربوط است.

 

 جیح دو دلیل متزاحمتعادل و ترا -4
 تصویر کلی قواعد حل تعارض و تزاحم                                               

 مقتضای قاعده اولیه: تساقط است. در صورتی که تعادل داشته باشند -1 دو دلیل متعارض:
 مقتضای قاعده ثانویه توقف است.

 مرجحات )شهرت، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه(. در صورتی که ترجیح داشته باشند: رجوع به -2
 در صورتی که تعادل داشته باشند: تخییر عقلی به حكم عقل عملی. -1 دو دلیل متزاحم:

 در صورتی که ترجیح داشته باشند: به مرجحات ششگانه مراجعه شود. -2

 درصورتی که دو دلیل در مقام عمل تزاحم پیدا کنند، دو حالت دارد:

 شود، زیرا بعد یا بین آنها تعادل برقرار است و هیچ مرجحی نیست: در این صورت به حكم عقل عملی تخییر عقلی جاری می
از عدم امكان جمع در مقام امتثال دو حكم، و عدم جواز ترک هر دو حكم، و نبود هیچ مرجحی، ترجیح أحداهما محال است، 

شود. مثلا تخییر بین ار شود، از این حكم عقل عقل، حكم شرع نیز کشف میامر به مكلف واگذ کندمیبنابراین عقل حكم 
 نجات دو فرد در حال غرق شدن، ک از تمام جهات مساوی هستند.

  یا بین دو دلیل ترجیح برقرار است یعنی مرجحی وجود دارد، در این صورت به مرجحات ششگانه که همه به یک امر و آن
 شود. رجوع میتقدیم اهم بر مهم برمی گردد، 

 مرحجات ششگانه باب تزاحم:
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یا   یكی از دو واجب، بدل نداشته باشد ولی واجب دیگر که مزاحم است، بدل داشته باشد، خواه بدل اختیارى باشد مثل خصال کفاره -1
 گیرد. تكلیف صورت می شود. و جمع بین دوباشد مثل تیمم که بدل وضو است. در این صورت واجبی که بدل ندارد مقدم می  اضطرارى

لق یا فورى -2 ع باشد. واجب ممضیق و فوری مقدم می  یكی از دو واجب مضی شود چون باشد ولی واجب دیگر که مزاحم است، موسل
واحب موسع بدل اختیاری دارد. مثل اینكه امر دائر شود بین پاك کردن نجاست مسجد و نماز خواندن در وسعت وقت، و مثل دوران امر 

 شود.نماز خواندن در آخر وقت و پاك کردن نجاست از مسجد که در اینجا نماز مقدم می بین

اند. مثل اینكه دوران پدید آید که هر دو واجب مضیلقیكی از دو واجب داراى وقت مختص باشد ولی دیگرى چنین نباشد درحالی -3
له در آخر وقتش و بین نماز آیات در تنگی وقتش  شود.جب دارای وقت خاص )نماز یومیه( مقدم می. وابین نماز یومی

وجوب یكی از دو واجب، مشروط به قدرت شرعی باشد ولی دیگرى چنین نباشد، در این صورت واجبی که مشروط نیست مقدم  -4
 شود.می

 اشكال: تمامی واجبات مشروط به قدرت عقلی هستند، بنابراین واجب دیگر هم عقلی است.

واجبی عقلا مشروط به قدرت شرعی است اما در واجب دیگر قدرت در لسان دلیل أخذ نشده بنابراین از  جواب: صحیح است که هر
ناحیه لفظی مطلق است، در فرض تزاحكم وجوب آن منجز فعلی است چراکه شراط عقلی آن محقق شده است اما واجب مشروط به 

 قدرت شرعی است. 

بر دیگرى باشد. مثل اینكه امر دائر شود بین قیام براى رکعت متقدم و قیام براى رکعت  یكی از دو واجب به حسب زمان امتثال، مقدم -5
بعدى، با فرض اینكه مكللف از قیام براى هر دو رکعت باهم عاجز باشد و فقط براى یكی قدرت داشته باشد. در این فرض وجوب رکعتی 

آن حاصل است. پس وقتی مكللف آن را انجام دهد، قدرت فعلی بر که متقدم است بجاى خود مستقر است زیرا قدرت بالفعل نسبت به 
 شود.انجام رکعت متأخر منتفی می

یا از مناسبت  أدللهیكی از دو واجب در نزد شارع بخاطر جهتی غیر از آنچه گفتیم، اولویت در تقدیم داشته باشد. این اولویت یا از  -6
لهحكم با موضوع یا از طریق   توان به موارد زیر اشاره کرد: گردد. از این اولویت ها میملاکات احكام مشخص میسمعی با شناخت  أدل

 .حكمی براى حفظ کیان اسلام باشد 
   .حكم مربوط به حقوق مردم باشد 
 باشد. حكم در مورد دماء و فروج 
 .حكم در باب رکن عبادت باشد 
 اى بیان شود که با آن آشتی برقرار شود و یا سخن صادقانه امر دائر شود بین اینكه یا از راه دروغ گفتن بین مؤمنین صلح و

 اى بین مؤمنین پدید آید.فتنه
 . و لازم نیست علم قعطی حاصل شود.کندمینكته: در اهمیت یكی از متزاحمین احتمال نیز به حكم عقل کفایت 
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 حکومت و ورود -5

 این بحث از ابتكارات شیخ اعظم است.

به تعبیر خود شیخ مغز مباحث در کلمات فقهاء متقدم بیان شدن است، اما تصریح به این دو لفظ نشده است. حتی در عباراتی از جواهر 
این دو لفظ ذذکر شده است، چنانچه داستان بین محقق رشتی و شیخ انصاری که هر دو از شاگردان صاحب جواهر بودند، در درس 

 صاحب جواهر رخ داده است. 

 منشأ بحث از آنجا شروع شد که در برخی موارد دلیلی بر دلیل دیگر مقدم می شد: 

 .اما نه از باب عام و خاص بود، چراکه گاهی نسبت بین آنها عامین من وجه بود 
 .نه از باب تعارض بود، چراکه از ناحیه لسان دلیل تكاذبی بین آنها نبود 
  دیگر می شد. أدللهنه موحب سقوط حجیت 
 تقدیم الد عانوین اولیه بر عناوین ثانویه. -2امارات بر اصول علمیه،  أدللهتقدیم  -1ین مورد مثل مثال ا

 شود.در این بخش دو اصطلاح حكومت و ورود تبیین می

 

 الف: حکومت

 ت. حكومت یعنی دلیل حاکم بر دلیل محكوم به صورت قهری و جبری مقدم شود. اما ازناحیه اداء نه از ناحیه سند و حجی

 فرق حكومت و تخصیص در چیست؟ 

 در تخصیص دلیل خاص در مدلول خود منافی دلیل عام است اما در حكومت تنافی نیست. -1

نتیجه تخصیص و حكومت در برخی موارد )وقتی به نحو تضییق باشد( یكی است، که همان اخراج است، اما اخراج در تخصیص  -2
 حقیقی و در حكومت تنزیلی است.

 تفسیر لفظی اما تخصیص تفسیر عقلی است. حكومت -3

 حكومت به نحو توسعه و تضییق نیز است؛ اما تخصیص فقط به صورت تضییق است.  -4

 حكومت اخراج موضوعی است اما تخصیص اخراج حكمی است. -5
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 حكومت به چهار صورت است:

 تصرف در عقد الوضع )موضوع( دلیل محكوم:  -1

  :اکرم العلماء»دلیل حاکم.» 
  :الفاسق لیس بعالم»دلیل محكوم.» 
 شود و فاسق حكم موضوع )یعنی وجوب اکرام( را ندارد. این مثال همچنین به در این صورت موضوع )علماء( شامل فاسق نمی

 نحو تضییق است.
 تصرف در عقل الحمل )محمول یا حكم شرعی( دلیل محكوم:  -2

  :الصوم واجب»دلیل محكوم.» 
  :ضرار فی الاسلاملاضرر و لا«دلیل حاکم .» 
  .بنابراین وجوب صوم در صورت ضرر منتفی است 

 حكومت به نحو تضییق: -3

  :اذا شككت  فإبن علی الأکثر»دلیل محكوم.» 
  :لا شک  لكثیر الشک»دلیل حاکم.» 

 حكومت به نحو توسعه:  -4

  :ل لقی عالم»دلیل محكوم « اکرم العلماء»مثال اول  ر موضوع و به نحو توسعه.. تصرف ددلیل حاکم است« المت
  كوك»مثال دوم: دلیل محكوم لاة محكومة باحكام الشل واف صلاة»دلیل حاکم: «. الصل  تصرف در موضوع و به نحو توسعه.« الطل
  لسبی یحرم نكاحها»مثال سوم: دلیل محكوم ب»نكاح خواهر نسبی حرام است دلیل حاکم « الاخت الن ضاع کلحمة الن س  ة الر  «. لحُم 

 تصرف به نحو توسعه و تصرف در موضوع. 
 

 ب: ورود

دلیل وارد بالوجدان و علاوه ورود: عبارت است از اینكه موضوع یكی از دو دلیل بالوجدان از تحت دلیل دیگر خارج باشد یعنی موضوع 
 با تعبلد شرعی از تحت دلیل مورود خارج باشد. 

 نتیجه ورود و تخصیص همانند یكدیگر اخراج است؛ اما اخراج در تخصیص حقیقی تكوینی و در ورود خروج حقیقی تعبدی است.

 بدین صورت:اصول عقلیه )برائت، احتیاط، تخییر( ورود دارد.  أدللهمثال ورود: دلیل امارات بر 

  .انا البیان و اذا جاء البیان ارتفع عدم البیان»موضوع برائت عقلی عدم البیان است و اماره از ناحیه شارع بیان است.» 
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  .انا المؤمن و اذا جاء المؤمن »موضوع احتیاط عقلی عدم ایمنی از عقاب یا احتمال عقاب است، و اماره شرعا راه مطمئنی است
 «.ارتفع عدم المؤمن

 .موضوع تخییر عقلی حیرت در دوران بین محذورین است اما اماره شرعا مرجح بوده و جای تخییر نیست 
 فرق حكومت و ورود: خروج در ورود وجدانا و حقیقتا به توسط شرع است، اما خروج در حكومت ادعاء و تنزیلا است.

 

 قاعده اولیه در متعارضین -6

 در باب متعارضین چیست؟ قاعده اولیه یعنی حكم عقل و دلیل عقلی

 .مرحوم مظفر، آخوند و محقق نائینی: قاعده اولیه بنابر طریقیت محضه در متعارضین تساقط است 
  برخی قائل به تخییر شدند، زیرا از طرفی تعارض در زمانی است که دو دلیل هر دو واجد شرایط حجیت باشند به دلیل اینكه

کنند. از طرف دیگر اگر تعارض بین دو دلیل لاحجت نیز با یكدیگر تعارض نمیکند چنانچه دو حجت بالا حجت تعارض نمی
اند. پس کردیم؛ زیرا هر دو واجد شرایط هستند، ولی در سایه تعارض این دو دلیل مانعة الجمع شدهنبود به هر دو عمل می

یگر به صورت غیر معین بر حجیت حد اکثر اقتضا دارد که احد المتعارضین از درجه فعلیت سقوط کند و معارض دتعارض
توانیم تشخیص دهیم که حجت فعلیه علی التعیین کدام است؟ و لا حجت کدام؟ فعلیه خود باقی است، از طرف سوم ما نمی

دانیم که احد الحدیثین لا علی التعیین حجیت فعلیه دارد و لا غیر. از طرف چهارم ترجیح بلامرجح محال است، فقط اجمالا می
 گیریم: فلا بد من التخییر بینهما. ن، نتیجه میبنابرای

 رد دلیل تخییر: مراد از تخییر چیست؟

  حجیت لسان تعیین است نه تخییر، و  أدللهاگر مراد از تخییر، تخییر از جهت حجت باشد )ظاهری( صحیح نیست، زیرا لسان
دلیل حجیت آن دو دلالت بر وجود مقتضی حجیت در صورت نبود مانع دارد، درحالی که هریک مانع فعلیت حجیت دیگر 

 است بنابراین حجیت فعلی هیچكدام تمام نیست.
  ،ارضین واقع محرز نیست چگونه تخییر وقتی در متع -1اگر مراد از تخییر، تخییر از جهت واقع )واقعی( باشد، دو اشكال دارد

اگر هم  -2واقعی اجرا شود، چراک در تعارض علم به واقع بودن یكی لازم نیست بلكه تنها علم به کذب احدهما لازم است. 
 علم به اصابه یكی از آن دو به واقع حاصل شود، دلیلی بر تخییر بین واقع و غیر واقع نیست. )اگر گفته شود با علم به اصابه

شود، در پاسخ باید گفت دیگر احدهما به واقع علم اجمالی حاصل شده و چون دوران امر بین محذورین است، تخییر جاری می
 محل بحث باب تعارض نخواهد بود(.

ل در صورتی که دو دلیل متعارض مقتضی نفی حكم ثالثی باشند، آیا تساقط این دو دلیل در نفی حكم ثالث، اقتضای عدم حجیت دو دلی
 را دارد؟

  در صورتی که یكی از دلالات تابع دلالت دیگر باشد، چنین اقتضای وجود ندارد. بلكه دو دلیل متعارض در نفی حكم ثالث
گیرد.  )اشكال: چگونه ممكن است، که دلالت شمول حجیت امارات این دو را نیز در برمی أدللهبر حجیت خود باقی هستند زیرا 
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علیه ساقط شود، اما دلالت التزامی بر حجیت خود باقی باشد، در پاسح باید گفت قبلا نیز بیان شد مطابقی دو دلیل از حجیت ف
 دلالت التزامی در اصل وجود تابع دلالت مطابقی است، اما در حجیت تابع آن نیتس(.

  ورت به طریق اولی صدر صورتی دو دلالت ارتباطی با هم نداشته باشند، و یكی از آنها از حجیت فعلیه ساقط شود در این
 دلالت دیگر ب حال خود باقی است. و حجیت آن محفوظ است.

 

 جمع کردن بین متعارضین بهتر از طرح است. -7

دلیل این «. لی من الطرحالجمع مهما امكن او»از کتاب غوالی ابن ابی جمهور روایتی نقل شده که متضمن قاعده جمع است بدین مضمون 
 منقول است.جماع ا -2شهرت،  -1قاعده 

یا نوبت به تساقط و  واهمیت قاعده آنجا است که اگر جمع بین دو دلیل متعارض میسور باشد نوبت به اخذ به راجح در صورت رجحان 
 شود.می اند و به هر دو دلیل عملرسد، بلكه هر دو دلیل بر حجیت فعلیه خویش باقیتخییر در صورت تعادل هر دو نمی

 از دو جهت است: بحث در خصوص این قاعده

 مدرک قاعده -1

جهت سند و دلالت،  شود که هر دو دلیل، ازمدرک قاعده حكم عقل به اولویت جمع است زیرا  چرا که تعارض تنها در جایی فرض می
داشته باشد، در دلالت وجود  حائز شرایط حجیت بوده تنها مانع براى حجیت آنها، تكاذب میان آنها باشد. حال اگر امكان جمع میان آنها

 تكاذبی در کار نبوده و در نتیجه مانع حجیت غیر محرز خواهد بود.

 عمومیت قاعده -2

 جمع مذکور در قاعده جمع دلالی است، جمع دلالی بر دو قسم است:

1الف جمع عرفی، یا جمع مقبول، پسندند و جمع با شاهد: جمع عرفی و آن عبارت است از جمعی که عرف عام و عقلاى عالم آن را می 
 گیرند از قبیل دلیل عام و دلیل خاص و مطلق و مقید.در محاورات خود عملا از آن بهره می

الجمعی که عقل با دقت و جهب: جمع تبرعی، یا جمع بدون دلیل، جمع ذوقی یا کیفی یا شخصی یا عقلی: و آن عبارت است از و
 رسد.تراشد، ولی به درجه ظهور عرفی نمیبینی میباریك

 شود؟ آیا قاعده شامل جمع تبرعی نیز می

                                                           

 بیان شیخ اعظم )ره( - 1
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 شود زیرا وقتی جمع تبرعی ممكن باشد تكاذب دلیلین )مانع( محرز نیست.برخی گفته اند: شامل جمع تبرعی نیز می 
  اگر مضمون این قانونی که مورد تسالم جمیع فقهاست وسیع باشد و  -1شود، زیرا نمیمرحوم مظفر: قاعده شامل جمع تبرعی

گاه دو دلیل متعارض پیدا نكنیم که قابل جمع نباشند مگر در موارد اش آن است که هیچهاى تبرعی هم بشود لازمهشامل جمع
را دارد، که در هیچكدام جمع تبرعی جاری  در دو دلیل متعارض چهار حالت زیر -2قلیلی که متعارضین هر دو نص باشند. 

 نیست.
 امكان و عدم امكان جمع عرفی صور متعارضین

هر دو مقطوع الدلالة  -1
 بوده اما ظنی السند هستند:

از محل قاعده خارج است، زیرا قطع به دلالت هر کدام داریم. بنابراین یا به مرجحات سندی رجوع 
 خواهیم شد.شود یا قائل به تخییر یا تساقط می

هر دو قطعی السند اما  -2
ظنی الدلالة )برعكس 

 قبلی(:

شود، بنابراین اگر جمع عرفی مثل دو روایت متواتر یا دو آیه قرآن، تنها در ناحی دلالت آنها تصرف می
 ممكن باشد، همان متبع است، و اگر جمع عرفی ممكن نباشد جمع تبرعی ظهوری نخواهد داشت.

مقطعو  یكی از دو دلیل -3
الدلالة و مظنون السند و 

 دیگری برعكس:

ب( یا باید در دلالت دلیل ظنی  سه حالت دارد: الف( یا باید در سند دلیل ظنی السند تصرف نموده
کدام عمل نشود. در حالت دوم اگر دلیل الدلاله تصرف نموده ج( یا باید هر دو را طرح کنیم و به هیچ

لاحیت تصرف در دلیل دیگر را داشته باشد، همین تصرف انجام قطعی الدلالة نزد اهل محاوره ص
شود زیرا داخل در ظواهر است. اما اگر چنین صلاحیتی نداشته باشد، در این صورت تأویل ظاهر به می

 صورت جمع تبرعی داخل در ظواهر نیست. بنابراین تنها راه ممكن طرح هر دو است.
هر دو دلیل از نظر سند و 

 باشند:دلالت مظنون 
در این صورت یا باید در سند یكی تصرف کرده یا در اصلت ظهور دیگری تصرف شود، بنابراین اگر 
بین دو دلیل جمع عرفی ممكن باشد، همان متبع است، اما اگر جمع عرفی ممكن نباشد، نوبت به جمع 

 تبرعی نمی رسد چون مدرکی ندارد.

 

 پرداخت و در سه ناحیه بحث را تنظیم نموده ایم. با پایان هفت امر مقدمانی به اصل بحث خواهیم

 

 فصل اول: جمع عرفی

 جمع عرفی است. « الجمع»قدر متیقن در قاعده 

شود زیرا حكم به تساقط یا تخییر یا رجوع به مرجحات سندی زمانی است که با وجود جمع عرفی، دو دلیل از حالت تعارض خارج می
 جز اجرای قاعده اولیه و ثانویه نباشد. در أخذ دو دلیل سرگردان بوده و چاره

 اند از چهار مورد ذیل: اند عبارتمواردى که اجماعا از مصادیق جمع عرفی محسوب شده



202 
 

 موردى که یكی از دو دلیل معینا قرینه عرفیه بر دلیل دیگر باشد. از قبیل عام و خاص، مطلق و مقید، نص و ظاهر و اظهر و ظاهر.  -1

 ص چیست؟وجه تقدیم دلیل خا

 شود، خواه ظهور خاص اقوى از ظهور عام محقق نائینی و مرحوم مظفر: دلیل خاص به عنوان اینكه خاص است بر عام مقدم می
 باشد و خواه مساوى در ظهور باشند و خواه ظهور عام اقوى باشد 

 در دلالت است . شیخ اعظم: تقدیم دلیل خاص بر دلیل عام از باب این است که نوعا دلیل خاص اظهر و اقوى 
موردى که یكی از دو دلیل معینا و یا هر دو دلیل داراى قدر متقین باشند در این صورت هریك را بر قدر متیقن آن حمل کرده و  -2

 وسیله تعارض از بین می رود. در خصوص قدر متیقن باید توجه داشت:بدین

  تعارضی نست.قدر متیقن تای از لفظ مضر به اطلاق است، در این صورت اصلا 
  قدر متیقن خارج از لفظ، مضر به اطلاق نیست، در این صورت تعارض دارند و مجرای جمع عرفی است. )مراد از مورد دوم

 این قسم است(
دو دلیل متعارض نسبت بین آن دو از نسبت اربع، عموم و خصوص من وجه باشد. بدین صورت که اگر یكی از دو عام به غیر مورد  -3

اکرم »نفر باشند، و دلیل دیگر بگوید  200و نحویین « اکرم التحویین»فاء شود مستلزم تخصیص اکثر است، مثلا یک دلیل گفته اجتماع اکت
 150نفر از نحویین فقیه نیز هستند، در این صورت )ماده اجتماع دو دلیل  150نفر باشند، حال فرض آن است که  1000و فقهاء « الفقهاء

نفر نحوی( اکتفاء شود تخصیص اکثر  50نفر نحوی خالص است( اگر در دلیل اول تنها به ماده افتراق ) 50افتراق نفر فقیه نحوی و ماده 
 نفر فقیه نحوی( اکتفاء شود تالی فاسد ندارد. 150، اما اگر به مورد اجتماع )آیدمیلازم 

 ر مورد تحدید و بیان ضابطه و حد و مرز وارد شده.میان دو دلیل از نسب اربع عموم و خصوص من وجه باشد، ولی یكی از آن دو د -4

 اند:اند و برخی دیگر نیاوردهمواردى که مورد اختلاف است و بعضی آنها را از مصادیق جمع عرفی آورده

عانی تر از مهرگاه دو دلیل متعارض هریك داراى دو یا چندین معناى مجازى باشند که بعضی از آن مجازات به معناى حقیقی نزدیك -1
 مجازیه دیگر هستند 

هریك از دو دلیل متعارض داراى یك معناى مجازى بعید هستند، یعنی معناى مجازى نسبت به معناى حقیقی بعید است و یا داراى  -2
 کدام اقرب از دیگرى نیستند اند و هیچچندین معناى مجازى هستند که همه آنها نسبت به معناى حقیقی مساوى

 .دوران امر بین حمل یك دلیل بر تخصیص یا نسخ استدر مواردى که  -3
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 فصل دوم: قاعده ثانوی در متعارضین متعادلین

 در این زمینه اقوال زیر مطرح است:

 .مشهور و شیخ انصاری: تخییر در أخذ یكی از آن دو دلیل 
 .برخی گفته اند: در مقام فتوا توقف کرده و در مقام عمل احتیاط کرد 
 شود و اگر هیچكدام مطابق احتیاط نبود تخییر ند: اگر یكی از دو دلیل مطابق احتیاط بود به همان أخذ میبرخی دیگر گفته ا

 شود.جاری می
 .مرحوم مظفر: باید توقف کرد 

 در این خصوص سه سؤال مطرح است:

 : چگونه ممكن است قاعده اولیه و ثانویه در تعارض باشند؟ )خصوصا بنابر قول به تخییر(:الف

لهاند از اولیه عامه که عبارت أدللهواب باید گفت دو دسته دلیل وجود دارد، در ج کنند بر اینكه در حد اکثر دلالت می حجیت امارات أدل
لهنظر از تعارض مقتضی حجیت موجود است. هریك، از دو حدیث متعارض قطع اند از: روایاتی که در رابطه با خاصه ثانویه که عبارت أدل
لهمتعارضین صادر گردیده است.  لهثانویه جعل جدیدى دارند و به وسیله این  أدل شدیم پس منافاتی بین قول به تساقط قائل به عدم تساقط  أدل

 .براساس قاعده اولیه عقلیه با قول به عدم تساقط براساس قانون شرعی ثانوى نیست

 اند؟  آیا لازمه قول به عدم تساقط این نیست که امارات به نحو سببیت جعل گردیده ب:

در صورتی که مقتضای قاعده اولیه قول به تخییر بود با سببیت سازگاری داشت، اما مقتضای قاعده اولی تساقط است و دلیل  جواب:
 خاص وارد شده در باب تخییر یک حكم تعبدی محض است.

 ن شد که تخییر بین متعارضین از جهت واقع و از جهت حجیت بی معنا است، پس مراد از تخییر چیست؟ قبلا بیا ج:

جواب: مراد آن است که هریك از متعارضین علی البدل و لا علی التعیین منجزیت و معذریت دارند، یعنی اگر مجتهد احد المتعارضین را 
شود و اگر مخالف واقع درآمد معذر خواهد آمد. چرا که با واقع در حق ما منجز میانتخاب نمود و مطابق با واقع درآمد در آن صورت 

 ، هیچ منجزیت و معذریتی براى هیچیك از دو دلیل وجود ندارد. أدللهاین 

ت اما روایات این باب یازده روایت است که برخی بر تخییر به صورت مطلق و برخی بر تخییر در صورت تعادل و برخی بر توقف دلال
 دارند.

 نظر مؤلف مفاد و استدلال به روایت متن روایت شماره روایت
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وایت ر -1
 حسن بن جهم

و کلاهما  -قلت: یجیئنا الرجلان
بحدیثین مختلفین، فلا نعلم  -ثقة

؟ قال:  لهما الحقل فإذا لم تعلم، »أی
لهما أخذت ع علیك بأی  «.فموسل

بر تخییر مطلق دلالت 
 دارد.

صدر روایت )عرضه به کتاب( به تخییر در صورت 
فقدان مرجح دلالت دارد. این روایت تنها روایت 

 باب تخییر است. 

روایت  -2
حارث بن 

 مغیره

إذا سمعت من أصحابك »
ع  الحدیث، و کللهم ثقة فموسل
علیك، حتی ترى القائم فتردل 

 «.علیه

دلالت بر تخییر مطلق دارد 
 اما با روایات ترجیح مقید

 شود.می

 -1این روایت شاهدی بر محل بحث نیست، زیرا 
مورد روایت در فرض تمكن از دیدار معصوم )ع( 

روایت ظهوری در فرض تعارض ندارد  -2است. 
بلكه بیانگر اعتبار روایاتی است ک شیعاین مورد 

موسع علیک( یعنی «اعتماد نقل می کنند. و معنای 
 خبر ثقه تا دیدار امام حجت است.

مكاتبه  -3
عبدالله بن 

 محمد

سؤال در خصوص دو رکعت 
نافله که دو روایت در مورد آن 
وجود دارد، امام زمان )عج( در 

ع علیك »توقیعی نوشتند:  موسل
لة عملت  «.بأی

این روایت بر تخییر مطلق 
دلالت دارد اما با 
مرجحات باب مقید 

شود. )یعنی تخییر بعد می
 از فقد مرجح است(

بر بحث نیست، زیرا احتمال  این روایت شاهدی
دارد مارد از تخییر در توقیع شریف، تخییر در مقام 
عمل باشند نه تخییر بین دو روایت یعنی فرض 
تعارض به دلیل آنكه سؤال سائل از حكم صلاة 

 نافله صبح بود نه حكم متعارضین. 
مكاتبه  -4

 حِمیری
در خصوص تكبیر بعد از تشهد 
اول سؤال شد، حضرت حجت 

در این زمینه دو »ج( فرمودند: )ع
گوید حدیث است: حدیثی می

مكللف وقتی از حالتی به حالت 
شود، باید تكبیر دیگر منتقل می

گوید بگوید. و حدیث دیگر می
وقتی مكللف سر از سجده دوم 

گوید و دارد و تكبیر میبرمی
نشیند و سپس سپس می

خیزد، دیگر لازم نیست در برمی
تكبیر بگوید.  نقیام بعد از نشست

طور در تشهد اول به و همین
شود. و شما گونه عمل میهمین

هر حدیث را از باب تسلیم، 
 «.بگیرى، بر صواب هستی

بر تخییر مطلق دلالت 
دارد، و حمل بر مقیدات 

 شود.می

این استظهار اشكال دارد، زیرا احتمال دارد مراد از 
اشد، تخییر، تخییر در مقام عمل و عدم وجوب آن ب
کان »نه تخییر بین متعارضین شاهد آن هم عبارت 

است در حالی که می دانیم ممكن نیسد دو « صوابا  
 دلیل متعارض هر دو صحیح باشد.



205 
 

مرفوعه  -5
 زراره در غوالی

لر أحدهما، فتأخذ به و » إذن فتخی
 «.تدع الآخر

این روایت ظهور در 
وجوب تخییر بین 
متعارضین دارد و حمل بر 

شود. این میمقیدات 
روایت مهمترین اخبار 

 باب است.

این روایت سندا ضعیف است و ابن ابی جمهور، 
بعد از ذکر این روایت مرسله ای نقل کرده )روایت 

 ( که در نقطه مقابل این روایت است. 11

روایت اول  -6
 سماعه

سؤال در خصوص دو فردی که 
دو روایت مختلف نقل می 

یرجئه حتی یلقی من »کنند، 
 «یخبره، فهو في سعة حتی یلقاه

« فهو فی سعة»از عبارت 
 تخییر را استظهار کردند. 

این روایت دال بر تخییر بین متعارضین نیست، زیرا 
روایت در فرض تمكن از دیدار امام یا نواب  -1

تخییر در « فهو فی سعة»مراد از عبارت  -2اوست. 
مقام عمل )فعل وترک( است. نه تخییر بین 

ن زیرا طبق فرض سؤال امر دائر بین متعارضی
امر به ارجاء با تخییر بین دو  -3محذورین است. 

 روایت سازگار نیست. 
مرسله  -7

 کلینی
کلینی بعد از ذکر روایت سماعه 
روایت دیگری نقل کرده است: 

لهما أخذت من باب التسلیم » بأی
 «وسعك

این روایت بر تخییر مطلق 
بین متعارضین دلالت 

روایت مستقل  دارد. این
از روایت سماعه است. 
چون اگر مستقل نبود، 
مناسب آن بود که بجای 

مخاطب، غائب « أخذت»
ذکر شود، تا با « أخذ»

ضمائر دیگر هماهنگ 
 باشد.

لفظ روایت نیست  -1این روایت اشكال دارد، زیرا 
روایت مرسله  -2بلكه استنباط خود کلینی است. 

 بوده و قابل اعتماد نیست. 

روایت  -8
صدوق در 

 عیون

فذلك الذي یسع الأخذ بهما »
لهما شئت، وسعك  جمیعا، أو بأی
الاختیار من باب التسلیم، و 

لباع، و الردل إلی رسول الله   «الات

ظاهرا این روایت بر تخییر 
بین متعارضین دلالت 

 دارد. 

احتمال دارد مراد تخییر در مقام عمل باشد، نسبت 
ست به دلیل آنچه به مواردی که حكمش کراهت ا

در فراز اول درباره احكام الزامی )وجوب و 
حرمت( سخن رانده شد. بنابراین استدلال به این 
حدیث براى قول به توقف بهتر است از استدلال به 
آن براى قول به تخییر به دلیل اینكه امام فرموده 
ره )این کار را فعلا تأخیر  است: یرجئه اى یؤخل

 ا از امام سؤال کنی(بینداز و مرتكب نشو ت
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مقبوله عمر  -9
 بن حنظله

إذا کان ذلك أي فقدت »
حات فأرجئه حتی تلقی  المرجل
إمامك فإنل الوقوف عند الشبهات 

 «.خیر من الاقتحام في الهلكات

این روایت ظهور بر وجوب توقف در هنگام تعادل  -               
 دارد.

روایت  -10
 دوم سماعه

شود سؤال شد دو روایت نقل می
که یكی از عملی نهی و دیگری 

لا »، فرمود: کندمیبه آن امر 
تعمل بواحد منهما حتی تلقی 

قلت: لا بدل أن «. صاحبك، فتسأله
خذ بما فیه »نعمل بأحدهما. قال: 

 «.خلاف العاملة

حكم اولی در این روایت توقف عنوان شده است،  دلالت بر توقف دارد.
ف در عمل مراد است. نه توقف در فتوی و اما توق

 أخذ به احتیاط.

مرسله  -11
صاحب غوالی 
)ابن ابی 

 جمهور(

إذن فأرجئه حتی تلقی إمامك »
 «.فتسأله

 دلالت بر توقف دارد.  

شود. شود، سپس اگر مرجحی نبود بر طبق مفاد از اخبار تخییر یا توقف جاری میمرحوم مظفر، در متعارضین ابتداء به مرجحات رجوع می
 نه اینكه در هر متعارضی تخییر یا توقف اجرا شود. 

 برای جمع بین اخبار دال بر تخییر و توقف وجوهی ذکر شده که قابل بحث نیست.

 روایت است،  11مجموع روایات 

 ( بر توقف دلالت دارند. روایت 8و  6( بر تخییر دلالتی ندارند. روایت )4و  3، 2هشت روایت بر تخییر اقامه شده که روایت )
( سندا و دلالتا ضعیف است، روایت هفتم )مرسله کلینی( نیز اصلا روایت نیست. بنابراین تنها روایات باب تخییر روایت اول 1)

 دارد که آن هم توان معارضه با روایات باب توقف را ندارد.بر تخییر دلالت 
 ( 11و  10، 9سه روایت نیز برای توقف اقامه شده است، روایت.) 

خلاصه: اخبار توقف صحیح بودهف تعداد آنها زیاد و در دلالتشان نیز قوت است. و با قول به تساقط نیز تنافی ندارند زیرا ارجاء و توقف 
 چیزی بیش از تساقط نیست. بلكه از لوازم آن است. 

لد به زمان حضور میو اخ أدللهشوند و تخییر، مطلق بوده و شامل زمان حضور و غیبت  أدللهاشكال محقق نائینی:  باشند در بار توقلف، مقی
لد می ط حمل مزبور، رفع خواهد شد و نتیجه حمل مطلق )چنین مواردی مطلق حمل به مقی لد )اخبار  أدللهشود و تعارض، به توسل تخییر( بر مقی
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ا در زمان غیبت، حكم متعارضین ، تخییر خواهد بود که مشهور توقلف( آن است که حكم متعارضین، در زمان حضور، توقلف است و امل
 باشد. هم همین می

ا اگر غایة قید براى «غایة»، زمانی مفهوم دارد که «غایة»مفهوم ندارند زیرا جمله مشتمل بر « توقلف»جواب: اخبار  ، قید براى حكم باشد امل
« عمل نكن تا امام )ع( را ملاقات نمایی»موضوع باشد جمله مشتمل بر غایة، مفهوم نخواهد داشت. در روایات توقلف مثلا آمده است: 

تر خود باشد( به عبارت واضح)که ارجاء و منتظر بودن و عمل نكردن می غایت ملاقات امام )ع( است و این غایت قید براى موضوع است
است و این « غایة» ، حكم است که بآن موضوع، تعللق گرفته است و ملاقات امام )ع(«وجوب»موضوع است و « منتظر بودن»و « توقلف»
 باشد و قید براى حكم )که وجوب توقلف باشد( نیست بنابراین اخبار توقلف مفهوم ندارند می« توقلف»، قید براى خود «غایة»

 شود که اخبار توقلف با اخبار تخییر باهم تباین دارند.بنابراین معلوم می

 

 فصل سوم: مرجحات

دلیل که هر دو شروط حجیت را دارند کدام بر دیگری ترجیح دارد )روایات ترجیح(  مراد از مرجحات در این باب آن است که دو
 بنابراین بحث در ممیزات حجت از لا حجت نیست )روایات تمییز(.

در این فصل هرکدام مربوط به تمییز بود از محل بحث خارج است، مثلا مرحوم آخوند روایات ترجیح به موافقت با کتاب را از باب تمییز 
 داند. می

 شود:در این فصل در سه مقام بررسی می

 : مرجحات منصوصه که طبق قول مشهور پنج مورد هستند. مقام اول

 : در فرض تعارض مرجحات منصوصه کدام در اولویت است. مقام دوم

 : آیا اکتفاء به مرجحات منصوصه واجب است یا حق تعدی به سایر مرجحات وجود دارد؟مقام سوم

 

 جحات خمسهمقام اول: مر

ر بودن تاریخ صدور.  -1مشهور مرجحات را پنج مورد و مصنف سه قسم می داند که عبارت است از :   ترجیح از  -2ترجیح از باب مؤخل
ترجیح از جهت مخالفت با عامله و فتواى علماء  -5ترجیح از جهت موافقت کتاب.  -4ترجیح از جهت شهرة.  -3جهت صفات راوى. 

 اهل سنلت.
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 یح با مرجح جدیدترترج -1

 شود. در این مرجح چند روایت وجود دارد که تنها روایت کلینی ذکر می

لام به برخی از یارانش فرمود: اگر امسال براى تو حدیثی را بیان کنم، سپس سال آینده که نزد من کندمیکلینی نقل  : امام صادق علیه السل
یك عمل خواهی کرد؟ راوى عرض کرد: به حدیث حدیث قبل باشد به کدام آمدى حدیث دیگر بازگو کنم که از لحاظ محتوا خلاف

 «.خداوند تو را رحمت فرماید»آخرى عمل خواهم کرد، حضرت فرمود: 

جواب: این روایات بر مرجح بودن أحدث دلالت ندارد چراکه بیانگر یک قاعده کلی نیستند. و احتمال دارد روایت سابق در مقام تقیه و 
 ر مقام بیان واقع باشد، یا برعكس.روایت لاحق د

 

 ترجیح با صفات -2

 در این مرجح دو روایت است:

 الف: مرفوعه زراره )قبلا بیان شد(

جواب: این روایت مرفوعه و مرسله بوده و تنها در کتاب غوالی ذکر شده که هم در کتاب و هم در مؤلف طعن وارد است. )حتی کسی 
 وده و دأب آنان معمولا بر طعن نیست، مولف و تألیف را طعن کرد است(.مثل صاحب حدائق که از اخباریون ب

 ب: مقبوله عمر بن حنظله

این روایت عمده روایت این باب است، با اینكه سندا ضعیف است، اما مورد قبول علماء واقع شده و از آنجا که راوی آن صفوان بن یحیی 
 اقع شده است. بوده که یكی از اصحاب اجماع است، تلقی به قبول و

 این روایت در خصوص انتخاب یكی از دو خبر یا انتخاب خبر یكی از دو ثقه بدین شكل امام رهنمون کرده است:

در مورد دو نفر که دو حدیث مختلف نقل می کنند، امام به ترتیب صفاتی را برای انتخاب حدیث واجد آن صفت ترجح داده است:  -1
 .صورتی که هر دو عادل باشند به روایت مشهور أخذ شود و در« أعدل، أفقه، أصدق، أورع»
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 -2حكم موافق کتاب و سنت أخذ شود.  -1»در مورد دو روایت که هر دو نیز مشهور است، و ثقات نقل کرده امام به ترتیب فرمود:  -2
اگر هر دو حكم موافق  -4ود. اگر هر دو خبر موافق عامه بود، به حكم مخالف حاکمان آنان أخذ ش -3حكم مخالف عامه أخذ شود. 

 «.حكام آنان بود، امر به توقف و ارجاء شد

جواب:  مورد این روایت در رابطه با حكم و قضاوت است نه تعارض بین دو روایت، و اینكه از روایت سخن گفته بدین خاطر است که 
گرفت. بنابراین این روایت بر مرجح بودن صفات در عصر معصومین )ع( و عصر غیبت صغری معمولا قضاوت با متن روایت صورت می 

است. شاهد این مطلب آن است « راوی بما هو الراوی»غیر از اعتبار آن صفا در « راوی بما هو الحاکم»دلالت ندارد چون اعتبار صفات در 
 سخن میان آمده درحالی که در راوی این دو شرط نیست.« افقه»و « أعدل»که در مقبوله از 

 بوله از مرجحاتی چون شهرت، موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه سخن گفته است.همچنین مق

 مرحوم کلینی این روایت را در مقدمه کافی به عنوان روایات ترجیح ذکر نكرده است. 

 

 ترجح با شهرت -3

 .قبلا بیان شد شهرت فتوائیه فی نفسه حجت نیست اما این مطلب با مرجح بودن آن منافات ندارد

 شهرت بر دو قسم است:

 الف: شهرت عملی

 در خصوص شهرت عملی دو بحث وجود دارد: 

 آیا شهرت عملی در مقام تعارض مرجح است؟ -1

 در اخبار دلیلی بر ترجیح با شهرت عملی وجود ندارد، اما در صورت أقربیت به واقع به دو شرط ترجیح دارد: 

  همین روایت است به دلیل اینكه مجرد مطابقت فتواى مشهور با یك حدیث موجب یقین داشته باشیم که فتواى مشهور مستند به
 گردد.وثوق به صدور آن نمی

   لام و یا عصورى که تالی تلو آن عصر هستند  شهرت عملیه، شهرت قدیمه باشد، یعنی مربوط به عصر معصومین علیهم السل
 _ آیا شهر ت عملی جابر ضعف سند است؟2

حق آن است اگر شهتر قدیمیه باشد جابر ضعف سند است. چون عمل قدماء به خبر موجب اطمینان به صدور خبر  محل اختلاف است اما
 شود. می
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 ب: شهرت روایی

فإن المجمع »مقبوله عمر بن حنظله.  در مقبوله آمده است  -2اجماع محققین،  -1شهرت روایی از جمله مرجحات منصوصه است، به دلیل 
شهرت است، زیرا سائل بعد از این جواب از دو خبر مشهور سؤال کرد بنابراین او از سخن امام « المجمع علیه»راد از م« علیه لا ریب فیه

 را برداشت کرد. « شهرت»

اشكال: شهرت روایی مربوط به تمییز حجت از لا حجت است نه ترجیح، بدین صورت که اگر حدیثی در زمان خود معصومین شهرت 
لام صادر شده است و یا لااقل اطمینان و وثوق به راى ما قطع حاصل میروایی داشته باشد ب شود که این حدیث از معصومین علیهم السل

شود و حدیث مقابل که شاذ باشد یا مقطوع گردد در نتیجه حدیث مشهور، مقطوع الصدور و یا موثق الصدور میصدور آن حاصل می
کنیم گردد، یعنی احتمال قوى پیدا میصوم صادر نشده و یا موثوق العدم و موهون الصدور میکنیم که از معگردد، یعنی یقین میالعدم می

لهکه صادر نشده باشد و هریك که باشد مشمول  حجیت خبر نخواهد بود، و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد بنابراین، شهرت و شذوذ  أدل
 گردد. ز حجت از لا حجت داخل میروایی از مسئله ترجیح احدى الحجتین خارج و در مسأله تمی

شود در این صورت از محل بحث خارج است و گاهی به اشتهار طرف جواب: گاهی نسبت به حدیث شاذ قطع به عدم صدور پیدا می
شود در این صورت هم گاهی در باب حجیت خبر ثقه وجود ظن فعلی به مقابل، ظن غالب و وثوق به عدم صدور حدیث شاذ پیدا می

دانیم، بلكه ظن شأنی و نوعی معیار است اگر یا لااقل نبود ظن فعلی به خلاف را معتبر دانسته و گاهی ظن فعلی را اصلا ملاك نمیوفاق 
شود و لكن قد مر مرارا به اینكه ملاك ظن فعلی ملاك باشد باز هم سخن شما متین است و این مورد مربوط به تمیز حجت از لا حجت می

ملاك در خبر شاذ نیز موجود است و این مورد داخل در ترجیح خواهد بود اگرچه به مجرد اشتهار یك طرف طرف  ظن نوعی است و این
دیگر حجت فعلیه نخواهد بود و لكن لازم نیست حجت فعلی باشد، بلكه کافی است که شأنیت حجیت در او باشد که لو لا المعارض 

 ر خبر شاذ هست. رسد و این مناط دالاقوى به درجه حجیت فعلیه می

 

 مرجح بودن موافقت با کتاب و سنت -4

 در مرجح بودن این مورد دو روایت وجود دارد:

 الف: مقبوله عمر بن حنظله.

 ب: روایت حسن بن جهم

رسد با آنچه از ما می»رسد، چه کنیم؟ حضرت فرمود: ، عرض کردم: بر ما احادیث مختلف از جانب شما میکندمیحسن به جهم نقل 
 «. کتاب خدا و احادیث ما مقایسه کن: اگر شبیه آنها بود، از ماست و اگر شباهتی به آنها نداشت از ما نیست

 آیا موافقت با کتاب از جمله مرجحات است؟
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 افقت با کتاب از ممیزات حجت از لا حجت است.شیخ اکبر صاحب کفایه: مو 
  شیخ کبیر مرحوم مظفر: دو دسته روایت است، دسته اول )روایات در مقام بیان مقیاس اصل حجیت خبر( تعبیرات آخوند مثل

که زخرف، باطل ناظر به این دسته روایات است. و حمل بر روایات مخالف با نص قرآن می شوند. روایات دسته دوم روایاتی 
. حال باید روایات دسته دوم را حمل بر در مقام بیان ترجیح احد المتعارضین علی الآخر است از قبیل مقبوله عمر بن حنظله

در مقبوله آمده است: اگر متعارضین هر دو  -1مخالفت با ظواهر قرآن کرد نه با نصوص قرآن. دلیل این توجیه دو مطلب است 
تواند با ظواهر قرآن هماهنگ باشد و محال است واضح است که دو حدیث متعارض فقط میموافق با کتاب بودند چه کنیم؟ 

در حدیث  -2که با دو نص قرآنی متوافق باشند و گرنه باید ملتزم شویم که در قرآن دو نص متباین و متناقض موجود باشد. 
رد شاهد آن است که مراد از شباهت موافقت و یا اینكه تعبیر به شبیه دا« فان کان یشبههما فهو منا»حسن بن جهم آمده است: 

 مخالفت با ظاهر قرآن است نه نص آن. 
 

 مخالفت با عامه -5

 روایات مرحج بودن این مورد سه دسته هستند: 

راوندى  این روایات عموما از کتابی که منسوب به قطب«. خذوا بما خالف العامه و اترکوا ما وافقها»گوید: اى که میروایت مطلقه الف:
 است نقل شده.

انتساب این رساله به مرحوم قطب نادر است و چندان شهرتی ندارد و لذا روایاتی »اند: جواب: بزرگانی از قبیل مرحوم فاضل نراقی فرموده
 «.شود حجیت ندارندکه از آن کتاب نقل می

 بود.  روایتی که از کتاب احتجاج پیش از این نقل کردیم که از احادیث باب تعارض ب:

 جواب: این حدیث هم متأسفانه به علت ضعف سند و مرسله بودن حجیت ندارد.

 روایت مقبوله عمر بن حنظله  ج:

 خورد. بنابراین مخالفت با عامه از مرجحات ترجیح روایت است. تنها مدرکی که به درد اثبات مدعاى فوق می

ة ثلاثة: الشهرة، و موافقة الكتاب و السنة، و مخالفة العامة. و هذا ما استفاده الشیخ و النتیجة: ان المستفاد من الأخبار، ان المرجحات المنصوص
ه فی مقدمة الكافی.   الكلینی قدس سرل
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 مقام دوم: تفاضل بین مرجحات

 مرجحات مذکور در حقیقت به سه ناحیه بر می گردند:

 کنند. موافقت با مشهور و : امورى که اصل صدور حدیث را تقویت نموده و احتمال صدور را بیشتر میمرجحات صدورى
 صفات روای از جمله مرجحات صدوری هستند. 

  شود که روایت ذى دهد مثلا مخالفت با عامله، باعث میترجیح می« جهت صدور»مرجحات جهتی: اموری روایت را از نظر
له و چیزهاى دیگر نبوده است چه آنكه در روایت مخالف  ح، فقط براى بیان حكم واقعی، صادر شده است و بخاطر تقی مرجل

له، محكوم به بطلان است و صدو ر آن براى بیان حكم واقعی نسبت به روایت موافق با عامله، اقرب الی الواقع عامله، احتمال تقی
 خواهد بود. 

 کنند و کارى به اصل صدور یا جهت مرجحات مضمونی یا دلالتی: امورى که مضمون و محتواى یك حدیث را تقویت می
الواقع باشد موافقت با ظاهر کتاب و سنت شوند که مضمون یك خبر عند المجتهد اقرب الی صدور ندارند، بلكه صرفا باعث می

 از مرجحات مضمونی است.
 محل نزاع: در هنگان تعارض بین مرجحات، آیا در طول هم قرار می گیرند یا در عرض هم قرار می گیرند؟

 ی مرحوم آخوند: کلیه مرجحات منصوصه در عرض هم بوده و داراى یك رتبه هستند. بدر این صورت تزاحم واقع شده و خبر
 شود.شود و اگر أقوی مناطا نباشد تخییر جاری میکه ضابط اقوی دارد مقدم می

  مرحوم وحید بهبهانی: مرجحات مذکوره در طول یكدیگرند و بین آنها ترتیب وجود دارد منتهی به این کیفیت که مرجحات
 دارد گرچه موافق، مشهور باشد.جهتیه بر سایر مرجحات مقدم هستند. پس روایتی که مخالف عامه است، بر موافق تقدم 

  مرحوم میرزاى نایینی: مرجحات مذکوره در طول یكدیگرند اما مرجحات صدوریه بر سایر مرجحات تقدم دارند بنابراین، اگر
دو حدیث تعارض کنند که یكی شهرت روایی دارد اما موافق با عامه است و دیگرى شذوذ روایی دارد اما مخالف عامه است، 

 شود بر حدیث شاذ و لو مخالف عامه باشد. مشهور و لو موافق عامه می اینجا حدیث
 بحسب  -محقق عراقی: مرجحات به حسب آنچه در روایت مقبوله و یا در روایات دیگر آمده، ترتیب دارند یعنی روایت مشهور

شود. و اگر در این مقدم میمقدم است. و اگر هر دو مشهور باشند، روایت موافق با کتاب و سنت  -آنچه ظاهر مقبوله است
اى در ذکر شود. و البته اقوال دیگرى نیز موجود است که فائدهصفت نیز مساوى بودند، روایتی که مخالف عامله است، مقدم می

 آنها نیست. 
 .مرحوم مظفر: )بعد از یک توضیح می فرمایند( جز شهرت، در بقیه مرجحات قاعده ای در تقدیم أحدهم وجود ندارد 
 وم مظفر می فرمایند: اخلاف در مسأله به یک مبنا نیست بلكه بر دو مبنا استوار است:مرح

: اکتفاء به مرجحات منصوصه واجب است. )طبق قول آخوند و محقق عراقی( طبق این مبنا باید به ترتیب مذکور در روایات مبنای اول
 )مقبوله، مرفوعه( رجوع شود سپس باید جمع عرفی صورت گیرد.



213 
 

با تتبع در اخبار تفاضلی در ترجیح مرجحات وجود نداشت برخی روایات یک مرجح را ذکر کرده، برخی دیگر در ترتیب موارد  جواب:
متفق نیستند. تنها مقبوله عمر بن حنظله بر اولویت داشتن شهرت دلالت دارد اما در بقیه مرجحات ترتیبی نیست. درنتیجه  طبق این مبنا 

 شود جز شهرت.بار استفاده نمیترتیب بین مرجحات از اخ

: آیا قاعده اقتضای تقدیم مرجح صدوری بر جهتی را دارد )طبق قول نائینی( یا برعكس )طبق قول وحید( یا هیچ اقتضائی مبنای دوم
 ندارد )طبق قول مصنف(؟ که طبق قول مصنف هر امری که سبب رجحان باشد ملاک است. 

ح صدوری بر مرجح جهتی را دارد زیرا جهت صدور فرع بر اصل صدور است؛ چراکه اول باید محقق نائینی: قاعده اقتضای تقدیم مرج
گاه نوبت به جهت صدور آن برسد که آیا در مقام بیان حكم واقعی صادر شده و یا در صدور حدیث وجدانا یا تعبدا محرز شود تا آن

ه، ولی مشهور است و دیگرى مخالف عامه، ولی شاذ است. در اینجا مقام تقیه؟ بنابراین، اگر دو حدیث تعارض کنند که یكی موافق عام
شود لا حجت و دیگر نوبت حدیث مشهور بر شاذ مخالف عامه مقدم است؛ زیرا وقتی حدیث مشهور را حجت دانستیم حدیث شاذ می

 رسد به اینكه ما حدیث مشهور را حمل بر تقیه کنیم و حدیث شاذ را بر بیان واقع. نمی

ولی در مرحله ثانی   ر این مقام دو بحث وجود دارد در مرحله اول ما نیز قبول داریم که جهت صدور فرع بر اصل صدور استجواب: د
ما قبول نداریم که مرجح جهتی هم فرع و موقوف بر مرجح صدورى باشد به دلیل اینكه مرجح صدورى و جهتی نه عین صدور زیرا 

زیرا تعارض دو روایت در موردى است که هر دو واجد شرایط حجیت باشند، و لو  ن استنه لازمه آ مرجح یك عامل خارجی است
  بالفعل مبتلا به مانع باشد و حجیت آن فعلی نشود، این لازم نیست، بلكه ملاك شأنیت حجیت است.

لمقبولة علی تقدیمها، و ما عدا ذلك و النتیجة: انه لا قاعدة هناك تقتضی تقدیم أحد المرجحات علی الآخر، ما عدا الشهرة التی دلت ا
فالمقدم هو الأقوى مناطا، أى ما هو الأقرب إلی الواقع فی نظر المجتهد، فان لم یحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هی التساقط لا 

 التخییر. و مع التساقط یرجع إلی الاصول العملیة التی یقتضیها المورد. 

 

 صهمقام سوم: تعدی از مرجحات منصو

 آیا اکتفاء به مرجحات منصوصه واجب است یا حق تعدی از آنها وجود دارد؟

  مشهور، شیخ انصاری، مرحوم مظفر: واجب و لازم است که به مرجحات منصوصه اکتفا نكرده، بلكه تعدى کنیم به هرآنچه که
 . موجب اقربیت الی الواقع است چه منصوصه و چه غیر منصوصه

   ،لازمه قول اخباریون و محقق عراقی: فقط باید به مرجحات منصوصه اکتفا نموده و حق تعدى به سایر مرحوم آخوند، کلینی
 .مرجحات را نداریم

 شوند و غیر ها که صفات راوى باعث ترجیح میمحقق نائینی: تفصیل بین صفات راوى )افقهیلت، اعدلیلت، اورعیلت( و غیر آن
 شود.صفات راوى باعث ترجیح نمی
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 اختلاف اقوال ناشی از اختلاف مبانی در اصل )اولیه و ثانویه( در متعارضین است. بنابراین:توضیح: 

شود مگر اینكه دلیل اگر در متعارضین قائل به تساقط شویم )همانطور که چنین گفتیم( در این صورت هر دو دلیل از حجیت ساقط می -1
 خارجی بر مرجح بودن امری اقامه شود. 

 ؟ کندمیحجیت امارات کفایت  أدللهخارجی آیا لازم است دلیل خاصی باشد یا همان سؤال: این دلیل 

: در این صورت هر مزینی که موجب اقربیت نوعی به واقع شود، اعتبار دارد ب دلیل کندمیحجیت امارات کفایت  أدللهالف: اگر بگویم 
 بناء عقلاء و رضایت شارع ب این بناء.

 لازم است:ب: اگر بگویم دلیل خاصی 

  خاصه ترجیح، عمومیت استفاده شود )هر مزیتی که موجب علم است( همانطور که شیخ فرمود، در این  أدللهدر صورتی که از
 صورت تعدی از مرجحات منصوصه جایز است.

 .در صورتی که چنین استفاده ای از اخبار نشود، اکتفاء به مرجحات منصوصه واجب است 
ه اولیه در متعارضین تخییر است، تعدی از مرجحات منصوصه لازم و واجب است بدون اینكه نیاز به دلیل اگر قائل شدیم که قاعد -2

شود خاصی باشد، زیرا مورد از باب دوران امر بین بین تعیین و تخییر است و در دوران امر بینهما هر دلیلی که احتمال تعیین در او داده می
اگر به راجح اخذ نمودیم در صورت مطابقت با واقع منجز و در صورت مخالفت با واقع حتما و جزما کند به دلیل اینكه او تقدم پیدا می

معذر است، ولی اگر به مرجوح اخذ کنیم عند المطابقه منجز است، ولی عند المخالفه معذر نیست چون با وجود دلیل راجح معلوم نیست 
 . که دلیل مرجوح معذر باشد پس حق عمل به مرجوح نداریم

 اگر قائل شدیم که قاعده ثانوی در متعارضین تخییر است، باید به میزان دلالت اخبار باب رجوع شود:  -3

اگر از روایات باب قول به تخییر را مطلقا استفاده کردیم چه مرجحی باشد و چه نباشد مثل مرحوم آخوند: در این صورت هیچ مرجحی 
 نصوصه. اعتبار نخواهد داشت چه منصوصه و چه غیر م

اگر از روایات باب استفاده کردیم قول به تخییر را تنها در موردى که متعارضین متكافئین باشند: در این صورت باید از خود روایات باب 
مرجحات استفاده کنیم که آیا مقتضاى روایات این است که هر امرى که موجب اقربیت الی الواقع باشد، مرجح خواهد بود؟ همانند شیخ 

 عدی وجود دارد، و یا مقتضاى روایات اکتفا بخصوص مرجحات منصوصه است؟ مثل مرحوم کلینی پس حق تعدی وجود ندارد.حق ت

فانك تعرف ان الحق علی کل حال ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم الذى هو مذهب المشهور، و هو الترجیح بكل مزیة توجب أقربیة الأمارة »
 «.إلی الواقع نوعا
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 احث اصول عملیهمقصد چهارم: مب
 باید توجه داشت: 

سان ه احكام الزامی )وجوب و حرمت( وجود دارد ک بر جمیع مكلفین امثتال واجب بوده و در حق عالم و جاهل یكبعلم اجمالی  -1
 است.

به احكام اذکور منجر تكالیف الزامی واقعی بوده بنابراین بر مكلفین لازم است از طرق مطمئن بجهت تفریغ ذکه علم معلم اجمالی  -2
 آنها واجب است. أدللهحاصل کند. از همین رو معرفت احكام و فحص از 

لهبا فحص از  -3  شود: دو حالت برای مكلف حاصل می أدل

 ت.جت مطمئن پیدا کرده: در این صورت مطلوب ثابت است اما چنین فرضی بعید اسیا نسبت به همه موارد ح 

 برخی موارد در حالت شک باقی می ماند.  شود و نسب بهیا نسبت به برخی حجت اقامه می 

 د مشكوک وظیفه مكلف چیست؟ ایا شارع در این موارد وظیفه عملی برای مكلف قرار داده است؟حال در موار -4

فقاهی یا قاعده اصولی  اید گفت وظایفی وجود دارد که در موارد شک باید به اصل عملی رجوع شود. این اصل عملی به دلیلدر پاسخ ب
 نظیم شده است.تشود. این مقصد برای تبیین این اصول نیز شناخته می

 اصول عملیه به دو قسم تقسیم می شوند:

 تعداد زیادی اصل  . مثل اصل طهارت.وکندمیصی از فقه تعیین اصول عملیه خاص: اصولی که وضعیت مكلف را در باب خا
 عملی خاص وجود دارد.

 ی چهار قسم هستند.باشد. و به حصر استقرائاصول عملیه عام: اصول که در همه ابواب فقه )از طهارت الی دیات( جارى می 

 بنابراین باید توجه داشت:«. اباصالة الاستصح»و « لتلخییراصالة ا»و « اصالة الاحتیاط»و « اصالة البراءة»اصول عملیه عام عبارتند از 

 .هدف مقصد رابع، رفع تحیر و بلاتكلیفی مكلف است 

 .موضوع مقصد رابع شک در حكم واقعی است 

حصر اصول عملیه حصر استقرائی است. یعنی فرض اصول بیشتری غیر از آن چهار مورد وجود دارد. هرچند، در باب خاصی جریان پیدا 
1 . مانند اصل طهارت. اما به حسب مجاری این اصول حصر عقلی دارند.کند  

                                                           

 حصر عقلى آن است که دوران امر بین نفى و اثبات باشد. - 1
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دلیل تعدد اصول عملیه چیست؟ به دلیل تعدد مجاری است. چون مجرای هرکدام تفاوت دارد، بنابراین اصول مختلفی در هریک جاری 
 «و انما تعددت هذه الاصول الأربعة فلتعدد مجاریها، أى مواردها»شود. می

 صول عملیه طبق اقوال مختلف متعدد است، اما بهترین دیدگاه، نظر میرزای نائینی )ره( است:در مجاری ا

یا شئ مشكوک حالت سابقه دارد: در این صورت مجرای استصحاب است. مثلا سابقا یقین به طهارت لباس داشته و الان شک در  -1
 طهارت دارد.

 : در این صورت با سه صورت مواجه است:یا حالت سابقه ندارد یا حالت سابقه ملحوظ ندارد -2

 طور مطلق، اصل تكلیف مجهول است که حتلی جنس تكلیف را نه تفصیلا و نه اجمالا، یا در اصل تكلیف شک دارد یعنی به
 شود. مثل شرب توتون.داند: در این صورت اصل برائت جاری مینمی

  دارد؟ و امكان احتیاط وجود دارد: در این صورت اصل احتیاط یا اصل تكلیف فی الجمله معلوم است، ولی در مكلف به شک
 شود. مثلا می داند نمازی بر او واجب است، اما نمی داند، نماز تمام است یا قصر؟جاری می

  شود.شك دارد، و احتیاط غیرممكن است: در این مورد اصل تخییر جاری می« مكللف به»یا اصل تكلیف معلوم است و در 

 لحاظ أخد شک در موضوع حكم شرعی:اقسام شک به 

شود. از قبیل شك در عدد رکعات نماز، در این عنوان موضوع براى حكم واقعی اخذ شده. این مورد در فقه بررسی میگاهی شك به -1
 «.اذا شككت فابن علی الاکثر و صلل صلاة الاحتیاط»صورت

ول این قسم است. مثلا: استعمال دخانیات شكل در تكلیف است، شود. بحث ما در اصگاهی شك موضوع براى حكم ظاهرى واقع می-2
 است.« اباحه»که موضوع حكم 

 اقسام شک به لحاظ متعلق شک: 

لنی شك دارد که آیا خمر است و یا خلل )سرکه( می -1 باشد؟ متعلق شک )مشكوک فیه( موضوع خارجی است. مثلا نسبت به مایع معی
 شود. )شبهه موضوعیه(اشد موضوع خارجی است. این قسم در فقه بحث میمعیلن ب« مایع»متعللق شك که همان 

شود، چون عمومیت داشته و متعللق شك حكم کللی است مانند: شك در حرمت تدخین و شرب توتون. این قسم در اصول بحث می -2
 نتیجه کلی دارند. )شبهه حكمیه(

لهشرط اجرای اصول عملیه: مشروط به فحص و بررسی از  له و امارات، میا أدل له، اماره و دلیل جتهادی باشد که اگر در مورد شبهه حكمی
له نمی«اجماع»و « حكم عقل»و « ظاهر آیه»و « خبر واحد»اجتهادى از قبیل  رسد و بدین لحاظ پیش ، وجود داشته باشد نوبت به اصول عملی

لهاز عمل به اصول مذکوره، باید از  له، فحص و جستجو به عم أدل له جائز نخواهد بود.اجتهادی ان » ل آید و بدون فحص، عمل به اصول عملی
 «.الرجوع إلی الاصول العملیة انما یصح بعد الفحص و الیأس من الظفر بالأمارة علی الحكم الشرعی فی مورد الشبهة
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اى باید فحص شود ه اندازهمقدار فحص و جستجو: تا سرحدل یأس و ناامیدى از وجود اماره، باید فحص و جستجو شود به عبارت دیگر ب
 که نسبت به عدم وجود اماره، اطمینان حاصل گردد

باشد و اگر بدون فحص، عمل ثمره فحص و عدم فحص: اگر با فحص به اصل عملی، عمل نماید و مخالف با واقع در بیاید، معذور می
 نماید و مخالف با واقع در بیاید، معذور نخواهد بود.

 

 استصحاب
شود. مثل وجوب نماز جمعه )حكمیه( ت به حكمی یا حكم موضوعی یقین دارد، سپس بعد از مدتی یقین او متزلزل میگاهی مكلف نسب

و «. برطبق یقین سابق عمل کرد و به شكل لاحق اعتنا نكردنباید »یا عدالت زید )موضوعیه(. اصولیون در این صورت قاعده ای دارند که 
 ند.نام این قاعده را استصحاب نامیده ا

 معنای لغوی و اصطلاحی استصجاب:

  معناى لغوى استصحاب: استصحاب از )صحبة( و از باب استفعال و به معناى همراه بودن و همراه داشتن است. بنابراین در مورد
 کاربرد دارد.« ء، أى حملته معكاستصحبت هذا الشی»و اشیاء « استصحبت هذا الشخص، أى اتخذته صاحبا مرافقا لك»اشخاص 

 اى که طبق آن مكللف به متیقلن سابق خود عمل نماید. از آنجا که عامل در معناى اصطلاحی استصحاب: عبارت است از قاعده
 مقام عمل متیقن سابق را همراه خود تازمان لاحق می کشاند چنین مناسب بین معنای لغوی و اصطلاحی وجود دارد.

این هم اطلاق نفس ابقاء عملی )فعل مكلف( و هم اطلاق نفس قاعده بر این این ابقاء چون استصحاب یعنی عمل به متقین سابق است، بنابر
 عملی )فعل شارع( صحیح است. 

 قسم است؟« ابقاء ماکان»مراد از ابقاء در تعریف استصحاب 

 سابقه باشد محقق نائینی و محقق اصفهانی: مرا ابقاء عملی است. ابقاء عملی عبارت است از فعل مكلف که عمل برطبق حالت 
  ،ما در 1مرحوم مظفر: مراد ابقاء حكمی است. ابقاء حكمی عمل شارع و حكم شارع به عمل بر طبق استصحاب است. به دلیل )

استصحاب دنبال قاعده ی اصولی هستیم که همان حكم شارع است. درحالی ک ابقاء عملی فعل ملكف است و فعل مكلف 
الحكم بابقاء ما »اند: ( بعضی مثل شیخ انصاری استصحاب را این گونه معنا کرده2 عمل کردن به قاعده است نه خود قاعده.

 ترین تعاریف است.که بهترین و کوتاه« کان
 بر تعریف شیخ از استصحاب اشكالاتی وارد شده: 

لا تنقض الیقین »خبر  اشكال اول: تعریف مذکور علی جمیع المبانی استصحاب جامع نیست، زیرا اگر بناء استصحاب اخبار باشد، مثل
كل  باشد، « تعریف مذکور صحیح است. چون شارع طبق اخبار حكم کرده است. اما اگر بناء استصحاب حكم عقل و بناء عقلاء« بالشل
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بلكه  کندمیتعریف مذکور صحیح نیست. چون اگر مراد ار ابقاء ابقاء عملی باشد، که همان فعل مكلف است در این صورت عقل حكم ن
 . و اگر مراد ابقاء حكمی باشد، باید گفت کار عقل حكم کردن نیست. بلكه درک کردن است.  کندمیاذعان 

1جواب: استصحاب قاعده اصولی است که معنای واحدی دارد که همان حكم شرع به ابقاء است. ولی مبانی مختلفی دارد.   

 اند.ذکور بیان نشدهو در تعریف م« شكل لاحق»دیگرى « ابقیقین س»اشكال دوم: استصحاب اصولی، داراى دو رکن اساسی دارد، یكی 

2شود.استفاده می« ما کان»شود، یقین سابق از جواب: در تعریف هر دو رکن استفاده می شود. استفاده می« ابقاء»و شک لاحق از کلمه  
لدا حكم سابق یقینی را ابقاء   ود شک لاحق است.، که این ابقاء حكم دلیل بر وجکندمییعنی تنزیلا و تعب

 

 مقومات استصحاب
مات استصحاب اموری هستند که اگر نباشد، استصحاب محقق نمی  حجیت نخواهد شد. أدلله شود )رکن( یا مشمولمقول

 مقومات استصجاب هفت امر هستند:

از  تصحاب بوده وجود یقین سابق )وجود حالت سابقه( به حالت سابقه چه حكم شرعی باشد چه موضوع خارجی. یقین رکن اسو -1
 اشد چه طریقی. بمستفاد است، و وجود یقین علت قاعده است چه یقین موضوعی « ما کان متیقناً »اخبار و معنای خود استصحاب 

ز عدم العلم قاء متیقن. این مورد نیز رکن استصحاب بوده زیرا با نبود شک استصحاب معنا ندارد. مراد از شک اعم ابشک لاحق در  -2
 شود.ست یعنی هم معنای حقیقی شک )تساوی احتمالین( و هم ظن غیر معتبر را شامل میو علمی ا

اجتماع یقین و شكل فی زمان واحد. مثلا در روز شنبه هم یقین به عدالت زید در روز جمعه دارد، هم شک به عدالت زید در روز شنبه  -3
3دارد. شود و مجرای قاعده یقین است. دلیل اعتبار اجتماع یقین و شک نمی اگر اجتماع یقین و شك محقلق نشود قاعده استصحاب جارى 

 در زمان واحد آن است که مقوم استصحاب وده که همان ابقاء ما کان است. 

د زمانی -4 ارد، یعنی دمتیقلن و مشكوک: اتحاد ذاتی )عدالت زید( و اختلاف زمانی )دیروز و امروز(. شرط سوم اشعار به این شرط  تعدل
آید. و هرجا که زمان متیقن و وحدت زمان یقین و شك آن است که زمان متیقلن و مشكوك متعدده باشد و الا تناقض لازم می لازمه

د باشد و هذا هو مورد قاعدة الیقین.   مشكوك واحد بود حتما باید زمان یقین و شك متعدل

                                                           

 جواب اشکال در هر صورت داده نشد. - 1
است. و وقتی حکمی به صفت تعلیق شدن اشعار دارد که دلیل وجود حکم آن وصف است. بنبراين ابقاء حکم نیز يا به خاط وجودوجود « ابقاء»صفت « ما کان» - 2

 دلیل آن اس يا بخاطر وجود علت آن است.
( مبدأ 2( مبدأ حدوث يقین با شك مقارن و هم زمان است. 2( مبدأ حدوث يقین پیش از مبدأ حدوث شك است. 1يقین و شك به اعتبار مبدأ حدوث سه قسم است:  - 3

 د.در هر سه صورت  مجراى قاعده استصحاب خواهد بو حدوث يقین پس از مبدأ حدوث شك است.
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ک و متیقن(. بنابراین یقین سابق به حیات زید و شك لاحق وحدت متعلق یقین و شک )اتحاد ذاتی متعلق یقین و شک یا همان مشكو -5
ء واحد است. پس اگر متیقن و مشكوک متعد باشد: الف( ابقاء ما کان معنا و مصداق ندارد. ب( شک به حیات زید( متیقلن و مشكوك شی

انه یجب البناء »گویند: عده مقتضی و مانع می. قائلین به حجیت قاکندمیدر بقاء نیز معنا ندارد. ابن شرط قاعده مقتضی و مانع را خارج 
ا إذا تیقن بوجود المقتضِی  «.علی تحقق المقتض 

 شكوك. متقدم زمان متیقلن بر زمان  -6

شک و یقین باید فعلیت داشته باشند. بنابراین شک و یقین تقدیری و فرضی مقوم استصحاب نیست. اعتبار این شرط به دلیل ظهور  -7
 اخبار استصحاب است که ظهور در شک و یقین فعلی دارند. یقین و شک بر دو قسم است:  لفظ شک و یقین در

  یقین و شك فعلی و آن عبارت است از اینكه مكلف به وضع خویش ملتفت بوده و در خارج بالفعل داراى یقین سابق و شك لا
 حق است.

 است و به وضع خویش توجه ندارد. دوم. یقین و شك تقدیرى و آن عبارت است از اینكه مكلف بالفعل غافل 

مثال: مكللف یقین به حدث پیدا کند و سپس از حال خود غافل شود و نماز بگذارد. و پس از فراغ از نماز شك کند که آیا قبل از داخل 
 شدن در نماز، تحصیل طهارت کرده یا نه؟ در این صورت:

  نماز را مسأله جاری نمی دانند چراک بعد از نماز شک فعلیت آنان که قائل یه شک فعلی هستند، استصحاب حدث تا هنگان
 شود و حاکم بر استصحاب خواهد بود.ندارد بنابراین قاعده فراغ در مسأله جاری می

  آنان که قائل به شک تقدیری و یقین تقدیری هستند: در این صورت اگر بگویم مكلف قبل از نماز ملتفت بوده شک در حدث
 شود و نماز او صحیح است.استصحاب جاری می می کرد، در ای نفرض

 تفاوت قاعده الیقین و استصحاب: 

 اند. در استصحاب یقین و شک زمانا متحد هستند اما در الیقین متعدد 

  در استصحاب زمان مشكوک و متیقن متعدد است اما در الیقین زمان این دو واحد است. ولی در وحدت متعلق یقین و شک
 .مثلا عدالت زید( اشتراک دارند)مشكوک و متیقن 

  قاعده الیقین حجت ندارد، زیرا تنها دلیل اخبار استصحاب است درحالی که اخبار استصحاب دلالت دارند بر اینكه به یقین
سابق متیقن عمل کن، اما در قاعده الیقین متیقن سابق مشكوک است. یعنی یقین پیشین متزلزل شد درحالی که در استصحاب 

 ین ثابت است.یقین پیش

 تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع: 
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متعدد است. در  در استصحاب متقین و مشكوک یک چیز است. یعنی همان عدالت زید درحالی که در مقتضی و مانع متیقن و مشكوک
رتكاب معصیت عدالت او ا اروز جمعه یقین به عدالت زید داشته بنابراین مقتضی عدالت وجود دارد، اما در روز شنبه شک دارد آیا ب

 ساقط شده یا نه؟

 تفاوت استصحاب با استصحاب قهقرائی: 

لاحق را به  در استصحاب یقین مقدم بر شک است. اما در استصحاب قهقرائی شک مقدم است. طبق استصحاب قهقرائی حكم یقین
اشته و یا ظهور در ندب صر ائمله ظهور در وجوب دگذشته نیز تسری می دهیم. مثلا در مورد صیغه افعل، مثلا شك داریم که آیا در ع

ا به گذشته نیز دارد؟ طبق استصحاب قهقرائی چون درحال حاضر یقین داریم که صیغه افعل ظهور در وجوب دارد، پس این حكم ر
 سرایت داده و می گویم در زمان معصومین نیز ظهور در وجوب دارد.

 

 معنای حجیت استصحاب
 شود.بررسی می اشكال وارد، بود دو اشكال آن گذشت، و اشكال سوم در معنای حجیت وارد بود که ذیلادر تعریف استصحاب سه 

توان استصحاب را حجت و دلیل دانست اشكال: شكی نیست ک استصحاب حجت و دلیل است، اما با تعریفی که از استصحاب شده نمی
 زیرا:

  ة محمول براى « یابقاء عمل»در تعریف استصحاب، « ابقاء»اگر مراد از ستصحاب به معنی ابقاء او منسوب به مكللف باشد، حجل
 شود زیرا ابقاء عملی فعل مكلف است و فعل مكلف دلیل و حجت نیست. عملی مكللف، واقع نمی

  ل الزام شرعی باشد یعنی بر مكللف واجب است که وجود متیقلن سابق را در آن لا« ابقاء»اگر مراد از د حق فرض نماید و متعب
ة باشد. همانند احكام تكلی  فی.بشود، در این صورت استصحاب مدلول و مفاد دلیل است نه خود دلیل و حجل

، همان قاعده «ابقاء ما کان»بلكه مراد از « الزام شرعی»عملی است و نه « ابقاء»در تعریف استصحاب نه « ابقاء ما کان»جواب: مراد از 
له شده است یعنی حكم به ابقاء و چون عمل به این قاعده در صورت مخالفت معذر است، بنابراین اى است که از ناحیه شارع جعل شرعی

ة به معناى لغوى بر استصحاب صحیح است. و چون استصحاب صرفا جنبه معذریت دارد، اطلاق حجت به معنای اصلاحی بر  اطلاق حجل
1آن صحیح نیست.   

معناى اصطلاحی ه حجت بهنه با اینكه همه مجعول شارع هستند، اما بر احكام شرعی احكام شرعیه تكلیفیه و اصول عملیه و قواعد فقهی
 گردد.  معناى لغوى اطلاق میمعناى لغوى، ولی بر اصول عملیه و قواعد فقهی حجت بهگردد و نه حجت بهاطلاق می

                                                           

يعنى ساکت نمودن خصم و ابطال ادعای او و معناى اصطلاحى اصولى آن اثبات متعلّق و کشف از آن. البته خود قاعده عملی حجت لصطلاحی « حجّة»معناى لغوى  -1

 نیست اما دلیل آن حجت اصطلاحی است.
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 باشد، قاعده نبوده و متصف به حجت نخواهند شد.  اصول و قواعد شرعیه باید مجعول شارع باشند. بنابراین اگر مجعولیت آنان ثابت نشده

 برای اطلاق حجت بر استصحاب توجیهاتی از محقق اصفهانی به شرح زیر ارائه شده است:

. سپس بعد از آن کندمیاست. بنابراین تا بقاء یقین، عقل حكم به حجت بودن یقین « یقین سابق»حجت بودن استصحاب به اعتبار  -1
 .تنقض( حكم به حجت بودن می کنند )این توجیه بنابر آن است که حجیت استصحاب از جهت اخبار باشد(مدت شرع )اخبار لا

آنچه حجت است ظن به بقاء حالت سابقه است، زیرا غالبا با وجود یقین سابق احتمال قوی به بقاء آن بعد از آن مدت می دهد. ) این  -2
 .عقل است(توجیه بنابر مبناى حجیت استصحاب از باب حكم 

دارند به مجرد اینكه یك امرى  آنچه حجت است مجرد کون سابق است، زیرا عقلاى عالم براى بقاى نظام معاش و نیل به اغراضی که -3
گذارند و صرف بودن سابق عند العقلاء حجت است. )بر مبنای سابقا مسلم و مقطوع الوجود بود در زمان لا حق هم بنا را بر بقاء آن امر می

 ناء عقلاء(ب

 آیدمیایم بنابراین نیاز به این تأویلات نیست. ثانیا کلمات اصولیون برمرحوم مظفر: اولا ما خود استصحاب را حجت به معنای لغوی دانسته
 که خود استصحاب حجت است نه این که مقومات و لواحق آن حجت است.

 

 اماره یا اصل بودن استصحاب 
 استصحاب اصل است یا اماره؟

 .مشهور قدماء: استصحاب اماره است زیرا ظن لاحق اماره و طریق به واقع است 

 و اصل عملی بوده که وظیفه انسان شاك است. چه مبنای آن اخبار باشند چه حكم  مرحوم مظفر: استصحاب یك قاعده عملیه
حكم عام و همان قاعده عملی شود، بنابراین قاعده استصحاب عقل. چون وقتی حجت به معنای اصطلاحی بر آن اطلاق نمی

لر به آن مراجعه می کند و اماره نماید و کاشفیلت از واقع ندارد و متعللق خود را ثابت نمیاست که مكللف در مقام عمل و تحی
 برآن، اطلاق نخواهد شد. 

 قل و بناء عقلاء باشد، شیخ اعظم انصاری: اگر اعتبار استصحاب مبتنی بر اخبار باشد، اصل عملی است و اگر مبتنی بر حكم ع
 اماره است. 

شود و مفادش حكم ظاهری مجعول برای شاک اگر حكم عقل باشد از تحت قاعده عملی خارج نمی  -1نقد نظر شیخ: مستند استصحاب 
هری را و نهایتا حكم ظا کندمیبر مبناى اخبار، اجماع و بناى عقلا استصحاب را در حق ما تعبدا حجت است و کشف واقع ن -2است. 

 .کندمیبرای مكلف ثابت 
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 اقوال اصولیون پیرامون استصحاب
 اختلاف اقوال در خصوص استصحاب زیاد بوده که بر طبق تحقیقات شیخ اعظم به یازده قول می رسد:

 صنف و آخوند خراسانی: استصحاب مطلقا حجیت دارد.م -1

 ی، صاحب معالم: مطلقا حجیت ندارد. سید مرتض -2

 ور وجودی حجیت ندارد.صاحب ریاض و شریف العلماء: در امور عدمی حجیت دارد. و در امابوحنیفه،  -3

 حقق خوانساری: عدم حجیت در امور خارجی و در موضوعات خارجیه.م -4

لامه حیدری: در احكام شرعی کلی حجیت ندارد، اما در غیر آن )احكام جزئی و موضوعات خارجی( حجیت است عاخباریون و  -5
 عدم نسخ.مگر در 

زئی( جاشیه دروش به محقق خوانساری نسبت داده: در حكم جزئی حجیت دارد، اما در در غیر آن )غیر شرعی و غیر حسید صدر در  -6
 حجیت ندارد.

 ونی صاحب وافیه: حجیت در احكام وضعی )نفس اسباب و شروط و موانع( و احكام تكلیفی تابع حكم وضعی.تمرحوم فاضل  -7

احكام ثابت شده با آیه و رویات و دلیل عقل حجیت  و غزالی: در احكامی که با اجماع ثابت شده حجیت دارد اما با صاحب حدائق -8
 ندارد. 

ا اگر معارج و شیخ انصاری: اگر دلیل مستصحب دال بر استمرار حكم تا حصول رافع و غبایت کند، حجیت دارد. ام محقق حلی در -9
ت است و اگر شك در مقتضی باشد حدال بر استمرار نباشد، حجیت ند ت نیست.(ارد. )اگر شك در رافع باشد استصحاب حجل  جل

 باشد.« غایة»شود که شكل در رابطه با وجود ی: در صورتی استصحاب جارى میمحقق سبزوار -10

ارى جد براى رافع اهر عبارت محقق خوانساری: استصحاب در مورد شك در وجود رافع و در مورد شك در مصداقیت امر موجوظ -11
 .است

تفصیل دیگرى هم در این مقام وجود دارد که مختص به شیخ انصارى است، ولی آن را در میان اقوال مذکور نیاورده و آن اینكه: گاهی 
تصحاب گردد در قسم اول اسشرعیه ثابت می أدللهگردد و گاه از امورى است که با مستصحب ما از امورى است که با دلیل عقل ثابت می

1جارى نیست، ولی در قسم دوم جارى است.   

                                                           

يقینى نفرموده است، آن باشد که اگر حکمى با دلیل عقلى ثابت شود حتما قطعى و  عنوان يکى از اقوال ذکره شايد دلیل اينکه مرحوم شیخ انصارى تفصیل مذکور را ب - 1

است که  پذير نبوده و امر آن دائر مدار اينتا استصحاب جارى شود بنابراين در فرض مزبور يکى از ارکان استصحاب )شكّ لا حق( تحقّقباشد و شك در آن راه ندارد، مى

 يا علم به زوال آن خواهیم داشت. يا علم به بقاء مستصحب داريم و
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 أدلة استصحاب
 خبار ا -4اجماع،  -3كم عقل، ح -2ناء عقلاء، ب -1برای حجیت استصحاب به چهار دلیل استناد شده است، 

 

 استصحاب أدّلهنظریه نهایی در خصوص 
له مرحوم مظفر )به طور مطلق  أدل

 حجیت دارد(
شیخ انصاری )در شک در 

 حجیت دارد(رافع 
مرحوم آخوند خراسانی )به 

 طور مطلق حجیت دارد(
 دلالت ندارد. دلالت دارد. دلالت دارد بناء عقلاء
 دلالت ندارد. -         دلالت ندارد. حكم عقل

اجماع منقول اقامه شده  فی الجمله دلالت دارد. اجماع
 است.

 دلالت ندارد.

 دلالت دارد. دارد.دلالت  دلالت دارد. صحیحه اولی روایات
 دلالت دارد. دلالت دارد. دلالت دارد. جز یک عبارت صحیحه دومی
 دلالت دارد. دلالت ندارد. دلالت دارد. صحیحه سومی

روایت محمد بن مسلم 
 )روایت خصال(

 دلالت دارد. دلالت دارد. دلالت ندارد.

 دلالت ندارد. دلالت دارد. دلالت ندارد. مكاتبه کاشانی
 -               دلالت دارد. دلالت دارد. روایت عبدالله بن سنان

 

 

 دلیل اول: بناء عقلاء
مه تشكیل شده است:  دلیل بناء عقلاء از دو مقدل

1کنند.شان به متیقلن، سابق عمل می: آن است که عقلاء در اعمال و کردار و در امور زندگی و اجتماعیمقدّمه اوّل  )اصل بناء عقلاء( 

                                                           

کند و بعد از پر کردن شکم به منزل صاحب اخذ به متیقّن سابق طبق گفته بعضى از علماء در مورد حیوانات ايضا مطرح است مثلا حیوانى به چراگاه سابق مراجعه مى -1

ل کردن به متیقنّ سابق را، در مورد حیوانات از همه چیز بیشتر به شوخى، شباهت گردد و عمل حیوان به خاطر همان حالت سابقه است و لکن تعمیم مسئله عمخود برمى

 باشد.دارد چه آنکه در مورد حیوانات شكّ و احتمال، قابل تصوّرر نمى
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س از جمله عقلاء و بلكه رئیس آنها است و در مسئله عمل کردن به متیقلن سابق، با عقلا هم مقدّمه دوّم باشد چه مسلك می: شارع مقدل
فی نموده باشد، نه منع ثابت شده و نه روش  آنكه اگر هم مسلك نباشد باید روش عقلاء را منع کرده باشد و روش مخصوص به خود را معرل

س با روش مزبور، موافق میمخصوص خود ر فی کرده است بنابراین شارع مقدل  باشد. )موافقت شارع(ا معرل

یلت خواهد داشت. س اعتبار و حجل  نتیجه: عمل بر متیقلن سابق )استصحاب( از نظر شارع مقدل

 در دو مقدمه فوق مناقشاتی توسط بزگان صورت گرفته است:

 عقلاء تنها در شک در رافع است نه شک در در مقتضی )یعنی همان قول نهم(. الف: اشكال محقق نائینی بر مقدمه اول: نباء

 .کندمیجواب: صحت این تفصیل بیعد نیست بلكه همین اندازه احتمال اختصاص بناء عقلاء در شک در رافع کفایت 

 ب: اشكالات محقق خراسانی بر مقدمه دوم: 

شرعی آن است که احراز شود منشأ بناء عملی عقلاء تعبد به حالت سابقه است  اشكال اول: بناء عقلاء در صورتی کاشف از اعتبار -1
درحالی که این امر محرز نیست زیرا غیر از این احتمال پنج احتمال دیگر نیز متصور است )منشأ بناء عقلاء بر طبق حالت سابقه امید به 

مینان به بقاء متیقلن سابق است. منشأ بناء عقلاء ظنل و گمان به بقاء متیقلن تحصیل واقع است. منشأ بناء عقلاء احتیاط است. منشأ بناء عقلاء اط
 است. منشأ بناء عقلاء بر عمل برطبق حالت سابقه غفلت از شك است(.

. فرض غفلت ممكن است اما مضر به تبانی دائمی کندمیجواب: همین که تبانی عقلاء در أخذ ب حالت سابقه ثابت شود کفایت 
 اختلاف اسباب تبانی در کشف مشارکت شارع در تبانی عقلاء مضر نیست. عقلاءنیست. 

له از عمل به  -2 اشكال دوم: دلیلی بر موافقت شارع بر بناء عقلاء نداریم. درحالی که دلیل بر ردع آن موجود است: از عموم آیات ناهی
له از  س، ثابت می«متابعت غیر علم»ظن، و از روایات ناهی بناء مذکور را، ردع نموده است. همچنین از روایاتی که در  شود که شارع مقدل

 دارند دال بر ردع هستند.« احتیاط»و « برائت»، دلالت بر «شبهات»مورد 

جواب: بناء عقلاء بر عمل برطبق حالت سابقه، به صورت یك قاعده مطرح است و جهت اثبات رضاى شارع و موافقت او، نیاز به دلیل 
د  نماید: دم ردع از ناحیه شارع در اثبات موافقت و رضاى شارع، کفایت میع نداریم بلكه مجرل

  له، ناظر به این است که نباید از طرق غیر له صلاحیلت براى ردع نخواهند داشت، زیرا آیات و روایات ناهی آیات و روایات ناهی
علمی و ظنلی براى اثبات و احراز واقع استفاده کرد. درحالی که در استصحاب اثبات و احراز واقع و حكم واقعی در کار نیست. 

 ین تخصصا از عموم آیات و روایات خارج است.، بنابراکندمیفقط رفع تحیر 

 له لهبرائت و احتیاط در عرض  أدل  یك رادع دیگرى نخواهد بود.استصحاب است و هیچ أدل
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 دلیل دوم: حکم عقل 
1مراد از عقل، عقل نظر است. ء در سابق و ظن لا حق به بقاء عند الشك فی البقاء را عقل نظرى ادراك زیرا ملازمه بین یقین به وجود شی 

 کند. می

لت لاحق، ملازمه برقرار است بیان دلیل عقلی: بین علم و یقین به ثبوت حالت سابقه )حیات زید(، و بین رجحان و ظنل به بقاء آن در حا
ء حیات زید در هفته لاحق نماید که بقاظه اینكه حیات زید در هفته گذشته، مورد یقین بوده است، حكم میبنابراین عقل نظرى با ملاح

حان دارد و مظنون البقاء نماید که بقاء حیات زید در هفته لاحقه از نظر شارع ایضا رجرجحان دارد و همین عقل نظرى دوباره حكم می
س به رجحان بقاء، می  .حكم خواهد نمود و ظنل به بقاء از نظر شارع اعتبار خواهد داشتباشد یعنی شارع مقدل

شده است زیرا جزو امارات شمرده می -همانند قیاس -آید این است که استصحاب در نظر آنانآنچه که از ظاهر کلمات قدما بدست می
 اند.قدما هیچ مستندى براى استصحاب، جز حكم عقل قائل نبوده

قل تمسک کرده علامه حلی در نهایة الاصول است. و اولین کسی که به اخبار تمسک کرده پدر شیخ بهائی اولین کسی که به دلیل ع
2شیخ عبدالصمد است.  

 که به اخبار استناد کرده او باشد. که اولین کسی آیدمیشیخ انصاری در ابتداء رسائل می فرماید چه بسا از عبارت ابن ادریس در سرائر بر

 ل عقلی از دو جهت ایراد وارد است: مرحوم مظفر: در دلی

 ظن لا حق به بقا حاصل  شود بدون آنكهملازمه مذکور را قبول نداریم، زیرا چه بسا براى انسان یقین سابق به امرى حاصل می
د شك است.  شود، بلكه مجرل

 یت ندارد، دلیل بر  شود( ظنل بر فرض قبول ملازمه )که از لازمه یقینی بودن حالت سابقه، ظن به بقاى آن حاصل می به بقاء، حجل
، باقی می أدللهحجیت ظنل مذکور نداریم و لذا ظنل مذکور در تحت  بر اعتبار ظنل مذکور  ماند. واگر دلیلحرمت عمل به ظنل

یلت استصحاب را ثابت می  نماید و اصل ملازمه را ثابت نخواهد کرد.موجود باشد، آن دلیل تنها حجل

رع برجحان البقاءفلا»در مورد عبارت مستدل  3« بدل ان یحكم الشل  سه احتمال وجود دارد: 

له مردم به لحاظ یقینی بودن حالت سابقه، ظنل به بقاء متیقلن سابق دارد: این احتمال درست نیست چو شارع همانند -1 ن شارع نسبت به بقی
 احكام ظن ندارد زیرا او جاعل احكام است. 

لت این رجحا -2 ی س به حجل ، حكم می نشارع مقدل  شود.ینماید: این احتمال قابل قبول است. اما حكم شارع از ملازمه مذکور ثابت نمو ظنل

                                                           

 عقل عملی: ممّا ينبغى أن يفعل او يترک. عقل نظری: ممّا ينبغى أن يعلم. -1
جناب عبد الصمد از شاگردان نامى شهید ثانى و معاصر با شاه طهماسب صفوى بوده و از کسانى بود که نماز جمعه شیخ عبد الصمد پدر جناب شیخ بهايى است که  - 2

 197؛ ص  4ش،  ج 1387قم، چاپ: دهم،  -دانند. محمدى، على، شرح اصول فقه را در زمان غیبت واجب عینى مى
 س لا بد است که شرع ايضا به رجحان بقاء يعنى به ظنّ به بقاء، حکم نمايد.يعنى زمانى که عقل برجحان بقاء متیقنّ سابق، حکم نمايد پ -3
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که عقلاء و مردم، در مورد شك در متیقلن سابق، ظنل ببقاء آن، در حالت لاحق دارندک این احتمال درست است.  کندمیشارع بیان  -3
 .کندمیاما مجرد علم شارع اعتبار ظن را ثابت ن

 

 دلیل سوم: اجماع
 اند.دلیل سوم بر حجیت استصحاب اجماع است که جماعتی از جمله علامه در مبادی الاصول به آن تمسک کرده

 اند.تقریر دلیل اجماع:  اگر حكمی از احكام، قبلا مورد یقین باشد و بعدا شك حاصل شود، فقهاء اجماعا حكم به بقاء آن حكم سابق نموده

 ص این اجماع باید توجه داشت:مرحوم مظفر: در خصو

  اگر مراد اجماع بر حجیت مطلق استصحاب است: در پاسخ باید گفت تحصیل چنین اجماعی مشكل است زیرا اختلافات
 فراوانی در استصحاب وجود دارد. 

  اگر مراد اجماع برحجیت استصحاب به صروت فی الجمله و به نحو موجبه جزئیه در مقابل سلب کلی باشد، این اجماع به این
 اندازه قطعی است. 

احتمال دارد مراد منكرین استحصاب به صورت مطلق را حمل بر موردی کرد که استصحاب از طریق ظنی حاصل شده بشاد نه اینكه منكر 
 از هر طریقی باشند.حجیت استصحاب 

 بنابراین ادعای اجماع بر حجیت مطلق استصحاب یا در صورت شک در رافع مشكل است.

 

 دلیل چهارم: اخبار
 دلیل چهارم بر حجیت استصحاب اخبار باب هستند. و ذکر چند نكته در باره اخبار لازم است: 

 عمده ترین دلیل حجیت استصحاب همین اخبار و روایات هستند.

 خبار با اینكه خبر واحد هستند، ولی حجیت خبر واحد قبلا ثابت شده است.این ا

 اند.این اخبار از حد خبر واحد فراتر هستند، یعنی مستفیض

اند که اخبار مذکور واجد قرائن عقلیه و نقلیه هستند، که مفید یقین هستند.که موجب اطمینان خواهند بود و گرچه به سرحدل تواتر نرسیده
 ن باشند.مفید یقی
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خبار ظهور در حجیت اشیخ انصاری در رسائل عبارتی دارند که اخبار این باب را دلیل حجیت استصحاب نمی داند، زیرا صحیحه این 
ار مانعی ندارد زیرا ضعف سند استناد به اخب»ندارد، و آن مواردی که ظهور در حجیت دارد قابل اعتماد نیست. سپس در ادام می فرمایند: 

 «.شودآن ها با بعضی دیگر از اخبار جبران میبعضی از 

 شود.در مجموع پنج روایت بر حجیت استصحاب ذکر می

 

 صحیحه اول زرارة -1
 در خصوص صحیحه اول زراره پنج مورد قابل بررسی است:

 سند روایت -1

1روایت مذکور مضمره است،  اما مضر نیست زیرا:  

 کندمیزراره از غیر معصوم )ع( روایت نقل ن . 

 .2 علامه طباطبائی در کتاب الفوائد الرجالیه مروی عنه را امام باقر )ع( ذکر کرده است  

 متن روایت -2

 روای از امام دو سؤال می پرسد:

 یرد؟ حضرت شود که دوباره وضو بگخوابد، آیا یك چرت و دو چرت موجب میکه وضو دارد، میسؤال اول: شخصی درحالی
ةُ » فرمودند: ار  ب  الوُْضُ ق دْ ت ن امُ العْ ینُْ و  لا  ی ن امُ القْ لبُْ و  الْأذُنُُ ف إِذ  ی ا زُر  ج  تِ العْ ینُْ و  الْأذُُنُ و  القْ لبُْ ف ق دْ و    «.وءُ ا ن ام 

  :ت ی ی سْت یقِْن  »سؤال دوم: اگر در کنار او چیزى حرکت کند و او متوجه نشود؟ فرمودند ت یأ  لا  ح  مْرٌ ی جيِ ن هُ ق دْ ن ام  ح  ء  مِنْ ذ لكِ  أ 
ب داً  ل ی ی قِین  مِنْ وُضُوئهِِ و  لا  ی نقْضُُ الیْ قِین  أ  ر  ب ی نٌ و  إِلا  ف إِن هُ ع  ك  و  ل كِنْ ی نقْضُُهُ بیِ قیِن  آخ   «. باِلش 

 فقه الحدیث:  -3

لجمله ناقض وضو است، ، و هم می داند که خواب فی اسؤال اول زراره شبهه حكمیه است، زیرا سائل هم می داند خواب ذو مراتب است
اما در جواب مفهوم « شود؟آیا خواب ناقض شامل یک چرت یا دو چرت می»اما به یک مطلب علم ندارد، و آن این مطلب است که 

 . کندمیخواب ناقض را بیان 

                                                           

 يعنى راوى نام امام را که صريحا ذکر نکرده فقط به صورت ضمیر آورده است. - 1
تهران، چاپ: اول،  -کفاية الأصول  الاستاذ )دام ظلّه( روايت مذکور صحیه و مسند است. و چهار دلیل نیز ذکر می کنند. ر ک: استصحاب شرحبه فرموده سیدنا - 2

 .57ش؛ ص 1387
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1سؤال دوم زراره شبهه موضوعیه است، امام باید تحدیدی دیگر در خصوص نوم ناقض  -1د، نه شبهه حكمیه زیرا اگر شبهه حمیه باش  
تفصیل امام به استیقان سائل و  -3فرض شک در حكم واقعی در جواب امام )ع( سپس اجرای استصحاب معنا ندارد.  -2بیان می کرد. 

ابراین فرض عدم استیقان چه وجهی عدم استیقان او معنا ندارد زیرا سائل عالم بوده که مرتبه ای از خواب بوده ولی حكم آن را نمی داند بن
 دارد.

شود، زیرا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع پس وقتی در سؤال دوم شبهه موضوعیه شد، تنها حجیت استصحاب در همین مورد ثابت می
لوی اطلاق جن اول با این حال مورد خاصه از هما« إن المورد لا یخصص العام و لایقید المطلق»شود. هرچند بیان شد تمسک ب اطلاق می

 شود.ق و عموم استفاده میاطلا« ابداً »گیرد.  البته از کلمه را می

 دلالت حدیث بر استصحاب:  -4

2جمله خبریه و جواب شرط است،« فانه علی یقین من وضوئه»عبارت  انه ان لم یستیقن بأنه قد نام فانه باق علی یقین من »به این تقدیر  
به « و لا ینقض الیقین بالشك أبدا»به منزلة صغرى و مقدمه چینی بوده و عبارت، « الا فانه علی یقین من وضوئه و»بنابراین عبارت «. وضوئه

 «.ان کل یقین سابق لا ینقضه الشك اللاحق»منزله کبری بوده که مفاد استصحاب است، در نتیجهه امام در بیان تفهیم این مطلب بوده 

 اشكالات بر صحیحه -5

 سه اشكال شده ک در این صورت حجیت استصحاب از آن برداشت نخواهد شد:بر این صحیحه 

اشكال اول:  شیخ انصاری فرموده حجیت استصحاب طبق این صحیحه در صورتی است که )ال( در کلمه )الیقین( مفید جنس است و هر 
شود و حجیت هر یقین سابقی را ثابت مل مییقینی را شامل شود و اگر آن را )الف لام( عهد بدانیم، فقط خصوص یقین باب وضو را شا

3.کندمین  

 جواب اشكال شیخ: در )ال( چند احتمال است:

ه در خ )ال( عهد ذکری باشد، یعنی همان یقینی که در جمله قبل ذکر شده است. در این صورت حجیت همان یقین خاصاگر مراد شی -1
شود. )یعنی یک فرد از وضو نه تمام افراد(. طبق این احتمال حتی مراد میشود. و حتتی حجیت یقین باب وضو ثابت نباب وضو ثابت می
 شود. و در خصوص باب وضو هم کلیت ندارد.شیخ نیز اثبات نمی

 جواب: احتمال اینكه )الف و لام( عهد ذکری باشد، بعید و مستهجن است، زیرا: 

                                                           

 ی پاسخ امام علیه السلام.( به قرينه2ی سؤال سائل. ( به قرينه1بنابراين به دو قرينه شبهه در سؤال دوم موضوعیه است:  - 1
2 - 
 شیخ در آخر )أل( در )الیقین( را مفید جنس دانسته است. - 3
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 لام کبراى کلی را بر این مصداق تطبیق کرده وده نه اینكه این مورد معین ز باب اینكه این امر مورد سؤال باند اامام علیه السل
 خصوصیتی داشته باشد. و کبرای بایدکلی باشد. و گرنه هر دو جزئی می شوند.

 .ذکر )ابداً( با عهد ذکری سازگار نیست. چون )ابدا( مفید عموم است 

له علی یقین من وضوئهفا»راد جنس یقین باب وضو باشد به قرینه اینكه در صغرا کلمه یقین م -2 وضو است نه مطلق  آمده و قدر متیقلن« ن
یخ این احتمال باشد(. شیقین. در این صورت ذکر وضو قدر متیقن در مقام تخاطب خواهد بود و مانع تمسک به اطلاق است )شاید مراد 

 شود.در این صورت نیز حجیت استصحاب به طور مطلق ثابت نمی

ا مناسبت حكم )عدم نقض( با موضوع )یعنی شک(، شک بما هو شک است. چون شک در عبارت اول مراد مطلق یقین است، زیر -3
وایت ذکر نشده بنابراین مراد از یقین نیز )یقین بما هو یقین( است. بنابراین به قرینه مقابله بین شک و یقین و اسناد عدم نقض به شک لفظ ر

لد بالوضوء.« یقین بما هو یقین»م جواز نقض خود را صریح در این معنا قرار می دهد که ملام در عد 1است نه یقین بما هو مقی  

اشكال دوم: شرط پنجم استصحاب یعنی اتحاد ذاتی متیقن و مشكوک در این صحیح وجود ندارد، زیرا متعلق یقین در روایت وضوء 
م الوجود است که استمرار ندارد 2است و وضو امری متصرل و آنچه استمرار دارد اثر وض یعنی طهارت است درحالی که متعقل یقین در   

صحیحه وضوع بوده نه طهارت، بنابراین مشكوک یعنی طهارت و متیقن یعنی وضوء متعدد هستند و این مجرای قاعده مقتضی )وضوء( و 
 مانع )حدوث نوم( است. 

جل ینام »نفس صحیحه  -2شود. شده و از آن اراده مسبب )طهارت( می ر لسان اخبار متعارف است که ذکر سبب )وضو( د -1جواب:  الرل
جلین. بنابراین مراد از اشعار به طهارت دارد، زیرا وقتی شخص خواب است معنا ندارد که غسل یدین کند یا مسح الر« و هو علی وضوء

بوط به رافع طهارة ارة خواهد بود چه آنكه شك مرایضا همان طه« مشكوك»باشد و می« طهارت« »متیقن» است و« طهارت»وضوء همان 
 باشد.است و شكل در رافع طهارة، عین شكل در وجود طهارة می

اب تنها در مورد شك در باشد بنابراین حجیلت استصح« شكل در رافع»نماید که اشكال سوم: اخبار، تنها حجیلت استصحابی را ثابت می
 نخواهد شد. شود و به طور مطلق ثابترافع، ثابت می

 پاسخ این اشكال ذکر خواهد شد. 

 

                                                           

به چه مناسبت است آيا خود قرينه برای باب وضوء نیست؟ خیر نه قرينه برای تقیید کبری و نه حتی قدر متیقن در مقام تخاطب سؤال: پس ذکر قید وضو در صغری  - 1

وضو  ( الیقین است. و )من( به معنای )باء( است. يعنی شخص به1يا متعلق به «. من وضوئه»تر و جزئی باشد. حال است. بلکه اصولا دامنه صغری بايد از کبری محدود

اين احتمال قوی تر است. و بايد گفت «. فانّه من وضوئه على يقین»اطلاق دارد. و معنای کلام آن است که « علی يقین»يا متعلق به )کان( مقدر است. و  -2يقین داشت. 

 حد وسط کلمه )الیقین( است که در هر دو مقدم ذکر شده است. نه )يقین من وضوئه(.
 شود.رأس و رجلین در يك آن موجود است و در آن بعدى منهدم مىغسل يدين و وجه و مسح  - 2
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 صحیحه دوم زرارة -2
 در خصوص این صحیحه سه بحث وجود دارد:

 سند روایت -2

 این روایت نیز مثل روایت قبل مضمره است، اما به همان دلیل مضمره بودن آن مضر نیست.

 متن صحیحه -2

این سه فقره محل بحث ( محل بحث خواهد بود بنابر7و  5، 4در روایت هفت سؤال از محضر مبارک امام شد، که تنها سؤال سه سؤال )
قین به وجود نجاست برایم یاست. زراره در سؤال دوم از امام پرسد: ظنل و گمان حاصل نمودم که نجاست به لباسم اصابت نموده و لیكن 

س از نماز نجاست را در جستجو نمودم و در عین حال نجاست را در لباسم ندیدم و با آن لباس نماز خواندم و پحاصل نشد و بررسی و 
خواهد که باشد و نمیمیلباست را براى نمازهاى بعدى باید بشویی و لیكن اعاده واجب ن»آن لباس مشاهده نمودم؟ امام )ع( فرمود: 

لِأ ن ك  کنُتْ  »خوانم؟ امام فرمود: بم را از محضر امام می پرسد:  براى چه نباید نمازم را دوباره سپس سؤال چهار«. نمازت را دوباره بخوانی
 ِ ك كتْ  ف ل یسْ  ی نبْ غيِ ل ك  أ نْ ت نقْضُ  الیْ قِین  ب تكِ  ثمُ  ش  ار  ه  ل ی ی قِین  مِنْ ط  ب داً ع  ك  أ   «. الش 

تی از لباسم اصابت دانم که نجاست به چه قسمبه ثوب و لباس نموده و لیكن نمی دانم که نجاست اصابتسؤال پنجم: عرض کردم: می
ن هُ »نموده تا آن را بشویم؟ امام )ع( فرمود:  ى أ  تهِِ  ت غسِْلُ مِنْ ث وْبكِ  الن احِی ة  ال تيِ ت ر  ار  ه  ل ی ی قیِن  مِنْ ط  ت ی ت كوُن  ع  ا ح  اب ه    «.ق دْ أ ص 

 که مشغول نمازم و نجاستی را در لباسم مشاهده نمودم چه باید بكنم؟درحالیسؤال هفتم: عرض کردم: 

 : یتْ هُ و  إِنْ »ق ال  أ  وْضِع  فِیهِ ثمُ  ر  ك كتْ  فيِ م  ة  و  تعُِیدُ إِذ ا ش  لا  لتْ هُ ثمُ  ت نقْضُُ الص  عْت  و  غ س  طْباً ق ط  یتْ هُ ر  أ  لا  ب   ل مْ ت شُك  ثمُ  ر  ل ی الص  ةِ لِأ ن ك  لا  ن یتْ  ع 
يْ  ك  ت دْرِي ل ع ل هُ ش  ل یكْ  ف ل یسْ  ی نبْ غيِ أ نْ ت نقْضُ  الیْ قیِن  باِلش   «.ءٌ أُوقعِ  ع 

 ج: دلالت صحیحه بر حجیت استصحاب

1استدلال به روایت دوم زرارة بر طبق سه فقره است.  )یعنی جواب سؤال چهارم، پنجم و هفتم(. 

ك كتْ  ف ل یسْ  ی نبْ غيِ ل ك  لِأ ن ك  »: فقره اول تكِ  ثمُ  ش  ار  ه  ل ی ی قِین  مِنْ ط  ب داً کنُتْ  ع  ك  أ  وایت دو احتمال در )الیقین( در ر«.  أ نْ ت نقْضُ  الیْ قِین  باِلش 
 :است

نجاست  حق به اصابهشک لا –راد یقینی است که قبل از شک به اصابه نجاست در لباس موجود بوده است. )یقین سابق به طهارت م -1
 .به لباس( در این صورت بر استصحاب دلالت دارد. و این احتمال قوی است

فحص و  -شک لاحق به اصابه نجاست به لباس –مراد یقین است که بعد از شک به اصابه ایجاد شده است. )یقین سابق به طهارت  -2
فنظرت »یقین به طهارت(. یعنی یقین بعد از فحص که بعد از نماز تبدیل به یقین به نجاست شده است. قرینه این احتمال عبارت  -جستجو

                                                           

 اند.مشهور دو فقره و برخی از اصولیون سه فقره را مورد بحث قرار داده - 1
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1در این صورت بر استصحاب دلالت ندارد بلكه مفاد قاعده شک ساری است.« و لم أر شیئا ی ست. زیرا معنای جملهاین احتمال بعید ا 
ندیدم. یعنی یقین به نجاست ندارم، نه اینكه یقین به طهارت دارم. )عدم العلم است نه علم به  آن است که در ظاهر چیزى« لم أر شیئاً »

 عدم(.

یتْ هُ و  »فقره دوم:  أ  وْضِع  فِیهِ ثمُ  ر  ك كتْ  فيِ م  ة  و  تعُِیدُ إِذ ا ش  لا  ُ نْ ل  إِ ت نقْضُُ الص  لتْ هُ ث عْت  و  غ س  طْباً ق ط  یتْ هُ ر  أ  ةِ لِأ ن ك  مْ ت شُك  ثمُ  ر  لا  ل ی الص  م  ب ن یتْ  ع 
يْ  ك  لا  ت دْرِي ل ع ل هُ ش  ل یكْ  ف ل یسْ  ی نبْ غيِ أ نْ ت نقْضُ  الیْ قِین  باِلش   «.ءٌ أُوقِع  ع 

ست. و جنس یقین بما هو یقین قابل نقض با شک نیست. و دلالت آن مثل صحیحه در این فقره )أل( در )الیقین( برای جنس و مفید عموم ا
2اول زراره است. و حتی از آن ظهور بیشتری دارد.  

دْرِ أ ینْ  هُو  ف أ غْ  اب هُ و  ل مْ أ  ن هُ ق دْ أ ص  لمِْتُ أ  : فقره سوم: قلُتُْ، ف إِن ي ق دْ ع  ى أ  ت غسِْلُ مِنْ ث وْبكِ  الن  »سِل هُ؟ ق ال  ت ی ت كوُن  احِی ة  ال تيِ ت ر  ا ح  اب ه  ن هُ ق دْ أ ص 
تهِِ  ار  ه  ل ی ی قِین  مِنْ ط   «.ع 

یتی ذکر می کنند، به این در این فقره امام )ع( دستور می دهند چون یقین به نجاست وجود دارد، باید تمام نواحی شسته شود. سپس غا
ت تا زمانی که یقین به حكوم به نجاست است. بنابراین یقین به نجاست طابق پابرجاسصورت تا زمانی که یقین به طهارت حاصل نشود م

 طهارت حاصل شود.

اطر استصحاب نجاست خرد دلالت این فقره: اگر شرط دخول در صلاة احراز طهارت نباشد استدلال مذکور درست است که امام )ع( به 
ر صلاة باشد )که مورد نماید، و اما اگر احراز طهارت یكی از شروط دخول ددستور داده است که باید تحصیل یقین نسبت به طهارت ب

رت به خاطر احراز شرط باشد( استدلال مزبور صحیح نخواهد بود چه آنكه دستور امام )ع( مبنی بر تحصیل یقین به طهااتفاق همه می
 باشد.مذکور است که بدون احراز طهارت دخول در نماز جایز نمی

 

 م زرارةصحیحه سو -3
 بحث در خصوص این روایت در چهار ناحیه خواهد بود:

                                                           

ند، مجرای قاعده استصحاب يعنی خون هنگام نماز وجود داشته بنابراين همانند عدالت زيد اگر جمعه يقین به عدالت باشد و روز شنبه به همان عدالت روز جمعه شك ک - 1

 است.
( احتمالات روايت اول )حذف جزا، مقدمه چینی، الف و لام 3تر است. ( احتمال اراده جنس در مقام تعلیل قوی2( علت قرار دادن در اين صحیحه. 1وجه اظهريت:  - 2

لعلّ وجه الأظهرية أنّ الصحیحة الاولى قد »وايت چنین تقییدی وجود ندارد. ( در روايت اول مقید به وضوء شده است. ولی در اين ر4عهد( در اين روايت وجود ندارد. 

توطئة لجواب الشرط و لا يکون علّة، و هذا الاحتمال منتف فی هذه الصحیحة لعدم تضمّنها للشرط، و حکی عن « فإنّه على يقین من وضوئه»احتمل فیها أن يکون قوله 

الظاهر فی اختصاص الحکم بالمورد لکونه « فلیس ينبغی أن تنقض الیقین بالشكّ»الاولى، و لعلّه بملاحظة لفظ الفاء فی قوله شارح الوافیة دعوى الأظهرية فی الصحیحة 

کذا فی نسخة من التهذيب الخ بالواو إلّا أنّه فی کتاب الوسائل بالفاء على النسخة التی عندنا و « و لیس ينبغی»متفرعّا بالفاء على مورد السؤال، و الموجود فی المتن و إن کان 

 .78؛ ص 3ق؛ ج 1426قم، چاپ: اول،  -يزدى، محمدکاظم بن عبدالعظیم، حاشیة فرائد الأصول «. علیها آثار الصحّة
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 ند.ه مثل دو صحیحه قبل مضمره است، اما وجاهت و شخصیت زراره برتر از آن است که از غیر امام نقل روایت کسند روایت ک -1

 استدلال به صحیحه: -2

رْب ع  و  »عبارت  وْ فيِ أ  ، أ  ث  هُو  يْ و  إِذ ا ل مْ ی دْرِ فيِ ث لا  ش  ا أُخْرى، و  لا  اف  إِل یهْ  ، ق ام  ف أ ض  ث  ز  الث لا  ل یهِْ ق دْ أ حْر  ، بیانگر آن است که مكلف در «ء  ع 
یقین دارد که هنوز رکعت چهارم را اتیان نكرده و در اثناء نماز شک دارد که آیا رکعت چهارم را اتیان کرده  4و  3صورت شک بین 

تیان رکعت چهارم است، اما زمان یقین و شک مختلف اس، در این صورت متیقن سابق )عدم اتیان رکعت بنابراین متقین و مشكوک عدم ا
1شود. و شش عبارت بعد همه تأکید بر قاعده استصحاب است.چهارم( استصحاب می  

 رحوم شیخ این روایت را دلیل بر استصحاب نمی داند و آن را دال بر برائت می داند. زیرا:م -3

  ه است. درحالی گذاشتن بر أقل )رکعت سوم( و انجام یک رکعت دیگر به صورت متصل مخالف مذهب شیعه و موافق عامبنا
 که رأی مذهب بناء بر اکثر است.

  جدات و هو قائم یرکع برکعتین و أربع س»اگر مراد اضافه کردن یک رکعت به صورت منفصل باشد، مخالف ظاهر فقره اول
 اکه ظهور دارد در اینكه دو رکعت نماز احتیاط به صورت منفصل خواند شود.است چر« بفاتحة الكتاب

قین دل و ایراد شیخ هر دو صحیح نیست، زیرا حمل یقین در روایت بر برائت بعید بلكه ابعد است چون یاستدلال مست مرحوم مظفر: -4
 در همه فقرات به یک معنا نیست:

 در فقرات اول یعنی«، مراد از یقین وقوع سه « رو لا یدخل الشكل في الیقین، و لا یخلط أحدهما بالآخ لا ینقض الیقین بالشكل
ب صحه وقوع و مكلف شک در اتیان رکعت چهارم دارد در این صورت استصحا« و قد أحرز الثلاث»رکعت است به قرینه 
. همچنین ایراد یح نیست. پس سخن مستدل که متقین را عدم اتیان رکعت چهارم می دانست صحکندمیسه رکعت را جاری 

قص آن نهی کرده نحصول یقین است پس از « و لا ینقض الیقین بالشک»شیخ هم وارد نیست، زیرا ظاهر بلكه صراحت تعبیر 
 است نه یقین به برائت چراکه در برائت مطلوب خود یقین است که حاصل نشده است. 

  قین به برائت ذمه است. یمراد از یقین « علی الیقین فیبني علیهلكن ینقض الشكل بالیقین، و یتمل »در عبارت چهارم و پنجم 
  وع س رکعت حال مراد علاج مسأله شک است، یعنی با احراز سه رکعت و استصحاب وق« قام فأضاف إلیها أخری»در عبارت

جایگرین رکعت  اطباید یک رکعت نماز احتیاط منقصل خوانده شود بنابراین اگر واقعا سه رکعت خواند باشد، رکعت احتی
 شود. فاقد خواهد بود و اگر در واقع چهار رکعت خوانده یک رکعت نماز احتیاط نافله محسوب می

 زیرا اسلوب علاج در هر دو عبارت ...« یرکع برکعتین »شود: عبارت اول منفصل خواند نماز احتیاط از دو عبارت فهمیده می
شود که اضافه یک رکعت متصل ادخال شک در یقین بوده فهمیده می...« لایدخل الشک »یكی است. همچنین از عبارت امام 

 زیرا اگر مكلف واقعا چهار رکعت خوانده باشد ، با این رکعت مجموعا پنج رکعت اتیان شده است.

                                                           

و يتم  -5یقین، و لکن ينقض الشك بال -4و لا يخلط احدهما بالآخر،  -3و لا يدخل الشك فى الیقین،  -2لا ينقض الیقین بالشك،  -1»شش جمله عبارت است از  - 1

 .«و لا يعتد بالشك فى حال من الحالات -6على الیقین فیبنى علیه، 
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 روایت محمد بن مسلم -4
 دو روایت در این زمینه وجود دارد: 

 «.ك لا ینقض الیقینمن کان علی یقین فشك، فلیمض علی یقینه، فان الش» -1

 «. من کان علی یقین فأصابه شك فلیمض علی یقینه، فان الیقین لا یدفع بالشك» -2

رد باید بر یقین ککیفیت استدلال: دلالت این دو حدیث بر استصحاب روشن است زیرا کسی که یقین سابق داشت و شك لا حق پیدا 
 «.الیقین لا یدفع بالشك»ان داشته که سابق خود بنا بگذارد و به دنبال آن کبراى کلی را بی

 در خصوص این روایت اقوال زیرا مطرح است:

 و حدیث آن است که مرحوم مظفر: روایت از این ناحیه مجمل است و ظهورى در استصحاب ندارند زیرا قدر متیقلن از این د
ندازه براى دلالت بر است. منتهی این امبدأ حدوث شك پس از مبدأ حدوث یقین است، چون کلمه فاء دارد و فاء براى ترتیب 

ست مراد این باشد که قانون استصحاب کافی نیست، بلكه با هریك از دو قانون استصحاب و الیقین سازگار است؛ زیرا ممكن ا
 ده الیقین است و ممكنبا آمدن شك یقین قبلی زائل شده است. پس متعلق یقین و شك از لحاظ زمانی اتحاد دارند و مورد قاع

جراى قانون استصحاب ها از لحاظ زمانی متعددند و ماست مراد این باشد که با آمدن شك هم یقین سابق باقی است پس متعلق
 است. 

 یقین، نزدیكتر به واقع  مرحوم شیخ انصاری: این روایت ظهور در وحدت زمان متعللق شك و یقین دارد، و لذا دلالتش بر قاعده
 است.  

 نزدیكتر به واقع ایت ظهور دارد که زمان متعللق یقین و شك مختلف است و لذا دلالت بر استصحابمرحوم آخوند: این رو ،
 است. 

 قین با شك قابل نقض یکند بر اینكه یقین بما هو صاحب فصول: در روایت میان دو قاعده فوق جمع کرده است؛ یعنی دلالت می
جمع نیست چنانچه  ستصحاب چنین است و چه یقینی که با شك قابلنیست چه آن یقینی که با شك قابل جمع هست چنانچه در ا

 در قاعده الیقین است و قدر مشترك است و قابل صدق بر هر دو قاعده هست.
 احد بوده و محال است.  محقق آشتیانی: جمع دو قاعده در یك تعبیر جایز نیست زیرا مستلزم استعمال لفظ در بیش از معناى و 
 فلیمض علی یقینه باید بر یقین »: این حدیث ظهور در استصحاب دارد  بدین صورت که فرمایش امام )ع( محقق عراقی و نائینی

در اتحاد زمان نسبت و زمان جرى ظهور دارد جمله امام علیه السلام ظهور در آن دارد که زمان نسبت «سابق خود باقی باشد
باشد بنابراین دهد یقین باقی میی ماندن را نسبت به یقین میباشد یعنی در همین زمان حال که وجوب باقعین زمان جرى می



234 
 

ء مورد نظر شك حاصل نموده است )یقین( هم دارد و اتحاد زمان یقین و شك و تعدد  مشكوك که مكلف نسبت به شیدرحالی
1نماید.و متیقلن ثابت خواهد شد و روایت محمد بن مسلم تنها قاعده استصحاب را بیان می   

 

 مکاتبه علی بن محمد کاشانی -5
لام پرسید: کسی که شك دارد که آیا فردا اول ماه رمضان است یا آخر شعبان چه کند؟ رو زه بگیرد یا نه؟ همچنین کسی از امام علیه السل

 رام؟که شك دارد که آیا فردا آخر ماه رمضان است یا اول ماه شوال چه کند؟ روزه گرفتن بر او واجب است؟ یا ح

لام در جواب نوشتند: امام ع د و مزاحم او گردد و ناقض وى تواند در کار یقین مداخله کن؛ یعنی شك نمی«الیقین لا یدخله الشك»لیه السل
ؤیة»باشد. سپس فرمودند:  ؤیة و أفطر للرل  «. صم للرل

ت که هلال رمضان رؤیت صورتی اس کیفیت استدلال: امام )ع( مسئله مورد سؤال را به این کیفیلت تحدید نموده است که وجوب روزه در
ابق به وسیله شك سشود که یقین هلال شوال رؤیت شود و از تحدید مزبور کاملا معلوم می گردد و جواز افطار در صورتی است که

 باشد باید به یقین سابق خود عمل نماید.پذیر نمینقض

 در خصوص این روایت اقوال زیر مطرح است: 

 یگر اظهر است، منتهی سند آن سالم نیست. این حدیث بر مدعا، از همه احادیث دشیخ انصاری: دلالت  -1

 احب کفایه و مرحوم مظفر: نه تنها ظهور ندارد بلكه دلالتی بر استصحاب ندارد. توضیح آنكه:ص -2

  خورد. اب مییقین به عدم دخول رمضان یا شوال باشد بنابراین احتمال حدیث به درد استصح« الیقین»اگر مراد از 
  باشد و یا مراد از یقین یقین به یقین به دخول رمضان باشد که بدون یقین به دخول رمضان صوم واجب نمی« الیقین»اگر مراد از

ی به قاعده استصحاب باشد در این صورت روایت ربطدخول شوال باشد که بدون یقین بدخول شوال، افطار واجب و یا جائز نمی
شود که این می« ه الشكالیقین لا یدخل»باشد و معناى جمله مذکور در روایت شك لاحق، در کار نمی ندارد زیرا یقین سابق و

گر نسبت به دخول شود که یقین به دخول رمضان داشته باشد و اشود و زمانی روزه واجب میحكم یقین بر )شك( مترتب نمی
شهر شوال داشته  شود که یقین به دخولب و یا جائز میرمضان شك داشته باشد روزه واجب نخواهد شد و زمانی افطار واج
 افطار مترتب نخواهد شد. باشد و اگر نسبت به دخول شوال شك داشته باشد جواز و یا وجوب

ؤیة»ادامه روایت  ؤیة و افطر للرل مدار یقین خواهد بود که اگر  مؤید این مطلب است. یعنی مسئله وجوب صوم و وجوب افطار دائر« صم للرل
 شود.یقین به دخول رمضان حاصل کرد روزه واجب است و اگر یقین بدخول شوال پیدا کرد افطار واجب می

 مثل این روایت با مضمون آنچه بیان شد در سه روایت دیگر نیز بیان شده است.

                                                           

 شايد بخاطر همین ظهور است. صاحب کفايه از روايت مذکور حجّیّت استصحاب را استظهار نموده است - 1
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 روایت عبدالّه بن سنان -6
ا روایات خاصی نیز وجود دارد که تنع به ذکر روایت عبدالله اخباری که تا کنون بیان شد همه اخبار عام و کلی در باب استصحاب بود ام

 شود. بن سنان اکتفاء می

نوشد و داند که وى خمر میکه میدهد، درحالیاش را به کافر ذمی عاریه میروایت عبد الله بن سنان در مورد کسی است که لباس
خیر! زیرا »آن لباس را پس از گرفتن، تطهیر کنم؟ حضرت فرمود: کند. راوى پرسید که آیا بر من لازم است که گوشت خوك مصرف می

 «.اى و پس از گرفتن، یقین ندارى که او آن را نجس کرده استکه طاهر بود، عاریه دادهشما لباس را درحالی

مام علیه السلام دستور دلالت روایت مزبور بر استصحاب خیلی روشن است زیرا بخاطر یقین سابق به طهارت لباس ا»شیخ انصاری فرموده: 
به طهارت لباس داده است یعنی پیش از عاریه دادن لباس نسبت به طهارت ثوب یقین داشته و بعد از عاریه دادن نسبت به طهارت آن شك 

 «.شوددارد و یقین سابق با شك لاحق نقض نمی

 

 میزان دلالت اخبار
 پرداخت.به تفصیل در خصوص میران دلالت اخبار در این بخش خواهیم 

 

 تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه -1
 شود؟آیا اعتبار استصحاب فقط در شبهات موضعیه است، یا شبهات حكمیه را نیز شامل می

 ا در شبهات حكمیه بطور مطلق طبق قاعده کلی باید به اخباریون: استصحاب را فقط در شبهه موضوعیه معتبر می دانند، و امل
 احتیاط رجوع نمود.

 تعلیلی که در بعضی  -1شود. به دلیل مظفر: اخبار استصحاب داراى عموم و اطلاقىیست که شامل شبهات حكمیه نیز می مرحوم
روایت محمد بن مسلم اطلاق دارد و در خصوص  -2. ظهور در تعمیم دارد لانل العلة تعمم...« لانلك کنت »روایات آمده مثل 

له وارد نشده است  ی ندارد و همه موارد تحقق یقین را شامل ...« یقین فشك  من کان علی»شبهه موضوعی اختصاص به مورد خاصل
  .خواهد شد

 

 تفصیل میان شک در مقتضی و مانع -2
 شود؟آیا استصحاب فقط در حصوص شک در رافع حجیت دارد یا شامل شک در متقضی نیز می
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  مقتضی و شك در رافع تفصیل داده اند بدین صورت محقق حلی، محقق خوانساری، شیخ انصاری و محقق نائینی: میان شك در
 که تنها در شک در رافع حجیت دارد.

  .صاحب کفایه و مرحوم مظفر: استصحاب بطور مطلق )در مقتضی و رافع( معتبر است 

 شود.برای تبین بحث ابتداء مراد از مقتضی و مانع سپس میزان دلالت اخبار بررسی می

 

 الف: مقتضی و مانع
 قتضی چیست؟ مراد از م

مراد از شك در مقتضی شك در قابلیت بقا است مثل اینكه الآن شك دارم که آیا روز باقی است یا نه؟. بنابراین مراد از مقتضی در محل 
بحث آن است که مستصحب ما چیزى باشد که ذاتا قابلیت بقا دارد البته اینكه تا چه حدى قابل بقا باشد یك ضابطه کلی ندارد؛ زیرا 

 هستند.  ها گوناگونصحبمست

 بنابراین مراد از مقتضی ملاکات احكام یا سبب حكم نیست. 

 

 گردید.شد و یا به شك فی اقتضائه للبقاء، تعبیر میتعبیر به شك در مقتضی تسامح دارد باید به شك در قابلیت مقتضی تعبیر می

 مراد از شک در رافع چیست؟

 نماید.عروض رافع و چیزى که مستصحب را بعد از داشتن استعداد بقا رفع می مراد از شك در رافع یعنی شك در طرو و

 شک در رافع بر دو قسم است: 

  شك در اصل وجود رافع: یعنی اینكه آیا مانعی تحقق یافته تا جلو این اقتضا و قابلیت را بگیرد یا خیر؟ -1

ه معنا دارد و اما در شبهات حكمیه جارى نیست زیرا شك در بر مبناى شیخ انصارى شك در اصل وجود رافع فقط در شبهات موضوعی
وجود رافع در احكام منحصر به شك در نسخ است چون رفع الحكم مساوى است با نسخ الحكم و هرگاه شك در نسخ کنیم بالاجماع 

 . شود و مدرك این اصل هم اجماع است نه استصحاباصالة عدم النسخ جارى می

این قسم خود سه حالت  ء رافعیت دارد یا نه؟دانیم آیا آن شی: یعنی چیزى در خارج موجود شد، ولی نمیشك در رافعیت موجود -2
 دارد:

 ء خارجی موجود نسبت به آن رافعیت منشا شك در رافعیت موجود عبارت است از تردلد مستصحب میان آن امرى که این شی
که  در ظهر جمعه به یك نمازى مشغول الذمه هستیم، ولی شك داریم دارد و امرى که این رافع آن نیست مثلا یقین داریم که
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آیا نماز ظهر است یا جمعه؟ اگر نماز ظهر را خوانده شود حال مردلد هستیم که آیا این نماز رافعیت دارد و آن اشتغال یقینی را 
  از بین برده یا نه؟

 باشد یا موجود متلصف به صفت رافعیت بعنوان مستقل میء موردی که منشأ شک جهل به صفت شئ موجود باشد که آیا شی
داند که )مذى( غیر از )بول( است و خیر؟ مثلا یقین به طهارت داشته و از او مایعی بنام )مذى( خارج شده است و کاملا می

ف به صفت باشد منتهی در واقعیت مذى شك دارد که آیا مذى از نظر شریعت اسلام متلصداند که بول ناقض وضو میمی
  باشد یا خیر؟رافعیت بطور مستقل و جداى از بول می

  صورتی است که شك یا بخاطر جهل به صفت امر موجود است البته از این حیث که آیا این امر، مصداق رافعی که مفهومش
ل است یا مذى، با این داند که بوشود و آدمی نمیمثلا شك در رطوبتی است که از انسان خارج می  باشد یا نه؟معلوم است می

یا بخاطر جهل به این است که آیا این امر، مصداق رافعی  فرض که مفهوم بول و مذى و حكم این دو براى انسان معلوم است
شود و آدمی تردید دارد که آیا این مثلاشك درباره خوابی است که عارض می  باشد یا نه؟که مفهومش مجهول است می

داند که مفهوم خوابی که ناقض دو[ غالب شده یا فقط بر چشم غلبه کرده است، مضافا بر اینكه نمی خواب بر گوش و چشم ]هر
  شود؟طهارت است، آیا خوابی را که فقط بر بینائی غلبه کند ]نیز[ شامل می

یت موجود )با اقسام شود، خواه شك در وجود رافع باشد و خواه شك در رافعشیخ انصارى  در تمامی این اقسام، استصحاب جارى می
. و در قسم دوم با سه اش( باشد. برخلاف محقق سبزوارى که استصحاب را فقط در مورد شكل در وجود رافع معتبر دانسته استگانهسه

 حالت آن معتبر نمی داند.

 

 ب: میزان دلالت اخبار بر تفصیل شیخ
 مراد از نقض در روایات استصحاب چیست؟ 

نقض در لغت به معنای رفع هیئت اتصالی است یقینا در روایات استصحاب مراد نقض به معنای لغوی و حقیقی الف: شیخ می فرماید: 
نیست، زیرا در محل بحث فرض آن است که در بقای متیقن شک عارض شده و با عروض شک هیئت اتصالی برای یقین و متیقن باقی 

 ست. اما معنای مجازی خود دو معنا است:نمی ماند. بنابراین اسناد نقض به یقین به نحو مجازی ا

ء مقتضی دارد، ولی مانع جلو آن را گرفته و یا اصلا مقتضی مراد از نقض مطلق رفع ید از چیزى و ترك عمل به آن باشد خواه آن شی -1
 شود. ندارد. پس شامل هر یقینی )در رافع و در مقتضی( می

 م باشد.مراد از نقض خصوص رفع یك امر ثابت و مستحك -2

 «.اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولی بالإرادة من الكلام»این معنا )معنای دوم( اقرب است زیرا 

 کند که متعلق نقض شأنیلت استمرار و ثبات را داشته باشد. بنابراین مسئله نقض در روایات به آن صورتی اختصاص پیدا می
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 ست: گویند بر نظر شیخ دو اشكال امرحوم مظفر می

  نقض در مقابل ابرام است و ابرام یعنی استحكام، امر مبرم یعنی امر مستحكم، پس نقض یعنی افساد. بنابراین تعبیر جناب شیخ
به رفع هیئت اتصالیه غلط است؛ زیرا اتصال در مقابل انفصال است و معناى نقض بنابراین عبارت است از: انفصال المتصل یعنی 

1وسته و این معنا از نقض العهد و العقد بعید است.گسستن یك حقیقت به هم پی   

 شود، همانطور ک شیخ فرموده  این توجیه شیخ متوقف بر این است که ما در کلمه یقین تصرف نموده و از او متیقلن را اراده
قین صحیح است، ود یخبنابراین اسناد نقض به  یقین خود امرى مبرم و مستحكم است زیرا اگر نقض به خود یقین مستند باشد

راده کردن متیقلن از یقین مجاز اچه متیقلن امر مستحكم و قابل بقایی باشد و چه نباشد. اما اراده متیقن از یقین صحیح نیست زیرا 
مجاز در کلمه که یقین  .خواهد و در اینجا قرینه نیستاست یا از باب مجاز در کلمه و یا مجاز در حذف و هر مجازى قرینه می

اى است چه لتی نفسانیهى متیقلن باشد قرینه ندارد متیقلن یا امرى خارجی و تكوینی است و یا امرى شرعی و یقین حامعنابه
ضافی محذوف و ممجاز در حذف که  .مناسبتی باهم دارند؟ مگر کسی بگوید استعمال مجازى تابع استحسان طبع سلیم است

وند خراسانی مدعی شده هد و نداریم و لذا به خاطر همین اشكال اساسی آخخوامقدر باشد مثل متعلق الیقین این هم قرینه می
 که اخبار شامل شك در مقتضی هم هستند.

 ب: مرحوم مظفر قبل از بیان قول مختار ابتداء سه مقدمه باید بیان شود: 

 نهی به خود یقین اسناد داده شده، به دلیل:  از : در اخبار بابمقدمه اول

 ض شود شك را چه به یقین. که معنایش این است: اساسا سزاوار نیست یقین با شك نق« لا ینبغی»عبیر کرده به در بعضی روایات ت 

  له علی یقین من وضوئه»در روایات صحیحه اول زراره جودى یقین تعلیل شده بقاى بر یقین و عمل برطبق آن به سابقه و« فان
  است.

  ء مشكوك. حال به قرینه مقابله و واضح است که مراد از شك خود شك است نه شیدر روایات یقین را در مقابل شك قرار داده
 گوییم مراد از یقین هم نفس الیقین است نه متعلق الیقین.می

 سازگارى ندارد. بنابراین ظهور اخبار با اینكه مراد از یقین متیقن باشد بر نحو مجاز در حذف و یا بر نحو مجاز در کلمه

شود، زیرا نمی« نقض یقین از بین بردن یقین»قین که در اخبار مورد نهی واقع شده است حمل بر معناى حقیقی خود : نقض یمقدمه دوم
در اختیار مكللف نیست. پس معناى نهی از نقض یقین این است که از نظر عمل به  یقینی در کار نیست تا از نقض آن نهی شود بنابراین 

                                                           

منتهى مسامحه در تعبیر شده و مراد اين است که اين يقین سابق را منحل نکن.  در احتمال دارد مراد شیخ از اتصال در مقابل انفصال نباشد، بلکه در قبال انحلال باشد  - 1

 .اين صورت اشکالی متوجه شیخ نیست
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تواند و لكن احكام یقین را نمی و آثار یقین را بار نماید چنان بگذارد که گویا شكی وجود نداردشك را آنبنا بر  شك لاحق نباید اعتنا شود
 . بار کند چه آنكه احكام یقین با از بین رفتن یقین از بین رفته است

است. « امر به عمل به حالت سابقه در وقت لاحق»این تعبیر دیگری از «. احكام المتیقن الثابتة له بواسطة الیقین»از احكام  بنابراین، مراد
کردى حالا هم که شك دارى باز نادیده بگیر و به آن احكام عمل کن و خلاصه روایات یعنی وقتی یقین به این متیقلن داشتی عمل می

 «. حال شكلك کما کنت تعمل فی حال یقینك و لا تعتن بالشك اعمل فی»گویند: کانل می

 معنای فوق مستفاد است؟ « حرمة نقض الیقین»اما چگونه از تعبیر به 

 چهار احتمال است: 

 معناى متیقلن باشد از باب مجاز در کلمه. پس لا تنقض الیقین بالشك اى لا تنقض المتیقنکلمه یقین در روایت مجازا به ...  

 از یقین در روایت همان متیقلن باشد منتهی از باب مجاز در حذف یعنی لا تنقض متعلق الیقین مراد.  

 ء الی غیر اسناد نقض به یقین از باب مجاز در اسناد باشد و در حقیقت نقض به خود متیقلن مستند است. پس از باب اسناد الشی
روند و یا ه یقین و متیقلن یكی است و لذا به جاى هم به کار میما هو له است و مجوز چنین مجاز در اسنادى یكی این است ک

 اینكه چون یقین آلت و طریق بر متیقلن است لذا مجازا نقض به خود یقین مستند است.

  ،مراد نهی از نقض خود یقین باشد منتهی این معنا کنایه از لزوم عمل به متیقلن است که ذکر ملزوم نموده و لازم را اراده کرده
 اش بقا برآن است در مقام عمل.لزوم این است که یقین را نشكن و لازمهم

احتمال اول و دوم بعید است. احتمال سوم هم مجاز در اسناد است که از بعضی عبارات مرحوم نایینی احتمال سوم مستفاد است، ولی به 
ظهور اخبار و سیاق آنها محفوظ است چرا که نقض به  -2« الكنایة ابلغ من التصریح» -1نظر ما احتمال چهارم اوجه و انسب است، زیرا 

  .شودخود یقین اسناد داده می

  : مراد از نقض یقین به شك نقض حقیقی است یا نقض عملی؟مقدمه سوم

 چون او در اختیار من نیست و صاحب کفایه و شیخ انصاری: مراد نقض عملی است یعنی در مقام عمل آن یقین را نقض نكن ،
 ك تكلیف است و باید به امر مقدور تعلق گیرد.نهی ی

 ى باشد، املازیرا این محذور وقتی لازم می مرحوم مظفر: مراد از نقض، نقض حقیقی است؛  آید که نهی از نقض یقین، مراد جدل
ستعمالی، در نهی مزبور فقط مراد استعمالی است. و محذورى وجود ندارد که در کنایه مراد ا بنحو کنایی است، در این صورت

 واقع محال یا کاذب باشد.

 : نتیجه
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نقض به معنای حقیقی خود و به صورت کنای بكار رفته است. و اسناد نقض از نظر اراده استعمالی به خود یقین داده شوده زیرا یقین خود 
راقع( چه امری غیر مبرم  امری محكم، ثابت و مستمر است، درحالی که نقض فاسد است چه متعلق آن امری مبرم باشد )مثل شک در

 باشد )مثل شک در مقتضی(. 

 اما شیخ می فرمود معنای مجازی نقض و اراده شده و نقض به متیقن اسناد داده شده است. 

 

 خلاصه 
  .بنابراین مقتضاى روایات استصحاب حجیت استصحاب است مطلقا چه در مورد شك در رافع و چه در شك در مقتضی

 است. منتهی به نحو کنایه به کار رفته  سناد داده شده به خود یقیننقض در ظاهر و باطن ا

 

 تنبیهات استصحاب
مورد را ذکر کرده است، و مرحوم آخوند دو مورد را اضافه کرده و به  12شود که شیخ در خاتمه مباحث استصحاب متفرعاتی بحث می

حتی تنبیهات استصحاب نشد، تنها دو تنبیه را ذکر کرده که تنبیه دوم  مورد رسانده است. مرحوم مظفر که موفق به اتمام اصول عملیه 14
 مورد خواهد بود. 15در رسائل و کفایه ذکر نشده است، بنابراین مجموعا تنبیهات استصحاب 

 

 تنبیه اول: استصحاب کلی
 گاهی مستصحب یك امر معین و جزئی خارجی است از قبیل عدالت زید. 

 .عامه و کلی استگاهی مستصحب ما یك امر 

محل بحث: هرگاه در زمان سابق کلی در ضمن یكی از افراد خود موجود شده )حدوث کلی( سپس در زمان لاحق در بقاء شک شود، 
 شک در ناحیه کلی ناشی از شک در فرد است، بدین صورت:

ه هنوز باقی است یا خیر؟ مثلا زید یک کلی قسم اول: شک بقای کلی ناشی از از آن است که فردی که کلی ضمن آن قبلا محقق شد-1
ساعت پیش خواب بوده بنابراین کلی حدث ضمن خواب محقق شده، اما در حال حاضر شک دارد، که وضو گرفته که در این صورت 

 کلی حدث هم از بین رفته است، یا هنوز وضو نگرفته که در این صورت کلی نیز باقی است.

جاری است؛ و م استحصاب کلی )حدث( یعنی استصحاب فرد جاری کرده و هنوز محدث  در این فرض هم استصحاب فرد )خواب(
 است، بنابراین مس خطوط قرآن جایز نیست.
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ویل ط: شک در بقای کلی ناشی از فرد مردد است، بین دو فردی که یكی ضعیف و قصیر العمر بوده و دیگری قوی و کلی قسم دوم -2
اکنون لبقاء باشد و یا پشه بود تا همادانم که آن حیوان فیل بود تا الآن هم مقطوع ی در خانه بود، ولی نمیالعمر استمثلا یقین دارم که حیوان

 علم پیدا کند که رطوبتی از .یا اگر انسان اجمالامقطوع الارتفاع باشد از آن رهگذر که عمر پشه خیلی کوتاه و عمر فیل خیلی دراز است
ین فرد مردلد یقین دارد. ول است یا منی، و بعد وضو بگیرد. در این صورت به وقوع حدث کلی در ضمن اداند که باو خارج شده ولی نمی

حدث اکبر است و با  حال اگر این رطوبت بول باشد، پس حدث اصغر است و با وضو قطعا مرتفع شده است. و املا اگر منی باشد، پس
 وضو رفع نشده است. 

ر بقاء منتفی است و ست زیرا ارکان استصحاب ناتمام است یعنی نسبت به قصیر العمر شك لاحق ددر این قسم استصحاب فرد جاری نی
ل مشكوك است و یقین سابق به حدوث نداریم فردیه اصل عدم  . بنابراین در خصوصیاتنسبت به طویل العمر هم اصل حدوث از اول

   الفیل الاصل عدم البولیة، الاصل عدم کونه منیام حدوث شود. الاصل عدم حدوث العصفور، الاصل عدخصوصیت جاری می

 اما استصحاب کلی )قدر جامع( جاری است. اما در جریان استصحاب کلی در این قسم دو اشكال شده است: 

در ما نحن فیه این ارکان ناتمام است پس جاى جریان  شك لاحق و -2یقین سابق  -1اشكال اول: استصحاب داراى دو رکن است: 
را که کلی جز ب نیست. اگر رکن اول که یقین به حدوث است حاصل باشد، رکن دوم که شك در بقاء است، حاصل نیست. چاستصحا

م زائل شده [ قطعا و وجدانا در زبه وجود افرادش، موجود نیست، و معلوم است که وجود کلی در ضمن فرد کوچك ]مثل بول مان دول
ذا با اصل عدم به منزله معدوم ل[ از ابتداء مشكوك است که اصلا پدید آمده یا نه، و ]مثل منی است. و املا وجود کلی در ضمن فرد بزرگتر

 جود ندارد.[ منتفی است یا وجدانا و یا با اصل تعبدى. پس شكی در بقاء کلی وشود. پس در زمان بعد کلی ]حدثتلقی می

کلی با خصوصیت خاص( خلط کرده است. آنچه معلوم الارتفاع جواب: مستشكل بین کلی )ذات کلی طبیعی( و فرد کلی )حصه ای از 
و غیر معلوم الحدوث است، فرد است پس یقین به حدوث و شک در آن تمام نیست. اما کلی معلوم الحدوث و مشكوک البقاء است زیرا 

1نه علم به ارتفاع آن وجود دارد و نه تعبدی ه ارتفاع آن در بین است.  

مانی که اصل سببی جریان در باب اصل سببی و مسببی این است که اصل سببی بر اصل مسببی، حاکم است و لذا زاشكال دوم: قاعده کللی 
بب و ناشی از شكل . در محل بحث شک پس از گذشت یك سال در بقاء و ارتفاع کللی حیوان، مس رسددارد، نوبت به اصل مسببی نمی

عدم جارى کرده  اصل مزبور در ناحیه سبب که حدوث طویل العمر باشد اصل در حدوث و عدم حدوث فرد طویل العمر است. بر طبق
انه وجود ندارد و خشود که پس کللی حیوان در ، لذا وضع کللی خود به خود روشن می«الاصل عدم حدوث الفرد الطویل»گوئیم و می

  .باشدلذا نیازى به اجرا اصل مسببی هم نیست بلكه اگر هم باشد قابل جریان نمی

شود و کنیم و شك در حدوث آن داریم، اصل عدم جارى میجواب: گاهی ما فرد طویل را به تنهایی و جداى از فرد قصیر محاسبه می
شود. گیریم و اگر شك در حدوث آن داشتیم، اصل عدم حدوث جارى میمعارضی هم ندارد. گاهی هم فرد قصیر را به تنهایی در نظر می

کنیم؛ یعنی یقین داریم که امرى حادث شد و پس یك مسلم الحدوثی داریم، ولی شك رابطه باهم محاسبه می ولی گاهی ما هر دو را در

                                                           

 جواب اشکال در هر صورت بیان نشد. - 1
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توان گفت شك داریم که آیا آن امر مسلم الحدوث طویل العمر است تا باقی باشد، و یا قصیر العمر است تا نابود شده باشد. در اینجا نمی
العمر است؛ چون فرض این است که کلی حادث شده و پس از حدوث فرض عدم آن معنا در بقاى کلی مسبب از شك در حدوث طویل 

ندارد. لذا در یك طرف اصل عدم حدوث جارى کردن ترجیح بلا مرجح است و در هر دو طرف جارى کردن با علم اجمالی به حدوث 
بلكه مسبب از این است که هل الامر  توان گفت شك در بقاى مسبب از شك در حدوث طویل العمر است،سازگار نیست. پس نمی

  الحادث، کان قصیر العمر، ام کان طویل العمر؟ پس اشكال ثانی هم وارد نیست و استصحاب کلی قسم ثانی هم جارى است

 کلی قسم سوم: شک در بقاء کلی ناشی از حدوث فرد دیگری است، که خود بر دو قسم است: -3

 حادث شده است. الف: یا فرد دومی همزمان با فرد اول

 ب: یا فرد دوم مقارن با زوال فرد اول حادث شده است. این قسم خود دو حال دارد:

 .)یا همان فرد اولی به فرد قوی تری مبدل شده است، )مثلا خون قلیله به خود کثیره مبدل شود 

  .یا فرد دوم اتفاقا با زوال فرد اول حادث شود 

 م سه قول است:در مورد جریان استصحاب در کلی قسم سو

 .محقق حائری و ایروانی: مطلقا در همه اقسام آن استصحاب جاری است 

 .مرحوم مظفر و آخوند: مطلقا استصحاب در آن جریان ندارد 

 ل بوده استصحاب جارى می ل که حدوث فرد ثانی در ظرف وجود فرد اول شود. و در قسم دوم مرحوم شیخ انصاری: در نحوه اول
 جریان ندارد.

سر اختلاف: آیا ارکان استصحاب در اینجا فراهم است یا خیر؟ از میان ارکان استصحاب آنكه مشكوك است رکن پنجم است که وحدت 
متیقلن و مشكوك باشد. شكی نیست که کللی متیقن در این قسم عینا همان امرى است که بقایش مشكوك است و لذا متیقن و مشكوك بلحاظ 

 سؤال مطرح است: نوعی، واحد است. اما دو 

سؤال اول: آیا وحدت نوعیه میان متیقلن و مشكوك کافی است در تحقق آن وحدتی که در استصحاب لازم است یا اینكه حتما باید وحدت 
  خارجیه باشد؟

 سؤال دوم: اگر فرض کردیم که وحدت نوعی کافی نیست، آیا کلی طبیعی بخاطر وجود افرادش، برخوردار از وحدت خارجی است؟
   یا کلی طبیعی، وجودى ندارد جز وجود افرادش و لذا وجودش بالعرض است؟

 د  ابن سینا )رجل همدانی(: کللی طبیعی انسان وحدت خارجی در ضمن افراد خود دارد مثال مانند یك پدر نسبت به فرزندان متعدل
اى است که در ضمن بكر زید عین کللیکه زید با بكر پدر واحد دارد و پدر زید عین پدر بكر است و کللی طبیعی در ضمن 

  .باشدموجود می
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 مثال مانند  شودملاصدرا و حاجی سبزواری: کللی طبیعی اصلا وجود ندارد و بلكه وجود عرضی دارد یعنی عارض بر فرد می
  .پدرها نسبت به فرزندها که هر فرزندى پدرى مخصوص به خود دارد که نسبت به پدر دیگرى تباین دارد

 قائل به جریان استصحاب در قسم سوم است باید به یكی از این دو نظر قائل شود:  کسی که

 کند. شود که وحدت نوعی در تحقیق رکن استصحاب کفایت مییا ملتزم می 

 گردد که کلی با وجود افراد متعددش، داراى وحدت خارجی استیا ملتزم می.   

 م مطلقا جارى نیست؛. بنابراین:مرحوم مظفر: حق آن است که استصحاب در این قسم سو

 معناى بقاى مستصحب آن است که عین مستصحب بعد از یقینی بودن آن از  دانیموحدت نوعیه را در استصحاب کافی نمی
نظر وجود خارجی استمرار و دوام داشته باشد یعنی اتحاد خارجی و شخصی بین متیقن و مشكوك باید برقرار باشد و در 

م اتحاد خارجی وجود ندارد.استصحاب کللی در ق  سم سول

 یعنی هر فردى از افراد کللی طبیعی بالعرض منسوب به  نسبت کلی طبیعی به افراد از قبیل نسبت آباء متعدد به ابناى متعدد است
لی را دارد زیرا از ضرورى و بدیهی است که کللی طبیعی وجود مستقل ندارد بلكه به کللی می  وسیلهباشد و هرکدام حصه از کل

 افراد خود وجود عرضی دارد.

ه ه از کللی از بین میدر مقام ما حصل رود و حصه دیگر از اى از کللی انسان در ضمن زید محقق گردید و با خروج زید از اطاق آن حصل
 است. باشد و بلكه از ابتداى امر مشكوك الحدوث بوده شود و با حصه قبلی متحد نمیکللی که در ضمن بكر است محقق می

 فرق کلی قسم دوم و سوم در چیست؟ 

در استصحاب کلی قسم ثانی متیقلن ما همان مشكوك است، چون متیقلن ذات الحصه و قدر جامع بود نه حصه معین و مشكوك هم همان 
من حصه دیگر قدر جامع است، ولی در کلی قسم ثالث متیقلن ما کلی در ضمن این حصه معین بود که مقطوع الارتفاع است و کلی در ض

هم اصل حدوث آن مشكوك است. پس آنكه متیقلن الحدوث بود مشكوك البقاء نیست و آنكه مشكوك البقاء است متیقلن الحدوث نیست، 
بلكه مشكوك الحدوث است. پس ارکان استصحاب ناتمام است. خود کلی بما هو هو هم که قابل استصحاب نیست، چون اثر خارجی 

 فعلی ندارد.

دهیم، باز وحدت خارجیه انصارى غلط است؛ زیرا در آنجا که حدوث فرد دیگر را در ظرف زمانی فرد اول احتمال می تفصیل شیخ
ه پس آنكه متیقلن بود، غیر از  .اى از انسان که در ضمن زید باشد و مشكوك حدوث عمرو استنیست؛ چون متیقلن وجود زید است و حصل

 قاله رجل همدانی را بپذیرد.آن است که مشكوك است. مگر جناب شیخ م
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 تنبیه
 از استصحاب کلی قسم ثالث مواردى که بالمسامحة العرفیة متیقلن و مشكوك واحدند استثناء شده و در آن موارد استصحاب بلامانع است. 

 شود. شود و یا به کلی مرتفع میمثل سواد شدیدى که به سواد ضعیف متبدل می 

  صفت کثرت شك و یا تبدیل آن به مرتبه دیگر دارد که عرفا مرتبه دیگر از کثرت شك را مثل کثیر الشك که شك در زوال
 دانند.همان استمرار صفت کثیر الشك می

مرحوم شیخ انصارى در مورد علت و انگیزه جریان استصحاب فرموده است که در مسئله اتحاد متیقن و مشكوك آنچه که معیار و مورد 
شد و از نظر عرف باید فرد لاحق استمرار و ادامه فرد سابق باشد و از نظر دقت عقلی گرچه فرد لاحق مغایر باتوجه است اتحاد عرفی می

 حال مانع از جریان استصحاب نخواهد بود.باشد در عینبا فرد سابق می

 

 تنبیه دوم: شبهه عبائیه یا استصحاب فرد مردد
اى را عنوان کرد به ی وارد نجف اشرف شد و در محافل علمی آن عصر مسألهمرحوم سید اسماعیل صدر، در ایام زعامت آخوند خراسان

نام شبهه عبائیه مشهور گشت. این شبهه به جریان استصحاب در کلی قسم دوم اشكال وارد کرده، بنابراین این تنبیه در مقام پاسخ به این 
 شبهه و توجیه آن است.

دانیم که آیا قسمت بالاى عبا نجس یكی از دو طرف عبا نجس شده، ولی به تفصیل نمی : اگر علم اجمالی پیدا کردیم به اینكهمتن شبهه
شده و یا قسمت پایین آن به دنبال این علم اجمالی رفتیم و یكی از دو طرف عبا را تطهیر کردیم )مثلا طرف پایین( الآن آن نجاستی که 

که این استصحاب تالی ه استصحاب کنیم بقاى آن نجاست را درحالیقبلا مسلم الحدوث بود مشكوك البقاء گردیده و لذا جا دارد ک
ء ثالثی با دو طرف عبا، پس از تطهیر طرف پایین آید که اگر شیکس از فقها بدان ملتزم نیست و آن اینكه لازم میفاسدى دارد که هیچ

اینكه بالاجماع ملاقی یكی از دو طرف علم اجمالی  که این لازم باطل است به دلیلعبا ملاقات کرد باید محكوم به نجاست شود درحالی
محكوم به طهارت است و در ما نحن فیه ملاقات بدن با یك طرف شبهه بود که جانب بالاى عبا باشد و اما طرف پایین اگرچه مورد ملاقات 

 .است، ولی پس از تطهیر از طرف شبهه بودن خارج گردیده، پس ملاقی با او قطعا نجس نیست

ی که در اینجا وجود دارد این است که به نظر ظاهرى این استصحاب نجاست از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است که کلی اشكال
نجاست معلوم بوده و الآن مشكوك الارتفاع است. پس باید استصحاب کرد و نتیجه استصحاب آن است که ملاقی مستصحب النجاسة مثل 

شود استصحاب کلی قسم توان گفت این ملاقی نجس است. پس معلوم میکه اینجا نمیملاقی خود نجس واقعی نجس است درحالی
 ثانی جارى نیست.

 در خصوص این شبهه اقوال زیر مطرح است:
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  استصحاب فرد مردلد»محقق نائینی: این استصحاب از قبیل استصحاب کلی نیست، بلكه این از نوع دیگرى است که بآن »
 گویند.می

  استصحاب در فرد مردد جریان دارد زیرا ما یقین سابق به نجاست یك طرف عبا داشتیم منتهی »جاشیه مكاسب: محقق یزدی در
باشد ضررى به یقینی بودن نجاست یك طرف باشد و این تردلد که از ناحیه ما میآن طرف بین طرف اعلی و اسفل مردلد می

شود و با محقلق است و پس از شستن طرف اسفل، شك حاصل می)یك فرد( ندارد، بنابراین یقین سابق به نجاست یك فرد، 
بر این است که اثر قدر مشترك در  استصحاب بقاى آن فرد )یقین النجاسة(، اثر )نجاست ملاقی( مترتلب خواهد شد چون فرض

کننده نجس خواهد شود و ملاقاتباشد همین اثر با استصحاب نجاست فرد مردلد، مترتلب میحقیقت اثر هریك از دو فرد می
 «.بود

مرحوم مظفر: ابتداء باید ضابطه دو باب کلی قسم دوم و استصحاب فرد مردد را مشخص کنیم. ضابط این دو باب در اثری است که بر 
 شود و دو حالت دارد:مستصحب بعد از جریان استصحاب مترتب می

 کنیم بقاى خود کلی را و ل است و استصحاب مییا اثر کلی است: در این صورت نسبت به خود کلی ارکان استصحاب کام
 این از مصادیق استصحاب کلی قسم ثانی خواهد بود.

 فایده است آنكه نافع است استصحاب خود فرد است و خود فرد هم یا اثر فرد است: در این صورت استصحاب قدر جامع بی
 است این استصحاب فرد مردد است. مردد است بین فردى که مقطوع الارتفاع است و فردى که مقطوع البقاء 

حال مثال و شبهه سید صدر از قبیل دومی است، زیرا موضوع نجاست ذات عبا نیست و یك طرف کلی نیست تا قابل صدق بر هرکدام 
 .باشد، بلكه طرف خاصه بما هو خاص است یا پایین به خصوص و یا بالاى به خصوص

جارى است و استصحاب فرد مردد جارى نیست. اما چرا جریان استصحاب در فرد مردد  مشهور قائل هستند که استصحاب کلی قسم ثانی
 صحیح نیست؟

محقق نائینی: چون رکن اول استصحاب که یقین سابق باشد فراهم نیست، لذا استصحاب جارى نیست، چراکه فرد از آن حیث که  -1
اى ردى که مقطوع الارتفاع است. پس شكی در بقاء فرد واقعیخاص است، بحسب فرض مردد است بین فردى که مقطوع البقاء است و ف

 که حدوثش معلوم است وجود ندارد چون این فرد، یا مقطوع البقاء است و یا مقطوع الارتفاع.

بعد از تطهیر طرف اسفل، صاحب  باشد چراکهجواب: این قول از ایشان بعید است، زیرا شك لاحق )شك در بقاء فرد واقعی( محقق می
عباء در بقاء نجاست احد الطرفین، شك دارد. بدین صورت که بعد از تطهیر طرف اسفل شك در بقاى نجاست دارد که اگر آن فرد نجس، 

داند طرف اعلی بوده باشد پس نجاست باقی است و اگر آن فرد نجس، طرف اسفل بوده باشد، نجاست مرتفع شده است نفس اینكه نمی
ل، طرف اع  لی بوده یا نه شك در بقاء، خواهد بود.نجس واقعی از اول

 محقق اصفهانی و مرحوم مظفر: چون رکن اول یعنی یقین به حدوث مفقود است زیرا اگر مراد یقین به حدوث نجاست: -2
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  یقین به حدوث فرد با قطع نظر از خصوصیات فردیه باشد: صحیح است که این یقین هست، ولی متیقلن کلی و قابل صدق
 بحث خارج است.شود و از می

  یقین به حدوث فرد با لحاظ خصوصیات باشد: واضح است که این یقین فعلا موجود نیست؛ زیرا از طرفی فرض این است که
خصوصیات فردیه بین الفردین و الخصوصیتین مجهول و مردد است و از طرف دیگر اگر بنا باشد در همان خصوصیات متیقلن 

 است.و معلوم باشد این تناقض و خلف 

اى مرکب از یك علم و یك جهل است. و متعللق علم همان قدر مشترك در حقیقت هر علم اجمالیالبته آنچه معلوم است، قدر جامع است. 
 . است و متعللق جهل خصوصیات قدر مشترك است

م به خاطر اثر شرعی نداشتن، جارى نمیخلاصه:  له استصحاب کللی قسم دول ن استصحاب فرد مردلد به خاطر شود و همچنیدر شبهه عبائی
ل استصحاب )متیقلن سابق( ایضا جارى نمی  شود.نبود رکن اول

 

 

 خلاصه رسائل شیخ انصاری

رسالة فی الشک بدین جهت بدان رسائل گفته  -3رسالة فی الظن،  -2رسالة فی القطع،  -1کتاب رسائل یا فرائد شامل سه رساله است: 
است که جمع فریده و به معنای گوهر درشت و قیمتی است. غیر از این سه رساله، یک خاتمه نیز دارد که . فرائد نام دیگر کتاب شودمی

 های کوچكی چون رساله لاضرر ضمن مباحث مطرح گردیده است.شامل مباحث تعادل و تراجیح است. رساله

 

 نکات قطع رسائل

یا نسبت  -1از سه حالت خارج نیست:  کندمیتوجه و التفات پیدا  وقتی مكلف نسبت به حكم شرعی»شیخ در ابتدای رسائل می نویسد: 
این عبارت شیخ قابل بررسی «. کندمییا نسبت به حكم شک پیدا  -3. کندمییا نسبت به حكم ظن پیدا  -2. کندمیبه حكم قطع پیدا 

 است:

  :برخی مثل )مرحوم نائینی(  -2جتهد است. برخی گفته اند مارد اعم از مجتهد و غیر م -1مراد از مكلف چیست؟ اختلاف است
 گفته اند مراد فقط مجتهد است. 

  در عبارت مورد مناقشه برخی مثل آخوند واقع شده زیرا مراد از مكلف انسان بالغ عاقل است و ذکر « اذا التفت»التفات و توجه
  قید التفات لغو است. در پاسخ گفته اند مراد شیخ التفات اجمالی است نه تفصیلی.

  .قید حكم شرعی برای خروج مسائل اعتقادی است 
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 .وظیف مكلف در حالت قطع عمل به قطع است. زیرا قطع ذاتا طریق الی الواقع است و مخالفت با آن حرام است 
  وظیفه مكلف در حالت ظن آن است که اگر ظن معتبر باشد و شارع آن را حجت می داند در این صورت باید طبق آن عمل

 ر ظن غیر معتبره باشد )مثل شهرت فتوائی( در این صورت به شک ملحق است.کند. اما اگ
  .وظیفه مكلف در حالت شک آن است که به اصول علمیه رجوع کند 

به حكم عقل قطع طریقی همیشه حجت است و از هر راهی حاصل شود حجت است و باید بدان عمل شود. چون ذات طریقیت ذاتی 
 دارد.

مطلق الاعتقاد الجازم است چه این اعتقاد جزمی مطابق با واقع باشد که نامش یقین است و چه مخالف واقع قطع محل بحث در اصول 
 داند.کند که میداند بلكه خیال میداند که نمیداند ولی نمیباشد که نامش جهل مرکب است که در واقع شخص نمی

 ن بر دیگران احتجاج کرد. قطع به معنای لغوی حجت است. معنای لغوی حجت یعنی آنچه بتوا

 قطع بر دو قسم است: 

 قطع در موضوع اخذ شده است.« مقطوع الخمریة یحرم»باشد. مثلا در  لهموضوعقطع موضوعی: قطعی که جزیی از  -1

به  قطع به خمر و قطع« الخمر حرام»قطع طریقی: قطعی که جزیی از موضوع حكم نباشد و فقط کاشف آن از واقع مهم است مثلا  -2
 حرمت طریقی است.

 قطع موضوعی خود بر دو قسم است:

  .قطع موضوعی طریقی: قطع ب=موضوع حكم شرعی است البته خود قطع مهم نیست بلكه مهم کاشفیت از واقع است 
  .قطع موضوعی وصفی: قطع موضوع حكم شرعی است و خود قطع مهم است 

اما قطع موضوعی حد وسط واقع  شودمیوسط )حجت منطقی( واقع نقطع طریقی در قیاس حد  -1تفاوت قطع طریقی و موضوعی: 
امارات و  -4قطع طریقی مطلقا حجت است اما قطع موضوعی تابع دلیل است.  -3قطع در موضوعی جزء موضوع است.  -2. شودمی

 اصول عملیه جانیشین قطع طریقی می شوند. 

 تنبیهات قطع: 

، واجب است طبق قطع خود عمل کند اما اگر طبق قطع خود عمل نكند و بعدا معلوم کندیمدر صورتی که مكلف قطع به امری پیدا  -1
 شود قطع او مخالف واقع بوده در این صورت به چنین شخصی متجری و به عمل او تجری گویند. حال آیا متجری مستحق عقاب است؟

تحق عقاب نیست. تجری فقط طینت و ذات پلید شخص را نشان شیخ قائل است که تجری قبح قاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد بنابراین مس
 می دهد. )چهار قول دیگر مطرح است(.

 قطع حاصل از دلیل شرعی حجت است اما آیا قطع حاصل از دلیل عقلی حجت است؟ -2
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ج داشت دلیل عقلی شیخ می فرماید: قطع طریقی مطلاق حجت است چه دلیل قطعی باشد و چه دلیل شرعی. )برخلاف اخباریون( باید تو
 عقل نظری. أدللهدر در مورد عقیم است: اول، کشف ملاکات احكام توسط عقل. دوم، فهم مباحث مربوط به اصول دین با 

آیا قطع قطاع حجت است؟ )کسی که سریع قطع پیدا کرده و کثیر القطع است را قطاع گویند در مقابل کثیر الشک در فارسی زودباور  -3
 ند( باور گوییا خوش

شیخ در این مورد قائل است که قطع قطاع در قطع طریقی حجت است )برخلاف مرحوم کاشف الغطاء( اما در قطع موضوعی حجت 
 نیست. در صورتی که قطع قطاع اشتباه باشد امر به معروف و نهی از منكر یا ارشاد او جایز بلكه واجب است. 

 دو قسم است:  اولا آیا علم اجمالی مثبت تكلیف است؟ که خود -4

الف: آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز است؟ مخالفت به دو صورت است یا مخالفت التزامی است یا مخالفت عملی. طبق قول شیخ 
 مخالفت التزامی اشكال ندارد. اما در خصوص مخالفت عملی باید توجه داشت:

  اجمالی جایز نیست.درصورتی که مكلف به مجمل باشد، مخالفت با خطاب تفصیلی و 
  و در مواردی که از  شودمیدرصورتی که مكلف مجمل باشد، اگر دو مخاطب باشد نسبت به تكالیف خصوصی برائت جاری

اگر احكام بر حكم ظاهری بار شود مخالفت اشكال ندارد. و اگر احكام بر واقع بار  شودمیعلم اجمالی علم تفصیلی حاصل 
یک مخاطب )خنثی( باید احتیاط کرد. مگر اینكه موجب عسر و حرج بوده یا دلیل خاصی اشكال دارد. در مورد  شودمی

 موجود باشد. 
 ب: آیا موافقت قطعیه واجب است؟ در مقصد سوم یعنی شک باید شد که موافقت قطعی واجب است. 

در صورتی  -1جمالی مكفی از امتثال تفصیلی است: ؟ در دو مورد امتثال اکندمیثانیا آیا امتثال اجمالی )احتیاط( کفایت از امثتال تفصیلی 
اگر امكان امتثال تفصیلی نباشد مثلا علم و ظن معتبر ممكن نباشد. اما در اگر امكان علم تفصیلی باشد و  -2که واجب توصلی باشد. 

 نجام داد. واجب تبعدی باشد در این صورت ابتداء باید به علم یا ظن تفصیلی عمل کرد. سپس طرف دیگر را رجاء ا

 

 نکات اصول عملیه رسائل 
 : شودمیمكلف در برخورد با حكم شرعی با سه حالت مواجه 

. قطع فی نفسه و ذاتا حجت بوده و حجیت آن نه شودمی، در این صورت احكام قطع جاری کندمییا نسبت به آن قطع و علم پیدا  -1
 قابل سلب و رفع است نه قابل جعل. )واجب الاعتبار(

. در این صورت ظنونی مطرح شد گكه اگر اظ ظنون معتبره باشد مثل خبر واحد عمل به آن کندمییا نسبت به حكم شرعی ظن پیدا  -2
 واجب است. و اگر از ظنون غیر معتبر باشد مثل شهرت قتوائی ملحق به حالت سوم یعنی شک است. )ممكن الاعتبار(
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در صورت شک مكلف باید برای فع تحیر و شک به اصول عملیه رجوع کند. )ممتنع . کندمییا نسبت به حكم شرعی شک پیدا  -3
 الاعتبار(

 نکات: 

  اصول عملیه جنبه کاشففیت ندارند بلكه تنها معذر هستند. بنابراین اصول عملیه مثبت حكم واقعی نیستند بلكه تنها مثبت حكم
 ظاهری است.

  جهت که در مرتبه بعد از حكم واقعی جعل شده به ثانوی و بخاطر جعل از به حكم ظاهری حكم واقعی ثانوی نیز گویند بدین
 .شودمیسوی شارع به واقعی نامیده 

 شود.دلیل دال بر حكم واقعی دلیل اجتهادی و دلیل دال بر حكم ظاهری دلیل فقاهی یا اصول عملیه نامیده می 
  شودمیظن غیر معتبر به شک ملحق. 
  .گاهی مراد از حكم ظاهری اعم از حكم مستفاد از اصول و امارات است که در باب اجزاء بیان شد 
  :اگر اصل عقلی باشد )مثل برائت عقلی، احتیاط، تخییر( ورود  -1رابطه اصول عملیه و امارات )دلیل ظنی( طبق دیدگاه شیخ

احتمال منع در احتیاط و عدم رجحان در تخییر( و با وجود است. به این صورت که موضوع اصل عقلی )عدم البیان در برائت، 
اگر اصل شرعی باشد )مثل استصحاب، احتیاط  -2دلیل ظنی بیان شرعی وجود دارد، احتمال منع منتفی و رجحان وجود دارد. 

ظن و شرعی یا برائت شرعی( حكومت است. بدین صورت که موضوع اصل شرعی عدم العلم است، و عدم علم اعم از شک، 
. )بنابراین حكومت به نحو توسعه شودمیوهم است، اما دلیل ظنی )مثل خبر واحد( دامنه علم را گسترش داده و ظن را نیز شامل 

 است(. 
  علمی و قطعی )مثل خبر متواتر( ورود است.  أدللهرابطه اصول عملیه با 
  شامل چهار اصل )استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر( اصول عامه که در همه ابواب جریان دارد و  -1اصول عملیه بر دو قسم

 اصول خاصه که فقط در ابواب خاصی جریان دارد مانند اصل حلیت یا طهارت یا عدم حلول دین. -2است. 
  حصر اصول عملیه عامه در چهار قسم، به حسب مجاری حصر عقلی و ثنائی )دائر مدار بین اثبات و نفی( بوده و به حسب خود

 استقرائی است. اصول حصر 
  یا  -2یا شک در امور خارجی است که به شبهات موضوعیه معروف است.  -1شک به حسب متعلق تكلیف بر دو قسم است

 .شودمیشک در امری کلی است که شبهه حكمیه نامیده 
  اصول عملیه  . بنابراین موضوعشودمیشک و شبهه محل بحث در علم اصول شبهات حكمیه هستند و موضوعیه استطرادا بحث

 حكم ظاهری و در شبهات حكمیه است.
  مجاری اصول همان است که در ابتدای بحث استصحاب بیان شد. بنابراین اگر شک حاصل شد یا حالت سابقه یقینی قابل

ملاحظه وجود دارد، در این صورت مجرای استصحاب است. یا حالت سابقه ندارد که دو حالت دارد یا شک در اصل حكم و 
كلیف است که مجرای برائت است یا شک در مكلف به است. در صورت شک در مكلف به یا امكان احتیاط وجود اصل ت

 . شودمییا امكان احتیاط وجود ندارد در این صورت تخییر جاری  شودمیدارد که در این صورت احتیاط 
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  :مر کلی است اما در موضوعیه جزئی است. مشكوک در شبهه حكمیه ا -1بین شبهه حكمیه و موضوعیه چند تفاوت وجود دارد
منشأ شبهه در حكمیه فقدان نصف یا اجمال نص یا تعارض نصین است درحالی که منشأ شبهه در موضوعیه امور خارجی  -2

 رفع شک در حكمیه با شارع و در موضوعیه با خود مكلف است.  -3است. 
یا حالت سابقه یقینی قابل ملاظه وجود دارد یا وجود ندارد، در صورت بنابراین مباحث اصول عملیه ضمن دو مبحث است، مبحث اول: 

 دوم یا شک در اصل تكلیف است یا شک در مكلف به.

 

 مبحث اول: شک در حکم واقعی بدون ملاحظه حالت سابقه
 به.در صورتی که شک بدون ملاحظه حالت سابقه برای مكلف حاصل شود یا شد در نفس تكلیف است یا شک در مكلف

 

 شک در نفس تکلیف -1
در صورتی که شک در نفس و اصل تكلیف باشد، حكم مشكوک یا حرمت است )تحریمیه( یا وجوب است )وجوبیه( یا دوران امر بین 

و لی جزئیات مسأله باید بررسی  شودمیاین دو است )بین محذورین(. طبق قاعده در در مورد اول برائت و در مورد سوم تخییر جاری 
 شود. 

 

 الف: شبهه تحریمیه
 محل بحث شبهه تحریمیه است، که چند فرض دارد:

 یا شبهه حكمیه به دلیل فقدان نص است. -1

 یا شبهه حكمیه به دلیل اجمال نص است. -2

 یا شبهه حكمیه به دلیل تعارض نصین است. -3

 یا شبهه موضوعیه به دلیل اشتباه در امور خارجی است.  -4

 

 به دلیل فقدان نصشبهه حکمیه تحریمه  -1

 مثلا در مورد حمرت شرب تتون دچار شک استف منشأ شک هم نبود دلیل است.

 در این مورد دو قول اساسی است:

 الف: اصولیون قائل به برائت هستند. یعنی اباحه شرعی فعل.
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 ب: اخباریون قائل به احتیاط هستند )یعنی حرمت انجام عمل یا وجوب ترک مشتبه به حرمت(

 ، که به قرار زیر است:اندکردهبه چهار دلیل: قرآن، روایات، اجماع و دلیل عقل، استناد  اصولیون

 الف: آیات قرآن

ُ ن فسْاً إِلا  ما آتاها» -1 ابلاغ و بیان تكلیف است. بنابراین تكلیف « آتاها»مراد از مای موصول حكم شرعی و مراد از فعل «. لا یكُ ل فُ الله
 ایتاء است.دایر مدار تبلیغ و 

 در مورد بخشیدن نفقه و مال است.« لینفق ذو سعه من سعته»جواب: آیه بر برائت دلالت ندارد. زیرا با توجه به ایه قبل 

ُ ن فسْاً إِلا  وُسْع ها» -2  مثل مورد قبل است.«. لا یكُ ل فُ الله

سُولًا » -3 ت ی ن بعْ ث  ر  بیِن  ح   م عذاب در فرض فقدان دلیل شرعی و دلیل عقلی دلالت دارد.، آیه بر عد«و  ما کنُ ا مُع ذ 

عذاب دنیوی اقوام پیشین است درحالی که محل بحث در اصل برائت « ما کنا»جواب: آیه بر برائت دلالت ندارد ، زیرا فرض آیه به قرینه 
 عذاب اخروی است. )ایه نافی ملازمه نیست برخلاف اشاعره(.

4-« ُ ُ لیِ ت ی یبُ ی ن  ل هُمْ ما ی ت قوُن  و  ما کان  الله داهُمْ ح   ، عذاب و خذلان الهی دائر مدار بیان احكام است. «ضِل  ق وْماً ب عْد  إِذْ ه 

 جواب: آیه بر برائت دلالت ندارد زیرا خذلان به معنای عذاب نیست. اگر به معنای عذاب باشد بر برائت دلالت دارد. 

ل ك  » -5 نْ ه  نْ ب ی ن ة  و  ی حْییلیِ هْلكِ  م  نْ ب ی ن ة   ع  ي  ع  نْ ح   ، هلاکت و عدم هلاکت دائر مدار وجود و فقدان بینه است.«م 

 جواب: آیه بر برائت دلالت ندارد، زیرا در خصوص اتمام حجت با مسلمین در جنگ بدر است.

لی» -6 ماً ع  ر  سْفوُحاً طاعمِ  ی طْ  قلُْ لا أ جدُِ فيِ ما أُوحِي  إِل ي  مُح  ماً م  یتْ ةً أ وْ د  ، عدم وجدان یعنی نبودن بنابراین ملاک حرام «ع مُهُ إِلا  أ نْ ی كوُن  م 
 بودن ابلاغ است. 

جواب: آیه بر برئات دلالت ندارد چون صرف اشاره است نه دلالت، و عدم الوجدان پیامبر )ص( با عدم وجدان ما فرق دارد. محل بحث 
 عدم وجدان ما است.

ل یكْمُْ » -7 م  ع  ر  ل  ل كمُْ ما ح  ل یهِْ و  ق دْ ف ص  ِ ع  ا ذکُرِ  اسْمُ الله احتیاط مسلمانان را مورد توبیخ قرار « مالكم»، آیه با عبارت «و  ما ل كمُْ أ لا  ت أکْلُوُا ممِ 
 می دهد.

 وصول عام بودن و مراد شناخت تک تک محرمات است. م« مای»جواب: این آیه از آیه قبل واضح تر است اما بر برائت دلالت ندارد. زیرا 
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و الإنصاف ما ذکرنا: من أنل الآیات المذکورة لا تنهض علی إبطال القول بوجوب الاحتیاط؛ لأنل غایة مدلول الدالل »نتیجه استدلال به آیات 
 «.منها هو عدم التكلیف فیما لم یعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل

 ب: روایات

وا إلیه »دیث رفع ح -1 شرب تتن ...«. رفع عن املتي تسعه: الخطأ، و النسیان، و ما استكرهوا علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطرل
 ما لایعلمون است بنابراین ارتكاب آن عقاب ندارد.

مصول افعال « مای»است زیرا مراد از جواب: حدیث بر برائت در شبهات موضوعیه دلالت دارد. درحالی که محل بحث شبهات حكمیه 
 خارجی انسان است نه حكم شرعی.

چون ظلر روایت بر رفع تكوینی خطاء، نسیان و ... است باید به دلالت اقتضاء امری در تقدیر گرفته  -1نكات در خصوص حدیث رفع: 
بر طبق قول شیخ مرفوع جمیع الآثار  -2ه است. شود چون مستلزم کذب است زیرا بدیهی است که خطاء و نیسان در این امت اتفاق افتاد

حدیث رفع آثار عقلی )ترک أحد الضدین(، عادی )اسكار در خمر(، آثار خلاف امتنان )ضمان در  -3است. به دلیل اقرب المجازات. 
. کندمیعقلی و عادی را رفع نتلف مال دیگری(، آثار به قید خطاء )قتل خطائی(، آثار به قید عمد )قتل عمدی( و اثار شرعی مرتب بر آثار 

مراد  -4. شودمیکه بر ذات اشیاء صرف نظر از هر خصوصیتی بار  کندمیبنابراین حدیث رفع تنها آثار شرعی مستقیم و بلاواسطه را رفع 
رفع حسد بدین صورت است که  -5معنای اعم از رفع )برداشتن، منع از ثبوت( و دفع )پیشگیری، منع از حدوث(است. « رفع»از فعل 

رفع طیره )و فال با پرندگان خصوصا کلاغ( بدین شكل است که مؤاخذه  -6مؤاخذه آن در فرضی که حسد ابراز نشده برداشته شده است. 
 ؤاخذه در خلقت و علیه منافع مردم باشد. «رفع وسوسه مراد رفع  -7طیره. آن یا رفع اثر 

جب:  -2  ، شرب تتن نیز محجوب است.«ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»حیدث ح 

نرسیده  که حكم اصلا بیان نشده در حالی که محل بحث احكامی است که بیان شده ولی به ما کندمیجواب: حدیث موردی را بیان 
 است. )دلالت ندارد(.

 ، شرت تتون مالایعلمون بوده بنابراین در آن وسعت است. «الناس في سعة ما لم یعلموا»حدیث سعه:  -3

 . )دلالت ندارد(کندمیجواب: وجوب احتیاط را نفی ن

لام:  -4 فرد معین مفروض « شیئا»، مراد از «؟ قال: لاءقال: سألته عملن لم یعرف شیئا، هل علیه شي»روایة عبد الأعلی عن الصادق علیه السل
 در خارج است. 

 که نكره درسیاق عموم است؛ کسانی باشد ک هیچ اطلاعی از اسلام ندارد باشد. )دلالت ندارد(« شیئا»جواب: احتمال دارد مراد از 

لما امرئ رکب أمرا بجهالة فلا شي»حدیث جهالت:  -5  ت.، شرت تتون مجهول الحرمه اس«ء علیهأی
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 جواب: ناظر به غافل است درحالی مه محل بحث شخص ملتفتی است که در فعل مردد است. )دلالت ندارد(

فهم»حدیث احتجاج:  -6  ، شرت تتون ما آتاهم و ما عرفهم. )احتجاج منوط به ایتاء و عرفان است(.«إنل الله یحتجل علی العباد بما آتاهم و عرل

 . )دلالت ندارد(کندمیجواب: وجوب احتیاط را نفی ن

 ، ملاک اباحه عدم ورود نهی است.«ء مطلق حتلی یرد فیه نهيکلل شي»حدیث اطلاق یا مرسلة الفقیه:  -7

. )دلالت شودمیاحتیاط تعارض کرده و به احكام تعارض مراجعه  أدللهجواب: این روایت بهترین دلیل بر برائت از میان اخبار است، و با 
 دارد(

 حمن بن حجاج، دلالت بر شهبات موضوعیه دارد و اجنبی از ما نحن فیه است.صحیحه عبد الر -8

 بر شهبات موضوعیه دلالت دارد و بیگانه از بحث است. «. ء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتلی تعرف الحرام منه بعینه فتدعهکلل شي» -9

عدم وجوب الاحتیاط في ما لا نصل فیه في الشبهة ، بحیث لو فرض  و الإنصاف: ظهور بعضها في الدلالة علی»نتیجه استدلال به روایات: 
لة الأخبار الآتیة للاحتیاط  وقعت المعارضة بینها  «.تمامی

 ج: اجماع

بر طبق قول شیخ انصاری حكم ر شئ مجول الحرمه ای که دلیل خاص عقلی و شرعی بر حرمت واقعی آن وارد نشده بر طبق اجماع فقهاء 
اجماع منقوله به ضمیمه شهرت  -2اجماع محصل قولی،  -1برائت و عدم وجوب احتیاط است. این اجماع که تنجیزی بوده از سه راه 

 ف حاصل شده است. و اجماع عملی کاش -3محققه، 

 د: عقل

 به دو حكم عقلی برای اثبات برائت در شبهه تحریمه فقدان نص تمسک شده است:  

 الف: قبح عقاب بلابیان، بنابراین در خصوص شرب تتن بیان وارد نشده و عقاب بر آن قبیح است.

 رد یا مقایسه کرد، زیرا:« وجوب دفع ضرر محتمل«نباید این حكم عقل را با قاعده 

اولا برآن ورود دارد، ثانیا موضوع ضرر محتمل احتمال عقاب « قبح عقاب»عقاب اخروی باشد، قاعده « ضرر محتمل»اگر مراد از  -1 
بوده اما موضوع قبح عقاب حكم واقعی اشیاء است. ثالثا ضرر محتمل مربوط به شک در مكلف به است اما قبح عقاب مربوط به شک در 

 تكلیف است.

ضرر دنوی باشد، که در این صورت ب قبح عقاب تعارضی ندارد چون محل بحث و موضوع قاعده قبح « ضرر محتمل»از  اگر مراد -2
 عقاب عذاب اخروی است. 



254 
 

فرماید: این دلیل در امور عبادی قابل جریان ب: تكلیف بلابیان تكلیف بمالایطاق بوده و قبیح است. )سید ابوالمكارم ابن زهره( شیخ می
 است. 

لهاند. اجماع به دلیل مخالفان جدی در شمار اریون جهت اثبات اصل برائت به سه دلیل کتاب، سنت و عقل تمسک کردهاخب آنان ذکر  أدل
 نشده است.

 الف: قرآن

 از آیات قرآن به دو دسه استناد شده است:

 یر علم است.آیات دال بر حرمت و نهی از قول به غیر علم و تشریع، یعنی حكم بهه برائت حكم به غ -1

 أدللهاند. ثانیا قول به برائت از روی علم و بر اساس جواب: اولا اگر به غیر علم است چرا در شبهات موضوعیه خود اخباریون به برائت قائل
 اربعه است. 

 ع است.آیات دال بر لزوم تقوی و ورع و نهی از وقوع در هلاکت، یعنی قول به برائت وقوع در تهلكه و خلاف تفوی و ور -2

جواب: اولا همین اسكال به خودتان در شبهات موضوعیه وارد است. ثانیا ارتكاب مشتبات با تقوی و روع منافات ندارد. ثالثا اگر آیه 
هلاکت )تهلكه( عقاب اخروی را بیان کند در این صورت قول به برائت اقدام به هلاکت نیست. و اگر ضرر دنیوی را بیان کند، در این 

 حل بحث خارج است.صورت از م

 ب: روایات

 اخباریون به چهار دسته روایات برای اثبات وجوب احتیاط استناد کردند:

 اخبار دال بر حرمت قول به غیر علم، یعنی قول به برائت قول ب غیر علم است.  -1

 أدللهقول به برائت از روی علم و بر اساس  اند. ثانیاجواب: اولا اگر به غیر علم است چرا در شبهات موضوعیه خود اخباریون به برائت قائل
 اربعه است.

 اخبار دال بر وجوب توقف عندالشبهه، روایات  در شبهه تحریمیه حكم به توقف کردند نه فتوی به برائت. -2

وجوب احتیاط  جواب: اوامر در اخبار ارشادی مشترک هستند یعنی برخی بر وجوب و برخی بر استحباب ارشادی دلالت دارند. بنابراین بر
 دلالت ندارند. 

 اخبار دال بر وجوب احتیاط عندالشبهة، یعنی در مثل ماورد شرب تتون باید احتیاط کرد. -3

 جواب: این روایات یا اجنبی از بحث بوده یا ارشادی مشترک است یا در شبهات موضوعیه جاری است. 
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مثل شرب تتن( طبق 0اخبار تثلیث، این اخبار امور عالم را به سه قسم تقسم کرده است )حلال، حرام؛ شبهناک( بنابراین در موارد شبهه  -4
 این روایت باید اجتناب کرد. 

 جواب": این روایت نیز حمل بر ارشادی مشترک می شوند. 

 ج: عقل

 احتیاط تمسک کردند:اخباریون به دو دلیل عقلیی برای اثبات وجوب 

 علم اجمالی به وجود محرمات واقعی در اسلام داریم و این علم موجب اشتغال یقینی شده و اشتغال یقینی مستدعی برائت یقینی است. -1

 شرعی به ما رسیده، و اگر شک کنیم فرض نبود آن است. ثانیا به فرض وجود علم اجمالی، باید أدللهجواب: اولا احكام واقعی ضمن 
 .شودمیگفت این علم اجمالی منحل 

 اصل اولی در افعال اختیاری منع و حظر است به دلیل حكم عقل یا حداقل اصل اولی در اشیاء توقف است. -2

جواب: اگر حكم عقل به وجوب دفع ضرر باشد در این صورت هم مفید نیست زیرا اگر مراد از ضرر عقاب اخروی باشد در این صورت 
 ست تا حكم آن را بیان کند. و اگر ضرر دنیوی باشد، عقل دفع آن را واجب نمی داند.بر شارع لازم ا

 

 تنبیهات ششگانه 
محقق حلی در اصل برائت تفصیلی دادند بدین صورت که برائت در مسائل عام البلوی حجیت دارد و در غیر آن حجیت ندارد. چون  -1

 وسط معصومین )ع( بیان می شد. با وجود عام البلوی بودن اگر حرام بود تكلیف آن ت

 است. نه برائت.« عدم الدلیل دلیل العدم»جواب: تفصیل ایشان ناظر به قاعده 

در خصوص برائت بای توجه داشت: برخی )مثل شیخ بهایی و صاحب معالم( ان را از امارات می دانند. اما باید گفت اصل برائت تنها  -2
 مفید نفی تكلیف و اشتغال ذمه است. 

در خصوص احتیاط باید توجه داشت: احتیاط در هر صورت حسن بوده و رجحان دارد. هر چند واجب نیست. این استحباب ارشادی  -3
 است نه مولوی، البته برخی از موارد مولوی است )یعنی نفس پیروی از احتیاط ثواب مستقل دارد(.

)توقف، احتیاط، حرمت ظاهری و حرمت واقعی(، رباطه توقف و  اخباریون در حكم شبهه تحریمیه فقدان نصل چهار نظریه دارند -4
احتیاط عموم و خصوص من وجه بوده و فرق حرمت ظاهری و واقعی آن است که حرمت ظاهری مستفاد از اخبار احتیاط است اما حرمت 

 واقعی مطابق اصل اولی حظر )منع( است.
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ی شک نداشته باشیم وگرنه با جریان اصل عملی در موضوع حكم شرط جریان اصل برائت آن است که در موضوع آن حكم شرع -5
شرعی دیگر اصل برائت در نفس حكم شرعی جاری نخواهد شد. )رابطه سببی و مسببی دارند( مثل اصل عدم تزکیه در گوسفند که بر 

 اصل حلیت اکل مقدم است.

      

 شبهه حکمیه تحریمیه به دلیل اجمال نص -2

 :اجمال به دو صورت است

 یا در لفظ دال بر حكم شرعی اجمال وجود دارد مثلا در نهی اجمال وجود دارد که آیا بر حرمت دلالت دارد یا کراهت. -1

 یا اجمال در موضوع و متعلق حكم است که خود به دو صورت است: -2

  شودمیلغوی باشد، مثلا در لفظ غنا اجمال است لذا در مصداقی از موسیقی شک  لهموضوعاجمال در. 
 .اجمال در مراد متكلم باشد مثلا در لفظ خمر اجمال است که آیا خمر مسكر مراد بوده یا خمر غیر مسكر 

 شیخ در این مرود نیز اصل برائت را جاری می داند.

 

 شبهه حکمیه تحریمیه به دلیل تعارض نصین -3

و هیچ ترجیحی هم در بین نباشد. )یحرم صلاة الجمعه فی  مثل موردی که یكی از دو دلیلبر حرمت و دیگری بر غیر وجوب دلالت کند.
 الغیبة، یستحب صلاة الجمعه فی الغیبة(.

در این خصوص نیز مجرای اصل برائت است، زیرا دلیل بر احتیاط همان روایات بود که پاسخ داده شد و روایت مرفوعه زراره است: 
مه، موافق و یا هر دو با آن، مخالف است. در این هنگام چگونه عمل کنیم؟ امام زراره از امام )ع( پرسید، گاهی هر دو روایت با رأى عا

اما این روایت اولا مرفوعه بوده و ضعف سندی دارد ثانیا روایت از «. فخذ بما فیه الحائطة لدینك، و اترك ما خالف الاحتیاط»)ع( فرمود: 
من نسبة »محقق برحانی در خصوص صاحب غوالی گفته است  کتاب غوالی ذکر شده که هم در تألیف و هم در مؤلف خدشه است.

لها بسمینها و صحیحها بسقیمها  «. صاحبه إلی التساهل في نقل الأخبار و الإهمال، و خلط غث

 

 شبهه موضوعیه تحریمیه -4

ست تا حلال باشد؟ این مثلا در شرب مائعی شک دارد و شک او ناشی از این است که آیا این مائع خمرا است تا حرام باشد یا سرکه ا
 شبهه موضوعیه بوده و حل شبهه با خود مكلف است.
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کل »اخبار دال بر اباحه مثل  -2اخبار دال بر برائت در فقدان نص که بیان شد.  -1شیخ در اینجا نیز اصل برائت را جاری می داند. به دلیل، 
 دلیل عقلی قبح عقاب بلابیان. -3«. شئ لک حلال حتی تعلم أنه حرام

باید توجه داشت نظر شیخ آن است که وجوب دفع ضرر دنیوی لازم است مگر اینكه برخلاف « دفع ضرر محتمل»نكته: در خصوص قاعده 
 نفع اخروی باشد. مثل جهاد، تسلیم جهت اجرای قصاص.

 تنبیهات: 

ضوعی است، چون در این صورت اصل همانطور که قبلا گفته شد در اینجا نیز شرط اجرای اصل برائت نبود اصل سببی یا اصل مو -1
 سببی بر اصل برائت )که اصل حكمی و مسببی است( حكومت و تقدم دارد. جند مثال: 

  نمی داند این زن زوجه او است یا زن اجنبی است، در این صورت به دلیل اصل استصحاب عدم عقله زوجیت که اصل موضوعی
 . کندمیو سببی است اصل اباحه جریان پیدا ن

 است که )شخص( مردلد است میان اینكه مال خودش است و یا ملك غیر، در صورتی که قبلا ملك دیگرى بوده )یعنی  مالی
 شود.  کنید عدم ملكیلت را و دیگر اصالة البراءة جارى نمیحالت سابقه دارد( که در اینجا نیز استصحاب می

 اى بر حلیلت آن وجود نداشته باشد(. اصالة عدم لی که امارهلحمی است که مردلد است میان مذکلی بودن و میته بودن )در حا
 اش حرمت است و نجاست، حاکم است بر اصالة الاباحة و الطهارة.تذکیه که نتیجه

 احتیاط در شبهات موضوعیه تا جای مستحب است که موجب اختال نظام و عسر و حرج نباشد.  -2

باید توجه داشت جهل در شبهات حكمیه عذر نیست بنابراین بدون فحص نمی توان اجرای اصل برائت کرد. اما در شبهات موضوعیه  -3
 جهل عذر محسوب شده و فحص نیز لازم نیست. خواه برای جاهل تمكن از تحصیل علم باشد و خواه نباشد. 

 

 ب: شبهه وجوبیه
 رض دارد:محل بحث شبهه وجوبیه است، که چند ف

که دعاء عند  شودمییا شبهه حكمیه وجوبیه به دلیل فقدان نص است. مثلا بواسطه وجود روایت ضعیف یا فتوای برخی شک حاصل  -1
رویة الهلال واجب است یا واجب نیست؟ بر طبق دیدگاه اصولیون و اخباریون این مورد محل مجرای برائت است. جز محدث بحرانی و 

 محدث استرآبادی.

 كات و تنبیهات:ن

 مراد از وجوب در شبهه وجوبیه وجوب نفسی مستقل است. نه وجوب مقدمی. 

 برائت مختص موارد شک در وجوب تعیینی اشیاء است.  أدللهحكم شرعی در دوران بین تعیین و تخییر طبق ظاهر 
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رویة الهلال شده است، اما صیغه امر مشترک لفظی یا شبهه حكمیه وجوبیه به دلیل اجمال نص است. مثلا در روایتی امر به دعاء عند  -2
 بین )وجوب و استحباب و یا اباحه( است. در این مرود نیز شیخ و اصولیون قائل به برائت هستند.

یا شبهه حكمیه وجوبیه به دلیل تعارض نصین است. مثلا یک دلیل بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امر کرده است و دلیل دیگر  -3
حباب آن در زمان غیبت دلالت دارد. در این فرض اصل اولی توقف و رجوع به اصل عملی موافق یكی از متعارضین است و چنانچه بر است

 اصلی نبود تخییر صورت می گیرد. 

 یا شبهه موضوعیه وجوبیه به دلیل اشتباه در امور خارجی است. در این مورد نیز شیخ قائل به برائت است.  -4

 

 بین محذورین ج: دوران امر
 :آیدمیدر صورتی که شک دوران امر بین محذورین باشد، چهار حالت لازم 

یا دوران امر بین محذورین ناشی از فقدان نص است، مثلا  در وجوب جواب سلام بر کسی که مشغول نماز است، شک وجود دارد  -1
ین مورد آن است که چنانچه واقعه مورد نظر یكی باشد اقوی که آیا جواب بر او لازم است، یا جواب بر او حرام است؟ نظر شیخ در ا

 واقعا و ظاهری توقف است. اما اگر واقعه متعدد باشد تخییر استمرای عقلی است. 

دوران امر بین محذورین به خاطر اجمال نص، مثلا فعلی در روایت وارد شده و ما نمی دانیم مفید وجوب است یا برای تهدید کردن  -2
 است؟ در این مورد نیز شیخ در واقعه واحد توقف و در واقعه متعدد تخییر استمراری عقلی را جاری می داند. صادر شده 

لهدوران امر بین محذورین در تعارض  -3 ، مثلا دو دلیل وارد شده یكی مفید وجوب امری و دیگری بر حرمت آن دلالت دارد. )مثل أدل
 در اینجا قائل به تخییر شرعی است.  حمرت و وجوب نماز جمعه در زمان غیبت( شیخ

شبهه موضوعیه دوران بین محذورین، مثلا می دانیم اکرام علماء عدول واجب و اکرام فساق حرام است اما نمی دانیم زید عالم است  -4
در واقعه متعدد تخییر  تا اکرام آن واجب باشد یا فاسق است تا اکرام آن حرام باشد؟ در این مورد شیخ در واقعه واحد قائل به توقف و

 استمراری را جاری می داند. 

 

 بهشک در مکلف -2
 به دارد. این شک در موردی است که مكلف اصل و نفس تكلیف را می داند، اما شک در مكلف

 بنابراین در این مورد نیز شبهه یا تحریمیه است یا وجوبیه یا دوران امر بین محذورین. 
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 الف: شبهه تحریمیه
 شبهه تحریمیه خود چهار حالت دارد: 

 شبهه موضوعیه )محصوره و غیر محصوره( -1

 چون شبهه موضوعیه در این مورد بین علماء از شهرت بیشتری برخوردار است مقدم بر حكمیه شده است.

 این شبهه خود بر دو قسم محصوره و غیر محصوره است. در شبهه محصوره دو بحث است.

 که علم اجمالی دارد به خرمیت یكی از دو ظرف، اما نمی داند کدام یكی از دو ظرف است؟ شیخ می  شبهه محصوره مثل این
 فرماید:

)الخمر حرام(  أدللهاولاً مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام است، زیرا مقتضی حرمت موجوب و مانع مفقود است. مقتضی همان عموم 
 است و مانع از تأثیر عقلا و شرعا وجود ندارد. )احتیاط(

ثانیا موافقت قطعی با علم اجمالی واجب است. بر این قول چهار دلیل اقمه شده که شیخ تنها دلیل چهارم را یعنی )وجوب احتیطا و اجتناب 
 از همه را می پذیرد. )احتیاط(

 تنبیهات شبهه محصوره: 

 شبهه موضوعیه تحریمیه محصوره موافقت قطعیه لازم است. در جمیع موارد

 وجوب موافقت قطعیه در این مورد ارشادی است نه مولوی. 

همه اطراف علم اجمالی -3علم اجمالی موجب اثبات تكلیف جدیدی باشد.  -2در شبهه محصوره باشد.  -1شرائط تنجیز علم اجمالی: 
 اضطراری نبودن هیچكدام از اطراف. -5لی مورد ابتلای مكلف باشد. همه اطراف علم اجما -4مقدور مكلف باشد. 

 علم اجمالی در احكام وضعیه منجز نیست. 

 در شبهات تدریجی )زن حائض( موافقت قطعیه واجب و مخالفت قطعیه حرام است. 

 علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجز تكلیف است چه به خطاب تفصیلب شاد و چه خطاب اجمالی. 

 علم اجمالی در باب اشخاص نیز منجز است بنابراین در شبهه موضوعیه تحریمیه موافقت قطعی واجب و مخالفت قطعی حرام است. 

  شبهه غیر محصوره، در این مورد شیخ موافقت قطعی یعنی احتیاط را واجب نمی داند اما مخالفت قطعی حرام است. بنابراین
گوسفند دارد، درحالی که یكی از این گوسفندان توسط انسانی وطئ شده اند. در ارتكاب البعض جایز است. مثلا صد رأس 

این صورت از شیر همه گوسفندان نمی توان استفاده کرد چون مخالفت قطعی حرام است اما می توان از شیر کمتر از صد 
 گوسفند استفاده کند. 



260 
 

ه ب قدری زیاد باشد که احتمال عقاب عقلائی نباشد شبهه در نكته: ضابطه تشخیص شبهه محصوره و غیر محصوره: هرگاه اطراف شبه
 .شودمیآن غیر محصوره خواهد بود و اگر احتمال آن عقلائی باشد محصوره محسوب 

 شبهه حکمیه فقدان نص -2

 در این مورد احتیاط واجب است. مثلا شک شود در اینكه آیا اسلام تتن را حرام کرده و یا عصیر عنبی را؟

 کمیه اجمال نصشبهه ح -3

در این مورد نیز احتیاط واجب  مثلا یكی گفته نماز جمعه در روز جمعه حرام است، و دیگری گفته نماز ظهر در روز جمعه حرام است.
 است

 شبهه حکمیه تعارض نصین -4

س غنا را حرام کرده است. مرجع را؟ در این مورد نیز اما شک وجود دارد که آیا صوت مطرب را غنا گویند و یا صوت  مثلا شارع مقدل
 احتیاط واجب است

 

 ب: شبهه وجوبیه
 شبهه در این مورد بین واجب و غیر واجب است و بر دو قسم است:

 :شودمی: مثلا ظهر و عصر یا قصر و اتمام در سفر چهار فرسخی؛ این شبهه در چهار مورد بررسی دوران امر بین متباینینالف( 

، در این مورد موافقت قطعیه واجب است. )احتیاط( زیرا ترک هر دو نماز حكم واقعی خداوند ترک شبهه حکمیه فقدان نص -1
. در خصوص مخالفت قطعیه اگر اجماع بر حمرت قائم شده )مثل نماز ظهر و شودمیشده است و این با حكم اولی عقل معصیت شمرده 

 اجماع قائم نشده باشد باز هم مخالفت قطعیه حرام است.عصر که ترک هر دو حرام است( مخالفت قطعیه حرام است و اگر 

مراد از صلاة وسطی معلوم نیست. در این مورد « حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی»، مثلا در آیه شبهه حکمیه اجمال نص -2
 نیز احتیاط کرده و مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی واجب است.

در مسافرت چهار فرسخی یک روایت بیانگر اتمام و روایت دیگر دلالت بر قصر دارد،  در این ، مثلا شبهه حکمیه تعارض نصین -3
 .شودمیصورت طبق اخبار تخییر در باب تعارض اخبار تخییر جاری 

، مثلا علم اجمالی داریم که یک تماز جهار رکعتی از ما قضاء شده اما نمی دانیم نماز ظهر است یا نماز عصر؟ در شبهه موضوعیه -4
 این صورت نیز باید احتیاط کرد و مخالقت قطعی حرام و موافقت قطعی واجب است. 

 ب( دوران امر بین اقل و اکثر که خود دو صورت دارد: 
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به گونه ای است که در فرضی که اکثر واقعا واجب باشد اگر اقل امتثال شود به همان اندازه امتثال شده  استقلالی: رابطه اقل و اکثر -1
ر است. مثلا علم اجمالی داریم که یا پنج نماز صیح از ما قضاء شد یا ده نماز. در این صورت با فرض انجام اقل واجب اتیان شده و در مقدا

 . شودمییف است و برائت جاری زائد شک وجود دارد و شک در اصل تكل

ارتباطی: رابطه اقل و اکثر به گونه ای است که در فرضی ک اکثر واقعا واجب باشد اگر اقل امتثال شود واجب امتثال نشده است و  -2
واقع شک در انجام اقل کأن لم یكن است. مانند اینكه علم اجمالی داریم که نمازهای یومیه ده جزئی است یا نه جزئی. این بحث در 

 جزئیت است. شک در جزئیت و مانعیت امری دارای اقسامی است که در جدول توضیح داده شده است. 

 

 ج: دوران امر بین محذورین
مثلا گوسفندی داریم که علم اجمالی وجود دارد که أحدهما واجب الذبح و دیگری محرم الذبح است. )یكی بواسطه نذر، دیگری 

 .شودمیرص تخییر )موافقت احتمالیه(جاری بواسطه نجاست(.در این ف

 مجاری اصول عملیه
شک بدون 
ملاحظه حالت 

 سابقه

شک در 
 نفس تكلیف

 اند.اصولیون قائل به برائت و اخباریون قائل به احتیاط حكمیه فقدان نص تحریمیه
 برائت حكمیه اجمال نص

 برائت حكمیه تعارض نصین
 برائت موضوعیه

 برائت حكمیه فقدان نص وجوبیه
 برائت حكمیه اجمال نص

اصل اولی توقف و رجوع به اصل عملی موافق یكی از  حكمیه تعارض نصین
 متعارضین است و چنانچه اصلی نبود تخییر

 برائت موضوعیه
 در واقعه واحد توقف و در واقعه متعدد تخییر استمراری عقلی حكمیه فقدان نص دوران

 در واقعه واحد توقف و در واقعه متعدد تخییر استمراری عقلی حكمیه اجمال نص
 تخییر شرعی حكمیه تعارض نصین

در واقعه واحد توقف و در واقعه متعدد تخییر استمراری  موضوعیه
 عقلی.

شک در 
 مكلف به

محصوره: احتیاط )وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت  موضوعیه تحریمیه
 قطعیه(

غیر محصوره: عدم وجوب موافقت قطعه و حرمت مخالفت 
 قطعیه
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 احتیاط حكمیه فقدان نص
 احتیاط حكمیه اجمال نص

 احتیاط حكمیه تعارض نصین
حكمیه فقدان نص: موافقت قطعی واجب است و مخالقت  متباینین وجوبیه

 قطعی حرام است. )احتیاط(
موافقت قطعی واجب است و مخالقت حكمیه اجمال نص: 

 قطعی حرام است. )احتیاط(
 حكمیه تعارض نصین: تخییر

موضوعیه: موافقت قطعی واجب است و مخالقت قطعی حرام 
 است. )احتیاط(

 در اقل: اتیان حاصل شده است. استقلالی اقل و اکثر
 .شودمیدر اثكر: برائت جاری 

شک در  ارتباطی
جزئیت شئ 

خارجی 
)مشكوک 
 خارجی(

 حكمیه فقدان نص: برائت
حكمیه اجمال نص: نسبت به 
اکثر برائت عقلی و شرعی 

 ./شودمیجاری 
 حكمیه تعارض نصین: تخییر

 موضوعیه: احتیاط
شک در 

 جزئیت
 حكمیه فقدان نص: برائت 
 حكمیه اجمال نص: برائت

 تعارض نصین: تخییرحكمیه 
 احتیاط« موضوعیه

 تخییر دوران
شک با ملاحظه 

 حالت سابقه
 مجرای اصل عملی استصحاب

 

 نکات پایانی: 

 در اجرای احتیاط شرط بخصوصی لازم نیست. جز اینكه عمل مورد نظر باید واقعا مصداق احتیاط باشد. 

 فحص نیز لازم نیست. اجرای برائت در شبهات موضوعیه شرط خاصی ندارد و

 اجرای برائت در شبهات حكمیه به شرط فحص و اجتهاد و تقلید است. دلیل فحص نیز دلیل عقلی و اجماع است. 
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 جاهل قاصر در صورتی معاقب است که عملا معیت کرده باشد. )حكم تكلیفی(

اقعی است.حكم عباردات جاهل قاصر در حكم معاملات جاهل قاصر و ملاک صحت و فساد آن موافقت و یا مخالفت او با حكم و
 صورتی که بدون قصد قربت باشد مسلما باطل است و اگر با قصد قربت باشد و بعدا فحص کرد و مطابق واقع بود صحیح است.

 ملاک مؤاخذه در بحث تكلیفی جاهل قاصر حكم واقعی اولی است. 

 آن حاصل شود. مقدار فحص تا جای است که اطمینان به عدم دلیل و یأس از وجود

 شرعی بوده و صاحب ایضاح ادعای تواتر کرده است. أدللهقاعده لاضرر اشكال سندی ندارد. چون مفاد 

ر( در مقابل نفع است. ضرار مصدر ثلاثی مجرد یا مصدر باب مفاعلة است.  ر   ضرر اسم مصدر و مصدر آن )ض 

 تأکید باشد اقوی است. « و لاضرار»»احتمال اینكه 

حقیقی روایت اراده نشده )زیرا ضرر در بین مسلمانان و حتی احكام شرعی وجود دارد( بنابراین در لاضرر دو احتمال است:  قطعا معنای
 نهی از ضرر وارد کردن به مسلمان است.  -2اینكه حكم ضرری در اسلام تشریع نشده است.  -1

احكامی که در موضوعات ضرری جعل  -2الضرر است. ا عدماحكامی که موضوع آنه -1حدیث لاضرر دو دسته احكام را برنمی دارد: 
 اند. شده

 مجرای قاعده لاضرر اعم از تكلیفی و وضعی و مطلق است. 

له  . کندمیعناوین اولیه حكومت دارد. قاعده لاضرر ضرر شخصی را نفی  أدللهعناوین ثانوی بر  أدل

 

 مبحث دوم: شک در حکم واقعی با ملاحظه حالت سابقه
در وقع این عبارت مختصرترین « ابقاء ما کان»به معنای همراه گرفتن است. در اصطلاح یعن « صحب»ی ب از باب استفعال از ریشهاستصحا

 «. ابقاء ما کان سابقا یقینا علی ما کان»تعریف بوده و در واقع به این معنا است 

 مراد از بقاء حكم به بقاء امری است که سابقا بوده است. 

 موصول احكام شرعیه و موضوعات است. « ایم»مراد از 

بوده و به عنوان صفت است. یعنی حكم بر وصف تعلیق شدن و تعلیق حكم بر « ما کان»تام بوده و چون بقاء حكم منوط به » کان»فلع 
 وصف مشعر به علیت آن وصف برای حكم است. 

 بقای موضوع سابق، یقین سابق و شک لاحق از ارکان مهم استصحاب هستند. 
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قدماء قائل بودند استصحاب اماره بوده و نوعی حكم عقل در موارد ظن به بقاءمستصحب  -1در خصوص استصحاب دو مبنا وجود دارد: 
لیون و شیخ قائل است که استصحاب اصل متأخرین اصو -2است. در اینص ورت اسصتحبا از امارت بوده و میبت حكم واقعی است. 

 مستفاد است. « لاتنقض»عملی بوده و مثبت حكم ظاهری است و این امر از اخبار 

 استناد کرده است پدر شیخ بهائی مرحوم عبدالصمد است. « لاتنقض»نخستین کسی که بر اعتبار استصحاب به اخبار 

رت از غیر مستقلات عقلیه است، چون چون کبرای عقلی ظنی است بنابراین نتیجه اگر استصحاب را اماره و حكم عقلی بدانیم در این صو
 نیز ظنی خواهد بود. 

استصحاب در شبهات حكمیه طبق نظر شیخ که از اصول عملیه است مسأله اصولی است زیرا اجرای استصحاب به مجتهد اختصاص دارد 
 و چه اصل یک مسأله فقهی و فرعی خواهد بود.  )ملاک مسأله اصولی( در شبهات موضوعیه نیز چه اماره باشد

مناط اجرای استصحاب بر طبق اخبار مجرد عدم العلم به بقاء و ارتفاع است. اما بر طبق حكم عقل مناط ظن نوعی ب بقاء است نه ظن 
 شخصی.

همچنین شک باید فعلی شک در بقاء آن در زمان لاحق است.  -2وجود مستصحب در زمان سابق است.  -1دو رکن اصلی استصحاب: 
 باشد. 

 . شودمییقین سابق در اسصحاب موجب خروج قاعده شک ساری یا قاعده الیقین 

 .شودمیشک لاحق در استصحاب موجب خروج استصحاب قهقری 

 .شودمیچون در استصحاب شک فعلی ملاک است شک تقدیری خارج شده و استصحاب تعلیقی خارج 

شكوک باید واحد )عدالت زید( باشد بنابراین قاعده مقتضی )خشک بودن لباس( و مانع )وجود آتش همچنین در استصحاب متیقین و م
 . شودمیدر کنار لباس( خارج 

طبق قول شیخ نزاع هم در مستصحب وجودی )عدالت زید( و هم در مستحصب عدمی )عدم طهارت( جریان دارد. برخی اجرای 
 ف را تنها در وجودیات می دانند. استصحاب در عدمیات را مفروض گرفته و اختلا

 عدم عارضی.  -2یا عدم ازلی است یعنی استمرار عدم سابق یقینی )اصالة النفی، استصحاب حال العقل(.  -1عدم بر دو قسم است: 

مستصحب گاهی حكم شرعی است و گاهی موضوع حكم شرعی است )مثل کریت آب( حكم شرعی یا جزی است )طهارت این آب( 
 ست )وجوب نماز جمعه(. یا کلی ا

عقلی استصحاب اصلا قابل تحقق نیست زیرا  أدللهشرعی استصحاب جریان دارد اما در استصحاب مستفاد از  أدللهدر استصحاب مستفاد از 
شک در حكم عقلی به شک در بقاء موضوع برمی گردد و با تردید بقاء موضوع استصحاب قابل جریان نیست چون شرط استصحاب بقاء 

 ضوع است. مو



265 
 

 مراد از شک که رکن دوم استصحاب است اعم از )شک متساوی الطرفین، ظن غیر معتبر به بقاء یا ظن غیر ممعتبر به ارتفاع( است. 

بر طبق قول شیخ انصاری قول نهم در خصوص حجیت استصحاب یعنی همان قول محقق حلی درست است. قول نهم بدین صورت است 
 )غایت حكم( حجیت دارد و در شک در مقتضی حجیت ندارد. که استصحاب در شک در رافع

لنٌ و إلا »در تقدیر گرفتن جزای شرط است.  -1استدلال به صحیحه اول زراره منوط به  حتی یستیقن أنه قد نام حتی یجیئ من ذلک أمر بی
له علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین ابدا باشک ولكن ینقضه بیقین أخری جنس است نه عهد « الیقین»در « ال»مراد از  اینكه -2«. فإن
 ذکری. اما مفید جنس بوده و عمومیت دارد بنابراین بر استصحاب دلالت دارد. 

 در صحیحه دوم زراره دو عبارت مفید استصحاب است، فقره دوم بر استصحاب دلالت دارد.

 دلالت بر استصحاب دارد نه شک ساری.« من کان علی یقین فشک علی یقینه فإن الشک لاینقض الیقین»روایت خصال 

 مكاتبه قاسانی بهرتین روایت باب استصحاب بوده بنابراین بر استصحاب دلالت دارد. 

 صحیحه سوم زاراه و موثقه عمار بر استصحاب دلالت ندارد. 

 به معنای رفع ید از امر ثابت و با دوام است. « لاینقض»کلمه نقض در عبارت 

که قبلا نیز طبق نظر مرحوم مظفر بیان شد، شیخ قائل است در هر سه قسم در شک در رافع حجیت دارد و در خصوص استصحاب کلی 
 در کلی قسم سوم که تفارن زوال است در امور عدمی حجت است. 

 گاهی استصحاب در امور ثابت است. گاهی استصحاب در امور غیر ثابت است و آن در خصو ص زمان است. 

ن )استصحاب شعبان و رمضان( در این صورت به دقت عقلی استصحاب جریان ندارد اما اگر زمان را به نگاه عرف استصحاب در نفس زما
 نگاه کنیم یا آحكام شرعی مترتب بر زمان را استصحاب کنیم در این صورت استصحاب جاری است. 

و متصرم الوجود هستند مثل جریان خون حیض( باز هم استصحاب در زمانیان )یعنی اموری که منطبق بر زمان بوده و دارای اجزاء متدرج 
 به حسب دقت عقلی استصحاب جاری نیست اما اگر با نگاه عرف ببینیم یا از باب کلی قسم سوم باشد، استصحاب جاری است.

نیست اما اگر رابطه  استصحاب در مقیدان به زمان )مثل روزه روز پنجشنبه( در صورتی که رابطه قید و مقید برقرار باشد استصحاب جاری
 ظرف و مظرو ف باشد، استصحاب جاری است.

 در احكام عقلیه مستقل استصحاب جریان ندارد. )مهم(

 استصحاب تعلیقی یا تقدیری حجت است. استصحاب احكام شرائع سابقه حجت است هرچند ثمره عملی ندارد.

 دی بدونواسطه یا مع الواسطه است. اصل مثبت حجت نیست.اصل مثبت یعنی استصحاب مثبت کلیه آثار غیر شرعی یعنی عقلی و عا
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اما اگر استصحاب را اماره « بدانی« لاتنقض»اصل مثبت درصورتی حجت نیست که استصحاب را صال عملی تعبدی و مستفاد از اخبار 
ل تأخر حادث: هرگاه مستصحب ظنیه بداین در این صورت حجت است زیرا ظن به ملزوم به طور قهری ظن به لازم را به دنبال دارد. اص

تا زمانی مورد یقین بوده سچس در ارتفاع آن شک شود، به اصل تأخر مشهور است. این اصل حجت نیست. زیرا اصل مثبت بوده و اخبار 
 تنها مثبت استصحاب هستند. 

 ندارد.استصحاب مطلقا در باب عقائد جاری نیست. زیرا ظن در اصول دین ارزش ندارد و شک نیز راه 

 قاعده ید اماره ظنیه است. و بر استصحاب مقدم است. چه آن را اصل بداین و چه اماره.

 قاعده ید اگر اماره باشد بر استصحاب حكومت دارد. 

 . یعنی فراغ. شودمییعنی تجاورز. و دیگری بعد از اتمام عمل جاری  شودمیدو قاعده تجاوز و فراغ، یكی در اثناء عمل جاری 

 صالة الصحة و قاعده حمل فعل مسلم دو قاعده محسوب می شوند. قاعده ا

 قاعده قرعه در شبهات موضوعیه جاری است.

 استصحاب از باب تخصیص بر قرعه مقدم است.

 قرعه بر تخییر و برائت عقلی و احتیاط عقلی ورود دارد.

وعیه و حكمیه بر اصل برائت شرعی و عقلی مقدم قرعه بر برائت شرعی و احتیاط شرعی حكومت دارد. استصحاب در تمام شبهات موض
 است. 

 استصحاب بر احتیاط عقلی ورود دارد. و بر احتیاط شرعی و استصحاب اشتغال ذمه حكومت دارد. 

 استصحاب سبب بر استصحاب مسببی حكومت دارد. 

 

 نکات تعادل و تراجیح
 تعارض تنافی و تمانع دو دلیل بخاطر مدلول و معنای آن دو است.

 تعارض صفت دلیل و تنافی صفت مدلول است. 

 دلیل اجتهادی علمی بر اصول عملیه وارد است. 

 دلیل اجتهادی ظنی بر اصول عملیه عقلی وارد و بر اصول عملیه شرعی حاکم است. 

 ظابطه حگكومت تفسیر مدلول لظفی یک خبر به وسیله مدلول لفظی خبر دیگر است. 
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 عرفی است و مراد از آن جمع دلالی عرفی است. نه جمع تبرعی یا جمع عملی.مراد از امكان در قاعده الجمع 

 .شودمیدر تعارض بینات به قاعده قرعه مراجعه 

 طبق قول شیخ قاعده اولی در تعارض متعادلین توقف و رجوع به اصل عملی موافق با احدما است و قاعده ثانوی تخییر است.

 یخ تخییر است. این اخبار ظهور در تخییر ابتدائی دارند.مفاد اخبار علاجیه طبق قول مشهور و ش

طبق قول شیخ ترجیح واجب است. مرجحات منصوصه شامل: موافقت کتاب، موافقت سنت، شهرت روایی، اعدل، افقهیت، اصدق، اورع، 
 اوثق، مخالفت با عامه و موافقت با احتیاط است. 

 مرجحات غیر منصوصه شامل: نقل به لفظ، اضبط بودن روای، اعلی بودن سند، فصاحت خبر، موافقت آن با اصل عملی یا لفظی است. 

 جمع عرفی بر ترجیح مقدم است. مهمرتین اخبار علاجیه مقبوله عمر بن حنظله است. 

 اکتفاء به مرجحات منصوصه جایز نیست و تعدی به عغیر منصوصات لازم است. 

 

 

     سوالات دکتری  سنوات پیشین
 ( 91سوالات دکتری سال )

حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شده است حكم »قانون مجازات اسلامی آمده است:  120در ماده  -1
 اعتبار علم قاضی در ماده یاد شده نسبت به مورد دعوی مصداق کدام قطع است؟« کند

 د: ظن معتبر  ج: قطع طریقی  ب: قطع قطاع  موضوعیالف: قطع  -2

 ظن ناشی از کدام قسم از اقسام شهرت حجت است؟

 الف: شهر فتوایی نسبت به جبران ضعف سند و ترجیح أحد المتعارضین

 ب: شهرت روایی نسبت به جبران ضعف سند.

 د.ج: شهرت عملی نسبت به جبران ضعف سند و شهرت روایی نسبت به جبران شعف سن

 د: شهرت عملی نسبت به جبران ضعف سند.

 در کدام یک از طرق اثبات کاشفیت اجماع از قول معصوم مخالفت معلوم النسب مخلل نیست؟ -3

 ج: طریق لطف و حدس  ج: طرق حدس  ب: طرق حسل   الف: طرق لطف
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 ؟شودیمسیره در کدام مورد بدون نیاز به امضای جداگانه شارع دلیل بر حكم شرعی قلمداد  -4

 ب: سیره متشرعه متصل به عصر معصوم )ع(   الف: شیره عقلائیه

 د: سیره متضرعه مطلقا. ج: سیره عقلائیه اگر در امور شرعی مورد استفاده قرار گیرد. 

 با فرض اینكه شخصی نذر کرده است، کدام یک از موارد زیر از مصادیق شبهه موضوعیه می باشد؟ -5

 کرده است یک بار به فقیر غذا بدهد یا دو بار.الف: اینكه نمی داند نذر 

 ب: اینكه نمی داند نذر کرده است به فقیر غذا بدهد یا پول بدهد.

 ج: اینكه نذر کرده است به فقیر غذا بدهد ولی نمی داند این شخص فقیر است یا نه.

 زیرا نمی داند موضوع نذر او چیست. 2و  1د: مورد 

 فرضی که نمی دانیم آیا مایع اول خمر است یا مایع دوم غصبی اسا چه حكمی دارد؟ به نظر شیخ انصاری )ره( در -6

 الف: شرب دو ظرف جایز است زیرا علم به اینكه چه حرامی مرتكب شده این نداریم.

 .شودمیب: شرب یكی از دو ظرف جایز است چون علم تفصیلی به مخالفت حاصل ن

 ق تكلفیف واحد نیست.ج: شرب یكی از دو ظرف جایز است چون متعل

 ج: شرب هیچ یک از دو ظرف جایز نیست.

 و چرا؟ شودمیاگر تردید کنیم نكاح متعدد منعقد شده نكاح دائم بوده یا موقت دو ساله، پس از انقضای سال دوم چه حكمی جاری  -7

 به دلیل استصحاب کلی قسم اول. شودمیالف: آثار نكاح بار 

 به دلیل استصحاب کلی. دشومیب: آثار نكاح دائم بار 

 به دلیل استصحاب فرد. شودمیج: آثار موقت بار 

 زیرا استصحاب کلی قسم دوم جاری است. شودمید: آثار نكاح فرد 

 نتیجه جریان استصحاب در شک در مقتضی این است .......................... -8

 سبب کنیم. الف: ااگر شک کنیم سبب تأثیر موجود است یا نه، حكم به وجود

 ب: اگر شک در قابلیت بقاء شئ کنیم، حكم به بقاء کنیم.

 ج: در موارد شک در مقتضی یعنی ملاک و مصلحت حكم، حكم به بقاء کنیم.
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 زیرا جعل شرعی مقتضی آثار است. شودمید: هر سه مورد صحیح است و نیز اینكه در موارد شک در جعل شرغی استصحاب جاری 

 ؟کندمیرا بیان « حكومت» کدام گزینه حقیقت -9

 الف: دلیل حاکم از ناحیه سند بر دلیل محكوم مقدم است.

 .کندمیب: دلیل حاکم فقط موضوع دلیل محكوم را تفسیر 

 ج: دلیل حاکم از نایحه موضوع یا محمول دلیل محكوم را تصرف م کند.

 .کندیمد: دلیل حاکم در مواردی بعض افراد را از شمول حكم دلیل محكوم خارج 

 درباره متعلق تكلیف کدام گزینه صحیح است؟ -10

 الف: عنوان متعلق تكلیف نیست زیرا مصالح و مفاسد در خارج است نه عنوان.

 ب: متعلق تكلیف معنون است نه عنوان.

 ج: متعلق تكلیف عنوان است و فناء در معنون مصحح تعلق تكلیف به عنوان است.

 .کندمیفانی در معنون می باشد لذا تكلیف به معنون سرایت  د: متعلق تكلیف عنوان است و چون

اگر شک کنیم بین دو نفر رابطه « یجوز الربا بیت الوالد و الولد»و جمله « لا تأکلوا الربا»و « أحل الله البیع»با توجه به اطلاق دو آیه  -11
 ؟شودمیپدر و فرزندی برقرا است یا نه، ب کدام گزینه تمسک 

 «.أحل الله البیع»ب: اطلاق آیه    لا تأکلوا الرباء.»آیه الف: اطلاق 

 د: استصحاب عدم بیع.     ج:" استصحاب حرمت ربا.

اگر شم کنیم مسافری » عبور از چراغ قرمز در مورد اضطرار جریمه ندارد»و خاص » عبور از چراغ قرمز جریم دارد»در عبارت عام  -12
 نه ............................... که در ماشین است بیمار و مضطر است یا

 الف: اصل بر عدم جریمه است به دلیل جمله دوم.

 ب: جریمه ندارد. به دلیل اصل عدم جریمه.

 ج: اصل بر جریمه است به دلیل جمله اول.

 ه خود عام جایز نیست.د: جریمه دارد چون نمی توان به جمله دوم تمسک کرد و جریمه را نفی نمود زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقی

 به نظر شیخ انصاری در جملات امری کدام گزینه نادرست است؟ -13
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 ب: واجب می تواند مشروط به هر قیدی باشد جز قید زمان. الف: وجوب همواره فعلی است. 

 د: هیچ واجبی مشروط نیست. ج: همه قیود، قیود واجبند نه وجوب.

 گدام گزینه درست است؟« فلیكفر فمن افطر متعمدا»با توجه به عبارت  -14

 «.فلیكفر»الف: برای هر افطار عمدی یكبار کفاره کافی است به دلیل هیئت فعل 

 .کندمیب: باید برای هر افطار عمدی کفاره بدهد، اگرچه هیئت فعل امر اقتضای یک کفاره 

 «.فلیكفر»به دلیل ماده فعل  شودمیج: تعدد افطار سبب تعدد کفاره 

 التقسیمات الثانویه هی تقسیم الماهیة............................ -15

 ب: بما هی هی.  الف: بعد ملاحظة تعلق شئ بها. 

 ج: بالقیاس الی خصوصیة یمكن عروضها علیها و عدمه.   ج: بعد تعلق الامر بها أو النهی عنها. 

 

 (92سوالات دکتری )
 ست؟درباره وجوب دفن مین کدام گزینه صحیح ا -1

 الف: احدالناس به نحو غیر معین مكلف است.

 ب: عصیان همه معقول نیست همانطور که امتثال همه معقول نمی باشد.

 ج: همه مردم مكلف به دفن میت هستند.

 و درو اقع معلوم است اگرچه نزد ما مجهول می باشد. کندمید: مكلف همان کسی است که میت را دفن 

کدام یک از گزینه های زیر « جب الحج علی المستطیع من الرجال و النساء و الخناثی علی الفور مرة )واحدة(ی»شهیداول فرموده است:  -2
 می تواند حكم ذکر شده در عبارت را با دلیل آن به درستی تبیین کند؟

 «.فاستبقوا الخیرات»به دلیل امر در آیه شریفه « یجب الحج ... علی الفور»الف: 

 «.وسارعوا إلی مغفرة من ربكم»به دلیل عمومین فاعل فعل در آیه شریفه « علی الخناثی یجب الحج ......»ب: 

 «.ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»به دلیل آیه شریفه « یجب الحج علی المستطیع ......... مرة واحدة»ج: 

 «.ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»آیه شریفه  به دلیل« یجب الحج علی المستطیع من الرجال و النساء و الخناثی»د: 
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فكفارته اطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطمعون أهلیكم أو کسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة »........در آیه شریفه  -3
 کدام گزینه وجود دارد؟« أیام ذلک کفارة أیمانک إذا حلفتم

 واجب کفایی. -واجب نفسی -الف: واجب مشروط

 واجب تعیینی. -واجب عینی -واجب تخییری -ب: واجب معلق

 واجب نفسی. -واجب عینی -واجب تخییری -ج: واجب مشروط

 واجب غیری. -واجب عینی -واجب تخییری -د: واجب مشروط

 خورشید قضاء واجب است؟ از کدام یک از جملات زیر که دلیل وجوب نماز صبح می باشد می توان فهمید بعد از طلوع -4

 صل من طلوع الفجر الی طلوع الشمس.»الف: 

 «.إجعل صلاتک إلی طلوع الشمس» -«أقم الصلاة من طلوع الفجر»ب: 

 «.إن تمكنت فاجعل صلاتک الی طلوع الشمس» -«أقم الصلاة من طلوع الفجر»ج: 

 «.الی طلوع الشمس إن استطعات صلاتک من طلوع الفجر» -« أقم الصلاة الی طلوع الشمس»د: 

که در مورد اختلاف زوجین است کدام گزینه « و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من أهله و حكما من أهلا»در مورد آیه شریفه  -5
 صحیح است؟

 الف: آیه مفهوم ندارد اگرچه شرط دارای اطلاق نیز هست.

 ه فرض عدم شاقاق.ب: مفهوم آیه، مفی وجوب بعث در فرض عدم خوف از شقاق است ن

 ج: آیه مفهوم دارد زیرا در مقام بیان تمام شرائط وجوب بعث نیست.

 د: شرط مطلق است لذا مفهوم آیه نفی وجوب بعث در فرض نفی اختلاف است.

 الاصل العملی فی المسببات هو ........................ -6

 المتعددة.ب: عدم التداخل لثبوت التكالیف    الف: التداخل للبرائة.

 ج: عدم التداخل لو تعدد التكلیف و التداخل لو إتخد التكلیف.

 ج: عدم التداخل لأن الشک فی الامتثال بعد فرض وحدة التكلیف.

 با فرض وحدت حكم در کدام مورد عموم یا اطلاق جمله اول همچنان حجیت دارد؟ -7
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 درش دین داد اند احترام بگذارید. به همه استادانی که -الف: به همه استادانتان احترام بگذارید

 هر گندمی اگر به حد نصاب برسد زکات دارد. -ب: هر گندمی زکات دارد

 عامی باید از مجتهد عادل تقلید کتد. -ج: عامی باید از مجتهد تقلید کند

 . شودمید: در هر سه مورد حجیت اولی تضییق 

 ند و سپس یقین به وجوب پیدا کند..........در دوران بین وجوب و حرمت، اگر مكلف عمل را ترک ک -8

 الف: تخییر، اصل معذر است لذا مجزی است و اتیان عمل واجب نیست.

 ب: باید عمل را انجام دهد چون حكم ظاهری تخییر مجزی از حكم واقعی نیست.

 ج": باید عمل را انجام دهد اگرچه بحث اجزاء حكم ظاهری از واقعی در اینجا بلاموضوع است.

 د: اگر واجب موقت باشد تخییر مجزی نیست و اتیان عمل واجب است به خلاف واجب غیر موقت.

وجود داشته باشد، قول به » استحباب جهر»و « حرمت جهر»چنانچه نسبت به جهر و اخفات قرائت در مورد ظهر روز جمعه دو قول  -9
 وجوب بلند خواندن نماز در فرض فوق برخلاف کدام نوع اجماع است؟

 د: اجماع سكوتی. ج: اجماع مستند.  ب: اجماع مرکب.        الف: اجماع متحمل المدرک.

اگر تردید شود فعل معصوم )ع( از اختصاصات او است یا مشترک میان همه مردم است فعل معصوم برای دیگران حجت است یا  -10
 خیر؟ چرا؟

 الف: مجمل و غیر قابل أخذ است زیرا فعل فاقد اطلاق است.

 ب: حجت نیست زیرا در موارد مشكوک نمی توان ب سنت عملی تمسک کرد.

 ج: حجت نیستف زیرا فعل دلیل لبی است و فاقد لسان است.

 د: حجت است زیرا قادعده کلی مقتضی شرکت معلوم )ع( با دیگران در تكالیف است.

 کدام گزینه در مورد تفاوت بنای عقلا و حكم عقل درست است؟ -11

 عقلا تنها شامل امور کلی است.الف: بنای 

 ب: حكم عقل با بنای عقلا تفاوتی ندارد.

 ج: بنای عقلا لزوما ریشه در حكم عقل ندارد.
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 د: حكم عقل برخلاف بنای عقلا، امور کلی و جزئی را شامل است.

 در مورد سیره عقلا و سیره متشرعه کدام گزینه صحیح است؟ -12

 برخلاف حجیت سیره متشرعه. شودمیم فهمیده الف: حجیت سیره عقلا از سكوت معصو

 ب: سیره متشرعه نیز به سیر عقلاء برمی گردد چون همه متشرعه از عقلا هستند و به ارتكاز عقلایی عمل می کنند.

 ج: نحوه دلالت هر دو نوع سیره بر حكم شرعی یكسان است زیرا معصوم )ع( هم از عقلا هم از متشرعه است.

ه در دهه های اخیر ممكن است ناشی از بی مبالاتی نسبت ب دین باشد لذا حجت نیست برخلاف سیره عقلائیه در د: سیره های متشرع
 زمان های مذکور.

 کدام گزینه صحیح است؟« یحرم صلاة الجمعه»و « یجب صلاة الجمعة»در مورد دو دلیل متعارض  -13

 مت قابل اثبات نمی باشد.الف: می توان فهمید نماز جمعه مستحب نیست اگرچه وجوب و حر

 و اگر اصل اولی تساقط باشد، استصحاب محتمل است. شودمیب: اگر اصل اولی تخییر باشد استصحاب نفی 

لهج: اصل اولی تخییر است چون اطلاق   لذا نماز جمعه مستحب نیست. کندمیحجیت چنین اقتضاء  أدل

 اثبات نیست و حتی احتمال استصحاب نیز وجود دارد.د: اصل اولی تساقط است بنابراین وجوب و حرمت قابل 

الرجل ینام و هو علی وضو أیوجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضو؟ قال )ع(: لا، قلت له، فإن حرلک فی »در روایت زراه آمده است  -14
 ؟شودمیروایت چه نكته ای استفاده از این «. جنبه شئ و هو بعلم؟ قال: ... فإنه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشک ابدً 

 الف: اینكه در موارد شک یقین به سبب استحكامش قابل نقض نیست.

 ب: اینكه استصحاب در خصوص شبهات وجوبیه حجت است زیرا سول زراره از وجوب وضو بود.

 متیقن است نه صفت یقین و لذا باید صلاحیت استمرار داشته باشد. « الیقین»ج: اینكه مراد از 

 د:  اینكه استصحاب در خصوص شبهات موضوعیه حجت است زیرا شک زراره در عارض شدن نوم بود.

 اگر بدانیم وضو داشتیم و شک کنیم آیا نوم عارض شده یا نه، ............................. -15

 .شودمیالف: استصحاب فرد و کلی قسم ثانی جاری 

 .شودمیب: استصحاب فرد و کلی جاری 

 .شودمیج: فقط استصحاب کلی قسم اول جاری 



274 
 

 .شودمیذ: فقط استصحاب فرد جاری 

 با فرض شک در جزئیت، در کدام یک از موارد احتیاط واجب است؟ -16

 الف: اگر شبهه ناشی از عدم نص باشد.

 ب: اگر شبهه ناشی از تعارض نصین باشد.

 ج: اگر شبهه ناشی از اجمال نص باشد.

 از امور خارجی باشد. د: اگر شبهه ناشی

 اگر ندانیم ایا ظرف اول داروی واجب الشرب است و ظرف دوم خمر است، یا بالعكس، وظیفه ما چیست؟ -17

 الف: باید احتیاط کند به نحوی که به امتثال هر دو حكم یقین نماید.

 ب: به دلیل اقوا بودن ملاک وجوب از حرمت باید هر دو را استفاده کند.

 از دو ظرف را استفاده کتد و دیگری را ترک نماید و در انتخاب مخیر است.ج: باید یكی 

 د: باید یا هر دو را استفاده کند یا هر دو را ترک نماید تا ب امتثال یكی از دو حكم یقین کند.

 اگر شک کنیم حادثه ای شنبه اتفاق افتاده یا یكشنبه ............... -18

 ق نیفتاده است.الف: اصل این است که شنبه اتفا

 ب: این اصل که شنبه اتفاق نیفتاده مبتلا ب معارض است.

 ج: استصحاب در مثال مذکور قابلیت جریان ندارد.

 د: اصل این است که شنبه اتفاق نیفتاده و یكشنبه اتفاق افتاد است. 

 لو شک فی الحرمة و ارتكب الفعل قبل الفحش عن الحكم، فالمشهور................. -19

 الف: یعاقب علی ترک التعلم.

 ب: یعاقب علی ترک التعلم و فعل الحرام لو کان حراما واقعا.

 ج: یعاقب علی ارتكاب الحرمة لو فعل الحرام واقعا.

 د: لایعاقب علی الحرام الواقعی لقبح تكلیف الجاهل مضافا الی عموم ادلة البرائة.

 واقع ظهر فوت شده باشد. کدام گزینه صحیح است؟ اگر شک کند نماز ظهر او فوت شده یا مغرب و در -20
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 الف: موافقت قطعی واجب است و نسبت به تماز مغرب لزوم اتیان از باب مقدمه عملیه می باشد.

 ب: موضوع وجوب قضاء فوقت واقعی است و احتیاط واجب است.

 ج: موافقت احتمالی کافی نیست زیرا دلیل تكلیف مطلق است.

 د: همه موارد صحیح است. 

 

 (93سؤالات دکتری سال )
و با فرض اینكه حج واجب منجز است کدام گزینه صحیح « و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»با توجه به آیه شریفه:  -1

 است؟

 الف: چون حج واجب منجز است لدا نمی تواند مشروط باشد.

 ود واجب الحج نیست.ب: کسی که قبل از موسوم مستطیع ش

 ج: زمان وجوب حج و امتثال حج یكی است و آن ززمان استطاعت است اگرچه قبل از موسوم باشد.

 د: اطلاق آیه دال بر وجوب حج بر کسی است که قبل از موسوم مستطیع شده است.

ده آیا به صلح لازم است تملیک شده و شک کنیم شئ تملیک ش« الهبه عقد جائز»و سپس گفته شود « کل عقد لازم»اگر گفته شود  -2
 یا به همه، کدام گزینه صحیح است؟

 الف: فسخ موثر نیست به دلیل استصحاب.

 ب: مورد شک داخل موضوع دلیل اول است و حجت اقوا از آن وجود ندارد لذا با توجه به دلیل اول فسخ موثر نیست.

 عقد هبه باشد.ج: با توجه به دلیل اول فسخ موثر نیست زیرا معلوم نیست 

 نمی توان به دلیل اول تمسک کرد و فسخ را بی اثر دانست زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است که جایز نیست.

 کدام گزینه توضیح صحیحی درباره اطلاق مقامی است؟ -3

 یل دوم موجب تقیید الفاظ گردد.بدون آنكه آمدن دل شودمیالف: از نیامدن دلیل دوم برای تقیید دلیل اول اطلاق مقامی کشف 

 ب: أخذ به اطلاق مقامی مشروط به شروط اطلاق لفظی از جمله در مقام بیان بودن نیست.

 ج: در موارد عدم امكان تقیید لفظی اطلاق مقامی نیز ناممكن است زیرا رابطه اطلاق و تقیید رابطه عدم و ملكه است.

 ه اطلاق مقامی تمسک می کنیم.د: هرجا قیدی برای مأمور به نیامده باشد ب
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)دال بر عدم جواز اطاعت از والدین با توجه « و إن جاهداک علی أن تشرک بی ما لیس لک به علم فلاتطعهما»در مورد آیه شریفه:  -4
 به شرط مذکور در آیه( کدام گزینه صحیح است؟

 .شودمیشرط فهمیده الف: از نسبت موجود در جمله شرطیه، مفهوم و وجوب اطاعت در فرض انتفاء 

 شرطیه دال بر ثبوت مفهوم و وجوب اطاعت در فرض انتفاء است.« إن» لهموضوعب: 

 .شودمیج: از اطلاق ظرط، مفهوم و جواز اطاعت در فرض انتفاء شرط فهمیده 

 د: آیه مفهوم ندارد.

 کدام گزینه توضیح مناسبی درباره ترتب است؟ -5

 .شودمیالف: نظریه ترتب در موارد تعارض دو دلیل مطرح 

 ب: نظریه ترتب مبتنی بر این فرض است که ضد واجب، منهی عنه باشد.

 ج: نظریه ترتب در هر دو فرض نهی از ضد و عدم نهی از ضد و نیز در فرض ترجیح یكی از دو واجب از نظر اهمیت قابل طرح است.

 نظر اهمیت نیز ترتب قابل فرض است زیرا هر دو واجب تقیید می خورند.د: در فرض تساوی دو واجب از 

 چه نكته ای می توان استفاده کرد؟« فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة»از تعلیل مذکور در آیه نبا  -6

 الف: اینكه اصابه به جهالت مانع حجیت خبر است.

 .شودمیده نب: از عموم نقیض تعلیل، حجیت خبر واخد عادل یا ثقه استفا

 ج: اینكه ظنونی که عمل به آنها مستلزم اصابه به جهالت نمی باشد حجت هستند.

 د: اینكه عكس العمل های ناشی از عدم یقین، دلیل عدم حجیت خبر فاسق است.

بیه است، کدام اگر بر زوج وطی مشتبه شود که این زن آیا زوجه او است که وطی او واجب شده )به سبب حلف و مانند آن( یا اجن -7
 گزینه صحیح است؟

 الف: تخییر در وطی است چون دوران بین وجوب و حرمت است.

 ب: وطی حرام است.

 ج: مخیر در وطی است چون دوران بین وجوب و حرمت در شبهه مصداقیه است.

 د: مخیر در وطی است.
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 د؟در مورد مالی که مردد بین ملک غیر و ملک خودمان است، تصرف چه حكمی دار -8

 الف: در فرض سبق ملكیت غیر جایز نیست.

 ب: مطلقا جایز نیست به دلیل استصحاب و اصل اولی حرمت.

 ج: مطلقا جایز است به دلیل جریان برائت در شبهات موضوعیه مستفاد از حدیث رفع یا حكم عقل به قبح عقاب بلابیان.

 .د: مطلقا جایز است به دلیل برائت از حرمت مستفاد از حدیث رفع

 ؟شودمیدر تزاحم بین واجب مشروط به قدرت شرعی و واجب مشروط به قدرت عقلبی کدام یک مقدم  -9

 الف: مكلف مخیر است زیرا هر دو واجب مشروط به قدرت هستند.

 ب: واجبی مقدم است که مكلف زودتر شروع به امتثال آن کند، ولو به این نحو که مشغول مقدمات آن شود.

قدرت شرعیه زیرا با وجود چنین واجبی عقل مكلف را قادر به امتثال واجب دیگر )مشروط به قدرت عقلیه( نمی  ج: واجب مشروط به
 بیند.

 د: واجب مشروط به قدرت عقلیه، زیرا شرط آن در فرض مزاحمت ثابت است ولی شرط واجب دیگر معلوم التحقق نیست.

چه قاعده ای استفاده « فأصابه فلیمض علی یقینه فإن الیقین لا یدفع بالشکمن کان علی یقین »طبق نظر مرحوم مظفر، از روایت  -10
 ؟شودمی

 .شودمیالف: قاعده استصحاب و قاعده یقین زیرا متعلق یقین و شک واحد فرض شده که اطلاق آن شامل وحدت و تعدد زمان آنها 

 زمان دارد.ظهور در تعدد متیقن و مشكوک به حسب « فاء»ب: قاعده استصحاب زیرا حرف 

 ج: روایت مجمل است.

 د: قاعده یقین، زیرا ظهور در وحدت متعلق یقین و شک از جمیع جهات حتی زمان آنها دارد.

 کدام یک از شرائط زیر برای تحقق واجب معلق لازم است؟  -11

 ب: تقارت زمان وجوب و واجب.   الف: رجوع قید زمان مستقبل به ماده. 

 د: اشتراط وجوب به زمان مستقبل.   ج: عدم اشتراط وجوب به هیچ عقدی. 

خانه ای قبلا مكل کسی بوده و آلان در دست شخصی است که می خواهد آن را بفروشد، اگر مشتری در غصبیت خانه توسط بایع  -12
 شک کند، به کدام گزینه باید تمسک کرد؟

 الف: استصحاب حكمی فساد بیع.
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 عدم اباحه تصرف بایع و در نتیجه عدم صحت بیع.ب: استصحاب 

 ج: صحت بیع به دلیل حكم به جواز تصرف بایع به قاعده ید اگر ید را اماره بدانیم و عدم صحت بیع اگر ید را اصل عملی بدانیم.

 د: حكم به صحت بیع به دلیل تقدم ید بر استصحاب حتی اگر اصل عملی باشد. 

و دلیل مقدی، تواضع در زمان خاصی مثل شنبه را از اطلاق دلیل اول خارج کند و نسبت به حكم « لناستواضع ل»اگر گفته شود:  -13
 تواضع در روز یكشنبه شک کنیم، کدام گزینه صحیح است؟

 .شودمیالف: استصحاب عدم وجوب جاری 

 و روز یكشنبه نیز تواضع واجب است. شودمیب: اطلاق دلیل اول شامل روز یكشنبه نیز 

 اگر از اطلاق دلیل اول عموم ازمانی حكم استفاده شود به دلیل استصحاب حكم مقید، روز یكشنبه تواضع واجب نیست. ج:

 .شودمید: اگر زمان ظرف حكم دلیل اول باشد استصحاب عدم وجوب روز یكشنبه جاری 

 در موارد اشتباه حجت به لا حجت در اخبار واحد، کدام گزینه صحیح است؟ -14

 .شودمیون علم به صدق یكی از دو خبر داریم، با جریان احكام تعارض، خبر حجت معلوم الف: چ

 ب: اصل اولی تخییر است زیرا یكی به نحو مردد واجد شرایط حجیت می باشد.

 .شودمیج: احكام تعارض جاری ن

 .شودمید: چون علم به کذب یكی از دو خبر داریم احكام تعارض جاری 

 دام یک از موارد زیر به ترتیب وارد و حاکم است؟خبر واحد بر ک -15

 استصحاب. -ب: برائت عقلیه و شرعیه   استصحاب. –الف: برائت عقلیه 

 برائت عقلیه و احتیاط. -د: برائت شرعیه استصحاب و احتیاط –ج: برائت عقلیه و شرعیه 

 محل النزاع فی مسأله مقدمه الواجب هو ......................... -16

   لف: حكم الشارع بلزوم اتیان المقدمة عقلا.ا

 ب: لزوم اتیان المقدمه للواجب بحكم العقل.

  ج: حكم الظارع ارشاداً الی الحكم العقل بلزومه المقدمه

 د: حكم العقل بلزوم اتیان المقدمه فی الشرع.
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 در مورد وجوب تبعی کدام گزینه صحیح است؟ -17

   الف: هو وجوب حقیقی. 

 ب تابع لذات آخر و معلول له.ب: هو وجو

 ج: هو الوجوب الولی الذاتی المستند الی المقدمه من جهة وجود مصلحة فیها.

 د: هو الوجوب الثانوی العرضی المستند الی المقدمه.

 نتیجة حكم الشرع یكون شرطاً هو .............................. -18

 الف: ترکب الواجب من المشروط و الشرط.

 الشرط مقدمة داخلیه للواجب.ب: کون 

 ج: ترکب الواجب من المشروط و التقید بالشرط.

 د: کون الشرط منشأ لانتزاع ذات المشروط.

 در مسأله امكان و عدم امكان شرط متأخر واجب با توجه به کدام گزینه می توان پاسخ صحیح مسأله را فهیمد؟ -19

 الف: لغویت فرض تأخر.

 متقدم.ب: امكان تأثیر متأخر در 

 ج: معقول بودن تقید واجب به قید استقبالی.

 د: استحاله تأخر علت از معلول.

 در موارد اجتماع موردی امر و نهی کدام گزینه صحیح است؟ -20

 الف: جایز است زیرا عناوین متعدد است.

 ب: محال است چون مصداق دو تكلیف واحد است.

 ی عقلا محال نیست.ج: جایز است زیرا اجتماع ضدین در امور اعتبار

 د: محال است چون مستلزم اجتماع نقیضین یا ضدین است.

 در بحث اجتماع امر و نهی چیست؟« وجود مندوحه»مقصود از  -21

 الف:" امكان امتثال امر در غیر مورد اجتماع.
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 ب: وجود مانع از امتثال امر در غیر مورد اجتماع.

 امتثال. ج: تقارن زمانی مأموربه و منهی عنه در مقام

 د: تقدم زمانی مأموربه بر منهی عنه در مقام امتثال.

 به استناد کدام گزینه می توان حجیت دلیل عقلی را اثبات کرد؟ -22

 ب: حجیت قطع.     الف: حجیت ظواهر.

 د: حجیت ظواهر و حجیت قطع. حجیت خبر واخد را بپذیریم.  أدللهج: سنت بنابر این که 

 ؟شودمینهی للفساد از چه چیزی بحث در مسأله اقتضاء ال -23

 الف: دلالت لفظی نهی بر فساد.

 ب: ملازمه بین طبیعت نهی و فساد.

 ج: ارشادی بودن نهی در مواردی که می دانیم مستلزم فساد است.

 هیئت یا ماده نهی. لهموضوعد:" أخذ معناس فساد در 

 نزد امامیه چیست؟« اجماع»معنای اصطلاحی  -24

 جمیع الفقاء علی الحكم الشرعی.الف: اتفاق 

 ب: اتفاق العلماء أو المتشرعه علی الحكم الشرعی.

 ج: اتفاق عدة من الفقهاء علی الحكم الشرعی الذین لإتفاقهم شأن فی اثبات الحكم الشرعی.

 الذی یكشف عن الحكم الشرعی. –و لو قلیلة  –د: اتفاق عدة من الفقهاء 

 کدام گزینه صحیح است؟« لابأس ببیع العذرة»و « العذرة سحتثمن »در مورد دو جمله  -25

 .شودمیالف: بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق است و عام بر خاص حمل 

 ب: یكی از دو روایت مقید است و اطلاق دیگری را تقیید می زند.

 اد با هم تعارض می کنند.ج: هر یک از دو رایت نسبت به بعض افراد دیگگری را تقیید می زند و نسبت به بقیه افر

 د: به دلیل اطلاق هر دو عبارت تعارض بین تمام مدلول آنان رخ می دهد.
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الحكم ما حكم به أعدلهما و »در مقبوله عمر بن حنظله در مورد دو روایت مستند حكم که با یكدیگر تعارض می کنند آمد است:  -26
 در مورد مرجح مذکور در روایت کدام گزینه صحیح است؟«. الآخرأفقههما فی الحدیث و أورعهما و لا یلتفت الی الحكم 

 الف: حتی اگر مرحج مذکور دلالی یا مرحج حكم باشد لازمه آن ترجیح یک خبر بر خبر دیگر است.

 ب: مرحج مذکور مرجح یک روایت بر روایت دیگر است.

 ج: این مرجح، مرجح دلالی است.

 است. د: مرجح مذکور مرجح یک حكم بر حكم دیگر

 شهرت عملیه چه اثری دارد؟ -27

 الف: جابر ضعف سند است همانطور که اعراض مشهور مخل به حجیت است.

 ب: جابر ضعف سند نیست اما اعراض مشهور مخل به حجیت است.

 ج: جابر ضعف سند است.

 د: از مرجحات باب تعارض اخبار است.

 کدام مورد است؟مقصود اصلی از شک مورد بحث در مباحث اصول عملیه  -28

 الف: شبهات موضوعیه و حكمیه ای که شک در آن ها موضوع حكم واقعی باشد.

 ب: شبهات حكمیه ای که شک در آن ها موضوع حكم ظاهری است.

 ج: شبهات حكمیه.

 د: شبهات موضوعیه و حكمیه.

 گزینه با فرض وحدت حكم صحیح است؟کدام » پس از غذا با آب گردم مسواک بزن»و « پس از غذا مسواک بزن»در دو عبارت  -29

 .شودمیمگر اینكه مقید مقدم باشد که در این صورت حمل بر وجوب تخییری  شودمیالف: مطلق حمل بر مقید 

 .شودمیب: اگر مقید، مقدم بر مطلق باشد حمل بر استحباب 

 .شودمیج: مطلق حمل بر مقید 

 .شودمید: مقید حمل بر وجوب تخییری 

 مفهوم عدد، کدام گزینه صحیح است؟در  -30



282 
 

     الف: عدد مفهوم دارد. 

 ب: عدد مفهوم ندارد.

 ج: عددی که بر تحدید جانب کثرت باشد، مفهوم دارد. 

 د: عددی که برای تحدید جانب قللت یا کثرت باشد، مفهوم دارد.

 

 ( 93پاسخنامه )
 گزینه )ب( درست است.  -1

 گزینه )الف( درست است.  -2

 گزینه )الف( صحیح است.  -3

 گزینه )د( صحیح است.  -4

صحت عبادت  -2اینكه نهی مولوی از ضد خاص وجود ندارد.  -1گزینه )د( درست است. نظریه ترتب متوقف بر دو امر است،  -5 
 متوقف بر وجود امر فعلی است. 

 گزینه )الف( صحیح است.  -6

 گزینه )ب( صحیح است.  -7

 یح است.گزینه )الف( صح -8

 گزینه )ج( صحیح است.  -9

 گزینه )ب( صحیح است.  -10

گزینه )د( صحیح است. مخترع واجب معلق جناب صاحب فصول است، ایشان معتقد است که قید به ماده و واجب برمی گردد.  -11
 با این تفاوت که شیخ قائل به واجب مشروط است. کندمیهمین دیدگاه را شیخ نیز بیان 

د( درست است. قاعده ید حتی اگر هم اصل عملی باشد، بر استصحاب مقدم است بنابراین بیع صحیح و تصرف مشتری در گزینه ) -12
 آن خانه جایز است. 

 گزینه )د( صحیح است.  -13

 گزینه )ج( صحیح است.  -14
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 گزینه )الف( صحیح است.  -15

 گزینه )د( صحیح است.  -16

 گزینه )الف( صحیح است.  -17

 گزینه )ج( درست است.  -18

 گزینه )ج( درست است.  -19

متعلق  -1گزینه )الف( درست است. بر طبق دیدگاه مرحوم مظفر اجتماع امر و نهی جایز است. و این قول مبتنی بر دو امر است،  -20
فراد و مصادیق خارجی به لحاظ مرآت مراد از تعلق تكلق تكلیف به عنوان آن است که عنوان به لحاظ ا -2تكالیف عنوان است نه معنون. 

 . شودمیبودن ا مصادیق و خارجی بودن در معنون ملاحظه 

گزینه )الف( صحیح است. معنای قید مندوحه آن است که مكلف در مورد دیگری غیر از محل اجتماع می تواند مأموربه را امتثال  -21
 کند.

و وراء قطع هم حجتی نیست و حجت هر دلیلی به قطع می  شودمیگزینه )ب( درست است. دلیل عقل موجب قطع به حكم شرعی  -22
 رسد. 

گزینه )ب( درست است. بحث در دلالت نهی بر فساد بر سر ملازمه است به این صورت که آیا بین نهی از یک شئ و فساد آن شئ  -23
 ملامه عقلی است؟

)د( صحیح است. از نظر امامیه اجماع درصورتی که کاشف از قول معصوم باشد، هرچند مجمعین تعدادکمی باشند، حجت  گزینه -24
 بوده و معتبر است. اما اگر همه فقهاء اتفاق کنند اما کاشف از حكم شرعی نباشد حجت نیست. 

 گزینه )ج( صحیح است.  -25

ابه با حكم و قضاوت است نه تعارض بین دو روایت و اینكه از روایت سخن گفته گزینه )د( صحیح است. مورد این روایت در ر -26
بدین خاطر است که در عصور نزدیک به عصر معصومین )ع( قضاوت با متن روایت صورت می گرفت. بناابراین این روایت بر مرجح 

 است. « راوی بما هو الراوری»ر آن صفات در غیر از اعتبا« راوی بما هو الحاکم»بودن صفات دلالت ندارد چون اعتبار صفاد در 

و الحق انها جابرة له إذا کانت قدیمة أیضا، لان العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما یوجب الوثوق »گزینه )الف( صحیح است.  -27
فانه یوجب وهنه و ان کان راویه بصدوره. و الوثوق هو المناط فی حجیة الخبر کما تقدم. و بالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر 

 .230، ص 2اصول الفقه، ج «. ثقة و کان قوى السند، بل کلما قوى سند الخبر فاعرض عنه الأصحاب کان ذلك أکثر دلالة علی وهنه
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گزینه )ب( صحیح است. شک محل بحث در اصول عملیه، شک در شبهات حكمیه بوده و آن شكی است که مأخوذ در موضوع  -28
 . شودمیری است. اما شبهات موضوعیه و حكم واقعی در فقه بحث حكم ظاه

 گزینه )ب( صحیح است.  -29

 گزینه )ب( صحیح است.  -30

 

 ( 94سوالات دکتری سال )
 ما هو الدلیل الاجتهادی؟ -1

 الف: الامارات الشرعیة.

 ب: کل دلیل غیر ناظر الی الواقع معتبر عند الشارع.

 عند فقدان الدلیل علی الحكم أو الموضوع. ج: الاصول التی یرجع الیها

 د: کل دلیل ناظر إلی الواقع و اعتبره الشارع من غیر ملاحظة کشفه ونظره الی الواقع. 

قابل بعض الاصولیین بإمتناع الواجب الموسع لأن جواز ترکه فی اول الوقت أو وسطهه ینافی الوجوب و الجواب عنه ان الواجب الشرعی  -2
 وسع هو ..........................فی مورده الم

 الف: احد الافراد الطولیة.

 ب: طبیعة الفعل مطلقا و التخییر عقلی.

 ج: احد الافراد مشروطاً بترک سائر الافراد الطولیة.

 د: طبیعة الفعل المقید بالزمان الذی یأتی الفعل فیه فی الخارج.

 للتكرار، ............................لو تعدد الشرط و اتحد الجزاء و کان قابلًا  -3

 الف: یجمع بین الاطلاقین فیكون کل فمنهما سبباً تاماً منحصراً.

 ب: یتقید اطلاق کل من الشرطین فیكون کل منهما جزء السبب للجزاء.

 ج: یتقید اطلاق کل من الشرطین فیكون کل مهما سبباً تاماً للجزاء.

 دم مفهوم کل شرطیة علی منطوق الآخر.د: یتقید اطلاق کل من الشرطین فیق
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اگر روایتی بر عدم .جوب سوره در نماز دلالت و به آن عمل کنیم و سپس علم به خطای خبر حاصل شود، آیا نمازهایخوانده شده  -4
 مجزی است؟

 الف: خیر، زیرا تكلیف واقعی عمل نشد است.

 ب: اگر قائل به مصلحت سلوکیه شویم مجزی است و الا نه.

 بله، زیرا نماز تا قبل از کشف خطا واجد مصلحت بودم ج:"

 د: بله، چون تا قبل از کشف خطا ما نماز را واجد ملاک می دانستیم و همین برای اجزا کافی است.

 ایمكلف با لباس مستصحب الطهاره نماز بخواند و سپس معلوم شود لباس نجس بوده، عده« صل  فی الثوب الطاهر»اگر گفته شود:  -5
 اند دلیل این عمده چیست؟ قائل به اجزاء شده

 «.طاهر»الف: اطلاق لفظ 

 ب: حكومت دلیل فوق بر دلیل استصحاب.

 ج: تعارض دلیل فوق با دلیل استصحاب و تقدم دلیل استصحاب.

 د: توسعه شرط صحت نماز به اعم از طهارت واقعی و ظاهری.

 حسین علیه السلام، چه معنایی دارند؟ رویاتی که بر ثواب پیاده روی برای زیارت امام -6

 الف: پیاده روی مستحب نفسی است.

 .شودمیب: بر پیاده روی ثواب مترتب 

 ج: در صورت پیاده روی، خود زیارت ثواب بیشتری دارد.

 د: اسناد ثواب به پیاده روی روی حقیقت است و مستحب نفسی است.

 ست؟مأمور به ا  کدام یک از موارد زیر شرط متأخر -7

 ب: استطاعت نسبت به وجوب حج.    الف: وضو برای نماز فریضه.

 د: غسل شبانه زن مستحاضه برای روزه روز قبل.  ب: اجازه نسبت به عقد فضولی بنابر کاشفیت.

 صحیح است؟« واجب معلق»به نظر مرحوم مظفر کدام عبارت در مورد  -8

  الف: ممتنع است.
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  ب: ممكن است اما واقع نشده است. 

  ج: ممكن است و واقع شده است. 

 د: ممتنع است زیرا مستلزم بعث بدون امكان انبعاث می باشد.

 اگر استصحاب را حكمی عقلی بدانیم، در این صورت کدام مطلب صحیح است؟ -9

 صحیح است.« ابقاء ما کان»الف: تعریف آن به 

 صحیح است.« اذعان عقل به ابقاء ما کان»ب: تعریف آن به 

 عقلی است و نیازی به تأیید شارع ندارد. أدللهتصحاب در این فرض از ج: اس

 د: استصحاب در این فرض به اتفاق آراء اصولیون اصل عملی است و حكم عقل به بقاء ما کان است.

 به نظر مرحوم مظفر کدام مطلب در مورد ترتب ثواب بر اتیان مقدمه واجب صحیح است؟ -10

 ب دارد.الف: مقدمه واجب مطلقا ثوا

 ب: حتی مقدمات غیر عبادی نیز اگر به قصد رسیدن به ذی المقدمه عبادی انجام شود، ثواب دارد.

 ج: ترتب ثواب بر مقدمه متوقف بر اثبات وجوب شرعی مقدمه و قصد امتثال امر غیری است.

 

 دارد.د: ثواب متوقف بر قصد امتثال امر است و لذا تنها مقدمه واجبی که عبادی است ثواب 

لهبا « قل آ الله أذن لكم أم علی الله تفترون»به نظر مرحوم مظفر، چه نسبتی بین آیه شریفه:  -11  حجیت امارات وجود دارد؟ أدل

لهالف:  لهب:   حجیت امارات حاکم بر آیه هستند.  أدل  حجیت امارات وارد بر آیه هستند. أدل

لهج:  لهد:   حجیت امارات مخصص آیه هستند.  أدل  حجیت امارات تخصصا از آیه خارجند. أدل

 کدام مورد صحیح است؟« إذا قطعت بخمریة شئ یجب التصدق»در عبارت  -12

 الف: قطع به خمریت ذاتا کاشف از وجوب صدقه است.

 ب: قطع کسی که قطع به خرمیت دارد، طریق به وجوب صدقه است.

 ت ندارد.ج: قطع به خمریت ذاتا کاشف است ولی نسبت به وجوب صدقه طریق

 د: قطع به خمریت طریق ذاتی به وجوب صدقه است و تبعیت از آن ذاتا واجب می باشد.
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 ما هو الصحیح فی النسخ؟ -13

 الف: النسخ هو ارتفاع الحكم بإنتهاء أمده.

 ب: النسخ هو انتهاء مصلحة الحكم و ارتفاعه بفسه.

 مان فینتهی بإنتهاء المصلحة.ج: الحكم فی موارد النسخ ذو مصلحة موقتة فیكون مقیداً بالز

 د: الحكم فی موارد النسخ و إن کانت مصلحة موقتة ؤلا أن الحكم یقتضی البقاء و لا یكون مقیداً.

 ؟شودمیاز اینكه ائمه اطهار علیهم السلام گاهی احكام را از نبی اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کرذند، چه نكته ای فهمیده  -14

 خواستند اتمام حجت کنند.الف: اینكه می 

 ب: اینكه وجه حجیت کلام آنان، کاشفیت از سسنت پیامبر است.

 حجیت خبر واحد است. أدللهج: اینكه وجه حجیت کلام آنان، شمول 

 د: اینكه کلام آنان تنها در مواردی مقتضی حجیت را دارد که کلام پیامبر موجود نباشد.

 رت صحیح است؟در باب قیاس منصوص العلة کدام عبا -15

 الف: الحكم المذکور المنصوص العلة یكون من قبیل المثال.

 ب: فی موارد القیاس المنصوص العلة یكون الدلیل نصاً فی حكم الفرع لا ظاهرا فیه.

 ج: لو أختص علة الحكم بالمعلل فتعدیة الحكم الی الفرع یكون من القیاس المنصوص العلة.

 المنصوص العلة لایمكن الا إذا الموضوع خصوص المعلل. د: استنباط حكم الفرع فی القیاس

 به نظر مرحوم مظفر مدلول روایاتی که به آنها بر تقدم احدث در باب متعارضین استناد شده است، چیست؟ -16

 الف: در تعارض، دلیل متأخر مقدم است.

 .شودمیب: در تعارض، دلیل متأخر مقدم است و دلیل متقدم حمل بر تقیه 

 یل ناظر به تقدم احدث در بعض موارد است نه همه موارد تعارض.ج: دل

 .شودمید: در موارد تعارض، دلیل متقدم حمل بر حكم ظاهری و دلیل متأخر حمل بر حكم واقعی 

 ؟شودمیدر نظر شیخ انصاری )ره( در کدام مورد برات جاری  -17

 ب: شک در جزئیت و شرطیت   الف: شک در وجوب نفسی
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 د: شک در وجوب نفسی و جزئیت و شرطیت  وجوب نفسی و جزئیتج: شک در 

 به نظر شیخ انصاری )ره( چه نسبتی بین قاعده وجوب دفع شر محتمل و قاعده قبح عقاب بلابیان وجود دارد؟ -18

 ب: قاعده دوم بر قاعده اول وارد است.  الف: دو قاعده تعارض و تساقط می کنند.

 ج: قاعده دوم بر قاعده اول حاکم است.  رد است. ب: قاعده اول بر قاعده دوم وا

 بر اثبات حجیت یا عدم حجیت برائت قبل از فحض از دلیل به کدام یک از موارد باید تمسک نمود؟  -19

     الف: اطلاق حدیث رفع

 ب: حكم عقل به قبح عقاب بلابیان

  ج: استحالة عقلی رفع تكلیف در موارد عدم فحص

 «.لوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمونفأسأ»د: آیه شریفه: 

 دوران الامر فی الواجب بین أمرین متباینین قد یكون من جهة اشتباه الموضوع نحو ........................ -20

 الف: الشک فی جهة القبلة.

 ب: الشک فی وجوب الظهر أو الجمعة.

 مطلقا.ج: الشک فی کون الفسق یحصل بارتكاب المعصیة الكبیرة أو المعصیة 

 د: الشک فی کون فائتة صلاة الظهر أو الظهر و العصر.

 مقصود از مقتضی چیست؟ « یحرم المخالفة القطعیه إذا اشتبه الواجب بین أمرین لوجود المقتضی و عدم المانع»در عبارت  -21

 الف: علم به امر.

 ب: جهل تفصیلی به واجب.

 ج: اشتراک احكام بین عالمین و جاهلین.

 مر به تكلیف مشترک بین عالم و جاهل.د: وصول ا

 ما هو الضابط فی الشبهة غیر المحصورة؟ -22

ة.  الف: کثرة الاطراف بحیث یعسر عدل

ة.  ب: کثرة الاطراف بحیث یمتنع عدل
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 ج: کثرة الاطراف بحیث تكون عند العرف غیر محصورة.

 د: کثرة الاطراف بحیث لایعتنی العقلاء بالعلم الاجمالی فیها.

 مورد کسی که نمی داند وظیفه او نماز قصر است یا تمام، کدام مطلب صحیح است؟ در -23

 الف: قاعده اشتغال جاری است و باید احتیاط کند.

 ب: به حكم عقل باید هر دو نماز را بخواند مگر اینكه استصحاب قصر قابل جریان باشد.

 ام قابل جریان باشد.ج: به حكم عقلب باید دو نماز را بخواند مگر اینكه استصحاب تم

 د: به حكم عقلب باید هر دو نماز را بخواند مگر اینكه استصحاب قصر یا استصحاب تمام قابل جریان باشد.

 اگر شک کنیم فعل اول واجب و فعل دوم حرام است، یا بالعكس، در این صورت کدام مطلب صحیح است؟ -24

 یه با واجب است.الف: ارتكاب هر دو واجب است چون مستلزم موافقت قطع

 ب: باید یكی را انجام دهد و دیگری را ترک کند و در انتخاب مخیر است.

 ج: مخیر بین فعل هر دو یا ترک هر دو یا فعل یكی و ترک دیگری است.

 د: باید احتیاطا هر دو را ترک کند چون مستلزم موافقت قطعیه با حرام است و دفع مفسده اولویت دارد.

 چیزی قابل اثبات است؟ با استصحاب چه -25

 الف: آثار شرعی مستصحب.

 ب: آثار شرعی و عادی مستصحب.

 ج: آثار شرعی مستصحب و آثار شرعی لوازم مستصحب.

 د: آثار شرعی و لوازم عادی آن حتی اگر فاقد اثر شرعی باشد.

 ؟شودمیشک برطرف « لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»در کدام یک از موارد زیر با استناد به روایت:  -26

 .کندمیالف: کسی که وضو می گیرد و پس از آن شک در حدث 

 وضوی او صحیح بوده یا نه. کندمیب: کسی که وضو می گیرد و پس از آن شک 

 آیا وضو گرفته یا نه. کندمیج: کسی کهه وضو می گیرد و پس از مدتی شک 

 د: همه موارد.
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 شرط جریان استصحاب بقاء موضوع است. بر این اساس در کدام مورد این شرط وجود ندارد؟ شودمیگفته  -27

 الف: شک در حیات انسان.

 ب: شک در حیات انسان یا بقاء علم او.

 در نمكزار به نمک تبدیل شده. شک در نجاست مرداری که

 د: شک در نجاست مرداری که در نمكزار به نمک تبدیل شده و شک در حیات انسان.

 لو شک فی بقاء الطهارة و قابت البینة علی النجاسة، ............................ -28

 الف: لایحكم بالنجاسة لعدم حصول العلم بالبینه.

 صصا لدلیل الاستصحاب فیحكم بالنجاسة.ب: یكون دلیل حجیة البینة مخ

 ج: یكون دلیل حجیة البینة حاکمة علی الدلیل الاستصحاب فیحكم بالنجاسة.

 د: یكون دلیل حجیة البینة واردة علی دلیل الاستصحاب فیحكم بالنجاسة.

 ، کدام مطلب صحیح است؟اگر فرض کنیم قاعده ید اصل عملی است، در این حالت و در صورت تعارض با استصحاب عدم ملک -29

 .شودمیالف: استصحاب مقدم 

 ب: دو اصل تعارض و تساقط می کنند.

 ج: ید مقدم است به دلیل لزوم لغویت ید در فرض عدم حجیت آن در اکثر موارد.

 د: استصحاب مقدم است به دلیل لزوم لغویت دلیل استصحاب در فرض عدم حجیت آن در اکثر موارد.

 ملک دیگران بود و سپس شک می کنیم آیا ملک ما است یا ملک مالک سابق، تصرف در آن چه حكمی دارد؟اگر شیئی قبلا  -30

.  الف: جایز است به دلیل اصالة الحلل

 ب: جایز نیست به دلیل استصحاب بقاء مكل سابق.

 ج: جایز است به دلیل اصل برائت.

 د: جایز نیست به دلیل اصالة الاحتیاط.
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 (94پاسخنامه )
بنابراین گزینه )ب( و  کندمیگزینه )الف( درست است. دلیل اجتهادی دلیلی است که مثبت حكم واقعی بوده و حم واقعی را بیان  -1

)د( غلط است، همچنین شامل دلیل یقینی و ظنی معتبر می باشد بنابراین گزینه )ج( یعنی اصول علمیه صحیح نیست زیرا مجرای اصول 
 است.  عملیه حتلت شک و تحیر 

حقیقت وجوب یعنی منع از ترک بنابراین ترک واجب در اول »گزینه )ب( درست است. قائلین به استحاله واجب موسع می گویند:  -2
واجب موسع، فعلی است واحد و این فعل، ماهیت فعلی » ، مرحوم مظفر در جواب می گوید: «یا وسط وقت منافی حقیقت وجوب است

اى که نباید فعل از این فاصله زمانی خارج باشد. پس طبیعت و اصی که دو حد ابتدا و انتها دارد به گونهاست که مقید است به وقت خ
توان اى که چند بار فعل را میماهیت فعل مزبور به لحاظ ذاتش، واجب بوده، ترك آن جایز نیست. البته چون وقتش وسعت داشته بگونه

یابند و لذا تا به آخر، تحقق می فراد طولی تدریجی است که در پاره اول یا دوم یا سوم وقتدر آن انجام داد، این طبیعت فعل، داراى ا
 .96، ص 1اصول الفقه، ج «. شودتخییر عقلی در بین این افراد طولی، برقرار می

مثال غسل با دو سبب  گزینه )ج( صحیح است. هرگاه شرط متعدد ولی جزاء واحد باشد، در صورتی که جزاء قابل تكرار باشد، )مثل -3
 جنابت و مس میت( در این صورت هر یک از شروط ظهور در استقلال دارند، بنابراین هر کدام سبب جداگانه محسوب می شوند. 

گزینه )الف( صحیح است. زیرا دلیل اثبات عدم وجوب سوره روایت بوده که اماره است، با کشف خلاف یقینی در امارات بر طبق  -4
 چه در موضعات و چه در احكام مجزی نیست. بر مبنای مصبحت سلوکیه نیز مجزی نیست. مذهب امامیه

شرط و جزء معتبر  أدللهگزینه )د( درست است. مرحوم آخوند در اصول جاری در موضعات قائل به اجزاء است، زیرا دلیل اصل بر  -5 
یل اصل بیان می دارد که در طهارت طهارت ظاهری نیز کفایت حكومت دارند. بنابراین دلیل شرط بر طهارت واقعی دلالت دارد اما دل

 .238، ص 1. اصول الفقه، ج کندمی

که ثواب خود عمل )زیارت( بر مقدماتش توزیع شده است. بنابراین  شودمیگزینه )ج( صحیح است. این قبیل روایات بر موردی حمل  -6
دمات بیشر باشد و سختی بیشتری در پی داشته باشد، موجب ازدیاد ثواب ذی هرگاه مق« أن افضل الاعمال أحمزها»به ماند روایت حسنی 
 .250، ص 1. اصول فقه مظفر، خصائل وجوب غیر، ج شودمیالمقدمه و اصل عمل 

گزینه )د( صحیح است. مثال معروف شرط متأخر در غسل شب رن مستحاضه کثیره است که شرط روزه روز بعد از آن شب است.  -7
الشك و البحث ورود بعض الشروط الشرعیة التی ظاهرها تأخرها فی الوجود عن المشروط، و ذلك مثل الغسل اللیلی للمستحاضة  و منشأ هذا»

لصوم النهار السابق علی اللیل. و من هذا الباب اجازة بیع الفضولی بناء علی انها کاشفة عن صحة البیع  -عند بعضهم -الكبرى الذى هو شرط
 گزینه )ج( نیز طبق عبارت صحیح است. البته «. لا ناقلة

گزینه )د( صحیح است. صاحب فصول برای تصحیح و توجیه تقدم زمان وجوب بر زمان واجب در مقدمات مفوته واجب معلق را  -8
فرض فان  علی تقدیر إمكان فرض تقدم زمان الوجوب علی زمان الواجب،»پیشنهاد داده است. اما مرحوم مظفر آن را محال می داند: 
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رجوع القید إلی الواجب لا إلی الوجوب یحتاج إلی دلیل، و نفس ثبوت وجوب المقدمة المفوتة قبل زمان وجوب ذیها لا یكون وحده 
 .261، ص 1اصول الفقه، ج «. دلیلا علی ثبوت الواجب المعلق

بنابراین گزینه )ج( اشتباه است. همچنین  گزینه )الف( صحیح است. اگر استصحاب حكم عقلی باشد، از باب غیر مستقلات عقلیه است، -9
 بنابراین گزینه )د( غلط است.  شودمیاگر حكم عقلی باشد خود دلیل اجتهادی و اماره محسوب 

گزینه )ب( صحیح است. طبق دیدگاه مرحوم مظفر مقدمه امر غیری ندارد، و همان امر نفسی ذی المقدمه به مقدمه نیز مترتب است.  -10
ه مطلقا ثواب ندارد، بلكه مقدمه به قصد توصل به ذی المقدمه ثواب دارد. در این مورد فرقی بین مقدمه عبادی و غیر عبادی بنابراین مقدم

 نیست. از این رو گزینه )الف(، )ج( و )د( اشتباه است. 

از فلان اماره و دلالت گزینه )د( صحیح است. خروج مذکور تخصصی است؛ زیرا وقتی دلیل قطعی قائم شد بر حجیت ظن حاصله  -11
د کرد بر رضایت شارع به عمل بر این اماره دیگر عمل به خبر واحد و استناد به آن عند العمل و اسناد این حكم به خداوند افترا نخواهد بو

 . در کلید سنجش گزینه )ب( صحیح عنوان شده است. 23، ص 2گردد. اصول الفقه، ج بلكه در ما اذن الله به داخل می

 گزینه )ج( درست است.  -12

گزینه )د( صحیح است. نسخ رفع حكمی که در واقع ثابت بوده، درحالی که حكم مقید به مدتی نیست و اقتضاء دوام دارد. بنابراین  -13
 . گزینهشودمیگزینه )الف( نسخ نیست چون در نسخ حكم منسوخ مدت دار نیست، گزینه )ب( صحیح نیست زیرا خود حكم بنفسه رفع ن

 )ج( هم اشتباه است چون حكم منسوخ مقید به مدتی نیست. 

گزینه )الف( صحیح است. اهل بیت )ع( خود مصدر تشریع هستند، بنابراین آنچه از پیامبر )ع( نقل می کنند به دو جهت است یا از  -14
ق فی نقلهم لجوامع کلمه و اما لاجل اقامة فهی اما لاجل نقل النص عنه کما یتف»باب نقل نص کلام ایشان است یا برای اتمام حجت است. 

 .64، ص 2اصول الفقه، ج «. الحجة علی الغیر

گزینه )الف( صحیح است. در قیاس منصوص العلة در صورتی که حكم اختصاص به معلل )اصل( نداشته باشد در این صورت حكم  -15
. بنابراین وقتی علت عام باشد حكم در اصل از باب مثال است. علت مذکور ظهور در عموم دارد بنابراین شودمیعام بوده و شامل فرع نیز 

از جمله ظواهر ایت و گزینه )ب( صحیح نیست. همچنین گزینه )ج( و )د( صحیح نیست زیرا اگر حكم مختص به معلل )اصل( باشد 
 تعدی به فرع ممكن نیست. 

طبق دیدگاه مرحوم مظفر مرجح بودن روایت أحدث )جدید( به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته نیست. گزینه )ج( صحیح است. بر  -16
 .226، ص 2چون احتمال دارد روایت سابق در مقام تقیه و روایت لاحق در مقام بیان حكم واقعی باشد یا برعكس. اصول الفقه، ج 

 گزینه )د( صحیح است.  -17

دیدگاه شیخ انصاری اگر مراد از ضرر محتمل عقاب اخروی باشد، قاعده قبح عقاب بلابیان بر  گزینه )ب( درست است. بر طبق -18
 قاعده ضرر محتمل ورود دارد. زیرا با وجود این قانون در موارد مشكوک الحرمة، دیگر احتمال ضرر وجود نخواهد داشت.
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حص فست اما در شبهات حكمیه اقبل از اجرای اصل زینه )د( درست است. در اصل برائت در شبهات موضوعیه فحص لازم نیگ -19
 لازم است. دلیل وجوب فحص، اجماع، حكم عقل، آیات )نفر و سؤال(.

ر دو صحیح درست است. در شبهه وجوبیه دوران امر بین متباینین از جهت اشتباه در موضوع مورد )الف( و مورد )د( ه گزینه )الف( -20
 است. 

، 3دروس في الرسائل، ج«. و الأمر الصادر عن الشارع علی وجه یعمل العالم و الجاهلوجود المقتضي، و ه»گزینه )الف( صحیح است.  -21
 322ص: 

ه رست است. بر طبق نظر شیخ انصاریضابطه تشخیص غیر محصوره آن است که اگر اطراف شبههبه قدری زیاد باشد کگزینه )د( د -22
. رسائل، آیدمیحساب  ر محصوره خواهد بود و اگر احتمال آن عقلائی باشد محصوره بهاحتمال عقاب، عقلائی نباشد، شبهه در آن غی

 .271، ص 2ج 

 گزینه )د( درست است.  -23

 گزینه )ب( صحیح است.  -24

 گزینه )الف( صحیح است.  -25

 گزینه )الف( صحیح است.  -26

 گزینه )ج( صحیح است.  -27

 گزینه )ج( صحیح است. -28

اب حكومت حیح است. قاعده ید بر اصل استصحاب مقدم است زیرا اگر قاعده ید را اماره ظنی معتبر بدانیم بر استصحگزینه )ج( ص -29
عده بر فرد و نادر و خواهد داشت و اگر اصل عملی باشد بر استحصاب نیز مقدم است زیرا در غیر این صورت اختلال نظان و حمل قا

 . آیدمیلغویت لازم 

ا در ملک م، بنابراین تصرف شودمیحیح است. ملكیت سابق فرد دیگر متیقین بودن بنابراین استصحاب ملكیت سابق گزینه )ب( ص -30
 غیر جایز نیست. دلیل آن هم استصحاب بقای ملكیت سابق است. 
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1(95سوالات دکتری سال )  
 از نظر شهید مطهری چیست؟« فامسكوهن فی البیوت»كم آیه شریفه ح -1

 د: متشابه.  ج: منسوخ. ب: مقید.   الف: محكم.

 قرآن موردپذیرش چه کسانی نیست؟ حجیت ظواهر -2

 د: قاطبه مسلمانان.  ج: اخباریان.  ب: اصولیان.  الف: ظاهریه.

 نیست؟« و المطلقات یتربصن»دام آیه قرآن مخصص آیه شریه ک -3

 ب: و الوالدات یرضعن.   الف: و اولات الارحام.

 د: و اللاتی یئسن من المحیض.  قبل أن تمسوهن.ج: من 

 از کیست؟« ایضاح الفوائد»کتاب  -4

 د: فخرالمحققین  ج: شهیداول  ب: علامه حلی   الف: محقق حلی

 فقه چیست؟ در« کتاب الفرائض»موضوع  -5

 د: احكام تكلیفی  ج: مطلق واجبات  ب: ارث  الف: نماز

 ند؟دهد که از منابع آن بهرمند شود و بعد از مدتی آن را برگرداند، در فقه به آن چه می گویری باگر انسان مال خود را به دیگ -6

 د: ایلاء  ج: ودیعه  ب: امانت  الف: عاریه

 ر علم اصول )حكم سابق را بر لاحق جاری کردن( چه می نامند؟د -7

 د: استصحاب  ج: برائت  ب: احتیاط  الف: تخییر

 دلالت دارد؟ کدام جمله به اصل برائت -8

 «.براءة من الله »ب: ایه     «.رفع عن أمتی»الف: حدیث 

 «.لاتنقض الیقین بالشک»د: حدیث      «.أنی برئ منهم»ج: ایه 

 كم وجوب اطاعت از پدر و مادر از کدام نوع وجوب است؟ح -9

                                                           
که کلیات علوم اسلامی مرحوم شهید های قبل برگزار شد چراکه اصول فقه مظفر و رسائل شیخ منبع کنکور نبوده بلبه صورت متافوت با سال 95کنکور دکتری سال  -1

 مطهری منبع بوه استد بنابراين تنها همین چند سوال از اصول مطرح گرديد. 
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 د: توصلی  ج: تعبدی  ب: مقدمی  الف: نفسی

 

 (95پاسخنامه )
 گزینه )ج( درست است. -1

 .149، ص 2اصول الفقه، ج «. نسب الی جماعه من الاخباریین القول بعدم حجیة الكتاب العزیز»گزینه )ج( درست است.  -2

 گزینه )ب( صحیح است.  -3

 گزینه )د( صحیح است. -4

 گزینه )ب( درست است.  -5 

 گزینه )الف( درست است. -6

 گزینه )د( درست است. -7

 گزینه )الف( صحیح است. -8

 گزینه )د( صحیح است. -9

 

 (96سوالات دکتری سال )
 کدام یک از موارد زیر، در تعریف تعارض و تزاحم به ترتیب درست است؟ -1

 الف: تكاذب دو دلیل در مقام جعل / تنافی دو دلیل در مقام امتثال.

 ب: تكاذب دو دلیل در مقام انشاء / تكافؤ دو دلیل در مقام فعلیت.

 مقام تشریع / تنافی دو دلیل در مقام اقتضاء.ج: تكاذب دو دلیل در 

 د: تكاذب دو دلیل در مقام اقتضاء / تنافی دو دلیل در مقام انشاء.

 قاعده اولی در تعادل میان متزاحمین و تعادل میان متعارضین به ترتیب کدام است؟ -2

 ب: تخییر شرعی / تساقط    الف: تساقط / تخییر عقلی

 د: تخییر عقلی / تساقط    ج: تساقط / تخییر شرعی
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 طبق نظر منسوب به میرزای قمی، موضوع علم اصول چیست؟ -3

لهالف:   اربعه بما هی هی. أدل

لهب:   .أدللهاربعه بما هی  أدل

لهج:   اربعه و اصول عملیه. أدل

 د: هرچیزی که امكان دلیل واقع شدنش وجود داشته باشد.

 شیخ انصاری کدام است؟در باب تعدی از مرجحات منصوصه، برگزیده  -4

 الف: ترجیح به واسطه مرجحاتی که در روایات ذکر شده اند.

 ب: ترجیح بواسطه هر مزیتی که موجب نزدیک تر شدن به واقع باشد.

 ج: تفصیل میان صفات روای و غیر صفات راوی و جواز تعدی در صفات راوی.

 ایت ترتیب آنها.د: ترجیح بواسطه مرجحاتی که در روایات ذکر شده اند، با رع

 تقدیم امارات بر اصول عملیه شرعی و اصول عملیه عقلی به ترتیب به کدام عنوان صورت می گیرد؟ -5

 ب: ورود / حكومت     الف: حكومت / ورود

 د: جكومت / تخصیص     ج: تخصیص / ورود

 ...........از دیدگاه مشهور امامیه، در صورت خطای اماره در اصابت به واقع ............ -6

 .شودمیالف: بر طبق اماره مصلحتی در نفس فعل ایجاد 

 .شودمیب: به اعتبار حسن فاعی مكلف، در فعل مصلحتی ایجاد 

 .شودمیو اماره تنها معذر تلقلی  شودمیج: هیچ مصلحتی نصیب مكلف ن

 .ودشمید: با توجه به سلوک اماره مصلحتی به اندازه مصلحت فوت شده برای مكلف جعل 

 دلالت جمله شرطیه بر علیت منحصره، ناشی از کدام مورد است؟ -7

 ب: تبادر عرفی    الف: وضع

 د: اطلاق و مقدمات حكمت   ج: انصراف لفظ

 معنای تبعیت در وجوب غیری، کدام است؟ -8
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 الف: ترشح بالعرض به معنای اتصاف ثانوی مقدمه.

 ب: ترشح وجوب به معنای علیت وجوب ذی المقدمه.

 ج: تأخر در وجود به معنای وجوب غیری بر نفسی.

 د: ترشح وجوب به معنای باعثیت وجوب ذی المقدمه.

 است؟« اجزاء»مرحوم مظفر، در کدام مورد از موارد امر ظاهری قائل به  -9

 الف: در امارات با انكشاف یقینی خطا.

 ب: در اصول با انكشاف یقینی خطا.

 با انكشاف یقینی خطا. ج: در قاعده احتیاط عقلی و شرعی

 د: در امارات و اصول عقلی و شرعی در موضوعات خارجیه با انكشاف خطا به حجت معتبر.

 کدام مطلوب، با دیدگاه مرحوم مظفر در مسأله حسن و قبح انطباق ندارد؟ -10

 الف: حسن و قبح به معنای مد و ذم عقلایی است.

 اقتضایی است.ب: حسن تعظیم و قبح تحقیر راستگویان امر 

 ج: حسن عدل و قبح ظلم از قضایای عقلی بدیهی و مبتنی بر حقایق نفس الامری است.

 د: درک عقل از مالاکات احكام درصورتی که مستند به مصالح و مفاسد عامه نباشد فاقد اعتبار است.

 باشند ............که مطلق و مقید در اثبات و نفی ............ شودمیدرصورتی مطلق بر مقید حمل  -11

 مطلقا –ب: مختلف     مطلقا –الف: متفق 

 و اطلاق بدلی باشد. –د: مختلف    و اطلاق شمولی باشد. –ج: متفق 

 حجیت قیا اولویت، از چه بابی است؟ -12

 د: دلیل عقلی  ج: ظهور لفظی  ب: بنای عقلا  الف: قیاس

 ؟شودمیاز سیره متشرعه در انجام یک فعل، چه حكمی کشف  -13

 د: استحباب مؤکد   ج: عدم حرمت  ب: عزیمت  الف: وجوب

 کدام یک از مطالب، با دیدگاه مرحوم مظفر در مورد جریان سیره عقلاء در استصحاب هماهنگ است؟ -14
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 الف: سیره عقلا در استصحاب مطلقا جاری است و مورد ردع واقع نشده است.

 ی در شک در رافع جاری نیست.ب: سیره عقلا در شک در مقتضی جاری است ول

 ج: شیره عقلا در استصحاب توسط آیات نهی از اتباع ظن ردع شده است.

 سیره عقلا در شک در رافع جاری است ولی در شک در مقتضی جاری نیست.« د

 از دیدگاه شیخ انصاری در باب استصحاب، کدام مطلب صحیح است؟ -15

 الف: استصحاب مطلقا حجت است.

 متقین سابق حكم عقلب باشد استصحاب حجت نیست.ب: اگر 

 ج: اگر متیقن سابق حكم وضعی باشد استصحاب حجت نیست.

 د: اگر متیقتن سابق حكم تكلیفی باشد استصحاب حجت نیست.

 در صورتی که شک در بقای کل از جهت شک در تعیین فرد متیقن باشد، ............... -16

 .ودشمیالف: استصحاب مطلقا جاری ن

 .کندمیب: استصحاب فقط نسبت به فرد جریان پیدا 

 .کندمیج: استصحاب فقط نسبت به کلی جریان پیدا 

 .کندمید: استصحاب هم نسبت به کلی و هم نسبت به فرد جریان پیدا 

 بنابر نظر مرحوم مظفر کدام گزینه در مورد استصحاب، صحیح نیست؟ -17

 در امور زمانی. الف: جریان استصحاب هم در زمان و هم

 ب: جریان استصحاب هم در شک در رافع و هم در شک در مقتضی.

 ج: جریان استصحاب هم در شک فعلی و هم در شک در شک تقدیری.

 د: جریان استصحاب هم در مورد احراز متیقن سابق به قطع و هم در مورد احراز  آن به ظن.

 کدام است؟« حدیث رفع»مرفوع در  -18

 ب: آثار عادی و عقلی.    آثار شرعی.الف: خصوص 

 د: آثار شرعی و عادی     ج: آثار شرعی و عقلی
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 از دیدگاه شیخ انصاری در مسأله استدلال به آیات قرآن در اثبات برائت، کدام عبارت صحیح است"؟ -19

 .کندمیالف: هیچ یک از آیات قرآن بر برائت دلالت ن

 اثبات برائت است. ب: مستفاد از مجموعه ایات به طور کلی

 بر برائت دلالت دارد.« و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»ج: تنها آیه 

 بر برائت دلالت دارد.« لا یكلف الله نفسا الا ما آتاها»د: تنها آیه 

 به ترتیب کدام است؟« ضد خاص»و « ضد عام»تعریف  -20

 ب: ترک عمل / فعل نقیض    الف: عدم فعل / ضد منطقی

 د: ترک نقیض / مطلق معاند وجودی   عدمی / معاند وجودی ج: معاند

 از دیدگاه مرحوم مظفر، دلیل عقلی بر اشتراک احكام میان عالم و جاهل، به کدام تقریر پذیرفته است؟ -21

 ب: متمم جعل    خلف محال« الف

 د: نتیجة تقیید     ج: نتیجة اطلاق

 است؟ در کدان صورت نهی از معامله، دال بر فساد -22

 الف: نهی حاکی از مبغوض بودن معامله باشد.

 ب: نهی به ذات سبب تعلق گرفته باشد.

 ج: نهی به مسبب و تحقق آن تعلق گرفته باشد.

 د: نهی حاکی از اعتابر چیزی در ارکان و شروط معامله باشد.

 نظر مرحوم مظفر کدام است؟« اجتماع امر و نهی»در باب  -23

 ب: جواز در مقام جعل و امتثال   عل و امتثالالف: امتناع در مقام ج

 د: جواز در مقام جعل و امتناع در مقام امتثال  ج: امتناع در مقام جعل و جواز در مقام امتثال

 « ...................أن تصیبوا قوما بجهالة»طبق دیدگاه مرحوم مظفر، عموم تعلیل مذکور در عبارت  -24

 ت فتوایی دلالتی ندارد.الف: بر حجیت خبر واحد و شهر

 ب: دلیل بر حجیت خبر واحد و شهرت فتوایی است.
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 ج: بر عدم حجیت خبر واحد و حجیت شهرت فتوایی دلالت دارد.

 و بر حجیت خبر واحد دلالتی ندارد. کندمید: بر حجیت شهرت فتوایی دلالت 

 کدام مطلب صحیح است؟« بالعقولان دین الله لایصاب »با عنایت ب اخبار رسیده در این باره که  -25

 الف: تمام احكام عقلی باید به تأیید شارع برسند.

 ب: عقل در ادراک ملاکات احكام استقلال ندارد.

 ج: مستقلات عقلیه بدون تأیید شرعی اعتبار ندارد.

 د: در غیر مستقلات عقلیه اتكا به مقدمات شرعی لازم است.

کدام یک « خلا المائة من فقهائنا من قوله لما کان حجة و لو حصل فی اثنین کان قولهما حجة فلو»عبارت محقق حلی که می گوید:  -26
 از مبانی حجیت اجماع محصل توجیه پذیر است؟

 ب: اجماع کشفی   الف: اجماع حدسی

 د: اجماع دخولی   ب: اجماع لطفی

 است؟ حجیت خبر واحد از دیدگاه مرحوم مظفر درست أدللهکدام مورد، درباره  -27

 الف: دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد ناتمام است.

 ب: استدلال به آیه نفر به اعتبار اطلاق انذار در آن است.

 ج: آیه کتمان به اعتبار حجیت در احكام شرایع گذشته حاکی از حجیت خبر واحد است.

 د: آیات ناهیه از اتباع ظن رادع سیره عقلا در حجیت خبر واحد است.

 ره مناط اثبات حجیت امارات، کدام مورد صحیح است؟دربا -28

 الف: مناط اثبات حجیت امارات علم است.

 ب: اثبات حجیت امارات متوقف بر دلیل عقلی است.

 .شودمیج: حجیت امارات از طرق انسداد صغیر ثابت 

 د: مناط اثبات حجیت امارات افاده ظن نوعی است.

 معتبر است؟کدام یک از موارد، در حجیت ظهور  -29
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 ب: اصالت عدم قرینه     الف: بنای عقلا

 د: ظن فعلی به وفاق    ج: عدم ظن به خلاف

 ؟کندمیدر کدام یک از موارد، اجماع از مخصص به عام سرایت ن -30

 الف: مخصص منفصل د دوران میان متباینین باشد.

 ب: مخصص متصل و دوران میان متباینین باشد.

 میان اقل و اکثر باشد. ج: مخصص منفصل و دوران

 د: مخصص متصل و دوران میان اقل و اکثر باشد.

 

 (96پاسخنامه )
لهما »گزینه )الف( درست است.  -1 إنل امتناع اجتماع الحكمین في التحقلق إذا کان في مقام التشریع دخل الدلیلان في باب التعارض؛ لأن

ا إذا کان الامتناع في مقام   .196، ص 2اصول الفقه، ج «. الامتثال دخلا في باب التزاحم؛ إذ لا تكاذب حینئذ بین الدلیلینحینئذ یتكاذبان. أمل

له إذا تعادل المتزاحمان في جمیع جهات الترجیح الآتیة فإنل الحكم فیهما هو التخییر. و في الحقیقة »گزینه )د( درست است.  -2 لا شكل في أن
لما یحكم به العقل، و  في تعادل المتعارضین فقد وقع الخلاف في أنل . »197، ص 2اصول الفقه، ج « المراد به العقل العمليل أنل هذا التخییر إن

لة هي التساقط لی  .206، 2، اصول الفقه، ج «القاعدة هي التساقط أو التخییر؟ و الحقل أنل القاعدة الأول

 است.  أدللهاربعه بما هی  أدللهست، موضوع علم اصول گزینه )ب( صحیح است. بر طبق نظر محقق قمی )ره( که نظریه مشهور نیز ه -3

گزینه )ب( صحیح است. بر طبق قول شیخ انصاری و مرحوم مظفر و مشهور تعدی از مرجحات منصوصه واجب و به هر امری که  -4
 ، تعدی جایز است.شودمیموب اقریبت به واقع 

یا اصول عقلی، امارات ظنی بر اصول شرعی حاکم و بر اصول عقلی گزینه )الف( درست است. اصول عملیه یا اصول شرعی هستند  -5
 وارد هستند.

گزینه )ج( صحیح است. مشهور امامیه اماره را طریق به واقع می داند، بنابر مسلک طریقیت اماره صرفا جنبه طریقت دارد که در  -6
. شیخ انصاری قائل به 44، ص 2دارد. اصول الفقه، ج صورت خطاء و عدم اصابه به واقع مصلحتی در پی ندارد و تنها جنبه معذریت 

 مصلحت سلوکیه و اهل سنت قائل به تصویب هستند.

گزینه )د( صحیح است. دلالت شرطیه بر انحصار شرط، از راه اطلاق است. چون اگر شرط دیگرى براى جزاء به عنوان بدیل شرط  -7
باشد که هر دو با هم شرط حكم باشند، این احتیاج به بیان زائد دارد یا با عطف مزبور در کار باشد و یا اگر در کنار شرط، جزء دیگرى 



302 
 

در صورت دوم )معیلت در شرط(. چرا که ترتب بر شرط ظهور در این دارد « واو»)بدلیلت( و یا عطف بوسیله  در صورت اول« أو»به وسیله 
ل   .110، ص 1ق است. اصول الفقه، ج که آن شرط با عنوان خاص خود مستقلا، شرطی است که جزاء برآن معل

ا نه به این معنا که معلول آن باشد. بلكه  -8 گزینه )د( صحیح است. معناى تبعیت، ترشح وجوب غیرى از جانب وجوب نفسی باشد امل
مقدمه واجب و البدین معنا که باعث وجوب غیرى واجب نفسی باشد. به اعتبار اینكه امر به مقدمه و بعث بسوى آن، براى رسیدن به ذى

تحصیل آن است. پس وجوب مقدمه، راه و طریقی براى رسیدن به ذى المقدمه است، و اگر نبود که ذى المقدمه، مراد مولی است، مقدمه 
 .249، ص 1شد. اصول الفقه، ج هم واجب نمی

صحیح نیست، چراکه بدیهی است  بر طبق کلید سازمان سنجش گزینه )ب( صحیح است، ولی به نظر می رسد هیچكدام از گزینه های -9
در صورت کشف خلاف یقینی چه در امارات و چه در اصول مرحوم مظفر قائل به عدم اجزاء است بنابراین گزینه )الف( و )ب( غلط 

مان است، در مورد اصل علقی یعنی احتیاط نیز اصلا اجزاء معنا ندارد، بنابراین گزینه )ج( هم غلط است. در کشف خلاف ظنی )یعنی ه
حجت معتبره( در موضوعات نیز ایشان قائل به عدم اجزاء هستند، بنابراین گزینه )د( غلط است. جهت اطلاع بیشتر، رک: اصول الفقه، ج 

 . 240 -236، صص 1

ند أن الحسن ما ینبغی فعله ع»گزینه )ج( صحیح است. در گزینه )الف( حسن و قبح به معنای سوم، همان مدح و ذم عقلائی است.  -10
. در گزینه )ب( تعظیم صدیق حسن و تحقیر آن قبیح است، و این حسن و 205 1ٌاصول الفقه، ج «. العقلاء و القبیح ما ینبغی ترکه عنهم

را که تعظیم دوست خود به خود حسن و ممدوح است و تحقیر وى خود به خود قبیح  قبح به معنای ئوم است یعنی اقتضائی و عرضی
بسا قبیح و مذموم باشد. در گزینه )ج( حسن و قبح جز تطابق آراء عقلاء واقعیت به عنوان تعظیم دوست، چه است و لكن تعظیم دوست

ء أو المفسدة فی آخر و لم فإذا ادرك العقل المصلحة فی شی»خارجی ندارد، بنابراین این گزینه اشتباه است. گزینه )د( نیز صحیح است. 
لا سبیل له إلی  -أعنی العقل -ة أو المفسدة العامتین اللتین یتساوى فی إدراکهما جمیع العقلاء، فانهیكن إدراکه مستندا إلی إدراك المصلح

 .225، ص 1اصول الفقه، ج «. الحكم بأن هذا المدرك یجب ان یحكم به الشارع علی طبق حكم العقل

 شودمیی که مختلف باشند مطلق حمل بر مقید گزینه )ب( صحیح است. دو دلیل مطلق و مقید یا متفق هستند یا مختلف، درصورت -11
 چه بدلی باشد چه شمولی. 

ان هذا »گزینه )ج( درست است. قیاس اولویت یا مفهوم موافقت یا فحوی خطاب از باب ظواهر بوده و از ظاهر لفظ مستفاد است.  -12
 .178، ص 2اصول الفقه، ج «. من الظواهر. فهو حجة من أجل کونه ظاهرا من اللفظ، لا من أجل کونه قیاسا

گزینه )ج( صحیح است. باید توجه داشت، صرف سیره متشرعه نه بر وجوب دلالت دارد و نه بر حرمت و نه حتی کراهت و استحباب  -13
باب دلالت بنابراین تنها بر عدم حرمت )اباح( دلالت دارد. البته اگر همه متشرعه در انجام عملی استمرار و مداومت داشته باشند بر استح

فامر لا تقتضیه نفس السیرة؛ بل کذلك الاستصحاب و الكراهة، لان  -اما استفادة الوجوب من سیرة الفعل، و الحرمة من سیرة الترك»دارد. 
س نعم المداومة و الاستمرار علی العمل من قبل جمیع النا .العمل فی حد ذاته مجمل لا دلالة له علی أکثر من مشروعیة الفعل أو الترك

 .166، ص 2اصول الفقه، ج «. المتشرعین قد یستظهر منها استحبابه، لأنه یدل ذلك علی استحسانه عندهم علی الأقل
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گزینه )د( صحیح است. بر طبق دیدگاه مرحوم مظفر استصحاب مطلقا حجت است، اما سیره عقلاء طبق نظر ایشان و محقق نائیئی در  -14
که عقلاء در شک در رافع استصحاب  کندمیایشان همین اندازه در حجیت استصحاب کفایت  شک در رافع جریان دارد. طبق دیدگاه

اصول الفقه، «. لا یبعد صحة ما أفاده من التفصیل فی بناء العقلاء، بل یكفی احتمال اختصاص بنائهم بالشك فی الرافع»را جاری می کنند. 
 د. . اما آیات ناهیه صلاحیت ردع سیره را ندارن262، ص 2ج 

استصحاب در شک در رافع جریان  -1گزینه )ب( صحیح است. باید توجه داشت شیخ انصاری در باب استصحاب دو قول دارد،  -15
در مواردی که مستحب با دلیل شرعی ثابت شده  -2دارد و در شک در مقتضی جریان ندارد. این همان قول نهم یا قول محقق حلی است. 

با حكم عقل ثابت شده باشد، استصحاب مجری نیست. این مطلب را مرحوم مظفر در پایان اقوال بیان کرده  استصحاب جریان دارد اما اگر
، »است:  ا ثبت بدلیل عقليل ل بین کون المستصحب ممل ینبغي أن یزاد تفصیل آخر، لم یتعرلض له في نقل الأقوال، و هو رأي خاصل به؛ إذ فصل

مرحوم شیخ در قسم دوم اصلا استصحاب را قابل جریان نمی داند و «. بدلیل آخر، فیجري فیهفلا یجري فیه الاستصحاب، و بین ما ثبت 
 .37، ص 3در تقسیم دوم تقسیمات استصحاب بیان کرده است. رسائل، ج 

گزینه )ج( صحیح است. استصحاب در کلی بر سه قسم است، مورد سؤال استصحاب کلی قسم دوم استم استصحاب کلی قسم دوم  -16
ی شک در بقای کلی ناشی از فرد مردد است، و استصحاب برای تعیین فرد مرد است. بر طبق نظر مرحوم مظفر تنها در کلی استصحاب یعن

 . چون ارکان استصحاب تمام نیست. شودمیاما در فرد استصحاب جاری ن شودمیجاری 

است، چه در شک در رافع چه در مقتضی، چه در  گزینه )ج( صحیح است. بر طبق دیدگاه مرحوم مظفر استصحاب مطلقا حجت -17
زمانیات و چه در امور زمانی. اما از مقومات استصحاب آن است که شک و یقین فعلیت داشته باشند بنابراین در شک و یقین تقدیری 

 استصحاب محل بحث نیست.

بالآثار، هی الآثار المجعولة الشرعیة التی  ثم المراد»گزینه )الف( درست است. مرفوع در حدیث رفع خصوص آثار شرعیه است،  -18
رفع الآثر  وضعها الشارع؛ بأنها هی القابلة للارتفاع برفعه و أما ما لم یكن بجعله من الآثار العقلیه و العادیه فلاتدل الروایة علی رفعها و لا

 .32، ص 2رسائل، ج «. المجعولة المترتبة علیها

یدگاه شیخ اعظم هیچ یک از آیات بر برائت دلالت نداشته و قول به وجوب احتیاط را نفی گزینه )الف( درست است. بر طبق د -19
 «.الإنصاف ما ذکرنا: من أنل الآیات المذکورة لا تنهض علی إبطال القول بوجوب الاحتیاط». کندمین

لذا قسم »ام و ضد خاص است. گزینه )د( درست است. ضد در اصطلاح اصولی مطلقا معاند و منافی است، و بر دو قسم ضد ع -20
 .277، ص 1اصول الفقه، ج «. الاصولیون الضد الی ضد عام و هو الترک أی النقیض، و ضد الخاص و هو مطلق المعاند الوجودی

گزینه )الف( صحیح است. بر طبق قول امامیه احكام بین عام و جاهل در مرحله صدور و جعل مشترک است. دلیل بر این قول علاوه  -21
 .38، ص 2. رک: اصول الفقه؛ ج شودمیر اجماع و تواتر معنوی اخبار، خلف محالی است که بر طبق قیاس استثنائی تحلیل ب

نهی مولوی. در صورتی که نهی ارشادی باشد یعنی  -2نهی ارشادی،  -1گزینه )د( درست است. نهی در معاملات بر دو قسم است -22
عامله صادر شده باشد در این صورت مقتضی فساد است. بنابراین گزینه )د( صحیح است. البته باید به انگیزه مانعیت و شرطیت امری در م
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توجه داشت نهی نهی مولوی خود بر دو قسم است، و اگر نهی از سبب معامله باشد، متقضی فساد نیست اما اگر نهی از مسبب شده باشد، 
 .333، ص 1تأمل است. اصول الفقه، ج  باز هم مقتضی فساد است. بنابراین گزینه )ج( هم قابل

یتضح لك »جواز است. « ان الحق فی المسألة هو الجواز»( درست است. دیدگاه مرحوم مظفر در مسأله اجتماع امر و نهی 2گزینه ) -23
 مانع من ان یتعلق الایجاب و معنی جواز الاجتماع انه لا .الحق جلیا فی مسألتنا مسألة اجتماع الأمر و النهی و هو: ان الحق جواز الاجتماع

وانین بعنوان و یتعلق التحریم بعنوان آخر، و إذا جمع المكلف بینهما صدفة بسوء اختیاره فان ذلك لا یجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العن
 «.ه متعلقا للایجاب و التحریمء الواحد بذاتمتعلقا للایجاب و التحریم الا بالعرض، و لیس ذلك بمحال فان المحال إنما هو ان یكون الشی

گزینه )الف( صحیح است. عبارت مذکور قسمتی از آیه نبأ است که بر حجیت خبر واحد دلالت دارد، اما بواسطه مفهوم شرط نه  -24
وجود عموم تعلیل. همچنین عموم تعلیل بر حجیت شهرت فتوائی نیز دلالتی ندارد.زیرا فقدان مانع از حجیت در مثل شهرت دلیل بر 

بل هذا الاستدلال تمسك بعموم نقیض التعلیل. و لا دلالة فی الآیة علی نقیض التعلیل بالضرورة، فان  »مقتضی حجیت در شهرت نیست. 
 بجهالةحرمة العمل بنبإ الفاسق بدون تبین لأنه یستلزم الإصابة بجهالة لا تدل علی وجوب الأخذ بكل ما یؤمن فیه ذلك و ما لا یستلزم الإصابة 

و اما دلالتها علی خصوص حجیة خبر الواحد العادل فقد استفدناه من طریق آخر، و هو طریق مفهوم الشرط علی ما تقدم شرحه، لا من 
 .158، ص 2اصول الفقه، ج «. طریق عموم نقیض التعلیل

، ص 1اصول الفقه، ج «. لشرعیهعلی هذا لاسبیل للعقل بما هو عقل الی ادراک جمیع ملاکات الاحكام ا»گزینه )ب( صحیح است.  -25
225. 

پس اگر صد تن »گوید: گزینه )د( صحیح است. محقق در معتبر، پس از آنكه حجیت اجماع را منوط به دخول معصوم دانست، می -26
شان حجت [ حجت نخواهد بود، و اگر قول معصوم در میان دو تن حاصل باشد قول ایاز فقهاى ما فاقد قول معصوم باشد، ]اجماع ایشان

 .106، ص 2اصول الفقه، ج «. باشدمی

گزینه )ب( صحیح است. آیه نبأ به مفهوم شرط بر حجیت خبر واحد دلالت دارد. آیه کتمان دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد.  -27
 ود. آیات ناهیه اگر صلاحیت ردع سیره عقلاء در عمل به خبر واحد را داشتند، حتی بین مسلمین امری شناخته شده ب

«. أن قوام الاماره و المناط فی اثبات حجیتها هو العلم، فانه تنتهی الیه حجیة کل حجة لان حجیته ذاتیه»گزینه )الف( صحیح است.  -28
 .26، ص 2اصول الفقه، ج 

ن به خلاف، نه عدم گزینه )الف( صحیح است. در حجیت ظواهر تنها بناء عقلاء معتبر است، بنابراین نه ظن فعلی به وفاقف نه عدم ظ -29
 .244، ص 2قرینه شرط نیست. اصول الفقه، ج 

گزینه )ج( صحیح است. در شبهه مصداقیه دوران بین اقل و اکثر هرگاه مخصص منفصل باشد، اجمال مخصص به عام سرایت  -30
 ، و در فرد مشكوک می توان به عام تمسک کرد. کندمین
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 ( 97سوالات دکتری سال )
 درست است؟« دلیل حجیت سیره عقلا و سیره متشرعه»مورد کدام مطلب در  -1

 الف: حجیت هر دو سیره صرفاً در گرو اتصال به عصر معصوم است.

 ب: حجیت هر دو سیره علاوه بر اتصال به عصر معصوم در گرو امضا و عدم ردع ایشان است.

 رو موافقت با دلیل لفظی است.ج: حجیت سیره عقلا در گرو اتصال به عصر معصوم و حجیت سیره متشرعه در گ

 د: حجیت سیره عقلا در گرو امضا و عدم ردع شارع و حجیت سیره متشرعه در گرو اتصال به عصر معصوم است.

 درست است؟« قیاس اولویت»کدام عبارت در مورد  -2

 .شودمیالف: دلیل عقلی است و حجیت آن با قاعده ملازمه ثابت 

 .شودمیصغری اصالة الظهور درج ب: همان مفهوم موافق است و در 

 .شودمیج: قیاسی است که حجیت آن از باب تنقیح مناط و به وسیله عقل ثابت 

 د: از اقسام قیاس مستنبط العلة است ولی حجیت آن به دلیل خاص ثابت است.

 مطابق دیدگاه مرحوم مظفر، نفی احتمال قرینه به مثابه رکن حجیت ظهور، بر چه مبنایی است؟ -3

 الف: به بنای عقلاست مطلقا.

 ب: بنا به حكم عقل است مطلقا.

 ج: در مورد مشافهین به حكم عقل و در مورد غیر مشافهین به بنا عقلاست.

 د: در مورد مشافهین به بنای عقلا و در مورد غیر مشافهین به حكم عقل است.

 درست است؟« نهی از عبادت»طبق دیدگاه مرحوم مظفر، کدام عبارت در مورد  -4

 الف: یقتضی الفساد لو کان النهی نفسیا و لا یقتضی الفساد لو کان غیریا.

 ب: یقتضی الفساد لو کان النهی تحریمیا و لا یقتضی الفساد لو کان تنزیهیاً.

 ج: یقتضی الفساد لو تعلق النهی بأصل العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها.

 العبادة أو جزئها أو شرطها و لایقتضی لو تعلق بوصفها. د: یقتضی الفساد لو تعلق النهی بأصل

 ؟شودمیکدام مورد، حمل مطلق بر مقید ن -5
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 الف: اذا کان المطلق مثبتا و المقید نافیا.

 ب: إذا کان المطلق نافیاً و المقید مثبتاً.

لا.  ج: إذا کانا متفقین نافیاً و مثبتاً و کان المطلق بدلی

لاً.د: إذا کانا متفقین نافی  اً و مثبتاً و کان المطلق شمولی

 ما هو مقتضی الاصل العملی فی تداخل الاسباب و ما دلیل ذلک؟ -6

 الاستغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. –الف: عدم التداخل 

 أصل البرائة فی الشک فی تكلیف زائد. –ب: التداخل 

 استصحاب عدم التكلیف. –ج: عدم التداخل 

 صحاب بقاء التكلیف.است –د: التداخل 

 کدام مطلب درست است؟« امارة یا اصل بودن استصحاب»طبق دیدگاه مظفر در مورد  -7

 الف: طبق همه مبانی و در همه وضعیت های استصحاب اصل عملی است.

 ب: بنابر استناد به اخبار اصل عملی تعبدی و بنابر استناد به عقل اماره است.

 عملی تعبدی و بنابر استناد به بناء عقلا اماره است.ج: بنابر استناد به اخبار اصل 

 د: بنابر استناد به دلیل قطعی اماره و بنابر استناد به دلیل ظنی اصل عملی است.

بر سببیت شک در نمازهای دو رکعتی بر بطلان نماز در پاسخ به سؤال از این شک، از کدام یم از اقسام « أعد الصلاة»دلالت قول  -8
 دلالات است؟

 لزوم بین بالمعنی الاخص. -4  ج: تنبیه ب: اشاره  الف: اقتضاء

 یعتبر فی البحث عن المفهوم الوصف، ................ -9

  الف: أن یكون الوصف مساویا للموصوف لا أعم.

 ب: أن یكون الوصف أخص من الموصوف مطلقا.

 ج: أن یكون الوصف اعم من الموصوف أو مساویاً.

 أخص من الموصوف مطلقا أو من وجه.د: أن یكون الوصف 
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 با دیدگاه مرحوم مظفر مطابقت دارد؟« صیغه امر لهموضوع»کدام عبارت، در مورد  -10

 الف: مشترک لفظا بین الوجوب و الندب و لا ترجیح.

 ب: الوجوب جزء من مدلول الامر بدلالة لفظیة وضعیة.

 الافراد.ج: ظاهرة فی الوجوب من جهت انصراف الطلب الی اکمل 

 د: ظاهرة فی الوجوب من جهت حكم العقل بلزوم طاعة المولی و الانبعاث ببعثه.

 طبق دیدگاه مرحوم شیخ انصاری، دلالت کدام یک از روایات بر اصل برائت تمام است؟ -11

 «.الناس فی سعة ما لم یعلموا»الف: 

 «.کل شئ طملق حتی یرد فیه نهی« »ب

 ة فلاشئ علیه.ج: إنما امرئ رکب امراً بجهال

 د: کل شئ فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه.

 درست است؟« تعریف خبر واحد اصولی»کدام عبارت در مورد  -12

 ب: ما کان المخبر واحداً.    الف: ما لایبلغ حدل الاستفاضه.

 نان إلیه.د: ما أحتف بالقرائن الموجبة للأطمئ     ج: ما لایبلغ حدل التواتر.

 در صورت تبدل قطع و کشف خطایی در آن آیا عمل بر طبق قطع مجزی است؟ -13

 مجزی نیست مطلقا. « الف

 ب: مجزی نیست مگر اینكه محقق مصلحت واقعیه باشد.

 ج: نسبت به داخل وقت مجزی نیست و اداء در وقت لازم است.

 است.د: نسبت به خارج وقت مجزی نیست و در خارج وقت قضاء لازم 

 هذا مورد قاعدة .............« اذا تیقن بعد الة شخص یوم الجمعه ثم تبدل یقینه السابق الی الشک» -14 

 ب: المقتضی و المانع.     الف: الیقین

 د: الاستصحاب التقدیری   ج: الاستصحاب القهقری

 ما هو الدلیل علی حجیة قول اللغوی علی قول الشیخ المظفر؟ -15
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 المتشرعة فی الرجوع باهل الخبرة فی اللغة.الف: السیرة 

 ب: بناء العقلا علی الرجوع اهل الخبرة فی اللغة.

 ج: حكم القعل بوجوب رجوع الجاهل الی العالم.

 د: الاجماع قائم علی الاخذ بقول اللغوی.

 ه تقابلی در آن است؟مطابق دیدگاه مرحوم مظفر چه فعلی است و چ« أن تصیبوا قوما بجهالة»معنای جهالت در آیه  -16

 النقیض –ب: عن جعل     تضاد –الف: بغیر علم 

 العدم و الملكة. –د: بغیر حكمة و تعقل   السلب و الایجاب –ج: بغیر حكمة و تعقل 

 فعل المعصوم علیه السلام بحكم کونه معصوماً یدل علی .......... و ترکه یدل علی ......... -17

 الاستحباب –ب: الوجوب      عدم الوجوب –الف: الاباحة 

 الكراهة -د: الاباحة     الاباحة –ج: الاستحباب 

 ما هو مذهب المشهور فی تعدی عن المرجحات المنصوصة؟ -18

 الف: وجوب الاقتصار علی المرجحات المنصوصة.

 ب: التفضیل بین صفات الراوی و بین غیرها.

 قع نوعاً.ج: الترجیح بكل مزیة توجب اقربیة الامارة الی الوا

 د: وجوب الاقتصار علی استفادة عموم الترجیح من الاخبار.

 إنل القیاس فی نفسه لا یفید العلم بالحكم لأنه ................-19

 الف: لایحمل الفرع علی الاصل فی الحكم.

 ب: لایسری حكم المقیس علیه الی المقیس.

 ج: لایثبت الحكم الثابت فی الاصل فی محل الفر.

 تكفل ثبوت الملازمة بین حكم المقیس علیه و حكم المقیس.د: لای

بین حتی نبعث رسولاً »نظر شیخ انصاری در مورد استدلال به آیه  -20 لا معذل  کدام است؟« ما کن

 الف: بعث رسول به حكم عقل بیان تكلیف است ولی عذاب، اختصاص به عذاب اخروی دارد.
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 عذاب، اختصاص به عذاب اخروی دارد. ب: بعث رسول کنایه از بیان تكلیف دارد ولی

 ج: بعث رسول کنایه از بیان تكلیف و شامل عذاب اخروی نیز می باشد.

 د: بعث رسول بر پایه قاعده لطف دلیل بر نفی عقاب اخروی است.

ر محتمل عقاب محتمل بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری کدام مورد، بیانگر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است )بنابر اینكه مراد از ضر -21
 باشد( با قاعده قبح عقاب بلابیان است؟

 الف: ورود قاعده قبح عقاب بلابیان بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل.

 ب: ورود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر قاعده عقاب بلابیان.

 ج: حكومت قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر اقعده قبح عقاب بلابیان.

 اب بلابیان بر قاعده وجوب دقع ضرر محتمل.د: حكومت قاعده قبح عق

 نظر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم مظفر، به ترتیب در مورد استصحاب چیست؟ -22

 الف: تفصیل بین احكام عدمی و وجودی / حجیت مطلقا.

 ب: تفصیل بین احكام وضعی و تكلیفی / حجیت مطلقا.

 ج: تفصیل بین شک در مقتضی و شک در مانع / حجیت مطلقا.

 د: حجیت مطلقا / تفصیل بین حكم شرعی کلی و غی کلی.

 القاعدة الاولیه فی تعادل المتعارضین ........... و القاعدة الثانویه ...............عند صاحب کتاب اصول الفقه. -23

 التوقف –ب: التخییر    التوقف  –الف: التساقط 

 التساقط –د: التوقف     التخییر –ج: التساقط 

 المقوم فی ظهور الكلام عند اهل المحاورة .............. -24

 ب: الكشف الذاتی عن مراد المتكلم   الف: الظم الفعلی بمراد المتكلم

 ج: افادة الظن بالمراد بالنسبة الی المقصودین بالافهام  ج: عدم الظن بخلاف مراد المتكلم

 ول ......... و هذه الشهرة ..........موضوع البحث عن الشهرة فی مبحث الحجیة فی علم الاص -25

 حجة –ب: الشهرة فی الفتوی     حجة –الف: الشهرة العملیه 
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 لیست بحجة –د: الشهرت الفتوائیة    لیست بحجة –ج: الشهرة الروائیه 

 بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری کدام عبارت در مورد تقدیم امارات بر اصول عملیه درست است؟ -26

 وضوع الاصل بعد ورود الادلة الظنیه.الف: یرتقع م

 ب: دلیل الامارة نزل شرعا منزلة الرافع فهو حاکم علی الاصل.

 ج: دلیل الامارة رافعاً لموضوع الاصل و تخصیص له.

ص الاصل بالدلیل.  د: دلیل الامارة بعارض الاصل و یخصل

دلیل بر عدم جواز تمسک به عام در کدام یک « الخاص غیر معلوماذا کان الخاص مجملًا سری اجماله الی العام لأن ما عدا »عبارت  -27
 از موارد است؟

 الف: فی الشبهة المفهومیة إذا کان المخصص متصلا.

 ب: فی الشبهه المصداقیة سواء کان المخصص متصلا أو منفصلا.

 ج: فی الشبهه المفهومیة فی الدوران بین المتباینین إذا کان المخصص منفصلًا.

 بهة المفهومیة فی الدوران بین الاقل و الاکثر إذا کان المخصص منفصلًا.د: فی الش

 ما هو المحكم فی الاصطلاح؟ -28

 ب: هو النص و قطعی السند.    الف: هو النص و الظاهر

 د: هو قطعی الدلالة و ظنی السند.    ج: و قطعی الدلالة فقط

 کشف خطا به حجة معتبره، مطابق نظر مرحوم مظفر است؟ کدام عبارت در بحث اجزاء در امارات و اصول، پس از -29

 الف: اجزاء در موضوعات و احكام بنابر اجماع امامیه ثابت است.

 ب: در موضوعات اجزاء حاصل است و در احكام اجزاء حاصل نیست.

 ج: در موضوعات خارجیه بنابر مظهور و در احكام بنابر قاعده اولیه اجزاء حاصل نیست.

 موضوعات بنابر قول مشهور و اجزاء در احكام به اجماع امامیه ثابت است. د: اجزاء در

 اختلاف در آراء در تبعیت قضاء از اداء مبتنی بر کدام مبحث است؟ -30

.    الف: دلیل لایتُرک الصلوة بحال 
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 ب: دلالة الامر علی المرة أو التكرار.

   ج: استفادة الاطلاق من دلیل الواجب

 التوقیف هو وحدة المطلوب أو التعدد.د: المستفاد من 

 

 (97پاسخنامه )
گزینه )د( درست است. حجیت سیره عقلاء در صورت متحدالمسلک بودن شارع با عقلا یا عدم ردع و منع از آن است. اما در خصوص  -1

 سیره متشرع اتصال به عصر معصوم شرط است.

یا قیاس جلی یا فحوی الخطاب از اقسام قیاس نبوده بلكه حجیت آن از باب گزینه )ب( درست است. قیاس اولویت یا مفهوم موافقت  -2
 ظهور لفظ است.

گزینه )الف( صحیح است. بنای عقلاء بر حجیت ظواهر است به این معنا که هر احتمال خلاف ظاهر را از جمله نصب قرینه را نفی و  -3
م -الظهورفي الحقیقة أنل معنی بناء العقلاء علی أصالة ». کندمیلغو  ة کالنصل بإلغاء احتمال الخلاف،  -کما تقدل لهم یعتبرون الظهور حجل أن

لتي تلُغی إن وُجدت احتمال نصب القرینة  .145، ص 2، اصول فقه، ج «أيل احتمال  کان. و من جملة الاحتمالات ال

غیری، چه نهی تحریمی باشد و چه نهی  گزینه )ج( صحیح است. بر طبق نظر مرحوم مظفرنهی در عبارت چه نهی نفسی باسد چه نهی -4
 تنزیهی، همچنین چه اصل عبادت باشد، چه جزء عبادت باشد، چ وصف یا شرط عبارت، در همه حالت اقتضای فساد دارد.

گزینه )د( درست است. مطلق و مقید یا در نفی و اثبات مختلف هستند یا متفق، اگر مختلف باشند )چه بدلی چه شمولی( مطلق حمل  -5
و اگر شمولی باشد اصلا تنافی وجود ندارد تا  شودمی. اما اگر متنفق باشند در صورتی که بدلی بوده مطلق حمل بر مقید شودمیبر مقید 

 حملی باشد.

گزینه )ب( صحیح است. اصل اولی در تداخل اسباب )تعددشرط( عدم تداخل بوده زیرا جمله شرطیه دو ظهور دارد و ظهور شرط  -6
 در سبب( مقدم است. اما در فرض شک و اصل عملی، تداخل است به دلیل برائت از زائد. )استقلال 

گزینه )الف( صحیح است. بر طبق دیدگاه مشهور قدماء استصحاب اماره و بر طبق دیدگاه شیخ انصاری اگر مبنای استصحاب اخبار  -7
شیخ مظفر می فرماید استصحاب علی طبق همه مبانی اصل عملی و باشد، اصل عملی و اگر بناء عقلا یا حكم عقل باشد اماره است. اما 

 قاعده در مقام عمل است. 

م لكتیا ایماء آن است که غرفا مقصود مگزینه )ج( صحیح است. دلالات سیاقیه بر سه قسم هستند، اقتضاء، تنبیه و اشاره. دلالت تنبیه  -8
یست ولی کلام بر آن دلالت دارد. مثلا شخص از شک در رکعت نماز های بوده اما برخلاف دلالت اقتضاء صحت کلام متوقف بر آن ن

یعنی نمازت را بخوان، این مطلب به تنهایی صحیح است اما دلالت دارد که « أعد الصلاة»دو رکعتی سؤال کرد؛ امام )ع( فقط فرمود: 
 نمازی که آن شخص خواند باطل است.
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، ص 1، اصول مظفر، ج «نه هنا أن یكون الوصف أخص من الموصوف مطلقا أو من وجهیعتبر فی المبحوث ع»گزینه )د( صحیح است.  -9
 .آیدمی. زیرا در دو صورت دیگر یعنی تساوی و اعم مطلق تضییق دائره موضوع لازم ن117

زوم اطاعت گزینه )د( صحیح است. بر طبق دیدگاه مرحوم مظفر صیغه امر ظهور در وجوب دارد و منشأ ظهور نیز حكم عقل به ل -10
 مولی است.

گزینه )ب( صحیح است. بر طبق نظر شیخ اعظم تنها دو حدیث رفع و حدیق اطلاق بر اصل برائت دلالت دارد و شیخ بهرتین روایت  -11
 دال بر برائت را حدیث اطلاق می داند.

الاخبار و قید یفید علما و ان کان المخبر شخصاً هو ما لایبلغ حد التواتر من »گزینه )ج( درست است. در تعریف خبر واحد آمده است  -12
 .71، ص 2، اصول فقه مظفر، ج «واحداً 

گزینه )ب( صحیح است. درصورتی که شخص ار روی خطاء به امری قطع پیدا کند و بر طبق آن عمل کند سپس کشف خلاف  -13
صلحت واقع را استیفاء نكرده است اما اگر احیانا عمل یقینی شود )تبدل قطع( عمل سابق او بر طبق قطع اول مجزی نیست. زیرا مكلف م

 بر طبق قطع اول محقق واقع باشد، مجزی است. 

گزینه )الف( صحیح است. هرگاه در نفس یقین سابق شک صورت گیرد یا به اصطلاح شک به گذشته سرایت کند به این قاعده،  -14
زمان شک و یقین در استصحاب واحد  -1ه مورد با استصحاب متفاوت است: . قاعده الیقین در سشودمیقاعده الیقین و شک ساری گفته 

قاعده الیقین حجیت ندارد  -3زمان مشكوک و متیقن در استصحاب متعدد است اما در الیقین واحد است.  -2است اما در الیقین متعدد. 
 .252، ص 2اما استصحاب حجیت دارد. اصول مضفر، ج 

نظر مرحوم مظفر حكم عقل به وجوب رجوع جاهل به عالم دلیل قریبی برای اثبات حجیت قول لغوی گزینه )ج( صحیح است. از  -15
 بوده و قابل خدشه نیست.

أن تفعل فعلا بغیر »گزینه )د( صحیح است. بر طبق دیدگاه مرحوم مظفر جهالت اسم مصدر یا مصدر بوده که معنای موسعی دارد  -16
 و تعقل و رویة است.  اگر جهالت مقابل علم باشد تقابل آن از نوع ملكه و عدم ملكه است. و مقابل حكمت« حكمة و تعقل و رویة

یدل علی إباحة الفعل علی الأقل، کما ان ترکه لفعل  -بحكم کونه معصوما -لا شك فی ان فعل المعصوم» گزینه )الف( صحیح است.  -17
 . 65، ص 2، اصول فقه مظفر، ج «یدل علی عدم وجوبه علی الأقل

گزینه )ج( درست است. بر طبق نظر مشهورف شیخ انصاری و مرحوم مظفر واجب است به مرجحات منصوصه اکتفاء نشود بلكه  -18
 چه منصوصه چه غیر منصوصه جایز است. شودمیتعدی به هر آنچه موجب اقربیت الی الواقع 

لأنه لا یتكفل ثبوت الملازمة بین حكم المقیس علیه و حكم  ان القیاس فی نفسه لا یفید العلم بالحكم،»گزینه )د( درست است.  -19
 .173، ص 2، اصول فقه مظفر، ج «المقیس
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گزینه )ب( درست است. مفاد آیه شریفه اخبار از گذشته است یعنی خداوند اقوامی را که وظایفشان را از طریق بعث رسول بیان  -20
 مورد بیان تكلیف از طریق بعث رسول و در خصوص عذاب دنیوی است.  نكرده بود؛ عذاب دنیوی نكرده است. بنابراین آیه در

گزینه )الف( صحیح است. بر طبق دیدگاه شیخ انصاری اگر مراد از ضرر محتمل عقاب اخروی باشد، قاعده قبح عقاب بلابیان بر  -21
 قاعده ضرر محتمل ورود دارد. زیرا با وجود این قانون در موارد مشكوک الحرمة، دیگر احتمال ضرر وجود نخواهد داشت. 

یدگاه مرحوم مظفر و آخوند استصحاب مطلقا حجیت دارد. اما طبق قول شیخ انصاری استصحاب گزینه )ج( درست است. بر طبق د -22
 در شک در رافع حجت بوده ودر شک در مقتضی حجت نیست. 

گزینه )الف( درست است. دو دلیل متعارض یا تعادل دارند یا ترجیح، در صورتی که تعادل داشته باشند قاعده اولیه )یعنی حكم  -23
 اقط بوده و قاعده ثانوی )یعنی اخبار( توقف است. عقل( تس

فی الحقیقة ان المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو کشفه الذاتی عن المراد أ کون الكلام من »گزینه )ب( صحیح است.  -24
 .142، ص 2، اصول الفقه، ج «شأنه أن یثیر الظن عند السامع بالمراد منه

، شهرت فتوائیه است و مشهور شودمیست. شهرت محل بحث در اصول که در باب ظنون خاصه و امارات بحث گزینه )د( صحیح ا -25
 آن را حجت نمی دانند.

ل شرعا منزلة الرافع »گزینه )ب( صحیح است.  -26 أن الدلیل تلک الامارة و إن لم یكن کالدلیل العلمی رافعا لموضوع الاصل، إلا أنه نزل
. باید توجه داشت حكومت اماره بر اصل در اصل شرعی است اما در اصل 13، ص 2ف رسائل، ج «.لا مخصص له فهو حاکمٌ علی الاصل

 عقلی رابطه ورود است. 

إذا کان المخصص متصلا سواء کان الدوران فیه بین الأقل و الأکثر أو بین المتباینین فإن الحق فیه أن »گزینه )الف( صحیح است.  -27
إلی العام أي أنه لا یمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العام إلا فیما عدا الخاص فإذا کان إجمال المخصص یسري 

 .148، ص 1اصول الفقه، ج «. الخاص مجملا سرى إجماله إلی العام لأن ما عدا الخاص غیر معلوم

نص است یعنی قطعی الدلالة یا ظاهر یعنی ظنی الدلالة.  گزینه )الف( صحیح است. کلام )ایات( یا محكم است یا متشابه، محكم یا -28
 .55،  ص 2اصول الفقه، ج 

گزینه )ج( صحیح است. بر طبق نظر مرحوم مظفر کشف خلاف با حجت معتبره چه در اصول و چه در امارات، در باب موضوعات  -29
 ماع بر اجزاء قائم شده است. طبق قول مشهور و در احكام بر مبنای قاعده عدم اجزاء است اما در احكام اج

، اصول «و الظاهر ان منشأ النزاع فی المسأله یرجع إلی أن المستفاد من التوقیت هو وحدة المطلوب أو تعدده»گزینه )د( صحیح است.  -30
 .98، ص 1الفقه، ج 
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طاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین إلی قیام یوم هذا تمام الكلام و الحمد الله أو لا و آخرا و صلی الله علی محمد خیر خلقه و آله ال
عنهما  الدین و قد وقع الفراغ من تسویده علی ید العبد الآثم المحتاج إلی رحمة ربه الغني عبدالله المختاری البهمئی ابن علیمراد عفی الله 

 ء و التحیة.من الهجرة النبویة علیه و علی أخیه و الأئمة من ذریته آلاف الثنا 1440سنه 
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